
 4ص:

 جلد دوم

 ]دنباله كتاب صلاة[

خبر، و ناتوان و شخصى كه بيمارى شكم داشته باشد، و پير كهن باب در بيان چگونگى و احكام نماز بيمار، و مدهوش و بى
 سال، و مانند ايشان

و  قادر نباشد نشسته نماز ميخواندامام صادق عليه السلام فرمود: شخص بيمار ايستاده نماز ميخواند، و اگر بر اين كار  -3311
چنانچه نشسته هم نتواند، بر پشت دراز كشيده نماز بخواند باين نحو كه تكبيرة الاحرام را بگويد آنگاه به قرائت پردازد، و 
هنگام ركوع چشمهايش را بر هم گذاشته آنگاه تسبيح ركوع را بگويد، و چون تسبيح گفت چشمانش را بگشايد، در اين حال 

ودن چشمان بمنزله سر برداشتن از ركوع است، و چون خواهد سجده كند چشمان را بر هم نهد و بعد تسبيح سجده را بگويد، گش
و وقتى تسبيح گفت، چشمها را بگشايد، در اين صورت باز كردن چشمان او بمنزله و بجاى سربرداشتن از سجود است، آنگاه 

 تشهد ميگويد و نمازش را تمام ميكند.

مانى كه اند بر زآن بخش از حديث را كه ميگويد اگر بيمار نتواند نشسته نماز بخواند، به پشت دراز بكشد حمل كرده»شرح: 
تواند بر پشت خوابيده و نماز گزارد، زيرا ظاهرا خلافى نيست بيمار نتواند بر پهلو دراز كشيده و نماز بخواند، در اين صورت مى

 بر دراز كشيدن به پشت است، ولى در اينكه در اينكه خوابيدن بر پهلو مقدّم

 5ص:

 «.خوابيدن بر پهلوى راست مقدّم است بر خوابيدن بر پهلوى چپ خلاف است

و از آن حضرت سؤال كردند: در باره بيمارى كه نتواند بنشيند، آيا چنين كسى بر پهلو ميخوابد و چيزى كه سجده بر  -3314
ميگذارد و نماز ميخواند؟ فرمود: آرى، خداوند هرگز او را تكليف نفرموده مگر باندازه طاقت و آن جايز باشد بر پيشانى خود 

 توانش.

و سماعة بن مهران از آن حضرت )امام صادق عليه السلام( سؤال كرد: در مورد شخصى كه چشمانش آب آورده باشد،  -3315
تواند و نمى خوابدنى حدود چهل روز يا كمتر يا بيشتر بر پشت مىو خواهند كه آب چشم بيمار را بيرون بكشند، و او مدتّى طولا

نماز بخواند مگر به همان حالت خوابيده بر پشت و با ايماء و اشاره آيا اين گونه نماز خواندن صحيح است؟ فرمود: اشكالى 
 ندارد.

شمانم آب آورده و ميخواهم آب آن را گو كه از امام صادق عليه السلام سؤال كرده گفت: چمنقول است از بزيع اذان -3311
گويند كه بيمار بايد چندين روز و چندين روز بيرون آورم، بزيع گويد آن حضرت بمن فرمود: بيرون آر، عرض كردم: اطبّاء مى



شود( بر پشت خوابيده، و نشسته نماز نخواند باين ترتيب تكليف من چيست؟ آن حضرت فرمود: )كه بالغ بر بيست روز مى
 ن كار را بكن )هر چند نتوانى مدتّى نشسته يا بر پهلو نماز بخوانى(.همي

 خواند، ورسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: بيمار ايستاده نماز مى -3311

 1ص:

گر باز هم ، و اكند، و اگر باز هم نتواند بر پهلوى راست دراز كشيده و نماز ميخوانداگر نتواند ايستاده بخواند نشسته نماز مى
روى  كند، وگزارد، و اگر باين نحو هم نتوانست به پشت روى زمين ميخوابد و ايماء و اشاره مىنتواند بر پهلوى چپ نماز مى

 تر از ركوع خود ميكند.تر و پستخود را بسوى قبله ميگرداند، و سجودش را پائين

و جايز است كه بيمار نماز واجب را بر پشت چهار پا بجا « كند.مى يعنى در ايماء ركوع سر را كمتر از ايماء سجود خم»شرح: 
آورد بدين نحو كه روى او را بسوى قبله گردانند و كافى است سوره حمد را بخواند، و در نماز واجب پيشانى خود را بر هر 

 چيز كه بتواند و ممكن باشد گذارد، و در نماز سنّت و نافله فقط ايماء ميكند.

پيشانى گذاشتن لازم نيست، و در حديث حلبى گذشت كه پيشانى گذاشتن مستحبّ است. و دور نيست مراد در  يعنى»شرح: 
اينجا چنين باشد كه ركوع را حتى المقدور درست بجا آورد، و در سجود نيز پيشانى خود را بر قسمت پيشين زين يا امثال آن 

ولى اگر نتواند پيشانى خود را بر چيزى گذارد، و ايماء و اشاره كند، بر هر چيز ممكن باشد گذارد، و اين ترتيب واجب باشد، 
 «در اين صورت پيشانى نهادن سنّت باشد، و اين معنى با توجّه به عبارت اظهر است. و اللَّه تعالى يعلم.

ه بدنش از بيمارى باد أمير المؤمنين عليه السلام فرمود: روزى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بر مردى از انصار ك -3311
 آورده و متورّم شده بود وارد شد، آن

 1ص:

 شخص به پيامبر عرض كرد: اى رسول خدا من با اين وضع چگونه بايد نماز بخوانم؟

تا  دتوانيد او را بنشانيد كه بنشانيدش، و گر نه او را رو به قبله كنيد و دستور دهيآن حضرت به اطرافيان بيمار فرمود: اگر مى
تر از ركوع بجا آورد، و اگر خود نتواند قراءت را بخواند، شما نزد او قراءت با سر خود ايماء كند و سجود را در ايماء پست

 كنيد، و بگوش او برسانيد تا بشنود.

ه سيدم كه چگونعمر بن أذينه از زراره و او از امام باقر عليه السلام روايت كرده گويد: از آن حضرت در مورد بيمار پر -3311
اى( يا بر باد بزن، يا بر مسواك )چوبين( كه آنها را بلند كرده و بر آن سجده سجده كند؟ فرمود: بر سجّاده )يا بر حصير سجّاده

ميكند. و سجده بر اينها بهتر از ايماء است، و كسانى كه )از اهل تسنن( سجده بر بادبزن را مكروه ميدارند بخاطر اينكه اين عمل 
پرستى ميدانند و ميگويند قرار دادن بادبزن و امثال آن پيش روى، پرستش غير خدا و بتها است، ايشان ايماء را بهتر بيه بترا ش



كنند، دانند لذا بر اينها سجده نمىاز سجده بر سجّاده و بادبزن و مسواك يا بلند كردن و بر پيشانى گذاشتن و سجده بر آنها مى
پرستيم )و مقصودمان از سجده بر اينها آنست كه اند زيرا ما هرگز غير خدا را نمىو دچار خطا شده گوينددر حالى كه غلط مى

اه پرستى محسوب شود پس ما هيچ گتذلّل و شكستگى در سجود زياده گردد، نه سجده بردن بر نفس آن وسائل كه همانند بت
 و بر مسواك و بر چوب عود سجده كنيد.كنيم( پس بر بادبزن غير خداوند متعال را عبادت نكرده و نمى

 1ص:

 حلبى از امام صادق عليه السلام در باره شخص بيمار سؤال كرد: -3343

بيمارى كه بيهوش بود، آيا نمازهايش را كه در حالت اغماء كرده يا از او فوت شده قضاء ميكند؟ آن حضرت فرمود: خير قضا 
 وش آمده است.نميكند مگر نمازى را كه در وقت آن به

أيوب بن نوح به امام هادى عليه السلام عريضه نوشت و از آن حضرت سؤال كرد در باره كسى كه يك روز يا بيشتر  -3343
كند يا نه؟ آن حضرت در پاسخ او نوشت: قضا نميكند در حالت بيهوشى بسر برده آيا نمازهائى را كه از او فوت شده قضا مى

 نمازهايش را.اش را و نه نه روزه

و علىّ بن مهزيار نيز در باره همين مسأله از آن حضرت سؤال كرد و آن حضرت در پاسخ فرمود: شخص مغمى عليه  -3341
اراده و اى را بر بنده مسلط ساخته و او را بىكند و نه نماز را، و نيز در تمامى مواردى كه خداوند عارضهنه روزه را قضا مى

اى به پذيرفتن عذر او سزاوارتر از هر كسى است. )يعنى در مواردى كه خداوند متعال علّتى را بر بندهاختيار گردانيده خود 
عارض ساخته و به سبب آن عارضه بنده از انجام تكليف عاجز باشد خداوند خود سزاوارتر از هر كس ديگرى است كه او را 

 از اداى تكليف معاف دارد(.

اند و اشاره و اشعار دارد بر اينكه همه نمازهائى را كه از اراده( روايت كردهعليه )بيهوش و بىو أما اخبارى كه در مورد مغمى 
 او فوت شده بايد قضا كند، و نيز

 1ص:

آنچه منقول است كه نمازهاى يكماه را قضا ميكند، و همچنين آنچه مروى است كه نماز سه روز را قضا ميكند، همه اينها صحيح 
 ملگى محمول بر استحباب است نه وجوب، و اصل اينست كه قضا بر او نيست.است، لكن ج

محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: كسى كه مبتلا به اسهال باشد )يا باصطلاح  -3341
اختيار از او ارشى و معدى باشد و بىعاميانه شكم روش داشته باشد، و يا به تعبير بعضى كسى كه مبتلا به ضعف دستگاه گو

سازد و باز ميگردد و نماز را از همان جا كه قطع شده بادى صادر شود( و در اثناى نماز اين علّت بر او غالب شود، وضو مى
 ادامه ميدهد.



ميخواندم، اين موضوع اند كه گفت: من چهار ماه بيمار بودم و در اين مدّت نافله ناز مرازم بن حكيم ازدى روايت كرده -3344
را به امام صادق عليه السّلام عرض كردم، آن حضرت فرمود: قضاى آن بر تو لازم نيست، همانا وضع بيمار مانند شخص 
تندرست نيست. و هر چه از امراض و بلاها را كه خداوند تعالى بر چنين شخصى وارد سازد، پس خداوند خود اولى به قبول 

 عذر است.

تواند در حال نماز به ديوار مسجد جعفر از برادر خود موسى بن جعفر عليهما السّلام سؤال كرد آيا شخص مىعلى بن  -3345
 تكيه دهد، يا وقتى بنماز ايستاده

 33ص:

 دست خود را بر ديوار نهد، بدون اينكه مريض باشد و يا علّتى اقتضاى اين كار را كند؟

ز سؤال كرد در مورد شخصى كه در نماز واجب باشد و در دو ركعت اول بخواهد برخيزد، آن حضرت فرمود: اشكالى ندارد، و ني
تواند دست خود را به ديوار مسجد بگيرد و بكمك آن از جا برخيزد، بدون اينكه او را ضعف عارض شده و يا علتى در آيا مى

 كار باشد؟ آن حضرت فرمود: اشكالى ندارد.

امام صادق عليه السّلام عرض كردم: بر پا ايستادن در نماز برايم دشوار شده است، فرمود:  حمّاد بن عثمان گويد: به -3341
هر گاه خواستى ثواب نماز ايستاده يابى )با وجود اينكه نماز نشسته ميخوانى( در اين صورت قراءت را نشسته بخوان، و وقتى 

را تمام كن و ركوع و سجود را بجا آور كه اين نماز ايستاده  از سوره دو آيه باقى مانده برخيز و آن دو آيه را بخوان و سوره
 باشد.

سهل بن اليسع از امام كاظم عليه السّلام سؤال كرد در مورد شخصى كه نافله را نشسته ميخواند بدون ملالى در سفر يا  -3341
 در حضر، آن حضرت فرمود:

 اشكالى ندارد.

لام عرض كردم: ما سخن ميگوئيم و اعتقاد داريم هر كس بدون علّت نشسته نماز أبو بصير گويد: به امام باقر عليه السّ -3341
 شود، و هر دو سجده يك سجده، آيا همين طور است؟ آن حضرتكند هر دو ركعت نماز او يك ركعت محسوب مى

 33ص:

وب از نشسته شما بجاى ايستاده محسشود، يعنى نمفرمود: اين چنين نيست بلكه براى شما )شيعيان( آن نماز تمام محسوب مى
 است.



ممكن است مراد از شما شيعيان اهل بيت عليهم السّلام نباشد بلكه محتملا شما ضعيفان و كهنسالان باشد، مراد از علّت »شرح: 
 «.نيز بيمارى باشد

عليهما السّلام روايت كرده است  اند كه او از يكى از دو امام )يعنى امام باقر يا صادق(از حمران بن أعين روايت كرده -3341
نشست، و چون به ركوع ميرفت پاهاى خود را كج ميكرد كه آن حضرت فرمود: هر گاه پدرم نشسته نماز ميخواند چهار زانو مى

 نشست(.)يا دو زانو مى

حالى كه چهار زانو  تواند درمعاوية بن ميسرة روايت كرده است كه از امام صادق عليه السّلام پرسيده: آيا شخص مى -3353
 نشسته و پاهايش را دراز كرده )يا از هم گشوده( نماز بخواند؟ آن حضرت فرمود: اشكالى ندارد.

بندند( و مانند آن فرمود: چهار امام صادق عليه السّلام در باره نماز در كجاوه )سايبانى كه بر روى شتر يا چهارپا مى -3353
 اى و يا بهر صورت ديگرى كه برايت ميسّر است نماز را بجا آور.ز كردهزانو و يا در حالتى كه پاها را درا

اند كه گفت: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: شخصى كه بسيار پير و از ابراهيم بن أبى زياد كرخى روايت كرده -3351
 فرتوت شده و از شدّت

 31ص:

ر به انجام ركوع و سجود هم نيست، چه كند؟ آن حضرت فرمود: براى ركوع و تواند به مستراح رود و قادناتوانى و سستى نمى
سجود بايد با سر خود اشاره كند، و اگر كسى را داشته باشد كه سجّاده يا مهر را برايش بلند كند بر آن سجده كند، و اگر چنين 

 كسى نباشد با سر خود بسوى قبله اشاره كند. عرض كردم: براى روزه چه كند؟

 تواند بجاى هرفرمود: اگر شخص باين درجه از ناتوانى برسد كه خداوند تكليف روزه را از او ساقط كرده است حال اگر مى
تواند يا بآسانى برايش امكان ندارد تكليفى بر عهده او روز يك مدّ طعام تصدق كند اين كار نزد من خوشتر است، و اگر نمى

 نيست.

از امام صادق عليه السّلام پرسيد: هر گاه در ميان نماز از بينى كسى خون جارى شود، و او نتواند عبد اللَّه بن سليمان  -3351
 كارى بيش از اينكه پنبه در بينى خود گذارد انجام دهد آيا اين كار جايز است؟ آن حضرت فرمود: آرى.

كه از بينى خود خون آورد يعنى در حالى كه بكير بن اعين روايت كرده است كه امام باقر عليه السّلام مردى را ديد  -3354
اش كرده و خون از آن بيرون آورد، آن حضرت با دست خود اشاره فرمود كه با دستت مشغول نماز بود دست خود را در بينى

كه اند به زمانى خون را خشك كن )يا با ماليدن دست بجامه يا بدست ديگر( و نمازت را ادامه بده. )اين خبر را حمل كرده
 مقدار خون مجموعا كمتر از اندازه يك درهم باشد(.

 31ص:



اش روان شود و ليث مرادى از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد: هر گاه شخصى از وقت نماز پيشين خون از بينى -3355
 ر تمام نمازها.خون بند نيايد تا بيشتر شب درگذرد چه كند؟ فرمود: براى ركوع و سجود با سر خود اشاره كند د

و عمر بن اذينه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه از آن حضرت پرسيد: هر گاه در هنگام نماز خون از بينى  -3351
كسى جارى شود در حالى كه بخشى از نمازش را خوانده است چه بايد بكند؟ آن حضرت فرمود: اگر آب در سمت راست او 

دون اينكه روى از قبله بگرداند بينى خود را بشويد و نماز را از همان جا كه قطع كرده ادامه يا چپ او يا پشت سرش باشد ب
دهد و تمام كند، ولى اگر آب پيدا نشود مگر اينكه روى از قبله بگرداند در اين صورت نماز را اعاده كند، و بعد فرمود: قىّ نيز 

 همين حكم را دارد.

رت آمده است: هر گاه در ميان نماز سخنى گفتى يا رويت را از قبله گردانيدى پس در روايت ابى بصير از آن حض -3351
 نماز را اعاده كن.

من  كند، وشنوم كه كسى عطسه مىابو بصير به امام صادق عليه السّلام عرض كرد: گاه در حالى كه نماز ميخوانم مى -3351
م، اين كار درست است؟ آن حضرت فرمود: بلى خوبست، اين كار فرستگويم و بر پيامبر صلوات مىخداوند تعالى را حمد مى

 را

 34ص:

 كننده دريائى فاصله باشد.بكن هر چند ميان تو و عطسه

و نيز آن حضرت فرمود: شخص كور و نابينا اگر روى به غير قبله نماز كند )يعنى نماز كند و بعد معلوم شود رو به قبله  -3351
 كند.وز باقى است نماز را اعاده كند، و اگر وقت گذشته اعاده نمىنبوده( چنانچه وقت هن

اند كه گفت: به امام باقر عليه السّلام عرض كردم: گاهى كه در نماز هستم در شكم خود از فضيل بن يسار روايت كرده -3313
اى و نماز را از آنجا كه رها كردهكنم، چه كنم؟ آن حضرت فرمود: برگرد و وضو بگير پيچش باد و سر و صدا يا قرقرى حسّ مى

ادامه بده بشرط اينكه نماز را با سخن گفتن عمدى باطل نكنى، و اگر از روى سهو و فراموشى سخن گفتى چيزى بر تو نيست 
و اين بمنزله كسى است كه از روى فراموشى در نماز سخنى بگويد، عرض كردم: هر چند چنين كسى روى از قبله بگرداند؟ 

 رى، اگر چه روى از قبله هم بگرداند.فرمود: آ

ن اند، چنان كه چنيتعبير فرموده« برگرد و وضو بساز»ظاهرا امام عليه السّلام از بازگشتن از قضاء حاجت به لفظ »شرح: 
 لآيد كه صرفا شنيدن صدا از شكم موجب بطلان وضو باشد، و بدنباتعبيرى شايع است، و الا بر تقدير قبول اين حكم لازم مى

آيد كه ناقص نماز نيز باشد. و دور نيست مراد مواردى باشد كه شدّت هيجان و حركت باد قبول فرض اخير لا جرم لازم مى
در شكم منتهى به خروج غير ارادى آن از شخص گردد، و اللَّه تعالى يعلم، و نيز در طريق صدوق به فضيل بن يسار على بن 

 حسين



 35ص:

د كه توثيق نشده، لكن شيخ الطائفه در تهذيب همين روايت را بسند صحيح نقل كرده است، فلذا بعضى از سعدآبادى قرار دار
فقها قائل هستند كه در چنين حالتى بايد بنا را بر آنچه از نماز خوانده شده گذاشت. همچنين در مورد روى گردانيدن از قبله 

ز محمول بر زمانى است كه رو بجانب راست و چپ بگردد، و گر نه )همچنان كه قبلا احكام آن گذشت( ظاهرا در اينجا ني
نان كه در گردد. چچنانچه التفات فاحش باشد و رو به پشت سر بگردد يا نمازگزار بدن را كاملا از قبله بگرداند نماز باطل مى

اهر اخبار كند. البته ظنماز را قطع مى صحيح زراره منقول است كه امام باقر عليه السّلام فرمود: التفات هر گاه بجميع بدن باشد
مربوط به رو كردن به پشت اينست كه شخص نمازگزار روى خود را بجانب چپ و راست كند بنحوى كه بتواند پشت سر را 

 «.ببيند، نه اينكه روى او محاذى پشت شود يعنى بدون اينكه بدن بچرخد، كه اين فرض عملا نادر الوقوع است

 بن حجاج از امام موسى كاظم عليه السّلام پرسيد: عبد الرّحمن -3313

تواند خوددارى كند )يعنى بدون اينكه حدثى از او سر بزند به نماز هر گاه شخص در شكم خود احساس پيچش ميكند ولى مى
تواند با آن ر مىادامه دهد(، آيا با همان حال نماز ميخواند يا نبايد با چنان حالت نماز بخواند؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: اگ

 دارى كند و بيم آن نداشته باشد كه موجب شتاب و تعجيل در نماز شود بايد نماز كند و صبر و خوددارى ورزد.حال خويشتن

كند كند، ولى قهقهه و خنده صدادار نماز را قطع مىامام صادق عليه السّلام فرمود: تبسم و لبخند زدن نماز را قطع نمى -3311
 ضو را باطل سازد.بدون اينكه و

اى از علماى عامّه آن را موجب بطلان وضو ظاهرا تصريح به باطل نشدن وضو در اثر قهقهه بدليل اينست كه پاره»شرح: 
 «دانند.مى

 31ص:

 باب سلام كردن بر نمازگزار

در حال نماز هستند سلام كند؟  تواند بر جمعى كهمحمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام سؤال كرد: آيا شخص مى -3311
 گوئى:آن حضرت فرمود: هر گاه مسلمانى بر تو سلام كرد در حالى كه تو در نماز بودى. پس باو سلام كن و چنين مى

 اى(.يعنى رحمت الهى و سلامت بر تو باد، و با انگشت خود باو اشاره كن. )كه بفهمد جواب او را داده« السّلام عليك»

باطى از امام صادق عليه السّلام در مورد سلام كردن بر نمازگزار سؤال كرد، آن حضرت فرمود: هر گاه كسى عمّار سا -3314
از مسلمانان بر تو سلام كرد و تو در نماز بودى باو جواب بده بنحوى كه خود تو و او آن را بفهميد يعنى آهسته جواب بده، و 

 صدايت را بلند نكن.



كه  شودجواب سلام اينست كه منافى وضع و حال نمازگزار نباشد، و از اين خبر چنين ظاهر مىمراد از آهسته گفتن »شرح: 
اند، زيرا اخبار ديگرى كه در اين خصوص وارد واجب است جواب سلام را آهسته بگويند و اين مطلب را حمل بر تقيّه كرده

علماى اهل تسنّن جواب سلام را در نماز جايز كند، لكن جمعى از شده جواب سلام گفتن را بطور مطلق واجب اعلام مى
اى نيز قائلند كه به اشاره بايد جواب داد، لذا آهسته جواب دادن و اشاره با انگشت )كه در حديث قبل گذشت( دانند، و پارهنمى

 بعيد نيست با توجه باين ملاحظات و بر سبيل تقيّه بوده باشد، چنان كه در

 31ص:

 «.ندكننده برسانوجه ضررى در ميان نيست يعنى در غير مورد تقيّه أحوط آنست كه جواب را بگوش سلاممواقعى كه خوف ت

و منصور بن حازم از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( روايت كرده كه فرمود: هر گاه كسى سلام كند بر شخصى  -3315
 و كه او سلام كرده است.كه مشغول نماز است، جواب سلام او را آهسته ميگويد، بهمان نح

امام باقر عليه السّلام فرمود: عمّار ياسر بر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در حالى كه نماز ميخواند سلام كرد، و آن  -3311
 حضرت باو جواب سلام داد، آنگاه امام باقر عليه السّلام فرمود: همانا سلام اسمى از اسماء خداوند عزّ و جلّ است.

 مازگزارى كه درندگان و حشرات و گزندگان بر او حمله كنند و او آنها را بكشدباب ن

حسين بن أبى العلاء از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد: هر گاه شخص مار و عقرب را ببيند و در نماز باشد تكليف  -3311
 تواند آنها را بكشد.كشد، يا مىاو چيست؟ آن حضرت فرمود: آنها را مى

 محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام پرسيد: شخصى كه مشغول -3311

 31ص:

اى )حشرات مانند شپش و كك و كنه و امثال آنها( او را آزار ميدهد چه كند؟ آن حضرت فرمود: اگر نماز است و جنبنده
 بخواهد او را فرو مياندازد يا آن را در ميان سنگريزه دفن ميكند.

كند نشانه آنست كه مراد از جنبنده فقط شپش است و مؤيّد اين سخن اخبار ديگرى است كه از جمله دفن مىعبارت »شرح: 
ديد آن را در سنگريزه دفن خبر صحيح أبان از محمدّ بن مسلم كه گفت: امام باقر عليه السّلام هر گاه شپشى در مسجد مى

ه كه امام صادق عليه السّلام فرمود: اگر در ميان نماز شپشى يافتى آن فرمود: همچنين در صحيحه عبد اللَّه بن سنان نقل شدمى
 «.را در سنگريزه دفن كن. و اخبارى ديگر مشعر بر اينكه شپش را بايد در سنگريزه دفن كرد

ى لحلبى از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد: هر گاه شخص در ميان نماز بدنش خارش پيدا كند و او بخاراند اشكا -3311
 دارد؟ آن حضرت فرمود: باكى نيست.



كشد آيا و باز از آن حضرت پرسيد: شخصى كه مشغول نماز است و پشه و كك و شپش و مگس را در آن حال مى -3313
 شكند؟ آن حضرت فرمود: نه.سازد؟ و يا وضويش را مىاينها نمازش را باطل مى

 سّلام( پرسيد:سماعة بن مهران از آن حضرت )امام صادق عليه ال -3313

هر گاه شخصى كه به نماز واجب ايستاده بخاطرش برسد كه كيسه خود را جايى گذاشته يا كالايش را فراموش كرده است 
ترسد اگر نماز را تمام كند و بدنبالش رود دزد آن را برده و يا از بين رفته باشد چه كند؟ آن حضرت فرمود: بردارد، و مى

 نمازش را

 31ص:

آورد، راوى گويد: گفتم: اگر چهار پاى او در ميان نماز بجهد و او بترسد كه حيوان برود كرده و متاع خود را به چنگ مىقطع 
و نتواند پس از نماز به او برسد يا در گرفتنش دچار زحمت بسيار شود چه كند؟ آن حضرت فرمود: اشكالى ندارد كه نمازش 

 سر نماز خود برگردد. را قطع كند و حيوان را بگيرد و باز به

عمّار ساباطى از آن حضرت )امام باقر عليه السّلام( سؤال كرد: اگر شخص مشغول نماز باشد و مارى را در نزديكى  -3311
يا دور و بر خود ببيند آيا جايز است آن را بگيرد و بكشد؟ آن حضرت فرمود: اگر ميان مار و او يك گام فاصله باشد گام 

 كشد در غير اين صورت نه.بردارد و او را ب

اند بر زمانى كه خوف ضرر رسانيدن مار نباشد يا در صورتى كه خوف باشد چون گرفتن و اين حديث را حمل كرده»شرح: 
 «.شود نماز را قطع كند و اين كار را انجام دهدكشتن آن فعل كثيرى مى

 مود:حريز از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فر -3311

هر گاه در نماز واجب باشى و ببينى كه غلامت گريخت، يا بدهكارى را ببينى كه مالى از او طلب دارى و ممكن است بگريزد، 
و يا مارى را ببينى كه بترسى مبادا تو را آسيب رساند در اين صورتها نماز را قطع كن و بدنبال غلامت يا از پى بدهكارت برو، 

 و مار را بكش.

شود كه در اخبار اين باب خبرى كه متضمّن حكم مربوط به سباع )درندگان( باشد نيامده بود، پايان باب يادآور مىدر »شرح: 
 شود، ظاهرا سهوى از ناحيه نسّاخدر حالى كه عنوان باب درندگان و گزندگانى بود كه نمازگزار دچار آنها مى

 13ص:

 «.اشديا در تبويب يا از جهت ديگر صورت گرفته ب

 باب )در بيان اينكه اگر نمازگزار را كارى پيش آيد چه بايد بكند(



عبد اللَّه بن أبى يعفور از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت در مورد كسى كه مشغول نماز باشد و  -3314
اشاره ميكند و اگر زن را كارى در نماز كارى برايش پيش آيد و بخواهد ديگرى را آگاه كند فرمود: با سر و دست خود ايماء و 

 پيش آيد دستها را بر هم ميزند.

و حلبى روايت كرده است كه از آن حضرت پرسيده: هر گاه مردى را در حالى كه نماز ميخواند كارى پيش آيد چه  -3315
ا صداى اشاره به اطرافيانى كه ببايد بكند؟ آن حضرت فرمود: با سر و دست اشاره كند و تسبيح گويد )يعنى مطلوب خود را با 

 اند بفهماند( و زن اگر كارى داشته و مشغول نماز باشد دستهايش را بهم ميزند.تسبيح متوجه او شده

تواند در نماز حاجت و مقصودش را با سر اشاره كند؟ آن حضرت حنان بن سدير از آن حضرت سؤال كرد: آيا مرد مى -3311
اللَّه عليه و آله در مسجدى از مساجد انصار با عصا يا چوبدستى سر كج )چوگان( خود كه بهمراه  فرمود: آرى، پيامبر خدا صلّى

 داشت در ميان نماز بشخصى اشاره فرمود، حنان گويد: من گمان

 13ص:

مان دارم گر گكنم مسجدى كه امام عليه السّلام فرموده جز مسجد بنى عبد الأشهل مسجد ديگرى بوده باشد يا بعبارت دينمى
 آن حضرت فرموده باشد مسجد بنى عبد الأشهل بوده.

 عمّار بن موسى از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( سؤال كرد: -3311

 اش اين صدا را شنيده وهر گاه شخصى در حال نماز باشد و صداى در خانه را بشنود آنگاه تنحنح كند تا كنيزك او يا خانواده
زند، آيا اين كار جايز با دست خود اشاره كند و باو بفهماند كه ببين چه كسى بر در خانه است يا در را مىنزد او آيند و او 

است؟ آن حضرت فرمود: اشكالى ندارد، و باز از آن حضرت پرسيد: مرد يا زن كه مشغول نماز باشند و چيزى بخواهند آيا 
توانند ايماء كنند، ولى زن هر گاه در آرى، و به هر چه كه بخواهند مىآن حضرت فرمود: « سبحان اللَّه»جايز است كه بگويند: 

ادا را بلند بر زبان نياورد مب« سبحان اللَّه»نماز باشد و چيزى بخواهد با دست بر رانهاى خود ميزند تا متوجه او شوند. )يعنى 
 نامحرمى صداى او را بشنود(.

كرده گويد: امام صادق عليه السّلام را ديدم كه مشغول نماز بود، و مردى  محمّد بن بجيل برادر علىّ بن بجيل روايت -3311
اى به سوى او پرتاب كرد: و آن مرد متوجه شده از مقابل او گذشت در حالى كه آن حضرت در ميان دو سجده بود سنگريزه

 بطرف او بازگشت.

 11ص:

ام كاظم عليه السّلام را ديدم بنماز ايستاده بود، و در كنار او پيرمردى اند كه گفت: اماز ابى زكريّا الأعور روايت كرده -3311
توانست(، پس امام كاظم عليه السّلام در بود كه ميخواست از زمين برخيزد و عصائى داشت و ميخواست آن را بردارد )و نمى



آنگاه به نمازش بازگشت )به جايى كه نمازش حالى كه ايستاده بود و نماز ميخواند خم شد و عصا را برداشته به آن پيرمرد داد، 
 را قطع كرده بود بازگشته و نمازش را ادامه داد(.

كنم )يا روغن كشى ابو حبيب ناجيه به امام صادق عليه السّلام عرض كرد: من آسيائى دارم كه در آن كنجد خرد مى -3313
پسرك خوابيده است پس )با دست( بديوار ميزنم تا او را شوم كه خيزم و متوجه مىكنم( و بسيار است كه بنماز شب برمىمى

بيدار كنم )و او آسيا را كه از گردش بازمانده دوباره بحركت اندازد( آيا اين كار جايز است؟ آن حضرت فرمود: آرى. تو در 
 طاعت پروردگار خود هستى و در پى طلب روزيت هستى اشكالى ندارد.

 نماز بايد رعايت كنند باب در بيان آدابى كه زنان بهنگام

 بر زنان اذان و اقامه نماز و جمعه و جماعت نيست، و هنگامى كه زن بنماز

 11ص:

ايستد دو پايش را نزديك بيكديگر گذارد، و ميان آنها را از هم باز نگذارد و فاصله نيندازد، و دستهايش را بر سينه خود مى
ود دستهايش را بالاى زانوان بر روى رانهاى خود گذارد تا زياد خم نشود كه روى پستانهايش قرار دهد، و چون به ركوع ر

سرين )باسن( يا نشيمنگاه او بالا بيايد، و چون خواست بسجده رود ابتدا بنشيند و بعد بسجده رود بنحوى كه خود را به زمين 
را تا مرفق بر زمين گذارد، و چون خواهد بچسباند و فراهم نشيند )بر خلاف مردان كه سنّت است گشاده باشند( و دستهايش 

ند )يعنى نشين)كه آماده شود( برخيزد و بايستد سر خويش را از سجده بردارد و بر نشيمنگاه نشيند ولى نه چنان كه مردها مى
خود را بلند  ننه متورّك و بر پاشنه پا( آنگاه روى پا، راست و به تدريج و تأنّى بلند شود تا بايستد بدون آنكه خم شود و سري

كند و نشيمنگاه او ظاهر شود و جلب نظر نمايد، و چون براى تشهّد نشيند پاهاى خود را بلند كند )كه نشيمنگاه او بر زمين 
باشد(، و رانهايش را به يك ديگر بچسباند، و زن آزاد )و بالغ( نماز نميگزارد مگر با مقنعه و روسرى )كه موى سر و گردن خود 

 ند( ولى كنيز )و همچنين آزاد نابالغ( بدون روسرى نماز ميخواند.را بدان بپوشا

تواند نماز محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: زن در پيراهن و مقنعه نماز ميكند )يا مى -3313
 بخواند( اگر هر دو باندازه كافى بزرگ باشد و سراپا را بپوشاند.

 وب از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد: آيا مرديونس بن يعق -3311

 14ص:

تواند( فرمود: نه. و زن آزاد را هر گاه تواند در يك جامه نماز كند؟ فرمود: آرى، گويد: عرض كردم: پس زن چطور )آيا مىمى
 .يابد يا نداشته باشدحائض شده باشد )يعنى بسن بلوغ رسيده باشد( جائز نيست نماز كند جز با روسرى مگر آنكه ن



مراد از يك جامه يك تكّه جامه است، كه سنّت است زن در سه جامه يا سه تكّه جامه نماز كند كه يكى را به كمر »شرح: 
بندد يا زير جامه يا لنگ و شبيه به آن، و تكّه ديگر كه بصورت پيراهن بالاتنه را بپوشاند، و تكه سوم مقنعه كه موى سر و مى

بپوشاند. در روايت مراد اين گونه جامه است كه متعارف بوده و امام عليه السّلام ميفرمايد در يك جامه جايز نيست  گردن او را
 «.ولى اگر چادرى باشد كه همه بدن را سراپا بپوشاند بدون شك بلا اشكال است

 علىّ بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السّلام سؤال كرد: -3311

پيچد و سرش را ز يك چادر نداشته باشد چگونه نماز گزارد؟ آن حضرت فرمود: اندام خود را در همان چادر مىهر گاه زن ج
 كند، و اگر پاهايش برهنه بيرون ماند، و چيز ديگرى نيز براى پوشانيدن آنها نيافت اشكالى ندارد.پوشاند و نماز مىمى

السّلام آمده كه از آن حضرت پرسيدم: آيا جايز است زن با پيراهنى و در روايت معلّى بن خنيس از امام صادق عليه  -3314
چادرى نماز كند، و لنگ و مقنعه نداشته يا نپوشيده باشد؟ فرمود: هر گاه خود را در آن بپيچد اشكالى ندارد، و اگر از عرض 

 تمام بدن را فرانگيرد آن را از طول بخود بپيچد.

 15ص:

از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: بر كنيز لازم نيست كه در نماز سر را محمّد بن مسلم  -3315
بپوشاند، و نيز بر مدبّره در نماز مقنعه لازم نيست )يعنى كنيزى كه مالك باو بگويد: بعد از وفات من آزادى، در اين صورت تا 

اتبه مشروطه نيز در نماز مقنعه لازم نيست و او همچنان بنده است تا جميع مادامى كه مولا نمرده او بنده يا كنيز است( و بر مك
 مال مورد مكاتبه و مقرّره را بپردازد. و حدودى كه بر مملوك است بتمامى بر او نيز جارى ميگردد.

ه بر او لازم و باز محمّد بن مسلم گويد: از آن حضرت سؤال كردم: كنيز هر گاه از مولايش داراى فرزند شد، مقنع -3311
در  شد بر او لازم ميگرديد، بنا بر اينبايست وقتى حائض مىاست؟ آن حضرت فرمود: اگر بر كنيز مقنعه در نماز لازم بود، مى

 نماز مقنعه و سر پوشيدن بر كنيزك لازم نيست.

اند در لنگ زن و يا جامه او توعيص بن القاسم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است در مورد مرد كه آيا مى -3311
نماز كند، و يا مقنعه زن را عمّامه خود سازد؟ آن حضرت فرمود: اگر آن زن )كه لباسهايش مورد استفاده مرد نمازگزار قرار 

 تواند از آنها استفاده كند.گرفته( مأمونه باشد و از نجاسات اجتناب ورزد مرد مى

 11ص:

هاى ايشان هترين مسجد زنان )كه مناسب و مطلوبست نماز خود را آنجا بخوانند( همان خانهاند كه بو روايت كرده -3311
است، و همچنين نماز زن درون اطاق بهتر از نماز او در صفّه ايوان و درگاهى جلوى اطاق است و باز نماز او در صفّه )درگاه 

اش مقبولتر از نماز او بر پشت بام خانه است، و در صحن خانهو ايوان( اطاقش بهتر از نماز او در صحن خانه است، و باز نماز ا
 و نماز خواندن بر بامى كه ديواركشى نشده براى زنان مكروه است.



ها منشانيد يا جاى ندهيد، )يا شايد بطور كلى مراد كليّه اطاقها و امام صادق عليه السّلام فرمود: زنان را در بالاخانه -3311
قات فوقانى و مشرف به سراها و اطاقهاى ديگر قرار دارد( و نيز خط نوشتن و سوره يوسف به آنان اماكنى باشد كه در طب

 ريسى بياموزيد. و همچنين سوره نور.نياموزيد، بلكه به ايشان چرخ

اين امر و نهى در مورد آموختن بافندگى و سوره نور و عدم آموختن سوره يوسف حسب مورد محمول بر استحباب و »شرح: 
شود اين خبر از امام صادق عليه السّلام روايت شده كه فرمود: آشكار مى 531ص  5راهت است و چنان كه از كتاب كافى ج ك

ها منشانيد و بقيه سوره يوسف و ديگر موارد ظاهرا كلام مؤلف رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمودند: زنان را در بالاخانه
 «.است از خبرى ديگر

ى كه تسبيح گويد حساب آن را با بندهاى انگشتان خود نگاهدارد، زيرا روز قيامت از انگشتان نيز )در مورد آنچه و زن هنگام
 اند( پرسش خواهند كرد.كرده

منظور اينست كه هنگام حسابخواهى در روز رستاخيز كار خيرى داشته باشند كه ارائه كنند. و از تعليل پيداست كه »شرح: 
 تنها نيست بلكه مرد وحكم منحصر بزن 

 11ص:

 «زن مشترك خواهند بود.

 باب در بيان آداب و چگونگى فارغ شدن از نماز

محمّد بن مسلم از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: وقتى نماز را به پايان رسانيدى )و خواستى از  -3313
سمت راست خود از حالتى كه نماز ميخواندى جدا شو، يا هنگام برخاستن  جاى برخيزى( از سمت راست خود فارغ شو )يا از

 از جاى به سمت راست رو كن(.

 باب در بيان نماز جماعت و فضيلت آن

 .وَ أَقِيموُا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ خداوند تبارك و تعالى فرمايد:

)نماز را با همه اركان و شرايط و رعايت اوقات آن بجاى آوريد( و زكات اموال خود را بدهيد و همراه  يعنى: نماز را بپاى داريد
با نمازگزاران نماز كنيد. يعنى بجماعت. پس در اين آيه مباركه خداوند متعال همچنان كه به نماز امر ميفرمايد به جماعت نيز 

عه تا جمعه ديگر يعنى در مدّت يك هفته سى و پنج نماز بر مردمان واجب امر ميفرمايد، و نيز خداوند تبارك و تعالى از جم
 گردانيده است، و در ميان اين

 11ص:



نمازها يك نماز را بوجوب به جماعت مقرّر فرموده و آن نماز جمعه است، و امّا بقيّه نمازها )كه واجب است( اجتماع در آنها 
علاقگى به جماعت و آن را ترك كند بسبب روى گرداندن از آن يا از روى بى مفروض نيست لكن سنّت است و هر كس كه

اجتماع مسلمانان و انفراد را بهتر از آن بداند بدون علّت و سبب موجّه نمازش باطل است، و هر كس سه نماز جمعه را متواليا 
و  ست از نماز او به تنهائى و بميزان بيستو بدون علّت و سبب ترك كند منافق است، و نماز شخص به جماعت برتر و بالاتر ا

پنج درجه در بهشت، پس نماز بجماعت برترى دارد بر نماز تنها به ميزان بيست و چهار نماز كه با اصل و زيادتى رويهم بيست 
 و پنج نماز ميگردد.

سى كه از همسايگان مسجد باشد محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: نماز آن ك -3313
 و در نماز جماعت حاضر نشود نماز نيست يا نمازش درست نيست، مگر كسى كه بيمار يا گرفتار و درگير كارى ضرورى باشد.

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به جمعى فرمود: حتما بايد بنماز جماعت در مسجد حاضر شويد در غير اين صورت  -3311
 هايتان را آتش خواهم زد.خانهبدون ترديد 

اش گمان بريد، يا اش را بجماعت بجا آورد همه خوبيها را در بارهو باز آن حضرت فرمود: هر كس نمازهاى پنجگانه -3311
 گمان بريد همه خوبيها را دارد.

 11ص:

شود كه يكى امام و ديگرى مأموم و نيز آن حضرت فرمود: دو تن جماعت هستند )يعنى جماعت با دو نفر حاصل مى -3314
 باشد(.

حسن بن زياد صيقل از امام صادق عليه السّلام در مورد كمترين تعداد جماعت سؤال كرد: آن حضرت فرمود: يك  -3315
 مرد و يك زن.

ذان و ا و هر گاه كسى بسببى در مسجد حاضر نباشد )كه بجماعت نماز كند( مؤمن خود بتنهائى جماعت است، زيرا وقتى كه او
سر او يك  گويد پشتايستند، و آنگاه كه فقط اقامه ميگويد و اذان نمىاقامه ميگويد دو صف از فرشتگان پشت سر او بنماز مى

 ايستند.صف از ملائكه مى

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است: مؤمن به تنهائى حجّت است، و مؤمن خود به تنهائى جماعت است. -3311

روزى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله نماز صبح را بجا آورد و چون از نماز فارغ شد رو به اصحاب خويش فرمود  -3311
اند؟ گفتند: نه يا رسول اللَّه، آن برد سؤال فرمود كه آيا اين افراد بنماز حاضر شدهو از آنان عدّه را كه يك يك نامشان را مى

د و در شهر حضور ندارند؟ عرض كردند: نه يا رسول اللَّه، آن حضرت فرمود: آگاه باشيد و انحضرت فرمود: آيا ايشان غايب
 تر وبدانيد كه هيچ نمازى بر منافقان سنگين



 13ص:

تر از اين نماز )نماز صبح( و نماز عشاء نيست، و اگر مردم ميدانستند چه فضيلتى در اين دو نماز است حتما در اين دو سخت
روند( ها و زانوان يا روى شكم )همچنان كه كودكان خرد راه مىكت ميكردند هر چند با كشيدن خود بر روى دستنماز شر

 باشد.

امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس نماز صبح و نماز عشاء )خفتن( را بجماعت گزارد، در ذمّه و امان خداوند عزّ  -3311
ستم روا دارد همانا خداوند را مورد ستم قرار داده، و هر كه او را كوچك و خوار  و جلّ قرار گيرد، و هر كس بر چنين شخصى

 شمرد خداوند عزّ و جلّ را كوچك شمرده است.

 اش نماز كند و در مسجد حاضر نشود.بارد و برف شديد باشد جايز است كه شخص در خانهو وقتى باران مى

ش رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله است كه فرمود: هنگامى كه )در اثر و اين سخن )كه گذشت( مبتنى بر اساس فرماي -3311
ها بجا آوريد )يا به قول شود( نماز را در خانهشود )و شخص دچار زحمت مىبارندگى( پاها يا كفشها خيس يا گل آلوده مى

 هايتان نماز كنيد(.تر شود در خانهو تعبيرى ديگر: هر گاه زمين سخت از باران

اش كه برايم فرستاده گويد: پسرم بدان كه در نماز جماعت سزاوارترين افراد به پيش ايستادن در رساله -رحمه اللَّه -مو پدر
 )امامت جماعت يا پيشنمازى( كسى

 13ص:

اشند مساوى باست كه قرآن را بهتر بداند و بخواند، يا در قراءت بهتر باشد، و اگر چند تن همه در قراءت قرآن و جودت قراءت 
ترين آنان بمسائل فقه و علوم شرعيّه، و اگر همه از جهت فقاهت برابر باشند، هر كدام از ايشان كه زودتر هجرت كرده پس آگاه

باشد )يعنى از بلاد كفّار به بلاد اسلام هجرت كرده و قهرا بمسائل دينى آگاهى بيشترى پيدا نموده است( و اگر از حيث هجرت 
ند پس سالمندترين آنان )مراد سالهاى اسلام آوردن است آنكه سابقه بيشترى با اسلام دارد( و اگر در سنّ همه همه برابر باش

ترين آنان شايسته است كه جلو بايستد، و صاحب مسجد )كه در آنجا امامت ترين و خوشروىمساوى باشند پس نكوروى
ايستند بايد صاحبان خرد كسانى كه نزديك به امام در جماعت مىكند( در مسجد خود سزاوارتر از ديگران بامامت است، و مى

و پرهيزكاران باشند تا اگر امام دچار سهوى شود، يا در موردى درماند و نداند راه صواب چيست يا نتواند آنچه را فراموش 
ترين صفهاى اوّل است و با فضيلت ترين صفهاكرده بخاطر آورد او را راهنمائى و اعلام كنند كه چه بايد انجام دهد، و با فضيلت

 جاها در صفهاى اولّ جاى كسى است كه به امام نزديكتر است.

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: پيشنماز جماعت بمنزله شخصى است كه بنمايندگى نزد پادشاه يا بزرگى گسيل  -3333
 د و به امامت گماريد.ترين شخص را در نماز پيش بداريميگردد، پس برترين و شايسته

 آيد يا خوش ميداريد كهو باز آن حضرت فرمود: اگر شما را خوش مى -3333



 11ص:

 نمازتان نيكو شود پس خوبان و برگزيدگانتان را به امامت در نماز پيش اندازيد.

ى كند در حالى كه شخص ديگرى و نيز رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس بر گروهى امامت و پيشنماز -3331
 كه اعلم از اوست در ميان آن گروه باشد، كار دين آن قوم پيوسته رو به پستى خواهد رفت تا روز قيامت.

شود كه تفضيل مفضول بر فاضل يا فاضل بر افضل سير نزولى است و بقهقرى رفتن جماعت و از اين خبر استفاده مى»شرح: 
 «.علامت هلاك است

 ه است: همانا امام تو شفيع تو در نزد خداوند عزّ و جلّ است پس شفيع خويش را نادان و فاسق قرار مده.أبو ذر گفت

تواند يا حسين بن كثير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه شخصى از آن حضرت پرسيد آيا شخصى مى -3331
مود: نه، همانا امام خود ضامن قراءت است، ولى امام ضامن لازم است پشت سر امام سوره حمد را قراءت كند، آن حضرت فر

 كنند نيست، فقط ضامن قراءت است.صحيح بودن نماز كسانى كه پشت سر او نماز مى

محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: پنج كس هستند كه امامت و پيشنمازى  -3334
 د، و نمازهاىتوانند كرمردم را نمى

 11ص:

 -سوم كسى كه خوره داشته باشد، -كسى كه پيسى داشته باشد، دوّم -واجب را با ايشان صحيح نيست بجماعت بجا آورند: اوّل
نشين باشد )كه از آداب بدور است( تا وقتى كه به شهر مهاجرت كسى كه بيابانى و باديه -آنكه از زنا متولّد شده باشد، چهارم

 كسى كه حدّ بر او جارى شده باشد. -و پنجم كند،

امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: هرگز كسى از شما شيعيان نبايد پشت سر اين افراد )كه نام برده خواهند شد( نماز  -3335
كنند،  لق نبايد امامتكند: مبتلا به جذام و بيمارى پيسى، و ديوانه، و كسى كه حدّ خورده باشد، و ولد الزنّا. اين افراد بطور مط

 تواند كرد.نشين پيشنمازى مهاجر نمىو اعرابى يا عرب باديه

تواند امامت و پيشنمازى مردم كند، هر و باز آن حضرت )امير المؤمنين عليه السلام( فرمود: كسى كه ختنه نشده نمى -3331
اينكه در ساير موارد اقرأ مقدّم بر ديگران است چند در خواندن قرآن و از حيث جودت قراءت سرآمد سايرين باشد )با وجود 

كند( زيرا چنين كسى از سنّتهاى حضرت ختمى مرتبت صلّى اللَّه عليه و آله بزرگترين لكن در اين مورد خاصّ حكم فرق مى
ه در ن مبالغه ككنند )يعنى آپذيرند، و چون بميرد بر او نماز نمىآن را ضايع گذاشته و تباه ساخته است. و شهادت او را نمى

بب دارند تا سكنند در مورد او معمول نمىنماز خواندن بر صلحا و امثال آنان و استغفارى كه پس از تكبير چهارم بر ميّت مى



تنبيه ناظران گردد( مگر ترك ختنه از بيم آن باشد كه مبادا هلاك شود )يعنى كسى پيدا نشود او را ختنه كند و او بترسد كه اگر 
 رت به اين امر كند جانش در خطر افتد.(خود مباد

 امام صادق عليه السّلام فرمود: كسى كه گرفتار بند و زنجير است -3331

 14ص:

تندرست  تواند براى افرادتواند و نبايد امامت كند، و نيز كسى كه مبتلا به فلج است نمىكند يا نمىپيشنمازى افراد آزاد نمى
 امامت و پيشنمازى كند.

امام باقر و امام صادق عليهما السّلام فرمودند: امامت و پيشنمازى شخص نابينا اشكالى ندارد مشروط بر اينكه مأمومين،  -3331
 تر از آنان باشد.بامامت او راضى باشند، و بيشتر از ايشان قرآن بداند و عالمتر و آگاه

ه كوردل باشد )يا كورى ظاهرى نابينائى نيست بلكه كورى، امام باقر عليه السّلام فرمود: كور نيست مگر آن كس ك -3331
ا هشود بلكه آن دلهائى كه در سينهتنها محروم شدن چشم دل از بصيرت است( همانا چشم ظاهر نيست كه دچار كورى مى

 است از بصيرت كور ميگردد.

ن كرد اوّل آنكه مجهول الحال است يعنى تواامام صادق عليه السّلام فرمود: سه كس هستند كه پشت سرشان نماز نمى -3333
مذهب و اعتقادش معلوم نباشد، دوم كسى كه غالى مذهب باشد )يعنى در مورد پيامبر و ائمّه معصومين صلوات اللَّه عليهم 

ناخت شأجمعين غلوّ كند و ايشان را خدا بداند يا قدرت و سلطنتى براى آنان قائل باشد كه در واقع واجد و حائز آن نباشند و 
آنان را كافى از عمل بداند( هر چند در ظاهر اظهار تشيّع كند و خود را شيعه امامى بداند، و سوّم كسى كه فسق او نمايان باشد 

 روى هم نكند.هر چند زياده

 امام جواد و امام هادى عليهما السّلام فرمودند: كسى كه قائل به -3333

 15ص:

نچه توان داد و چنابابت زكات چيزى باو ندهيد )يا بعبارت ديگر از محل زكات چيزى باو نمى جسميّت خداوند متعال است از
 داده شود چون به اهل آن تأديه نگرديده است در واقع زكات پرداخت نشده و ذمهّ فارغ نگشته است( و پشت سر او نماز نكنيد.

م نوشته و سؤال كرده: فدايت گردم اجازه داريم پشت سر كسى كه اى به امام جواد عليه السّلاأبو عبد اللَّه برقى عريضه -3331
اعتقاد بامامت شما خاندان داشته باشد لكن امامت را مختوم به پدرتان و يا جدتّان ميداند، نماز بخوانيم؟ )يعنى در اصطلاح 

لام اوت و مغاير است.( امام عليه السّشيعه هفت امامى يا هشت امامى است كه بهر حال با شيعه اثنى عشريّه اعتقادشان كاملا متف
 در پاسخ اين سؤال فرمودند: پشت سر او نماز مكن.



عمر بن يزيد از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد در مورد امام و پيشنمازى كه اشكالى در كار او نيست و عيبى از  -3331
نكه با پدر و مادر خود سخن درشت ميگويد و ايشان شود مگر ايشود و مرتكب گناه نمىعيوب شرعيّه در دينش مشاهده نمى

ا توجّه به تر و بتوانم نماز بخوانم يا جايز است به او اقتدا كنم )بعبارت روشنآورد، آيا پشت سر چنين كسى مىرا بخشم مى
ا را ا كنم و صورت اقتدتوانم باو اقتدظاهر عبارت و پاسخ امام عليه السّلام سؤال چنين است: آيا در صورتى كه ناچار شوم مى

 واقع سازم ولى خود حمد و سوره را قراءت كنم(.

 آن حضرت فرمود: پشت سر او قراءت مكن مادام كه عاقّ قطعى پدر و مادر نباشد و از ايشان نبريده و قطع نكرده باشد.

 11ص:

ت فرمود: پشت سر كسى كه شهادت كفر بر محمّد بن علىّ حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضر -3334
 تو ميدهد نماز نكن، و همچنين پشت سر كسى كه تو خود شهادت بكفر او ميدهى نماز مكن.

سعد بن اسماعيل از پدرش و او از امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه از آن حضرت پرسيد آيا شخصى كه در  -3335
 توان.توان خواند يا نه؟ آن حضرت پاسخ فرمود: نه، نمىت سر او نماز مىشود پشامورش مرتكب گناهان نيز مى

اند كه از امام صادق عليه السّلام پرسيد: نماز خواندن پشت سر كسى كه از اسماعيل بن مسلم سكونى روايت كرده -3331
ايد تمامى نمازهائى را كه پشت معتقد به قضا و قدر خداوند عزّ و جلّ نيست و منكر آنست چگونه است؟ آن حضرت فرمود: ب

 سر چنين شخصى خوانده اعاده كند )در اين مورد فرق نميكند كه از مفوّضه باشد يا جبريّه(.

اسماعيل جعفى به امام باقر عليه السّلام عرض كرد: شخصى امير المؤمنين عليه السّلام را دوست ميدارد ولى از دشمنان  -3331
يد و ميگويد: البتّه امير المؤمنين عليه السّلام نزد من محبوبتر از آن كسانى است كه با آن حضرت جواو نيز بيزارى و تبرّى نمى

توان پشت سر او نماز خواند؟( آن )در مسأله خلافت( بمخالفت برخاستند، چنين شخصى از نظر شما چگونه است )آيا مى
 حضرت در پاسخ فرمود: چنين

 11ص:

رت است و پشت سر او نماز مكن، و هيچ كرامتى هم ندارد كه راه به نجات برد، مگر اينكه از كسى عوضى و دشمن آن حض
 روى تقيّه پشت سر او نماز كنى.

اى كه برايم فرستاده گويد: پشت سر هيچ كس نماز مكن مگر دو كس: يكى آنكه به دين او در رساله -رضي اللَّه عنه -و پدرم
رى و تقواى او اطمينان كنى، و ديگر آن كسى كه از زور شمشير و خشم و هيبت او بيمناك اعتماد داشته باشى و به پرهيزكا

باشى و بترسى كه شمشير و تازيانه در كار است شايد بر دين تو تشنيع كند و تو را متّهم به نداشتن مذهب نمايد، پشت سر 
امه بگو، و خود حمد و سوره را قراءت كن بدون آنكه چنين كسى از روى تقيّه و مماشاة نماز كن و براى خود آهسته أذان و إق

به او اقتداء كرده باشى، و اگر پيش از امام از قراءت فارغ شدى يك آيه را از آخر سوره باقى گذار و با اذكار به تمجيد خداوند 



كوع رفت آن يك آيه باقيمانده از كنند( و چون امام به رپرداز )غالبا اطلاق تمجيد الهى به ذكر لا حول و لا قوّة إلّا بالله مى
سوره را بخوان و با او به ركوع برو، اگر وقتى به نماز رسيدى كه چنانچه أذان و إقامه را بگوئى قراءت فوت شود و امام به 

امه ركوع رود، پس آنچه را كه امام از أذان و إقامه انداخته است خودت بخوان و ركوع كن، و هر گاه در نماز نافله باشى و اق
نماز گفته شود پس نماز نافله را قطع كن و نماز فريضه را بخوان، و هر گاه در نماز واجب بودى و اقامه نماز گفته شد فريضه 

 را قطع مكن بلكه نيّت را از فريضه به نافله نقل كن و دو ركعت سبك بخوان و سلام بده خود را به امام برسان مگر آنكه

 11ص:

باشد كه بايد از او تقيّه كرد در اين صورت نماز را قطع مكن و نقل نيّت به نافله هم مكن )در صورتى كه فريضه امام از كسانى 
باشد( ولى راه برو و خود را به صف نمازگزاران برسان و با امام نماز كن، و چون امام براى ركعت چهارم برخاست تو نيز با او 

خص بترتيبى كه ذكر شد تمام شده است( و تشهّد و سلام را همچنان در حالت قيام برخيز )در اين حال فرض اينست كه نماز ش
 و ايستاده بخوان.

امام باقر عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله نشسته با اصحاب خود نماز خواند و هنگامى كه از نماز  -3331
 نشسته امامت و پيشنمازى مردم كند. فارغ شد فرمود: هرگز نبايد هيچ كس از شما پس از من

اين موضوع ظاهرا مربوط به بيمارى متّصل به رحلت آن حضرت است يعنى آن هنگام كه شنيد عايشه پدر خود ابو »شرح: 
بكر را براى امامت به مسجد فرستاده است حضرت در حال بيمارى و ضعف در حالى كه دستهايش را بر شانه امير المؤمنين 

شد به مسجد آمد و ابو بكر را كنار زده و خود بجاى السّلام و فضل بن عبّاس تكيه داده بود و پاهايش به زمين كشيده مىعليه 
هرگز نبايد هيچ يك از شما پس از »او در حالت نشسته با مردم كه ايستاده بودند نماز كرد و اين روايت را بخصوص جمله 

 اند.همه فريقين باجماع نقل كرده« نشسته امامت كند من با مردم در حالت نشسته نماز كند يا

امام صادق عليه السّلام فرمود: پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله از اسب فرو افتاد و سمت راست سر و پيشانى آن  -3331
حاب با اصحضرت شكست و مجروح و خون آلود شد )يا بنا به روايت عامّه سمت راست بدنش شكسته و يا مجروح شد( پس 

 خود در غرفه و بالا خانه امّ ابراهيم )ماريه( نشسته نماز خواند.

 11ص:

و جميل بن صالح )از امام صادق عليه السّلام( پرسيد: كداميك از اين دو كار فضيلت بيشترى دارد، اينكه شخص در  -3313
 شوند )در صورتى كهدازد و با مردم كه در مسجد او جمع مىاوّل وقت نماز را بتنهائى بخواند، يا اينكه آن را مقدارى به عقب ان

امام ايشان باشد( بجماعت نماز را بخواند؟ آن حضرت فرمود: چنانچه امام مردم باشد بهتر است كه نماز را به تأخير اندازد و 
 با مردم بجماعت نماز بخواند.



ام دارم كداميك از اين دو ام يا نزديك خانهخانهو باز شخصى از آن حضرت سؤال كرد و گفت: من مسجدى بر در  -3313
ام بتنهائى نماز بخوانم و آن را طولانى بجا آورم، يا اينكه به مسجد بروم و امامت مردم كنم و نماز را بهتر است، اينكه در خانه

نماز كن و نماز  سبك بخوانم )چون در نماز جماعت سبك خواندن مطلوب است( آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمود: با مردم
كنند و حسن نماز را نيكو بجا آر و سنگين مكن. )نه چندان سنگين كه مأمومين را ملال آورد، و نه چندان سبك كه عامّه مى

 را ميكاهد(.

امير المؤمنين عليه السّلام در مورد دو نفر كه با هم نماز كرده و يكى از آن دو بديگرى گويد من امامت تو كردم، و  -3311
 گرى نيز گويد من امام تو بودم فرمود:دي

نماز آن دو نفر صحيح است، راوى گويد: عرض كردم: حال اگر يكى از آن دو بديگرى بگويد: من به تو اقتدا كردم، و ديگرى 
 وانند.خنيز بگويد: من به تو اقتدا كردم چگونه است؟ آن حضرت فرمود: نماز هر دو باطل است و هر دو نفر بايد نماز را دوباره ب

 43ص:

جميل بن دراّج از امام صادق عليه السّلام پرسيد: هر گاه امام جمعى جنب باشد و همراه او آنقدر آب نباشد كه براى  -3311
ت تواند وضو بسازد و امامغسل كفايت كند، و مردم نيز با خود آب بقدر وضو ساختن داشته باشند آيا بعضى از ايشان مى

كند، همانا خداوند عزّ و جلّ زمين را كند و پيشنمازى آنان مىحضرت فرمود: نه، بلكه امام ايشان تيمّم مىديگران كند؟ آن 
 كننده ساخت، همچنان كه آب را پاك و پاكى بخش قرار داد.پاك و پاك

ست كه نماز فريضه و عمر بن يزيد از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( روايت كرده كه فرمود: هيچ يك از شما ني -3314
را در وقت خود بخواند آنگاه با اهل سنّت از روى تقيّه و با وضو نماز كند مگر آنكه خداوند عزّ و جلّ براى او بخاطر آن نماز 

 جماعت بيست و پنج درجه منظور فرمايد پس به اين نماز رغبت كنيد.

يت كرده كه فرمود: هر كس با ايشان )اهل سنّت( در صفّ حمّاد بن عثمان از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( روا -3315
اول نماز كند )البته از روى تقيّه و به ترتيبى كه گذشت( همانند كسى است كه در صف اول پشت سر رسول خدا صلّى اللَّه عليه 

 و آله نماز كرده باشد.

 حفص بن البخترى از آن حضرت روايت كرده است كه فرمود: -3311
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هر گاه در نماز جماعت اهل سنّت داخل شوى اگر چه به ايشان اقتدا نميكنى براى تو همانند وقتى كه بشخص عادل واجد 
 شود.شرايطى اقتدا ميكنى ثواب منظور مى



مسعدة بن صدقه روايت كرده كه شخصى به امام صادق عليه السّلام عرض كرد: فدايت گردم گاه من به گروهى ناصبى  -3311
من وضو  اند وكنم و ايشان اقامه نماز گفتهكنند( برخورد مىى كسانى كه آشكارا اظهار عداوت با اهل بيت عليهم السّلام مى)يعن

وضو نماز بخوانم و پس از ندارم، در اين حال اگر با ايشان داخل در نماز نشوم هر چه بخواهند بمن ميگويند آيا با ايشان بى
م وضو كنم و نماز را بخوانم؟ آن حضرت فرمود: سبحان اللَّه آيا كسى كه بدون وضو نماز ميكند آن كه از نماز آنان فارغ شد

 ترسد كه زمين بشكافد و او را در خود فرو برد.نمى

 «.شود، بلكه حرمت آناز خبر عدم جواز فهميده مى»شرح: 

م )يا با اهل سنّت با طريقه و آداب آنان زيد شحّام از آن حضرت روايت كرده است كه باو فرمود: اى زيد با مرد -3311
هايشان حاضر شويد و اگر معاشرت كنيد، در مساجد آنان نماز بخوانيد، و از بيمارانشان ديدن و احوالپرسى كنيد و بر جنازه

 توانستيد كه پيشنماز آنان باشيد و أذان گوى ايشان شويد پس حتما اين كار را
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مت خداوند اند رحگويند: اينان از شيعيان جعفرى مذهبكنيد آنان مىيد، زيرا وقتى شما چنين رفتار مىبكنيد يا كوتاهى نورز
كند و چون اين رفتارهاى شايسته را ترك ميگوئيد با خود بر جعفر بن محمّد باد كه چه نيكو اصحاب خود را مؤدّب مى

 ميگويند:

 چنين و چنان كند كه اصحاب خود را چه بد پرورش داده است.اند خداوند او را جزا دهد و اينان شيعيان جعفرى

امام صادق عليه السّلام فرمود: پشت سر كسى كه خود قراءت ميكنى اذان را نيز خود بگو، )يعنى همچنان كه بقرائت  -3311
 توان كرد(او اعتماد نيست به اذان او نيز اعتماد نمى

لام( عرض كرد: من در خانواده خود نماز )فرادى( ميگزارم آنگاه بيرون مردى به آن حضرت )امام صادق عليه السّ -3313
رفته و به مسجد )اهل سنّت يا شيعه( ميروم و آنان مرا به امامت نماز پيش مياندازند چه كنم؟ آن حضرت فرمود: اشكالى ندارد 

 جلو بايست و با ايشان )به امامت( نماز كن.

م صادق عليه السّلام( روايت كرده است كه آن حضرت در مورد شخصى كه خود به هشام بن سالم از آن حضرت )اما -3313
م اند( فرمود: با ايشان هشوند )كه براى نماز آماده شدهاى پيدا مىكند يا عدّهكند آنگاه بر جماعتى برخورد مىتنهائى نماز مى

 كند و اگر بخواهد اين نماز را قصد فريضه كند.نماز مى

ن روايت جواز تغيير و بازگشت از نيّت اولّ پس از انجام نماز است، ولى محتمل است كه ضمير راجع به اللَّه ظاهر اي»شرح: 
خداوند عزّ و جلّ خواهد بود، يعنى خداوند آن را فريضه محسوب فرمايد، يا به تعبير « يجعلها»باشد، در اين صورت فاعل 

 يشترى است خواهد پذيرفت چنان كهديگر از ميان دو نماز آن نمازى كه داراى فضيلت ب
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ام سنّت و اين نماز اى گويند: مراد ظاهر حديث است، يعنى آنچه انجام دادهمضمون خبر آتى نيز مؤيّد همين نظر است، پاره
رار شده ق اى كه از او فوتاخير فريضه باشد، چنان كه گذشت، و محتمل است مراد اين باشد كه نماز اخير را قضاى فريضه

دهد. بهر حال آنچه در بين اصحاب مورد اتّفاق نظر است جايز بودن اعاده نماز است براى كسى كه خود بتنهائى نماز كرده و 
تواند نماز انفرادى را بجماعت اعاده كند. اند، اعمّ از اينكه امامت ايشان كند يا اينكه خود اقتدا كند مىآنگاه جماعتى بهم رسيده

اللَّه  رضوان -در اينست كه شخص با جماعتى نماز كند آنگاه به جماعت ديگرى برخورد كند، در اين مورد شهيد اختلاف نظر
 در مسأله اخير با توجّه به عموم و اطلاق لفظ اعاده، حكم به استحباب اعاده فرموده است.« الذّكرى»در كتاب  -عليه

ربوط به كسى است كه به تنهائى نماز كرده باشد به شهيد معترض شده و صاحب مدارك با استناد به اينكه اكثر روايات وارده م
نه تنها قائل به استحباب نيست بلكه ميگويد احوط عدم اعاده نمازى است كه به جماعت خوانده شده و بخواهند بار ديگر آن 

 «.را بخوانند

 كه شخص بجا آورده( بحساب او منظور ميگردد.اند كه: بهترين و كاملترين نماز )از ميان دو نمازى و روايت كرده -3311

زيرا گاهى نماز انفرادى ثوابش بيشتر است از نماز جماعت و آن هنگاميست كه جماعت با شرائط اسلام واقعى بر پا »شرح: 
 «نشده باشد.

 علىّ بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السّلام سؤال كرد: -3311

ماعت كند در حالى كه فقط زير جامه و ردائى بر تن داشته باشد آيا همين لباس كافى است؟ تواند پيشنمازى جآيا شخص مى
 آن حضرت فرمود: اشكالى ندارد.

الّا اگر  كند. وبايد توجّه داشت با فرض اينكه شخص بيش از اينها جامه نداشته باشد همين زير جامه و رداء كفايت مى»شرح: 
 «.شد در اين صورت با پيراهن أفضل استبتواند جامه ديگر يا پيراهن بپو
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زراره از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: همانا آخرين نمازى كه پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله با مردم  -3314
شانه چپ انداختند بجا آورد در يك جامه بود بدين صورت كه سمت چپ آن را روى شانه راست و سمت راست آن را روى 

روى دو شانه « ضربدر»اى كه معمولا روى دوش انداخته و دو سر آن را مخالف جهت يك ديگر بصورت )يعنى مثل پارچه
مياندازند. يا اينكه يك طرف آن را لنگ كرده و طرف ديگرش را رداء ساخت( ميخواهى آن جامه را بتو نشان دهم؟ عرض 

ادر شبى بيرون آورد و من آن را اندازه كردم طول آن هفت ذراع و عرض آن هشت كردم: بلى، راوى گويد: آن حضرت چ
 وجب بود.



عمر بن يزيد از امام صادق عليه السّلام در مورد اين روايت سؤال كرد كه ميگويند نافله خواندن در وقت مقرّر هر  -3315
امى كه اقامه گوينده يا مؤذّن شروع به اقامه كند، اى سزاوار نيست حدّ اين وقت چه زمانى است؟ آن حضرت فرمود: هنگفريضه

به آن حضرت عرضه داشت: مردمان در مورد اقامه اختلاف نظر دارند، كدام اقامه مراد است؟ آن حضرت فرمود: اقامه 
 اى كه با او نماز ميخوانند.كنندهاقامه

دن شود خوانو نماز بلافاصله پس از آن شروع مى ميگويد« قد قامت الصّلاة»مراد آنست كه هنگامى كه اقامه گوينده »شرح: 
 «.نماز مستحبى سزاوار نيست

آيا مردم برميخيزند يا « قد قامت الصّلاة»حفص بن سالم از امام صادق عليه السّلام پرسيد: هنگامى كه مؤذن گويد:  -3311
 نشينند تا امامشان بيايد؟منتظر مى

 45ص:

ايستند در اين حال اگر امام آنان آمده بود كه با او نماز ميخوانند و اگر نيامده بود بايد دست ا مىآن حضرت فرمود: نه، بلكه برپ
 يكى از حاضران را گرفته او را پيش بدارند و باو اقتدا كنند.

 زراره از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -3311

شود، مگر در مورد تعيين و پيش ن بر امام و تمامى حاضران در مسجد حرام مىهنگامى كه اقامه نماز گفته شد سخن گفت
 انداختن امام.

 «.يعنى اينكه بگويند فلانى، تو امامت كن»شرح: 

اند كه گفت: )از امام باقر عليه السّلام( سؤال كردند در باره مردى كه دو نفر را امامت از محمّد بن مسلم روايت كرده -3311
 رت فرمود:كند، آن حض

توانند ايستد، و باز سؤال كردند در مورد اينكه دو نفر مىايستد و آن دو نفر پشت سر او قرار ميگيرند و ميان آن دو نمىجلو مى
 به جماعت نماز كنند؟ آن حضرت فرمود: بلى، يكى از آن دو كه امام باشد ديگرى را در سمت راست خود قرار ميدهد.

ود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به مأمومين فرمود: صفهاى خود را راست و درست كنيد كه و باز آن حضرت فرم -3311
 بينم، و با يك ديگر در ترتيب مخالفت نكنيد كهبينم كه از پيش روى و مقابل خويش مىمن شما را از پشت سر خود چنان مى

 خداوند در ميان دلهاى شما مخالفت و دوگانگى اندازد.

 41ص:



موسى بن جعفر عليهما السّلام فرمود: همانا نماز گزاردن در صف اولّ جماعت از نظر ارزش و ثواب همانند جهاد در  -3343
 راه خداوند عزّ و جلّ است.

مراد آنست كه هر چه زودتر بنماز حاضر شوند زيرا كه كسانى كه زودتر بنماز جماعت حاضر ميشوند صف اوّل را »شرح: 
 «.ندكناشغال مى

 حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -3343

شود. )اعم از صفهائى كه ستونها آن را قطع ميكند يا ميان ستونها بينم در صفهائى كه ميان ستونها تشكيل مىمن اشكالى نمى
 ندارد(.شود و در واقع ستون در حكم حائل است و اين هر دو حالت ضررى تشكيل مى

و نيز آن حضرت فرمود: صفهاى نماز را وقتى ميبينيد جايى از آن خللى يافته يا بازمانده و فاصله پيدا شده آن را پر  -3341
ت سر رساند كه به صف پشكنيد، و اگر در صف اول فشار جمعيّت جاى ايستادن و نشستن را تنگ كرده ضررى به نماز تو نمى

 يستى و با حالت عدم انحراف از قبله )بدون آنكه پشت بقبله كنى( به عقب ميروى.خود بروى و در ميان فرجه با

زراره از امام باقر عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: سزاوار و شايسته است براى صفوف جماعت  -3341
د و اندازه كه بيش از برداشتن يك گام شوكه پر و بدون كاستى و متّصل بيكديگر باشد، و در ميان دو صف چندان فاصله نباشد 

 آن فاصله مقدارى است كه چون انسان به سجده رود از زمين
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 كند.اشغال مى

امام محمّد باقر عليه السّلام فرمود: هر گاه گروهى نماز بخوانند و ميان آنان و امام چندان فاصله باشد كه با برداشتن  -3344
شود آن امام براى ايشان امام نيست، و هر صف جماعتى كه با پيشنمازى نماز ميكنند و فاصله ميان يك گام فراخى آن پر ن

آنان با نمازگزاران صف ما بعد، چندان باشد كه يك گام آن را پر نكند، نماز ايشان نماز نيست يا تمام و درست نيست، و اگر 
ن نماز صحيح نيست، مگر نماز كسى كه محاذى در ميباشد )كه بر آن در ميانه آن دو، پرده يا ديوارى باشد آن نماز براى ايشا

 ديوار باشد، چون ايشان صرف نظر از فاصله مأمومين ميتوانند امام را ببينند(.

هاى موجود )كه امام در آن قرار گرفته و از نظر مأمومين دور و غير راوى )زراره( گويد: آن حضرت اضافه فرمود: اين مقصوره
شود( ساخته دست ستمكاران است )مثل ستمگران و حكّام بنى اميّه، و در زمان رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مى قابل رؤيت

كسى  بيند وها نبود( و كسى كه به امامى اقتدا كند كه در مقصوره است از طرفين مقصوره )چون امام را خود نمىچنين مقصوره
 صحيح نيست. بيند( نمازشكه امام را ببيند نيز نمى



راوى ميگويد: باز آن حضرت فرمود: هر زنى كه به امامى اقتدا كرده و پشت سر او نماز بخواند ولى فاصله او با امام چندان 
باشد كه با برداشتن يك گام آن فاصله طىّ نشود، نمازش صحيح نيست، راوى گويد: عرض كردم: اگر در اين حال مردى بيايد 

 كند، در حالى كه آن زن در جانب آن مرد است چه و بخواهد به امام اقتدا
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 كشد.ايستد، و زن نيز خود را اندكى عقب مىكند؟ فرمود: ميان آن زن و مرد مىمى

در روايت عبد اللَّه بن سنان از امام صادق عليه السّلام منقول است كه آن حضرت فرمود: كمترين مقدار فاصله كه ميان  -3345
مقابل تو است باندازه قامت بزى است كه خوابيده باشد، و بيشترين حدّ فاصله باندازه كاهدانى است كه براى اسبان  تو و صف

 بندند، يا بنا به نقل ديگرى باندازه محلّ خوابيدن يك اسب.مى

 عمار ساباطى گويد از امام صادق عليه السّلام سؤال كردند: -3341

او مأمومين در محلّى قرار داشته باشند كه سطح آن محلّ از جايى كه امام نماز ميخواند  هر گاه امامى نماز كند و پشت سر
تر باشد حكم آن چگونه است؟ آن حضرت فرمود: اگر امام بر موضعى مانند صفّهاى بلند و دكّانهاى بازار )كه باندازه يك پائين

ماز از سطح مأمومين بسيار بلندتر است قرار داشته باشد نسكوى معمولى يا بيشتر از سطح زمين بلندتر است( يا بر جايى كه 
مأمومين صحيح نيست )ولى نماز امام صحيح است چون بمنزله نماز فرادى است(، و اگر امام باندازه بلندى يك انگشت يا 

هت سيل اهموارى از جاندكى بيشتر يا كمتر از موضع مأمومين بلندتر باشد هر گاه اين اختلاف ارتفاع، باندازه اختلاف سطح و ن
اى از نسخ تهذيب آمده بقدر شبر يعنى يك وجب يا بنسخه ديگر بقدر يسير يعنى قدر كمى باشد( باشد )يا چنان كه در پاره

اشكالى ندارد، و هر گاه زمين همانند دشت گسترده و هموار باشد و فقط در جايى از آن برآمدگى طبيعى باشد، امام جماعت 
ايستند ولى اگر زمين گسترده و هموار و باز باشد جز تر مىايستد و مأمومين پشت سر او در سطح پستىدر محلّ برآمدگى م

 اينكه در
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سراشيبى قرار گرفته يا فرورفتگى در آن باشد اختلاف ارتفاع امام و مأمومين اشكالى ندارد. )يعنى طرف قبله بالا باشد و امام 
 صورت استواء زمين اشكالى ندارد(.ناچار در آنجا بايستد در 

 كنند بايستد چه حكمى دارد؟ فرمود: اشكالىتر از موضع كسانى كه پشت سر او نماز مىو سؤال كردند اگر امام در محلّى پائين
 بر آن نيست. و باز آن حضرت فرمود:

ام بر روى زمين نماز كند و سطح محلىّ هر گاه شخص بر بام خانه يا مانند آن بايستد چه دكّان باشد و چه محلّ ديگرى و ام
تر از آن شخص مأموم باشد آن شخص ميتواند به او اقتدا كرده پشت سر امام نماز بخواند، هر كند، پائينكه امام بر آن نماز مى

 ى(.تفاعتواند بر بلندى بايستد با هر ارچه ارتفاع محلّ ايستادن او از امام بسيار بلندتر باشد )بطور خلاصه مأموم مى



موسى بن بكر از امام كاظم عليه السّلام سؤال كرد در مورد شخصى كه به تنهائى بعنوان يك صفّ بايستد، آن حضرت  -3341
 آيد.ايستند پديد مىآيند و در كنار هم مىدر پاسخ فرمود: اشكالى ندارد، صف خود از يكى يكى افراد كه مى

اند كه گفت: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود: هر گاه داخل روايت كردهاز عبد الرّحمن بن أبى عبد اللَّه  -3341
 مسجد شدى و امام در ركوع بود و بنظرت رسيد كه اگر بخواهى بطرف او بروى و به صفّ برسى در اين فاصله امام سر
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به ركوع برو و چون امام سر برداشت همان جا سجده از ركوع برخواهد داشت، پس همان جا كه هستى تكبيرة الاحرام بگو و 
را بجاى آر، و وقتى امام برخاست آنگاه پيش برو و به صف ملحق شو، و اگر امام نشست تو نيز همان جا بنشين و وقتى 

 برخاست تو نيز برخيز و به صف نمازگزاران ملحق شو.

كه پاهايش را بزمين ميكشد و كند پيش ميرود، و گام  اند كه شخص در نماز بدين نحو جلو ميرودو روايت كرده -3341
 برنميدارد )كه با حالت عادى راه رفتن فرق داشته و منافى حال و وضع نمازگزار نباشد(.

 حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -3353

از آنكه سر از ركوع بردارد تكبيرة الاحرام بگوئى، آن هر گاه به امام برسى و او را در حالى كه به ركوع رفته بيابى و پيش 
اى، ولى اگر پيش از آنكه به ركوع روى، امام سر از ركوع بردارد، آن ركعت از دست تو رفته و فوت ركعت را بجماعت دريافته

 شده است.

خ افتاده از قلم نسا« ام بگوئىتكبيرة الاحر»پس از « به ركوع بروى»)ظاهرا و بقرينه قسمت اخير روايت، بايد لفظ » شرح: 
د شوباشد، زيرا فرق ميان دو صورت معنونه در روايت كه يكى موجب درك يك ركعت، و ديگرى سبب فوت آن ركعت مى

 «.تنها در بجا نياوردن ركوع از طرف مأموم قبل از سر برداشتن امام از ركوع است(

صادق عليه السّلام( سؤال كرده است در مورد شخصى كه به امام أبو اسامه روايت كرده است كه از آن حضرت )امام  -3353
 برسد و امام در ركوع
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باشد، تكليف او چيست؟ فرموده: اگر وقتى كه در حال قيام باشد و تكبير بگويد و آنگاه به ركوع رود، به آن ركعت از نماز 
 رسيده و آن را بدست آورده است.



عليه السّلام عرض كرد: من امام مسجد قبيله هستم، هنگام نماز كه با ايشان به ركوع ميروم صداى شخصى به امام باقر  -3351
آيند( در حالى كه در ركوع هستم چه بايد بكنم؟ آن حضرت فرمود: دو برابر ركوعى شنوم )كه بنماز مىكفشهاى اهل قبيله را مى

 المطلوب و اگر نه، از ركوع سر بردار و بايست. كنى صبر كن، اگر ايشان بنماز رسيدند كه هوكه هميشه مى

اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: امام را سزاوار آنست كه نمازش متناسب با  -3351
اشند ب ترين كسى كه پشت سر او است باشد )يعنى سبك بجا آورد و طولانى نسازد مگر اينكه پشت سر او افرادىحال ضعيف

 كه همه توانائى تحمّل نماز طولانى را داشته باشند(.

ساخت، اتفاقا در زمان رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله معاذ بن جبل در مسجدى امامت ميكرد و قراءت را طولانى مى -3354
كرد، آن شخص كه  شخصى بر او گذشت، و خواست با او نماز جماعت كند كه معاذ شروع بخواندن سوره طولانى و بلندى

وضع را چنين ديد، قصد انفراد كرده خود قراءت را خواند و نماز را به پايان رسانده بر مركب خويش نشست و رفت، اين خبر 
كنى  ساز باشى و كارىبه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله رسيد، شخصى را نزد معاذ فرستاد و فرمود: معاذ زنهار از اينكه فتنه

 كنماز جماعت را ترك كنند تو را سفارش مىكه مردم نم
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 و امثال آن را بخوانى.« و الشّمس و ضحيها»هاى كوتاه مثل كه سوره

همانا پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله روزى براى اصحاب خود امامت ميفرمود، كه صداى گريه كودكى بگوش آن  -3355
ك بپايان رسانيد )تا مادر طفل كه در نماز بوده زودتر از نماز فارغ شود و بكودك خود حضرت رسيد، پس نماز را كوتاه و سب

 پردازد(.

و بر امام است كه در نماز جهريّه قراءت را با صداى متوسّط )نه بسيار بلند و نه بسيار آهسته( بخواند، زيرا خداوند عزّ و جلّ 
 «.مخوان نمازت را بلند مخوان، و بسيار آهسته نيز»ميفرمايد 

ز و جايز نيست پس ا« الحمد للَّه ربّ العالمين»و چون امام از خواندن حمد فارغ شود، كسى كه پشت سر او است بايد بگويد: 
 بگويند، زيرا اين كلمه را نصارى ميگويند.« آمين»خواندن سوره حمد مأمومين 

اند كه آن حضرت فرمود: امير المؤمنين عليه السّلام هزراره و محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت كرد -3351
 ميفرمود: هر كس پشت سر امامى كه به او اقتدا كرده قراءت را خود بخواند و بميرد بر غير فطرت اسلام مرده است.

كند ييد مىممكن است خبر در مورد نمازهاى جهريه كه صوت امام را ميشنود باشد نه مطلق و ذيل خبر، اين معنى را تأ»شرح: 
 «.از حيث مناسبت
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اى حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: هر گاه پشت سر امامى كه به او اقتدا كرده -3351
ه باشد( نماز كنى در عقب او خود قراءت مكن، خواه قراءت امام را بشنوى )كه نماز جهريّه باشد( و خواه نشنوى )كه اخفاتيّ

 اى باشد و بهيچ وجه صداى امام را نشنوى، در اين صورت خودت قراءت كن.مگر آنكه نماز جهريّه

و در روايت عبيد بن زراره از آن حضرت منقول است كه فرمود: در نماز جماعت اگر مأموم همهمه )يا صداى نامفهوم(  -3351
 را بشنود حمد و سوره را قراءت نكند.

 امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:زراره از  -3351

هاى ديگر قرآن( مخوان چه امام باشى هرگز بهيچ وجه در دو ركعت آخر نمازهاى فريضه چهار ركعتى، قراءت )حمد و سوره
 و چه نباشى، راوى گويد عرض كردم:

در جماعت و چه انفراد( سه بار اين تسبيحات را  پس چه بگويم در اين دو ركعت؟ فرمود: خواه امام باشى و خواه تنها )چه
 كه نه ذكر را تمام كرده آنگاه تكبير ميگوئى و بركوع ميروى.« سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه»بخوان: 

 و هيب بن حفص از ابى بصير و او از امام صادق عليه السّلام -3313
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ضرت فرمود: كمترين ذكرى كه در دو ركعت آخر )نمازهاى چهار ركعتى( كافى است خوانده شود روايت كرده است كه آن ح
 «.سبحان اللَّه، سبحان اللَّه، سبحان اللَّه»سه تسبيح است بدين ترتيب كه بگوئى 

ركعت اولّ هرگز و در روايت زراره از امام باقر عليه السّلام منقولست كه فرمود: و اگر پشت سر امام بودى در دو  -3313
خواند گوش كن، و در دو ركعت آخر نيز هرگز چيزى )از حمد و سوره( مخوان، بلكه خاموش باش و قراءت امام را آنچه مى

وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمعُِوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا  چيزى )از حمد و سوره( مخوان، زيرا خداوند عزّ و جلّ به مؤمنان خطاب ميفرمايد:
خواند )يعنى قراءت حمد و سوره( )يعنى اى مؤمنان هر گاه در نماز واجب پشت سر امام بوديد و امام(، قرآن مى لعََلَّكُمْ تُرْحَموُنَ

[ دو ركعت آخر 134پس به قراءت او گوش فرا داريد و خود خاموش باشيد، )باشد كه مورد رحمت الهى قرار گيريد( ]اعراف: 
 ز تابع دو ركعت نخستين است و همان حكم را دارد.نمازهاى چهار ركعتى ني

معنى حديث باختصار چنين است كه پشت سر امام، مأموم نبايد حمد و سوره را قراءت كند، در دو ركعت اولّ بنا بحكم »شرح: 
م دو ر تابع حكاى كه گذشت، و در دو ركعت آخر بنا به فرمايش امام عليه السّلام آنجا كه ميفرمايد: دو ركعت آخآيه شريفه

ركعت نخستين است، البته اين حكم مربوط به خواندن حمد و سوره است و منافات با ذكر تسبيحات )در دو ركعت آخر( ندارد، 
همچنين از ظاهر اين حديث مستفاد ميگردد كه مطلق شنيدن قرآن موجب خاموش ماندن و گوش فرا داشتن به آن نميگردد، 

اى احاديث وارده است كه شخص در نماز جماعت و پشت سر امام باشد، و مؤيّد اين نظر پاره بلكه اين امر زمانى واجب است
 كه از آن جمله در حديثى قوى
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روايت شده كه از امام صادق عليه السّلام سؤال كردند در مورد قراءت پشت سر امام جماعت؟ و آن حضرت فرمود: هر گاه 
دوست ميدارى و باو اعتماد دارى يعنى از شيعيان بوده و عادل باشد و فسق ظاهر نداشته باشد،  پشت سر امامى باشى كه او را

توانى در اخفاتيّه خود قراءت كنى. امّا اگر نماز جهريّه باشد همانا قراءت او از قراءت تو كفايت ميكند، ولى اگر بخواهى مى
متعالى فرموده است: گوش دهيد تا مورد رحمت قرار گيريد. خاموش باش و به قراءت امام گوش فرا ده چنان كه خداوند 

شخصى عرض كرد: اگر امام كسى باشد كه باو اعتماد نداشته باشم و بد مذهب يا فاسق باشد، آيا باو اقتدا كنم؟ و خود قراءت 
 «.تا آخر حديث -كنم؟ آن حضرت فرمود كه پيش از او نماز خود را بجاى آر يا بعد از او نماز كن

بكر بن محمّد أزدى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: من دوست نميدارم كه شخص در  -3311
صدا خوانند )يعنى نمازهاى اخفاتيّه( پشت سر امام نماز كند و مانند درازگوش خاموش و بىنمازى كه قراءت را در آن بلند نمى

 ايت گردم پس چه بكند؟ايستاده باشد، راوى گويد: عرض كردم: فد

 فرمود: تسبيح بگويد.

عمر بن اذينه از زرارة و او از امام باقر عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: هر گاه مأموم به بعضى از  -3311
ولّ نماز خود حساب يابد انماز برسد و بخشى از آن را از دست بدهد و امام عادل باشد و بتوان بر او اعتماد كرد آنچه را درمى

كند در اين صورت اگر دو ركعت از نماز ظهر يا عصر يا عشا را دريابد و دو ركعت از او )مأموم( فوت شده باشد، در آن دو مى
 ركعتى كه پشت سر امام دريافته نزد خود و از براى خويش الحمد را ميخواند، و چون امام سلام داد او برميخيزد و دو
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كند و تنها تسبيح و ذكر لا إله إلّا اللَّه و دعا ميخواند، زيرا در اين دو ركعت آورد، كه در آن قراءت نمىباقيمانده را بجا مىركعت 
)دو ركعت آخر نمازهاى چهار ركعتى( قرائت نيست. و اگر يك ركعت را با امام دريابد، در آن يك ركعت پشت سر امام قراءت 

نشيند و تشهّد را بجا و چون امام سلام داد او برميخيزد و سوره فاتحه )الحمد( را ميخواند، آنگاه مى كند و حمد را ميخواند،مى
 آورد، بعد برميخيزد و آن دو ركعتى را كه در آن قراءت )الحمد( نيست ميخواند.مى

، گويد: از آن حضرت سؤال كردم هر و عبيد اللَّه بن علىّ حلبىّ از زراره و او از امام صادق عليه السّلام روايت كرده -3314
تواند بكند؟ فرمود: اگر بخواهد سلام نماز را گاه شخص پشت سر امام نماز كند و امام تشهّد آخر را طولانى سازد او چه مى

 ميدهد و از پى حاجت و كار خود ميرود.

جد ميشوم و امام بركوع رفته من آيد كه داخل مسو اسحاق بن عمّار از آن حضرت سؤال كرد و گفت: گاه پيش مى -3315
ها سر برداشتم چه كنم؟ آن حضرت فرمود: برخيز و خود را نيز با او بركوع ميروم و تنها هستم و بسجده ميروم وقتى از سجده

 شين.نبه صف مأمومين برسان. اگر ايشان ايستاده بودند تو نيز با آنان بايست، و اگر )براى تشهد( نشسته بودند تو نيز با آنان ب
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و نيز سماعه از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( پرسيد: هر گاه شخص به مسجد درآيد و اهل مسجد يا حاضران  -3311
نماز كرده باشند، آيا او شروع به نماز واجب كند يا نافله را ابتدا بجاى آورد؟ آن حضرت فرمود: اگر وقت مربوط بنماز نافله 

ه هنوز به پايان نرسيده باشد )مثل دو قدم در نافله ظهر و چهار قدم در نافله عصر( باكى نيست كه نافله را باشد و وقت نافل
پيش از نماز واجب بجا آورد، و اگر بيم دارد كه وقت فضيلت نماز واجب از دست برود در اين صورت نافله را به تأخير اندازد 

 عزّ و جلّ است. آنگاه نماز نافله را هر چه خواست بجا آورد.و نماز واجب را ابتدا كند كه آن حقّ خداوند 

محمّد بن مسلم از امام محمّد باقر يا امام صادق عليهما السّلام روايت كرده است در مورد اين مسأله كه هر گاه شخص  -3311
و او آن ركعت را از دست بدهد،  داخل مسجد شود و امام در ركوع باشد و بيم آن داشته باشد كه مبادا امام سر از ركوع بردارد

چه كند؟ حضرت فرمود: همان جا به ركوع ميرود )البتّه پس از اقتدا و أداى تكبيرة الاحرام( و در حال ركوع راه ميرود تا به 
 صف نمازگزاران برسد.

ان كند در حالى كه مرد ابراهيم بن ميمون از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است در مورد مردى كه پيشنمازى زن -3311
 ديگرى در نماز واجب با ايشان همراه نباشد، آيا جايز است؟ آن حضرت فرمود: بلى جايز است، و هر گاه با او كودك
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 ايستد )امام او را در سمت راست خود ميگمارد(.نابالغى باشد در جانب راست امام مى

سّلام روايت كرده است كه از آن حضرت سؤال كردند در مورد شخصى كه أذان و عمّار ساباطى از امام صادق عليه ال -3311
إقامه بگويد تا به تنهائى نماز كند، بعد مرد ديگرى بيايد و به او بگويد موافقى با هم نماز جماعت گزاريم، آيا جايز است آن 

 ه ديگرى ميگويند.دو با همان أذان و إقامه نماز كنند؟ آن حضرت فرمود: نه، بلكه أذان و اقام

 «.اين خبر دلالت دارد بر عدم اكتفاء باذان و إقامه منفرد براى جماعت»شرح: 

تواند امير المؤمنين عليه السّلام ميفرمود: باكى نيست كه پسر بچّه قبل از رسيدن به سنّ بلوغ أذان بگويد ولى امامت نمى -3313
اند باطل ماز او درست، و نماز كسانى كه پشت سر او خوانده و باو اقتدا كردهبكند تا اينكه بسنّ بلوغ برسد، و اگر امامت كرد ن

 است.

و عمّار ساباطى از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد: هر گاه شخصى امام را هنگامى كه سلام نماز را ميدهد درك  -3313
 نماز را شروع كند.كند، چه بايد بكند؟ آن حضرت فرمود: بر او است كه أذان و إقامه بگويد، و 

 گفته است: اين خبر محمول بر استحباب« مجلسى )ره(»شارح فقيه »شرح: 



 51ص:

 «.است، هر چند اكتفا باذان و اقامه آن جماعت جايز است

و از آن حضرت سؤال كردند: هر گاه شخص بمسجد درآيد و مردم در نماز جماعت باشند و امام يك ركعت از نماز  -3311
خوانده و از او جلو باشد، و او تكبير گفته بنماز پردازد، آنگاه امام را علّتى پديد آيد كه نتواند نماز را ادامه دهد و چون او را 

نزديكتر از ديگران به امام است امام دست او را بگيرد و او را براى امامت بجاى خود پيش بدارد، چنين شخصى تكليفش 
با مأمومين تمام كند، آنگاه بنشيند تا وقتى ايشان تشهّد گفته و از نماز فارغ شدند پس با  چيست؟ آن حضرت فرمود: نماز را

اشاره از دست راست و چپ به مأمومين ايماء كند يعنى كه نماز را سلام دهيد يا نماز شما تمام شده است تا ايشان سلام را 
و از نماز عقب مانده بود بجا آورد و نماز خود را بپايان بگويند، آنگاه خود برخيزد و آن يك ركعت را كه از او فوت شده 

 رساند.

محمّد بن سهل از پدر خود روايت كرده كه گفت: از امام رضا عليه السّلام سؤال كردم در مورد حكم كسى كه با امام  -3311
بايد بكند؟ آن حضرت فرمود: بار توان نماز كرد به ركوع رود، آنگاه پيش از امام سر از ركوع بردارد چه گروهى كه با او مى

 ديگر بركوع ميرود و با امام يا پس از او سر از ركوع برميدارد.

بايد توجّه داشت كه اين عمل بقصد متابعت از امام صورت ميگيرد و لذا از قاعده زيادتى ركن كه موجب بطلان نماز »شرح: 
 «.شوداست مستثنى بوده و در نماز جماعت بخشيده مى

ه و توان به او اقتدا كرد )يعنى شيعيل بن يسار از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد: هر گاه شخصى با امامى كه مىفض -3314
 عادل و واجد شرايط( نماز

 13ص:

 هكند، آنگاه قبل از اينكه امام سر از سجده بردارد، او سر خود را از سجده بلند كند تكليفش چيست؟ آن حضرت فرمود: بايد ب
 سجده رود )و با امام سجده را بجاى آورده و سر بردارد(.

پرسد: هر گاه شخصى پهلوى شخص حسين بن يسار روايت كرده كه شنيده است كسى از امام رضا عليه السّلام مى -3315
ه اين قتى امام متوجّديگرى كه پيشنماز است، باو اقتدا كرده و نماز كند، و بدون اينكه امام بداند در سمت چپ او قرار گيرد، و

تواند حرفى بزند( آن حضرت فرمود: او را بجانب دست موضوع شود چه بايد بكند در حالى كه مشغول نماز است؟ )وقتى نمى
 راست خود ميكشد.

ه بود دامير المؤمنين عليه السّلام فرمود: زنان با پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله نماز ميگزاردند، آن حضرت دستور فرمو -3311
 هاى مردان.كه زنان پيش از مردان سر از سجده برندارند، بخاطر تنگ بودن لنگ



تواند امامت زنان كند؟ آن حضرت و هشام بن سالم از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد در مورد زن كه آيا زن مى -3311
نافله يا مستحبّى هم نبايد جلوى زنان بايستد بلكه در ميان تواند، و در نماز تواند امّا در نمازهاى واجب نمىفرمود: در نافله مى

 ايستد.ايشان مى

 13ص:

مشهور جواز امامت زن است براى زنان در نماز واجب، و علامه حلّى در كتاب تذكرة الفقهاء گويد: اين قول جمله »شرح: 
است كه در نماز نافله نيز ميتواند امامت كند، و از اين  نقل شده -رحمهما اللَّه -فقهاى ما است، و از ابن جنيد و سيّد مرتضى

شود كه در نوافل جماعت جايز است، مگر آنكه مراد از نافله نماز عيدين باشد و چون در زمان عدم كلام چنين استفاده مى
 «.تو نافله گفته شده اسشود از اين رحضور امام عليه السّلام اين دو نماز و نماز استسقاء مستحب است لكن بجماعت انجام مى

تواند براى زنان امامت كند؟ زراره از امام باقر عليه السّلام روايت كرده گويد: بآن حضرت عرض كردم: آيا زن مى -3311
فرمود: نه، مگر در نماز بر ميّت مادام كه هيچ كسى يا مردى سزاوارتر از او بر اين كار نباشد، در اين صورت ميان زنان در صف 

 ايستد و ابتدا او تكبير ميگويد و بعد زنان تكبير ميگويند.مى ايشان

اش بهتر از نماز او در هشام بن سالم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: نماز زن در صندوقخانه -3311
ز زن هر چه به پوشيدگى و پنهانى ميان اطاق است، و نماز او در اطاقش بهتر از نماز او در ميان خانه است )بعبارت ديگر نما

از انظار نزديكتر باشد نيكوتر و مقبولتر است، لذا نماز او در مسجد كه در معرض انظار است واضح است كه تا چه پايه از اين 
 غرض دور و به كراهت نزديك است(.

، بمقدارى كه در حالت سجود، ايستدو هنگامى كه مرد براى زنى امامت ميكند، آن زن پشت سر مرد از جانب راست او مى
 سرش محاذى زانوان مرد باشد.

 11ص:

تواند براى زنان امامت كند؟ آن حضرت فرمود: بلى، و اگر پسرانى با زنان حلبى از آن حضرت سؤال كرد: آيا مرد مى -3313
 غلام بچّه و بنده باشند.باشند، آنان را در صف پيش از زنان نگه داريد )كه زنان پشت پسران باشند( هر چند 

داود بن حصين از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( روايت كرده است كه فرمود: حاضر، براى مسافر امامت نميكند  -3313
و مسافر نيز امامت حاضر نميكند )يعنى مكروه است(، و اگر شخصى بموردى از اين قبيل برخورد كند و مسافر، امامت گروهى 

د، هنگامى كه دو ركعت نماز تمام شود او سلام ميدهد، آنگاه دست يكى از مأمومين را گرفته و او را پيش مياندازد غير مسافر كن
كند، و هر گاه مسافر پشت سر گروهى كه غير مسافر و در حضر هستند نماز كند، در اين صورت پس و وى امامت ايشان مى

 ميدهد.از دو ركعت خواندن، نماز را تمام ميكند و سلام 



اند از آن حضرت كه فرمود: اگر شخص بر جان خود بيمناك باشد بخاطر كسى كه با او نماز ميگزارد و روايت كرده -3311
)چون اهل تسنّن در سفر چهار ركعت را بهتر ميدانند و اگر كسى در نماز جماعت با آنان دو ركعت گزارد آن را دليل رفض او 

آورد و آن دو ركعت دوّم را قصد نماز مستحبى و ركعت اوّل را بقصد نماز واجب بجا مىآوردند( در اين صورت دبحساب مى
 ميكند.

دانند و اگر كسى در مسافرت نماز را شكسته مراد حال تقيّه است چون اهل سنّت قصر نماز را بر مسافر واجب نمى»شرح: 
 «.بخواند علامت تشيّع او دانند

 اند كهق عليه السّلام( روايت كردهو نيز از آن حضرت )امام صاد -3311

 11ص:

آورد، اى مقيم و غير مسافر گردد، اگر نماز ظهر باشد دو ركعت اوّل را بقصد واجب بجا مىفرمود: هر گاه مسافر، داخل نماز عدّه
افله ميخواند، و دو ركعت و دو ركعت آخر را به نيت نافله، و هر گاه آن نماز، نماز عصر باشد، شخص دو ركعت اوّل را بقصد ن

 آخرين را به قصد نماز فريضه.

 «.اى نيستچون نافله عصر قبل از عصر است و پس از آن نافله»شرح: 

اند )كه در مسأله و فرض پيشين( هر گاه مسافر به نماز ظهر داخل شده باشد، دو و نيز از آن حضرت روايت كرده -3314
 آورد:را به نيّت نماز عصر بجا مى ركعت اوّل را بقصد ظهر و دو ركعت آخر

فرمايد: اين اخبار )هر چند ظاهرا مختلف باشد( در واقع با يك ديگر اختلافى ندارد، و در هر يك از مى -رحمه اللَّه -صدوق
 اين صورتها نمازگزار مختار است، پس بهر كدام عمل كند جايز است.

منصور بن حازم همواره ميگفت: هر گاه به امام رسيدى و او دو ركعت نماز كرده عبد اللَّه بن مغيره روايت كرده گويد:  -3315
 و نشسته بود، تكبيرة الاحرام بگو و بنشين، و وقتى بلند شدى بار ديگر تكبيرة الاحرام بگو.

 اين نيز بقولاگر نمازگزار قبل از ركوع امام را درك كرد آن ركعت باجماع درست است، و اگر در حال ركوع درك كرد »شرح: 
 شود و اگرشود يعنى امام كه در حال ركوع است، وى تكبيرة الاحرام گفته و به امام ملحق مىأصحّ يك ركعت محسوب مى

 امام را پس از سر برداشتن از ركوع درك كرد ميتواند تكبير بگويد و اقتدا كند و با

 14ص:



ت كه تكبيرة الاحرام را تجديد كند و اين ركعت كه شروع كرده ركعت اوّل امام سجدتين را بجا آورد. و برخيزد و احتياط آنس
او محسوب است، و اگر در حال سجده امام را درك كرد او نيز حكمش مانند حكم كسى است كه بعد از سر برداشتن امام از 

 «.ركوع او را درك كرده است

نماز كنى از قراءت كافى است چنان بخوانى كه در دل خود با امام صادق عليه السّلام فرمود: هر گاه با اهل تسنّن  -3311
 خويشتن صحبت ميكنى. يعنى در كمال آهستگى.

رود مأموم خود در و كسى كه پشت سر مخالف شيعيان يا اهل سنّت نماز ميكند، و امام سوره سجده را ميخواند و بسجده نمى
 اثناى نماز، با سر به نيّت سجده ايماء ميكند.

خود  و صداى« الحمد للَّه ربّ العالمين»كسانى كه پشت سر او هستند ميگويند: « سمع اللَّه لمن حمده»گويد: امام مىو وقتى 
آورند )شايد بجهت تقيّه و شايد بدليل اينكه مطلوبست مأمومين همه ذكرها را آهسته بگويند( و اگر با مخالفان شيعه را پائين مى

 «.ربّنا لك الحمد»ويد يا با اهل سنّت نماز ميكرد، بگ

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس امامت جمعى كند و خويشتن را به دعا مختصّ سازد و دعا براى خود  -3311
 كند و براى مأمومين نكند، در حق آنان خيانت ورزيده است.

 «.د و به انفراد دعا نكنداين خبر دلالت دارد بر اينكه امام بايد ادعيّه را بصيغه جمع بخوان»شرح: 

 15ص:

ابو بصير از امام باقر يا امام صادق عليهما السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: دعائى را كه پشت سر امام بعنوان  -3311
 مأموم ميخوانى چنان مكن كه بگوش امام برسانى.

 رساند.يعنى سزاوار آن است كه امام آنچه ميخواند بگوش مأمومين »شرح: 

 «.خوانند، بگوش امام برسانندنه مأمومين آنچه كه اذكار و ادعيه مى

اند كه گفت: من پشت سر امام صادق عليه السّلام نماز صبح ميگزاردم، هنگامى از أبى بكر بن أبى سمّال روايت كرده -3311
اللّهم اغفر لنا و »اند اين دعا را خواند: كه آن حضرت از قراءت ركعت دوم فراغت يافت به آواز بلند همچنان كه قراءت ميخو

 )يعنى:« ء قديرارحمنا و عافنا و اعف عنّا في الدّنيا و الآخرة إنّك على كل شى

بار خدايا، ما را بيامرز و از گناهانمان درگذر و بر ما رحمت فرما و ما را عافيت عطا فرما و گناهانمان را در دنيا و آخرت 
 هر چيز توانايى(. عفو فرما كه همانا تو بر



حفص بن بخترى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: شايسته است كه امام پس از نماز همچنان  -3313
اند نماز خود را تمام كنند، و نيز امام را شايسته آنست كه تشهّد را به در جاى خود بنشيند تا مأمومين و آنان كه دير رسيده

 بگوش امام -يعنى شهادتين -د، و مأمومين هيچ چيز از آنچه ميخوانندمأمومين بشنوان

 11ص:

 را بگوش مأمومين برساند.« السّلام علينا و على عباد اللَّه الصّالحين»نرسانند، و نيز امام ذكر 

از مردم را باطل ساخت، يكى امام صادق عليه السّلام فرمود: عبد اللَّه مسعود با دو چيز كه از پيش خود گفته بود نم -3313
و اين  -يعنى بزرگوار است نام تو و بلند است بخت تو -«تبارك اسمك و تعالى جدّك»اينكه گفت )پس از ركوع بگوئيد( 

سخن را جنّيان از روى نادانى گفتند و خداوند تبارك و تعالى از قول ايشان آن عبارت را حكايت فرموده است )در سوره 
د اوّل را در تشهّ« السّلام علينا و على عباد اللَّه الصّالحين»ى كه ابن مسعود از پيش خود ساخت اينكه گفت: جنّ(، و دوّم چيز

بگويند امّا در تشهّد دوّم بعد از شهادتين، گفتن اين سلام اشكالى ندارد، زيرا نمازگزار در تشهّد آخر وقتى شهادتين را بگويد 
 سازد.جب قطع نماز است خللى بنماز وارد نمىديگر از نماز فارغ شده و سلام كه مو

 علىّ بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السّلام سؤال كرد: -3311

كند و او را بول ميگيرد يا بيم داشته باشد كه كارى شخصى كه پشت سر امام نماز جماعت ميخواند و امام تشهّد را طولانى مى
شود و امام را او شود چه بكند؟ آن حضرت فرمود: سلام ميدهد و از نماز فارغ مىيا چيزى از دست برود يا دردى عارض 

 بحال خود ميگذارد.

 11ص:

و بر امام جماعت است كه از محلّ نماز خود برنخيزد تا مأمومين پشت سر او نمازشان را تمام كنند، ولى اگر امام صبر نكند و 
 ندارد. برخيزد هم بر او چيزى نيست و مسئوليّتى

سازد يا اى كه برايم فرستاده گويد: اگر از تو بادى يا حدثى خارج شد كه وضو را باطل مىدر رساله -رحمه اللَّه -پدرم
بخاطرت آمد كه وضو ندارى در هر حالى كه در نماز هستى سلام بده و مردى را كه اهليّت داشته باشد پيش انداز تا با مردم 

 امامت كند، و تو خود نيز وضو بساز و نمازت را دوباره بخوان.باقيمانده نمازشان را 

امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: هر امامى كه امامت نمازگزاران كند و بخاطرش آيد كه جنب بوده است و فراموش  -3311
 يچد كه نتواند آن را نگه دارد،كرده، يا حدثى از او سر بزند يا خون از بينى او روان شود يا باد و سر و صدائى در شكم او بپ

اش جارى شده آنگاه از حال نماز خارج شده( و دست اش برگيرد، )و چنان بنمايد كه خون از بينىبايد جامه خود را بر بينى
ا كه ريكى از مأمومين را گرفته و او را پيش بدارد تا بجاى او نماز را ادامه دهد آنگاه خود وضو بسازد و امام جديد بقيّه آنچه 



او از نماز با مردم خوانده به إتمام رساند و او خود پس از وضو بقيّه نماز خويش را تمام كند و اگر جنب بوده است غسل كند 
 و همه نماز را دوباره بخواند.

 معاوية بن ميسره از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه -3314

 11ص:

نيست هر گاه محدث شود يا حدثى از او سر بزند كسى را پيش اندازد مگر آن كس را كه آن حضرت فرمود: امام را شايسته 
اقامه امام را درك كرده باشد. و هر گاه مسبوقى را كه يك ركعت دير رسيده پيش اندازد، عبد اللَّه بن سنان از آن حضرت 

ايان رسانيد از دست راست و دست چپ ايماء و روايت كرده كه در اين مورد فرمود: چنين شخصى وقتى نماز را با آنان به پ
 كند كه شما نمازتان تمام شده برخيزيد، آنگاه خود بايد آنچه از نماز را كه دير رسيده و از دست داده بجا آورد.اشاره مى

 جميل بن دراّج از آن حضرت روايت كرده است در اين مورد كه: -3315

وجّه شد از نماز خارج شود و مرد ديگرى را بجاى خود پيش اندازد و اين شخصى بدون وضو امامت گروهى كند و وقتى مت
شخص اخير نداند امام قبلى چقدر از نماز را خوانده )و از كجا بايد ادامه دهد( تكليف او چيست؟ آن حضرت فرمود: كسانى 

 فهمانند.سازند و با اشاره به او مىكه پشت سر او هستند )مأمومين( او را متوجّه مى

زرارة به امام باقر عليه السّلام عرض كرد: شخصى داخل در نماز گروهى شد و قصد نماز نداشت و امام آن قومى را  -3311
حدثى سر زد، پس دست آن مرد را گرفته و او را بجاى خود پيش انداخت، و آن مرد با مردم نماز خواند، آيا نماز مردم كه با 

 حالى كه او قصد نماز نداشته است؟ اند صحيح است دراو به جماعت خوانده

آن حضرت فرمود: سزاوار نيست كسى كه قصد نماز ندارد داخل در نماز جماعتى شود، بلكه شايسته آن است كه قصد نماز 
 كند، اگر چه پيشتر نماز كرده باشد، كه البتّه نماز

 11ص:

غير اين صورت )وقتى قصد نماز نكرده است( هرگز نبايد با  كنند، درديگرى براى او )در نامه اعمالش يا بپايش( منظور مى
 ايشان داخل نماز شود، ولى نماز آن جماعت درست است هر چند امام قصد نماز نكرده باشد.

اين خبر بر اين دلالت دارد كه بطلان صلاة امام جماعت موجب بطلان نماز مأمومين نيست مادامى كه علم ببطلان نماز »شرح: 
 «.ندامام ندار

 على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السّلام سؤال كرد: -3311



هر گاه از امام حدثى سر بزند و او از نماز منصرف شود و كسى را براى امامت بجاى خود پيش نياندازد، وضع و حال آن 
ى از ايشان بعضى ديگر را بعنوان امام مأمومين چه خواهد بود؟ امام فرمود: نماز آنان درست نيست مگر با امام، پس بايد بعض

 جلو بفرستند و او باقيمانده نماز را با ايشان بجا آورده و نماز را تمام كند، در اين صورت نماز آنان تمام شده است.

حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه از آن حضرت سؤال كردند شخصى كه امامت قومى ميكند و  -3311
ت نيز با ايشان خوانده آنگاه مرده است تكليف مأمومين چيست؟ فرمود: شخص ديگرى از آن مأمومين را پيش ميدارند يك ركع

و بنا را بر آن ركعت خوانده شده ميگذارند و جنازه امام متوفّى را پشت سرشان قرار ميدهند، و هر كس جسد را هنگامى كه 
 سرد شده دست بزند غسل مسّ 

 13ص:

ميكند. و هر كس با جماعتى به امامت نماز كند و جنب يا بدون وضو باشد بر او است كه نماز را اعاده كند، و نمازگزارانى  ميّت
اند لازم نيست نمازشان را اعاده كنند، و لازم هم نيست كه چنين امامى مأمومين را از وضع خود )كه جنب كه به او اقتدا كرده

 .شدترديد هلاك مىداشت بىديگرى در او بوده( آگاه سازد، كه اگر چنين مسئوليتى مىبوده يا وضو نداشته يا علّت 

بود كه امام وضع خود را به مأمومين اعلام نمايد( آنگاه چه ميكرد با كسى كه بسوى راوى گويد: عرض كردم: )اگر لازم مى
امام عليه السّلام فرمود: اين مسئوليتها از او برداشته شناخت؟ خراسان عزيمت كرده، و چه ميكرد با مأمومى كه اساسا او را نمى

 شده و تكليفى ندارد.

 حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -3311

هر گاه پس از شروع نماز به جماعت ملحق شوى و امام يك ركعت يا بيشتر از نماز را خوانده باشد كه از تو فوت شده پس 
اى قرار مده )يعنى مثلا اگر در ركعت سوم يابى اولّ نماز خود قرار ده، و اوّل نماز خود را آخر نمازى كه دريافتهرمىآنچه را د

را دو ركعت اوّل خود قرار ده، در اين صورت  -سوم و چهارم -به امام ملحق شدى و نماز چهار ركعتى بود دو ركعت آخر امام
رده بجاى قراءت تو نباشد بنا بر اين كافى نيست كه تسبيح بگوئى، ولى اگر حمد و سوره قراءتى كه امام در دو ركعت نخستين ك

 اى(.بخوانى آخر نماز امام را اوّل نماز خود ساخته

 نشاند )مثلا ركعتو كسى كه امام او را در جايى كه لازم است بايستد مى

 13ص:

نشيند، نه مانند كسى كه لازم است بنشيند، و بطور كامل ه بلند شدن مىدوم امام و ركعت اوّل اوست( نيم خيز و سر پا آماد
 نشيند.نشسته است )مانند مورد تشهّد( او درست نمى



عبيد بن زراره از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است در مورد شخصى كه با امام داخل در نماز شود، در حالى  -3133
خوانده باشد، و وقتى نماز امام به پايان رسيد او نيز همراه ديگران برخيزد و از مسجد خارج كه امام پيش از او يك ركعت نماز 

 شود، آنگاه بياد آورد كه يك ركعت از او فوت شده، آن حضرت فرمود: آن يك ركعت را برميگردد و ميخواند.

 «.باشد ولى خبر مطلق استفقها گويند مشروط بر اينكه روى از قبله نگردانده و پشت بقبله ننموده »شرح: 

در كتاب زياد بن مروان قندى؛ و در نوادر محمّد بن ابى عمير آمده است كه امام صادق عليه السّلام در مورد شخصى  -3133
شوند تا وقتى بمكّه برسند امامت كند، آنگاه معلوم شود كه آن شخص يهودى كه گروهى را از هنگامى كه از خراسان خارج مى

 بوده است، فرمود: بر مأمومين لازم نيست نمازهاى اين مدّت را اعاده كنند.يا نصرانى 

 «.آيدخبر دلالت دارد بر اينكه چنانچه كفر و يا فسق امام بعدا ظاهر شود بر مأموم باكى نيست و اعاده نماز لازم نمى»شرح: 

نماز كردن پشت سر كافر( قائلند: آنچه از نمازها كه ام )در مورد اين مسأله يا بطور كلّى اى از استادان خود شنيدهمن از عدّه
 شود )نمازهاىبلند خوانده مى

 11ص:

د شود )اخفاتيّه( بايجهريّه( لازم نيست مأمومين اعاده كنند، ولى نمازهائى كه با صداى آهسته و غير قابل شنيدن خوانده مى
وئيم اعاده شويم و ميگمل حكومت دارد. )بنا بر اين قائل بتفصيل مىمأمومين اعاده كنند، و حديثى كه مفصّل است بر حديث مج

 نماز محمول بر نماز جهريّه است(.

 «.خواندهاين احتياط براى آنست كه كافر شايد حمد و سوره را نمى»شرح: 

 على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السّلام سؤال كرد: -3131

كند؟ آن حضرت فرمود: مقدارى كه كند چه اندازه صدايش را در تكبير و قراءت بلند مىمىدر مورد زن كه پيشنمازى زنان 
 صدايش شنيده شود يا قابل شنيدن باشد.

عمّار ساباطى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است گويد: از آن حضرت سؤال كردم در مورد شخصى كه پشت  -3131
ر سجود يا ركوع تسبيح گويد، يا فراموش كند كه در بين دو سجده ذكرى بگويد، يا دعاى كند فراموش كند دسر امام نماز مى

 بين دو سجده را بخواند، آن حضرت فرمود: چيزى بر او نيست يا تكليفى در اين مورد بگردن او نيست.

دو  شودى بامام ملحق مىامام باقر عليه السّلام به شخصى فرمود: اين اهل سنّت چه ميگويند در مورد كسى كه وقت -3134
 ركعت اول نماز او فوت شده باشد )يعنى امام دو ركعت اول را خوانده و او حاضر نبوده و بعد بامام ملحق شده

 11ص:



خواند، آن حضرت است( راوى گويد: گفتم: ايشان قائلند: در دو ركعتى كه به امام رسيده )دو ركعت آخر( حمد و سوره را مى
ين شخصى نمازش را وارونه ساخته و اوّل نماز را آخر آن قرار داده، گفتم: پس چه بايد بكند؟ فرمود: در هر ركعت فرمود: چن

 حمد را ميخواند بدون سوره.

عمّار ساباطى از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد: در مورد شخصى كه پشت سر امام پس از شروع در نماز از ياد  -3135
نگويد نه تكبير، نه تسبيح، نه تشهّد تا اينكه نماز را سلام دهد، آن حضرت فرمود: نمازش درست است، و ببرد و هيچ چيزى 

هاى سهو هم بر او نيست، زيرا امام ضامن نماز كسانى است كه چيزى بر او نيست چنانچه پشت سر امام نماز كند، و سجده
 كنند.پشت سر او نماز مى

سازد ظاهرا مربوط به زمانى است كه شخص افعال و اركان را بجا آورده، و نماز وارد نمى اين سهو كه خللى به صحّت»شرح: 
است كه در متن حديث آمده، و كسى را كه ركوع « هيچ چيزى نگويد»اقوال و أذكار را از ياد برده باشد و مؤيّد اين گفته جمله 

ام، نماز جماعت ميخواند. و در مورد نيت و تكبيرة الاحرام كه توان گفت كه با امو سجود بجا نياورد و با امام قيام نكند نمى
معنى است و چنانچه اينها را از ياد ببرد عبارت شود و بدون اين دو دخول در حال نماز بىاساسا نماز با نيّت و تكبير شروع مى

ث ستحبّى است، و اين عبارت حديتكبيرات م« تكبير نگويد»معنى نخواهد داشت. و مراد از لفظ « پس از شروع و دخول نماز»
در واقع چنين است كه امام آنچه در نماز ميخواند بمنزله خواندن « كنندامام ضامن نماز كسانى است كه پشت سر او نماز مى»كه 

 «.مأمومين است

 14ص:

مأمومين را برميدارد مگر محمّد بن سهل از امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: امام همه سهوهاى  -3131
 تكبيرة الاحرام را.

تكبيرة الاحرام ركن است و ترك آن چه از روى عمد و چه به سهو سبب باطل شدن نماز است. در بقيّه ادعيه و أذكار »شرح: 
 «.در صورت سهو همان ذكر امام كفايت ميكند

د: پرسالسّلام روايت كرده هنگامى كه از آن حضرت مىو امّا آن خبرى كه ابو بصير )ليث مرادى( از امام صادق عليه  -3131
آيا امام ضامن نماز مأمومين است؟ و آن حضرت ميفرمايد: نه، ضامن نيست، مخالف خبر عمّار و خبر امام رضا عليه السّلام »

ت( احرام )كه ركن اسنيست، زيرا امام ضامن نماز كسى است كه پشت سر او نماز ميكند، هر گاه چيزى از نماز را غير از تكبير 
سهوا يعنى از روى فراموشكارى ترك نمايد. و گر نه آنچه را كه مأموم از روى عمد ترك ميكند امام ضامن آن نيست )پس بنا 
بر آنچه گذشت آنجا كه امام ضامن است مربوط به ترك غير عمدى و سهوى مأمومين است، و آنجا كه امام ضامن نماز مأمومين 

 (.-يعنى مأموم خود اسباب بطلان نماز را عمدا فراهم ساخته باشد -رك عمدى استنيست، مربوط به ت

و وجه ديگر اين است كه بر عهده امام نيست و يا امام ضامن نيست كه حتما نماز را بپايان برساند، چه بسا حدثى از او سر 
 بزند پيش از آنكه نماز جماعت را



 15ص:

 كه جنب بوده، يا وضو نداشته است و مؤيّد اين مطلب حديث ذيل است:بپايان ببرد، يا بخاطرش برسد 

و آن خبريست كه جميل بن دراّج از زراره و او از امام باقر يا صادق عليهما السّلام روايت كرده كه گفت: از آن  -3131
ز را با مردم بخواند بعد به مردم حضرت )امام باقر يا امام صادق عليهما السّلام( سؤال كردم از پيشنمازى كه دو ركعت از نما

كنند اطّلاع دهد و گويد كه وضو نداشته است، در اين صورت حكم چيست؟ امام فرمود: آن جماعت خود نمازشان را تمام مى
 همانا ضمانتى بر عهد امام نيست )كه حتما از او حدثى سر نزند يا فراموشى او را دست ندهد(.

بارشان تر از آن هستند كه اختهاى الهى و ائمّه معصومين عليهم السّلام بسيار برتر و بلند مرتبهميگويد: حجّ  -رحمه اللَّه -مؤلّف
يعنى خبرى كه متضمّن حكمى در حال خاصّى است، در صورتى كه آن  -با هم اختلاف داشته باشد، مگر بسبب اختلاف احوال

 .-رگون شودحال در جاى ديگر تغيير پيدا كند حكم نيز به تبع حال اخير ديگ

أبو المغرا حميد بن مثنّى گويد: نزد امام صادق عليه السّلام بودم كه حفص كلبى از آن حضرت سؤال كرد: گاه كه پشت  -3131
كنم )هنگام شنيدن آيات رحمت( دعا ميكنم و نيز بخدا پناه ميبرم )در وقتى كه امام آيات عذاب الهى سر امام جماعت نماز مى

 كار جايز است؟ آن حضرت فرمود: آرى دعا بخوان، طلب رحمت و استعاذه كن.را ميخواند( اين 

 11ص:

حسين بن عبد اللَّه ارجانى از آن حضرت روايت كرده كه فرمود: هر كس در مسجد خود نماز كند به مسجدى از  -3133
ى از مسجد بيرون آيد همه حسناتى كه در مساجد اهل سنت يا مخالفين درآيد و با ايشان نيز از روى تقيهّ نماز گزارد، وقت

 صورت صحّت و مقبول بودن براى آن نمازها مقدّر بوده با خود همراه خواهد آورد يا از تمامى آن ثوابها برخوردار خواهد بود.

ماز از ن اى نيست كه در وقت مقرّر نماز كند وعبد اللَّه بن سنان از آن حضرت روايت كرده است كه فرمود: هيچ بنده -3133
فارغ شود، آنگاه بمسجد مخالفين و اهل سنّت رفته و با ايشان نيز نماز كند در حالى كه وضو داشته باشد مگر اينكه خداوند 
متعال بيست و پنج درجه كه ثواب بيست و پنج نماز منفرد باشد براى او در نامه عملش منظور فرمايد )منظور اينست كه از 

 كند و نافله بخواند(.روى تقيّه با ايشان نماز 

اند كه عبد اللَّه بن سنان به آن حضرت عليه السّلام گفت: بر در خانه من مسجدى است و جماعتى و باز روايت كرده -3131
آيند و نماز عصر را نزديك بغروب ورزند در آن مسجد گرد مىاز مخالفان كه با اهل بيت عليهم السّلام يا شيعيان دشمنى مى

آورند، و من نماز عصر را در اولّ وقت ميخوانم، آنگاه از خانه بيرون ميروم و باز با هب أبو حنيفه است( بجا مى)چنان كه مذ
ار شوى از اينكه ثواب بيست و چهايشان نيز از روى تقيّه نماز ميكنم، اين كار چگونه است؟ آن حضرت فرمود: آيا خشنود نمى

 شود وو چهار نماز، كه با اصل بيست و پنج نماز مى نماز برايت منظور گردد؟ )يعنى ثواب بيست
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 همان ثواب مقرّر براى نماز جماعت باشد(.

امام صادق عليه السّلام فرمود: هر گاه با اهل سنّت و مخالفان اهل بيت عليهم السّلام يا مخالفين شيعيان، از روى تقيّه  -3131
 نت از گناهان تو بيامرزد.نماز كنى خداوند متعال بعدد همه مخالفا

و نيز حلبى از آن حضرت )امام صادق( و آن حضرت از پدرش عليهما السّلام روايت كرده كه فرمود: هر گاه نماز خود  -3134
را خوانده بودى و هنوز در مسجد بودى كه اقامه نماز بجماعت براى همان نماز گفتند، اگر خواهى از مسجد بيرون رو، و اگر 

 مسجد بمان و با ايشان نماز كن و براى نماز أخير قصد نافله كن.خواهى در 

 اسحاق بن عمّار از آن حضرت روايت كرده كه در اين مورد فرمود: -3135

 بار ديگر نماز كن و آن را بقصد نماز قضا بجاى آور.

ابان از راه رسيد و خواست خود معاوية بن شريح از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: هر گاه شخصى شت -3131
را بامام برساند در حالى كه امام در ركوع است براى وارد شدن به نماز جماعت و ركوع كافى است براى هر دو يك تكبير 

 بگويد.

 و هر كس امام را زمانى دريابد كه در سجده است، تكبير بگويد و با او
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 ند و بحساب نمازش نيست.بسجود رود، ولى به آن سجده اعتماد نك

 .«يعنى برخيزد و ركعت بعد را اولين ركعت خود قرار دهد و تكبير اولّ را تكبيرة الاحرام خود قرار دهد و اعاده نكند»شرح: 

 و هر كه امام را در ركعت آخر نماز دريابد )پيش از ركوع يا در ركوع( پس فضل نماز جماعت را دريافته است.

تى كه سر از سجده آخر برداشته و در حال تشهّد است دريابد فضيلت جماعت را درك كرده )لكن نماز و كسى كه امام را وق
 جماعت را درك نكرده( أما اذان و اقامه بر او نيست.

يعنى هنگامى كه امام در تشهّد آخر نماز است اگر انسان اقتدا كند تكبير گويد و بنشيند و نماز را امام تمام كند اين »شرح: 
 «.ص تنها ثواب جماعت را درك كرده نه نماز راشخ

 و هر كس امام را وقتى سلام نماز را خوانده و فارغ شده دريابد بايد، اذان و اقامه بگويد.



مراد آنست كه در صورت تفرّق جمعيت و بهم خوردن صورت جماعت آن وقت براى شخص وارد اذان و اقامه شايسته »شرح: 
 «.است

 نماز در مسجدى دو جماعت تشكيل شود. و جايز نيست براى يك

داند و اين حكم با انعقاد دو جماعت را در يكوقت و يك نماز در يك مسجد جايز نمى -رحمه اللَّه -ظاهرا مؤلّف»شرح: 
 «.كندولى دليل وى مدعّى را ثابت نمى« و لا تفرقوا»دستورات اسلام سازگارتر است زيرا فرمود: 

 عمير از ابى علىّ حرانى روايت كرده كه گفت:زيرا محمّد بن أبى  -3131
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ما در محضر امام صادق عليه السّلام بوديم كه مردى نزد آن حضرت آمده و گفت: ما در مسجد نماز صبح را خوانده بوديم 
گفت )كه اقامه  اذانبعضى رفته بودند و عدّه ديگر نشسته و مشغول تسبيحات و تعقيب نماز بودند كه شخصى وارد مسجد شد و 

نماز كند( ما او را منع كرده از اين كار بازداشتيم، امام صادق عليه السّلام فرمود: كار خوبى كرديد مگذاريد كسى بار ديگر اذان 
بگويد و بشديدترين وجه او را منع كنيد، من از آن حضرت سؤال كردم: اگر جماعتى وارد شدند و خواستند نماز جماعت كنند 

او اقتدا ايستد و بايستد )بلكه در ميان آنان مىايستند و امام ايشان پيش نمىاى از مسجد مىد بكنند؟ فرمود: در گوشهچه باي
 ايستد(.كنند و مانند امام راتب مسجد جلوى جماعت نمىمى

و هر كس از روى كند، و هر كس فراموش كند پشت سر امام سلام نماز را بگويد همان سلام گفتن امام از او كفايت مى
 فراموشكارى قبل از امام سلام بگويد نيز اشكالى ندارد.

حسن بن محبوب از جميل بن صالح و او از سماعه و او از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است در مورد شخصى  -3131
هارم برميخيزد امام بگمان افتد كه كه امام يك ركعت پيش از او نماز كرده باشد و او به امام ملحق شود، و چون براى ركعت چ

دا كند تواند به امام اقتشود( آيا اين ركعت را مىيك ركعت باقيمانده است پس امام نيز برخيزد )كه در واقع ركعت پنجم امام مى
 در صورتى كه ركعت پنجم
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 د بسهو امام نميكند.آورد و اعتماامام است؟ آن حضرت فرمود: آن ركعت را با قصد انفراد بجا مى

 باب وجوب نماز جمعه و فضيلت آن و نيز چگونگى خطبه و نماز جمعه

امام باقر عليه السّلام به زرارة بن أعين فرمود: همانا خداوند عزّ و جلّ از هر جمعه تا جمعه ديگر سى و پنج ركعت  -3131
نماز است كه خداوند عزّ و جلّ فرض گردانيده كه بجماعت  نماز بر مردمان واجب گردانيده است و از ميان اين نمازها تنها يك



برگزار شود و آن نماز جمعه است و از نه گروه آن را ساقط ساخته كه عبارتند از: طفل صغير، شخص سالخورده، مجنون، 
ر د. و قراءت را دمسافر، بنده، زن، مريض، كور و نابينا، و كسى كه در دو فرسخى از محلّ اقامه نماز جمعه سكونت داشته باش

نماز جمعه بلند بايد خواند و غسل جمعه در نماز جمعه واجب است و نيز در نماز جمعه دو قنوت بر عهده امام است يكى پيش 
 از ركوع در ركعت اوّل و ديگرى پس از ركوع در ركعت دوّم.

غير از او نباشد يا بنماز جمعه نرسيده  و هر كس بتنهائى نماز جمعه را بخواند )يعنى شرائط آن جمع نباشد و كس ديگرى هم
 و ناگزير باشد كه بتنهائى آن را اقامه
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خواند و يك قنوت بر او است و آن پيش از ركوع در ركعت اوّل است. و آنچه در اين گفتار در كند( چهار ركعت نماز ظهر مى
 ت كرده هيچ كس ديگر آن را روايت نكرده است.مورد ركوع آمده )كه دو قنوت دارد( جز حريز كه از زراره رواي

دان ب -كه رحمت خدا بر ايشان باد -كنم و فتوى بدان ميدهم كه ديگران عمل كنند و استادانمو امّا آنچه من خود بدان عمل مى
 ز قراءت پيشقائل بودند اينست كه بطور كلّى يك قنوت در تمامى نمازها چه در نماز جمعه و چه غير آن در ركعت دوّم پس ا

 از ركوع است.

زراره گويد: بآن حضرت )امام باقر عليه السّلام( عرض كردم: نماز جمعه بر چند نفر واجب است؟ آن حضرت فرمود:  -3113
هفت نفر از مسلمانان كه با هم جمع شوند نماز جمعه بر ايشان واجب است، و براى كمتر از پنج نفر از مسلمانان كه يكى از 

شود، پس اگر هفت نفر مسلمان گرد هم آيند و ترس از أهل سنّت يا ساير مخالفان نداشته اشد نماز جمعه تشكيل نمىآنان امام ب
 كند و براى آنان خطبه ميخواند.باشند بعضى از ايشان ديگران را امامت مى

نى و اگر پنج يا شش شود چنانچه هفت كس جمع شوند نماز جمعه واجب عياز آنچه گذشت چنين ظاهر مى»مترجم گويد: 
 «.نفر گرد هم آيند نماز جمعه واجب تخييرى باشد، و مراد از امام در اجتماع پنج نفرى پيشنماز است نه امام اصل

نماز جمعه در زمان حضور پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله واجب بوده و كسى حقّ تخلّف از آن را بدون عذر نداشته، و »شرح: 
 ن عليهم السّلام همچنين واجب بوده است، لكن شروطى دارد كه اگر آن شروط محقّق شود واجبدر زمان ائمّه معصومي
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عينى است و اگر شروط تحقّق نيابد واجب تخييرى است، يعنى اگر به نماز جمعه حاضر شود و بخواند، نماز ظهر از او ساقط 
و فرض است، و شروط وجوب نماز جمعه را در كتب فقه بايد ديد است، اگر به جمعه حاضر نشود نماز ظهر چهار ركعت بر ا

 «.و در اين مقال مجال آن نيست



امام محمّد باقر عليه السّلام فرمود: آن دو ركعتى كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله براى شخص غير مسافر و كسى كه در  -3113
اى كه امام در نماز ميخواند برداشته شد، پس جمعه بجاى خطبه حضر است بنمازهاى چهار ركعتى افزود، آن دو ركعت از نماز

كسى كه روز جمعه در غير جماعت باشد )يعنى وقتى نماز جمعه را نخواند( نماز ظهر را چهار ركعت خواهد خواند )همانند بقيه 
 روزهاى هفته(.

آورند و در اوّل ل جمعه را پيشتر بجا مىو نيز آن حضرت فرمود: وقت نماز جمعه هنگام زوال آفتاب است )چون نواف -3111
وقت فريضه را ميخوانند( و وقت آن در سفر و حضر يكى است و اين بخاطر آن است كه وقت جمعه تنگ است، و روز جمعه 

ت سآورند )قبلا گذشت كه وقت نافله ظهر تا دو قدم از زوال خورشيد انماز عصر را در هنگام نماز ظهر ساير أيّام هفته بجا مى
 و پس از دو قدم وقت فريضه است كه نماز جمعه را در وقت أخير يعنى دو قدم پس از زوال ميخوانند(.

عبد الرّحمن بن أبى عبد اللَّه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: اشكالى ندارد كه وقتى باران  -3111
 بارد نماز جمعه را بجا نياورند.مى

 اند كه جز در موارد مشقّت شديد احوط آنست كه ترك نماز جمعه نكنند(.ته)البتّه گف
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محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: هر گاه تعداد مؤمنان به هفت نفر برسد  -3114
 شود، و بر كمتر از آنان )كهز جمعه بر ايشان واجب مىيعنى وقتى هفت نفر از مؤمنان براى اين منظور گرد هم آيند، آنگاه نما

هفت تن باشند( نماز جمعه واجب نيست، كه آن هفت نفر عبارتند از: امام، قاضى منصوب از طرف امام، مدعّى، و مدّعى عليه، 
 دو گواه، و بالاخره شخصى كه در برابر امام وظيفه اجراى حدّ را بعهده دارد.

اند، و لو جمعيّت مردم حضور نداشته باشند، و ميان اين ئت حاكمه خود موظّف به اقامه نماز جمعهمراد آنست كه هي»شرح: 
 .«اندخبر و خبر ديگر مبنى بر اينكه با حضور پنج نفر وجوب تخييرى و در هفت نفر وجوب عينى است جمع كرده

هنگام زوال آفتاب است تا يك ساعت )كه همان گونه كه امام محمّد باقر عليه السّلام فرمود: اوّل وقت نماز جمعه از  -3115
قبلا بطور مشروح در جاى خود مذكور افتاد و عبارت از دو قدم است از زوال( بگذرد، پس محافظت و مراقبت نما بر اين 

 زمان كه نماز جمعه را در اين وقت بخوانى و حاجتى كه دارى از خداوند متعال بخواهى.

اى در اين ساعت مطلب خوب و نيكوئى از خداوند عزّ و جلّ درخواست نكند عليه و آله فرمود: هيچ بندهرسول خدا صلّى اللَّه 
 مگر آنكه خداوند حتما به او عطا فرمايد.

اش كه برايم فرستاده گويد: اگر بتوانى كه در روز جمعه نماز كنى، در هنگام در رساله -كه خداوند از او خشنود باد -و پدرم
 ب، شش ركعتطلوع آفتا
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بجاى آر، و وقتى آفتاب پهن شد، يا روز بالا آمد نيز شش ركعت بخوان، و پيش از فريضه نيز )خواه نماز جمعه و خواه نماز 
 ظهر( دو ركعت بخوان، و پس از نماز واجب شش ركعت بجاى آور.

ه گويد: دو ركعت ديگر هم پس از عصر بخوان و اگر و در كتاب نوادر أحمد بن محمدّ بن عيسى همين مطلب آمده باضافه اينك
همه نوافل خود را در روز جمعه جلو اندازى و پيش از زوال بجاى آورى يا همه را تأخير كنى تا بعد از فريضه بخوانى در اين 

ن زوال ت. و چوصورت شانزده ركعت نماز خواهى كرد. البتّه تأخير نوافل از فريضه، بهتر از پيش انداختن آن بر فريضه اس
آفتاب شود در روز جمعه ديگر نمازى جز نماز واجب مخوان، و در نماز عشاء شب جمعه بعنوان سوره، سوره جمعه و سبحّ 
اسم ربكّ الاعلى را بخوان، و در نماز صبح و ظهر و عصر جمعه، سوره جمعه و سوره منافقون را قراءت كن، و اگر اين دو 

نماز ظهر روز جمعه فراموش كردى بخوانى، و بجاى آن سوره ديگرى را خواندى، بعد در حين  سوره يا يكى از اين دو را در
 اى بازگردقراءت بياد آورى كه بايست سوره جمعه را ميخواندى در اين صورت مادام كه هنوز نصف آن سوره را قراءت نكرده

اين صورت آن را تمام كن و براى آن نماز قصد دو  و سوره جمعه و منافقون را بخوان، و اگر نصف سوره را خوانده بودى در
 ركعت نافله نماز و

 15ص:

چون دو ركعت گزاردى سلام نماز را بجاى آور و آن نماز را با سوره جمعه و منافقون اعاده كن. و در نمازهاى عشاء و صبح 
ن را بخوانى، جز اينكه فضيلت در اينست كه اى ديگر غير از سوره جمعه و منافقوو عصر روز جمعه اشكالى ندارد كه سوره

اين نمازها را نيز با سوره جمعه و منافقون بخوانى. و هر كس بخواهد و قصد كند سوره خاصّى را در نماز بخواند و بعد از روى 
نظر  ره موردفراموشى سوره ديگرى را بخواند بايد بازگردد و سوره مورد نظر را بخواند، مگر اينكه سوره اخير )كه بجاى سو

سهوا ميخواند( سوره قل هو اللَّه أحد باشد در اين صورت به سوره مورد نظر اوّليه باز نميگردد بلكه همان قل هو اللَّه أحد را 
ادامه ميدهد، بجز روز جمعه در نماز ظهر كه از قل هو اللَّه أحد برميگردد و سوره جمعه يا منافقون را ميخواند، و آن احاديثى 

اند كه رخصت داده شده در نماز ظهر روز جمعه سوره ديگرى غير از سوره جمعه و منافقون را در قراءت ت كردهكه رواي
 بخوانند آن رخصت مربوط به كسى است كه بيمار باشد يا عجله داشته باشد و يا مسافر باشد.

عليه السلام سؤال كردم در هنگام سفر صفوان بن يحيى از علىّ بن يقطين روايت كرده كه گفت: از امام موسى كاظم  -3111
 در نماز جمعه كدام سوره را بخوانم؟ فرمود: در دو ركعت نماز قل هو اللَّه أحد را بخوان.

 جعفر بن بشير و عبد اللَّه بن جبله از عبد اللَّه بن سنان، و او از امام -3111

 11ص:

 در مورد نماز جمعه ميفرمود: صادق عليه السّلام روايت كرده گويد: شنيدم آن حضرت



 هر گاه تعجيل و شتاب داشته باشى، اشكالى ندارد كه در نماز جمعه سوره ديگرى غير از سوره جمعه و منافقين را بخوانى.

و غسل روز جمعه از هنگام طلوع صبح صادق است تا ابتداى زوال آفتاب )يعنى ظهر( و آن سنّتى واجب است و ابتدا وضو 
 از آن غسل ميكند.ميسازد و پس 

 ساخت.امام كاظم عليه السّلام معمولا روز پنجشنبه خود را براى روز جمعه آماده مى -3111

اى از أعمال مستحبّ مانند پاكسازى لباس و تراشيدن سر و كوتاه كردن ناخن و گرفتن موهاى منظور اينست كه پاره»شرح: 
 «.وز جمعه اين امور باعث نشود عبادت آن حضرت به تأخير افتدپشت لب و امثال آن را روز پيش انجام ميدارد كه ر

حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: وقت نماز جمعه از ابتداى زوال آفتاب است،  -3111
وز جمعه در حضر همانند و وقت نماز ظهر در سفر نيز هنگام زوال خورشيد از دايره نصف النّهار است، و وقت نماز عصر در ر

 وقت ظهر است در غير روز جمعه يا ساير أيّام هفته )كه دو قدم بعد از زوال آفتاب است(.

 أمير المؤمنين عليه السلام فرمود: وقتى امام خطبه ميخواند سخن نبايد -3113

 11ص:

ه در نماز بلا اشكال است، و نماز جمعه را گفت، و روى گردانيدن بچپ و راست و پشت سر جايز نيست مگر بهمان اندازه ك
اند، كه آن دو خطبه بجاى دو ركعت آخر نماز محسوب ميگردد، شود دو ركعت مقرّر ساختهاى كه خوانده مىبخاطر آن دو خطبه

 پس خطبه خود بمنزله نماز است تا امام از منبر فرود آيد.

السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: وقتى امام از خطبه نماز  علاء از محمّد بن مسلم و او از امام صادق عليه -3113
شود در اين فاصله سخن گفتن شخص اشكالى آيد تا هنگامى كه اقامه نماز گفته مىشود و از منبر فرود مىجمعه فارغ مى

 ندارد، هر چند قراءت را بشنود يا آن را نشنود او را مجزيست.

صادق عليه السّلام( روايت كرده است كه فرمود نماز جمعه پشت سر امام دو ركعت است، سماعه از آن حضرت )امام  -3111
 و هر كس بتنهائى آن را بخواند در اين صورت چهار ركعت است.

 «.يعنى بايد نماز ظهر را مطابق هر روز بخواند»شرح: 

السّلام پرسيدند در مورد شخصى كه نماز حمّاد بن عثمان از عمران حلبى روايت كرده كه گفت: از امام صادق عليه  -3111
 جمعه را چهار ركعت ميگزارد آيا قراءت را در آن بلند ميخواند؟ فرمود: آرى و قنوت را هم در ركعت دوم ميخواند.

 11ص:



يخوانند جهر مو اينكه نماز ظهر را بلند بخوانند بر سبيل رخصت است و عمل به آن جايز است ولى اصل اينست كه وقتى خطبه 
 كند مثل نماز ظهر در ساير روزهاى هفتهخوانند، پس وقتى انسان به تنهائى نماز جمعه مىكنند در غير اين صورت بلند نمىمى

است كه قراءت را با صداى آرام و كوتاه ميخواند، همچنين است در مواقع سفر، كسى كه نماز جمعه را بجماعت و بدون خطبه 
لند ميخواند هر چند آن را بر او )اهل سنّت( انكار كنند، و همچنين هنگامى كه در سفر دو ركعت و با خطبه ميخواند قراءت را ب

 ميخواند در آن قراءت را جهر ميكند.

فضل بن عبد الملك از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: هر گاه شخص يك ركعت از نماز جمعه  -3114
آورد( و اگر در ركعت يابد، نماز جمعه را دريافته است )يعنى يك ركعت ديگر را پس از سلام امام بجا مىرا )يا ركوع را( در

 دوم به امام نرسيد نماز جمعه از او فوت شده پس بايد چهار ركعت بخواند.

يا پيش از آنكه حلبى از آن حضرت روايت كرده كه فرمود: هر گاه امام را پيش از آنكه به ركوع ركعت آخر رود ) -3115
اى( ولى اگر امام را پس از آنكه به تر بنماز جمعه رسيدهاى )يا بعبارت سادهركوع را بجا آورد( دريابى، نماز جمعه را دريافته

 ركوع رفته و سر برداشته باشد دريابى، در اين صورت آن نماز را چهار ركعت ادا ميكنى بجاى نماز ظهر.

 11ص:

حمن بن حجّاج از امام كاظم عليه السّلام روايت كرده در مورد اين مسأله كه شخص در روز جمعه در نماز و عبد الرّ -3111
جمعه باشد و چون امام به ركوع رود بواسطه تنگى جاى صفوف و فشار جمعيّت مردم او را از صف بيرون كرده و به ديوار يا 

وع كند و بسجده رود تا وقتى كه مردمان از سجده سر بردارند، آيا ستونى بچسبانند و بدين سبب او نتواند همراه جماعت رك
يوندد؟ يا پاند مىكند و سجود ميرود و به صف نمازگزاران كه برخاسته و متوجهّ ركعت ديگر شدهچنين شخصى تنها ركوع مى

خيزد و خود را به صف اه برمىكند؟ امام عليه السّلام در پاسخ اين مسأله فرمود: ركوع و سجود ميكند، آنگچكار ديگرى مى
 رساند )و آن مقدار كه با امام مفارقت پيدا كرده و از اختيار او خارج بوده( اشكالى ندارد.مى

سليمان بن داود منقرى از حفص بن غياث روايت كرده كه گفت: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود در باره  -3111
در حالى كه مردم بسيار انبوه بوده و ازدحام كنند، و او با امام تكبير گويد و به ركوع رود ولى  شخصى كه نماز جمعه را دريابد

از ازدحام جماعت نتواند بسجود رود، بعد امام و مأمومين برخيزند و مشغول ركعت دوم نماز شوند و او نيز با ايشان ايستاده 
ازدحام و انبوهى نمازگزاران نتواند به ركوع رود ولى بتواند سجود باشد، پس امام به ركوع ركعت دوّم رود و اين شخص بسبب 

 كند، در اين صورت چه كند؟ آن حضرت فرمود: امّا ركعت اولّ اين

 13ص:

شخص تا ركوع تمام بوده، و چون در ركعت اول بسجده نرفته پس آن ركعت از نمازش ناقص مانده و تمام نشده، تا هنگامى 
آورد با امام رسيده و آن را بجا نياورده آن ركعت نيز تمام نيست، حال وقتى در ركعت دوم سجده را بجاى مىكه به ركوع دوم 

شود در اين صورت هنگامى كه امام نماز را سلام اگر اين دو سجده را براى ركعت اول قصد كند يك ركعت از نمازش تمام مى



آورد، و سلام ميدهد، و اگر قراءت و ركوع و سجود و تشهّد را بجا مى كند و در آنميدهد او برميخيزد و يك ركعت نماز مى
آن دو سجده را قصد و نيست ركعت اول نكند )يا براى ركعت دوم قصد كند يا نكند( نه ركعت اول او درست و تمام است و نه 

چون  ون توجه به دو سجده قبلى، وركعت دوم او، بلكه بر اوست كه دو سجده ديگر كند با نيت اينكه براى ركعت اول باشد )بد
 امام سلام داد( يك ركعت كامل ديگر نماز كند كه در آن سجده را بجا آورد.

اند كه آن حضرت فرمود: در مسافرت نماز ربعى بن عبد اللَّه و فضيل بن يسار از امام صادق عليه السّلام روايت كرده -3111
 جمعه و نماز عيد فطر و عيد قربان واجب نيست.

أبو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالى هر شب آدينه از  -3111
 فراز عرش جلال خويش از آغاز

 13ص:

نيست  منىاى از ملائكه كه از طرف خداوند متعال ندا سر ميدهد( آيا بنده مؤشب تا شبگير )سحرگاه( ندا ميدهد )يعنى فرشته
كه پيش از بر دميدن صبح از من خواهشى براى آخرت يا دنياى خويش داشته باشد، تا التماس و خواسته او را برآورده سازم؟ 
آيا بنده مؤمنى نيست كه پيش از برآمدن صبح برخيزد و بر آستان من از گناهان خويش توبه آورد تا او را اجابت كنم؟ و 

بنده مؤمنى نيست كه روزيش را تنگ كرده باشم، و او پيش از طلوع صبح دست بدعا بردارد و  گناهانش را بيامرزم؟ آيا هيچ
از من درخواست كند كه روزيش را فراخ گردانم، و من روزى او را زياده گردانم )و همان شب هنگام كه هنوز صبح سر نزده 

و پيش از دميدن صبح از من شفاى خويش طلبد، و من [ نيست كه بيمار باشد خواهش او را اجابت كنم( آيا هيچ بنده ]مؤمنى
خواسته او را اجابت كرده و وى را عافيت و تندرستى عطا نمايم. آيا هيچ بنده مؤمنى نيست كه در بند زندان و اندوه گرفتار 

 ه رهائى بخشمباشد و پيش از طلوع صبح از من درخواست كند كه او را از گرفتارى رهائى بخشم و من او را از حبس و اندو
و خاطرش را آسوده گردانم، آيا بنده مؤمنى نيست كه بر او ستم رفته باشد و پيش از دميدن صبح از من درخواست و دادخواهى 
از ظالم كند؟ و من او را يارى كرده و داد او از ستمكار بستانم و حقّ او را بوى باز رسانم، آن حضرت فرمود: اين ندا پياپى از 

 تعال ميرسد تا هنگامى كه صبح بردمد.سوى خداوند م

از ابراهيم بن أبى محمود روايت كرده كه گفت: به امام رضا عليه  -رضي اللَّه عنه -عبد العظيم بن عبد اللَّه حسنى -3143
 السّلام عرض كردم: اى زاده رسول

 11ص:

 كنند كه:روايت مى خدا در مورد اين حديثى كه مردم از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله

خداوند تبارك و تعالى در هر شب جمعه از عرش الهى به آسمان دنيا يا آسمان اولّ كه بر فراز اين زمين خاكى است فرود 
شنوند از معنى و مفهوم واقعى آن آيد چه ميفرمائيد؟ آن حضرت فرمود: لعنت خداوند بر آنان كه سخنان و احاديثى را كه مىمى



كنند بخدا قسم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله هرگز چنين سخنى نفرموده بلكه آن حضرت و بازگو مى ديگرگون ساخته
اى را به آسمان اول فرو فرموده است: همانا خداوند تبارك و تعالى در ثلث آخر هر شب و هر شب جمعه از اوّل شب فرشته

 خواهشى داشته باشد تا به او اعطا كنم؟سازد ندا كند آيا كسى هست كه ميفرستد و او را مأمور مى

آيا كسى هست كه توبه كند تا توبه او را بپذيرم؟ آيا كسى هست كه درخواست آمرزش و مغفرت نمايد تا و را ببخشم و از 
گناهانش درگذرم؟ اى آنكه خواهان خير و در جستجوى نيكيها هستى روى بسوى ما آر، و اى كسى كه از پى نابكارى و شرّ 

شود تا هنگامى كه صبح بردمد، و چون صبح سر زد آن فرشته بجايگاه ى از آن دست بدار. و اين ندا همچنان تكرار مىميرو
گردد، اين حديث را پدرم از جدّم از پدرانش از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله براى من نقل خود در ملكوت آسمان بازمى

 كرده است.

 فتاب در هيچ روزى طلوع نكرده است كه بهتر و برتر از روز جمعه باشد.اند كه: آو روايت كرده -3143

 آن روزى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله امير المؤمنين عليه السّلام را در غدير خم

 11ص:

فرمود روز جمعه بامامت پس از خود منصوب فرمود روز جمعه بود، همچنين روزى كه حضرت قائم عليه السّلام قيام خواهد 
خواهد بود، قيامت نيز در روز جمعه بر پا خواهد شد كه خداوند متعال )ملّتها و نفوس( أوّلين و آخرين را در آن فراهم خواهد 

آن قيامت در روزى است كه مردمان در آن روز فراهم »آورد و مؤيّد اين سخن همانا قول خداوند عزّ و جلّ است كه فرموده: 
نيز در آن روز همه عالميان شهادت خواهند بر خويشتن يا بر يك ديگر شهادت خواهند داد، يا جملگى در آن آورده شوند، و 

 .331سوره هود، آيه «. روز حاضر خواهند شد

ز بزودى ا»و محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه در مورد سخن يعقوب به فرزندانش كه گفت:  -3141
آن حضرت فرمود: وقت دعا را يعقوب به تأخير انداخت تا در سحرگاه شب « راى شما طلب آمرزش خواهم كردخداى خود ب

 جمعه دعا كند )كه به استجابت نزديكتر باشد(.

 و ابو بصير از يكى از آن دو امام )امام محمّد باقر يا امام جعفر صادق عليهما السّلام( روايت كرده كه فرمود: همانا بنده -3141
مؤمن گاه از خداوند جلّ جلاله حاجتى ميطلبد، و خداوند برآوردن حاجتش را كه درخواست نموده تا روز جمعه به تأخير 

 مياندازد تا او را به زيادتيهائى كه در روز جمعه كرامت ميفرمايد مخصوص گرداند.

 داود بن سرحان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه -3144

 14ص:

 بروج:« و شاهد و مشهود»آن حضرت در تفسير اين آيه كه خداوند عزّ و جلّ ميفرمايد: 



 ( )يعنى سوگند به گواه و آنكه مورد گواهى و شهادت قرار گيرد( فرمود: مراد از شاهد و گواه روز جمعه است.1

يت كرده است كه فرمود: هر كس از شما كه )برنامه و نيز معلّى بن خنيس از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( روا -3145
خود را( با روز جمعه و عبادات و احكامى كه جهت آن مقرّر گرديده هماهنگ و همساز نمايد بايد بهيچ چيز ديگرى غير از 

 عبادت مشغول نشود زيرا كه در آن روز گناهان بندگان آمرزيده شود، و بر آنان رحمت الهى فرو ميريزد.

صبغ بن نباته از امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: شب جمعه شبى نورانى است و أ -3141
سند، نويروز جمعه روزى منوّر و تابناك است، هر كس در شب جمعه وفات يابد ]خداوند[ برايش براءت و آزادى از فشار قبر مى

 ال برايش دورى و براءت از آتش و دوزخ ثبت و مقرّر فرمايد.و هر كه در روز جمعه از دنيا رود خداوند متع

و هشام بن حكم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است در مورد اينكه شخص بخواهد اعمال خير و نيكى از  -3141
 اين امورقبيل صدقه دادن و روزه داشتن و اين گونه امور انجام دهد چه زمانى مطلوب است فرمود: مستحبّ است كه 

 15ص:

 شود.خير را در روز جمعه بجا آورند، زيرا خيرات در روز جمعه مضاعف مى

و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: در روز جمعه براى اهل و خانواده خويش هر جمعه از انواع ميوه و گوشت  -3141
 نيد( تا بدان از جمعه شادمان باشند.كچيزى تازه فراهم كنيد )كه در ساير روزهاى هفته تهيّه نمى

در روايت ابراهيم بن أبى البلاد از زراره و او از امام صادق عليه السّلام آمده است كه آن حضرت فرمود: هر كس در  -3141
ده وروز جمعه بيتى شعر بخواند بهره و نصيب او از روز جمعه )يا از آن روز پر فضيلت و پربركت( فقط همان بيتى است كه سر

ه اى كه انجام ميدهد فقط همان بيت شعر را بهراند: چنين شخصى بجاى ثواب همه اعمال صالحهاست. )يا به تعبيرى ديگر گفته
دهند يعنى: سرودن شعر ثواب ساير اعمال را زائل ساخته و ثواب خواهد برد و از بابت ساير اعمالش باو چيزى پاداش نمى

 است(.

تر از تعبيراتى است كه نسبت به آن معمول گرديده، يعنى هر گاه شخص با معنى حديث بسيار سادهبنظر ميرسد »مترجم گويد: 
ها و اعمال پر ثواب كه براى روز جمعه منظور گرديده )تا جايى كه سزاوار است شخص از امور اجتماعى بسيار آن همه فضيلت

آن اعمال پردازد( در چنين شرايطى بنشيند و شعر بسرايد جدّى مانند كار و كوشش و صنعت و بيع و تجارت چشم بپوشد و به 
در واقع خود خويشتن را از آن ثوابهاى بزرگ محروم ساخته و تنها چند بيت شعر نصيب برده است نه اينكه سرودن شعر سبب 

انشاد شعر على  نمايد، چه اگرحبط اعمال نيك و ثواب آميز او شده باشد، اعتقاد أخير بسيار دور از منطق شرع مقدّس مى
اى با حبط أعمال نيك و داراى ثواب شخص نميداشت تا چه رسد الاطلاق هم باطل و حرام ميبود همانند ساير معاصى ملازمه

 باينكه دليلى بر حرمت آن هم وجود ندارد. و مهمتر اينكه حديث منسوب به امام

 11ص:



آمده و اين در حالى است كه شعرائى « واه عن أبى عبد اللَّه عليه السّلامعمن ر»صادق عليه السّلام است چون در كافى و خصال 
 «.همچون حميرى و فرزدق و كميت ظهور كرده و مورد تفقّد و تلّطف اهل بيت عليهم السّلام نيز قرار گرفته بودند

اى اخبار و حكايات جاهليّت را و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هر گاه ديديد در روز جمعه مرد سالخورده -3153
 حكايت ميكند سر او را سنگ بزنيد اگر چه با سنگريزه باشد.

ت كه اند مراد آنسكه گفته« احثوا التراب في وجوه المداّحين»مراد آنست كه نصيب آن مرد و اجرتش سنگ است مانند »شرح: 
 «.چيزى بعنوان مزد با آنان مدهيد

امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: هر كس در سجده آخر نافله بعد از عبد اللَّه بن سنان از  -3153
 مغرب شب جمعه هفت بار اين دعا را بخواند )البتّه اگر آن را در هر شبى در سجده آخر بخواند أفضل است( كه:

بار  )يعنى:« مّد، و أن تغفر لى ذنبى العظيماللّهمّ إنّى أسألك بوجهك الكريم و اسمك العظيم أن تصلّى على محمّد و آل مح»
خدايا من بحق ذات مقدّس كريم تو و بحقّ نام بزرگ و اعظم تو از تو ميخواهم كه بر محمّد و آل محمّد درود فرستى و گناه 

 بزرگم را بيامرزى( چون از خواندن فارغ شود گناهانش، آمرزيده گردد، و نيز راوى گويد:

آيند كه قلمهاى زريّن و مگاه پنجشنبه و شب جمعه فرا ميرسد فرشتگانى از آسمان فرود مىآن حضرت فرمود: چون شا
 هاى سيمين بهمراه دارند، و شامگاه پنجشنبهصحيفه

 11ص:

نويسند مگر صلوات و درود بر و شب جمعه و روز جمعه تا هنگامى كه آفتاب از نظر پنهان شود و غروب كند هيچ چيزى نمى
 خدا صلّى اللَّه عليه و آله. پيامبر

در روز جمعه صبحگاه )تا هنگام نماز جمعه( به سفر رفتن و در تكاپوى حوائج مادّى و كارهاى روزمرّه بر آمدن  -3151
مكروه است، و امّا پس از نماز جمعه سفر و كوشش در راه معاش از روى تيمّن و تبرّك جايز است. اين مضمون در جواب 

 سلامة[ كه امام هادى عليه السّلام مرقوم فرموده وارد شده است. كتابت سرىّ ]بن

ابو أيّوب خزاّز از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد در مورد تفسير اين آيه از سوره جمعه كه خداوند عزّ و جلّ  -3115
آن حضرت فرمود )معنى آيه: و چون نماز كرده شود « فَضْلِ اللَّهِفَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فاَنْتَشِروُا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ »ميفرمايد: 

آنگاه در زمين پراكنده شويد و روزى خود را از فضل خداوند طلبيد( نماز در روز جمعه است و متفرّق شدن و بهر سوى رفتن 
 در روز شنبه.



هاشم، و يك شنبه روز بنى اميّه است،  و باز آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( فرمود: شنبه روز مخصوص بنى -3154
پس بپرهيزيد از اينكه روز يك شنبه را به تيمّن و تبرّك در كارها بگيريد )يا اينكه: خود را از گرفتارى و شدّت آن بر كنار 

 داريد(.

 11ص:

 پنجشنبه را براى امّت من مبارك ساز.رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله دعا فرمود كه: بار خدايا بامدادان روز شنبه و  -3155

امام رضا عليه السّلام فرمود: شايسته است كه شخص بكار بردن بوى خوش يا اندكى از آن را هيچ روزى ترك نكند،  -3151
و اگر چنين نتواند پس يك روز بكار برد و روز ديگر نه )باصطلاح يك روز در ميان(. و اگر چنين نيز نتواند پس هيچ روز 

 اى آن را ترك نكند و حتما بوى خوش بكار برد.هجمع

اى و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله هر گاه روز جمعه فرا ميرسيد و آن حضرت به بوى خوش دسترسى نداشت جامه -3151
را بدان  شپاشيد، آنگاه دست خويطلبيد و به آن آب مىرا كه زعفرانى بود )يعنى آن را با زعفران رنگين ساخته بودند( مى

 ماليد.كشيد و بصورت خود مىجامه مى

هاى خود را بپوشد و بوى خوش بكار برد و ترين جامهو مستحبّ است شخص روز جمعه عمامه بر سر نهد، و بهترين و پاكيزه
 خوشبوترين روغنى را كه دارد، استعمال نمايد.

 كه آن حضرتو محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت كرده  -3151

 11ص:

فرمود: هر گاه ميان دو روستا يا آبادى سه ميل فاصله باشد اشكالى ندارد كه اين جماعت و آن جماعت هر دو نماز جمعه 
 بخوانند و بين دو جماعت )نماز جمعه( نبايد كمتر از سه ميل )يك فرسخ( فاصله باشد.

آيند و همراه خود كاغذهاى سيمين گان مقرّب الهى به زمين فرود مىو باز آن حضرت فرمود: در هر روز جمعه فرشت -3151
نشينند و نام هر كسى را كه بنماز آوردند و بر تمامى درهاى مساجد روى كرسيها يا صندليهائى از نور مىو قلمهاى زرين مى

يان رسانده و از مسجد خارج شود، و نويسند تا زمانى كه امام نماز را بپاشود اوّل و دوّم و سوّم بترتيب مىجمعه حاضر مى
 گردند.پيچند و بازمىهاى خود را مىچون امام خارج شد صحيفه

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس از سر ايمان و اخلاص و تقرّب به بارى تعالى به نماز جمعه حاضر  -3113
دد خداوند متعال به پاداش آن عبادت مخلصانه تمامى گناهان پيشين شود، اعمالش را از نو آغاز كند )يعنى نامه عملش از نو گر

 او را آمرزيده است(.



أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود: هيچ كس از شما روز پنجشنبه دارو نخورد، گفتند: يا امير المؤمنين اين حكم چه  -3113
 سبب دارد؟ فرمود: تا مبادا از حضور در

 333ص:

 جز و ناتوان باشد، يا ضعيف شود و نتواند در نماز جمعه حضور پيدا كند.نماز جمعه عا

 «.مراد از دارو ظاهرا مسهل است نه هر دارو، زيرا تعليل داروى مضعّف را ميرساند نه مقوّى را»شرح: 

ى مقابل خطيب است يعنپيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هر واعظى قبله مخاطبين است، و هر مخاطبى نيز قبله  -3111
يا واعظ براى شنوندگان در حكم قبله است، و هر شنونده و مخاطبى نيز براى خطيب در حكم قبله است )كه روى گرداندن 

 آنان از يك ديگر جايز نيست(.

 منظور حديث، در نمازهاى جمعه و عيدين و استسقاء است.

 ه برخاست و فرمود:و امير المؤمنين عليه السّلام در روز جمعه بخطب -3111

ستايش و سپاس خداى را كه سرپرست جهان، و ستوده بر هر زبان، و پديد آورنده اشياء در منتهاى إحكام، و غايت إتقان، و 
اش نافذ در هر زمان، و حاكم در هر مكان، و داناى اسرار و غيب و رازهاى نهان، صاحب عزّت و علوّ شأنست. خدائى كه اراده

، و فروآورنده باران، و مدبّر و مدير هر دو جهان، و وارث زمين و آسمان است. خدائى كه شأنش چنان عظيم و خالق آفريدگان
 است كه چيزى بمانند او نيست.

همه چيز در برابر عظمتش به زانوى تواضع درآمده، و همه چيز در پيشگاه عزّتش خوار و زبون گشته، و همه چيز در برابر 
 رده، و همه چيزقدرتش سر تسليم فرود آو

 333ص:

در برابر هيبتش در جاى خود استوار مانده، و همه چيز در آستان سلطنت و ربوبيتش خاضع و خاشع گشته. خدائى كه آسمان 
را نگاه ميدارد از آنكه جز به اذن او بر زمين فرو افتد، و رستاخيز بپا نشود مگر به امر او، و در سراسر آسمانها و زمين چيزى 

ديد نيايد مگر آنكه معلوم او است، ما بر آنچه شده و هست او را سپاس ميگزاريم، و براى امور آينده خود از او يارى ميجوئيم، پ
شريك معبودى نيست. خدائى كه طلبيم و هدايت ميخواهيم، و شهادت ميدهيم كه جز او خداى يكتاى بىو از او آمرزش مى

زمين و آسمان است، خدائى كه قهّار است و كبير و متعال )تسخيركننده گردنكشان، و  أمير أميران و سرور سروران و سلطان
 خوار و زبون سازنده ايشان، و بزرگ و والا( و صاحب جلال و اكرام، و قاضى و حاكم روز جزا، و پروردگار نياكان ما است.



كننده به حقّ، و شاهد بر خلق و به عنوان دعوتو شهادت ميدهيم كه محمّد بنده و فرستاده او است، كه او را به آئين حقّ 
كم و كاست ابلاغ كرد. نه از مرز بفرستاد، پس او رسالتها و پيامهاى پروردگارش را بهمان گونه كه مأمورش ساخته بود بى

قيام به اين وظيفه مأموريّت خود گامى فرا نهاد و نه از انجام آن كوتاهى كرد، و در راه خدا با دشمنان او بجهاد پرداخت، و در 
نه سستى كرد، و نه ضعف و جبن از خود نشان داد، و با يك دلى در راه رضاى خدا در جمع بندگان او اخلاص ورزيد، در 
حالى كه بر شدائد و مصائب صابر بود، و اين صبر و تحمّل را بحساب خدا محسوب ميداشت، و اين جهاد سخت را همچنان 

 او را بسوى خودادامه داد، تا آنگاه كه خدا 

 331ص:

فرا خواند در حالى كه از عملش راضى بود، و سعيش را مورد قبول قرار داده، و براى مردم آشكار ساخت كه بر خلاف آنچه 
 پنداشتند او را هيچ گناهى )در دعوت بسوى توحيد و راندن طاغوتها( نبوده است.ايشان مى

بتقواى خدا و مغتنم شمردن هر گونه امكان و فرصتى براى عمل بطاعتش در اين ايّام اى بندگان خدا شما را سفارش ميكنم 
ايد، كنم( به ترك اين دنيائى كه شما را واميگذارد، اگر چه شما ترك آن را خوش نميداشتهزود گذر زندگى، و نيز )سفارش مى

مانا مثل شما و دنيا همچون كاروانيانى است كه در ايد. هو شما را كهنه ميسازد اگر چه شما نو ساختن آن را دوست ميداشته
ا عنقريب اند )ياند چنان كه گوئى به آن رسيدهاند، و آهنگ فراز كوهى كردهاند. چنان كه گوئى آن را بپايان بردهراهى گام سپرده

، و چه بسيار باشد كه كشتى اندپيمايند، چنانست كه گوئى راه را بپايان رساندهخواهند رسيد( و چون هر دو همچنان راه مى
روان شده بسوى سر منزلى همچنان جريان خود را ادامه دهد تا به آن سر منزل برسد )زيرا آن كشتى كه لنگرش را كشيده، و 

زل برد، چنانست كه هم اكنون بمناند، و امواج نيرومند باد شرطه بر آن ميوزد، و آن را با شتاب به پيش مىبادبانش را افراشته
يده است( و چه بسيار كس باشد كه بيش از يك روز تا أجل باقى ندارد، و چه بسيار باشد طالب دنياى حريصى كه دنيا را رس

پيش ميراند )و در پى دنيا ميتازد( تا آنگاه كه از آن جدا شود. پس )حال كه وضع آدمى با دنيا چنين است( در عزّت دنيا و 
 تاب و غمگين مشويد، زيراآن شيفته مگرديد، و از سختى و ناسازگارى آن بىفخر آن رقابت مكنيد. و بزينت و نعمت 

 331ص:

 عزّت و فخر دنيا رو به پايان است،

شدنى است، و سختى و ناسازگاريش بمرور رو به نابود شدن، و هر مدتّى از آن رو به انتها است، و هر و زينت و نعمتش زايل
و فنا است. آيا اگر اهل تعقّل و انديشيدن باشيد. شما را در آثار پيشينيان و در سرگذشت پدران  اى از آن رهسپار ديار بلازنده

ودتان انديشيد، كه باز نميگردند؟ و بنسلهاى باقيمانده ختان عبرتى و مايه بصيرتى نيست؟ آيا به گذشتگانتان نمىدرگذشته
ا اى كه ما آن رو حرام شده است بر قريه»تعالى فرموده است:  كنند؟ خداوند تبارك ونگريد كه بر يك حال توقّف نمىنمى

هر جانى چشنده شربت مرگ است، و همانا »و نيز فرموده است: « [، البتّه كه ايشان بازنخواهند گشتبهلاك رسانديم ]بازگشت
ود، و به بهشت داخل گردد كه در روز قيامت مزد اعمالتان را دريافت خواهيد كرد، پس كسى كه از آتش جهنّم بدور داشته ش

تلفى نگريد كه بر حالات مخآيا به اهل دنيا نمى«. بحقيقت رستگار و برخوردار شده است. و زندگى دنيا جز متاع غرور نيست



سليتش اى است كه به تگريند، و ديگرى بازماندهاى است كه بر او مىكنند، و روز را بشب ميرسانند: يكى مردهشب را صبح مى
اى است كه بديدار بيمارى ميرود، و بيمارى كه از كنندهاى است كه دست و پا ميزند، و عيادت، و ديگرى بر زمين افتادهميروند

كنند و مختصرى است كه در حال جان كندن است، و دنياطلبى كه مرگ او را همى طلبد، و غافلى كه از او غفلت او عيادت مى
 انشود. كاروان زندگى و زندگان همچننمى

 334ص:

 روان است.

و بازماندگان از پى درگذشتگان رهسپارند و سپاس و ستايش خداوند را كه پروردگار عوالم هستى است. پروردگار آسمانهاى 
شود، ماند، و ما سواى او فانى مىهفتگانه و پروردگار زمينهاى هفتگانه، و پروردگار عرش عظيم است، همان خدائى كه باقى مى

 پيوندد، و كار به او باز ميگردد.بسوى او مى و خلق

بدانيد همانا امروز روزى است كه خدا آن را براى شما عيد قرار داده است. و آن، سرور روزهاى شما و برترين اعياد شما 
وز ين راست. و خدا در اين روز شما را به شتافتن بسوى ذكر خود فرمان داده است، پس همى بايد كه علاقه قلبى شما به ا

عظمت يابد، و نيّت شما در اين روز خالص گردد. و در اين روز بر تضرّع و دعاى خود، و بر تقاضاى رحمت و مغفرت بيفزائيد. 
زيرا خداوند عزّ و جلّ هر كس را كه دست دعا بسويش بردارد اجابت ميكند، و هر كه را به معصيت او اقدام كند و از عبادتش 

مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم. زيرا كسانى كه از عبادت »سازد. خداوند عزّ و جلّ فرموده است: كبر ورزد، بدوزخ داخل مى
و در اين روز ساعت مباركى است كه هيچ بنده مؤمنى در «. من كبر ميورزند با خوارى و نگونسارى بدوزخ داخل خواهند شد

يكند. و نماز جمعه بر هر مؤمنى، جز كودك، و بيمار، و ديوانه، آن ساعت چيزى از خدا نميخواهد مگر آنكه آن را به او عطا م
 و پير فرتوت و ناتوان، و نابينا، و
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 مسافر، و زن، و بنده مملوك، و كسى كه در فاصله دو فرسخى باشد واجب است.

ه ايّام زندگيمان از ارتكاب گناهان خدا گناهان پيشين ما در دوران گذشته عمرهامان را بيامرزد. و ما و شما را در باقيماند
محفوظ بدارد. بيگمان بهترين حديث و رساترين موعظه كتاب خداوند عزّ و جلّ است. و مرسوم أمير المؤمنين عليه السّلام در 

ه الرّحمن ، بسم اللَّنماز جمعه چنين بود كه پس از بيان خطبه ميفرمود: أعوذ باللَّه من الشّيطان الرّجيم، إنّ اللَّه هو الفتّاح العليم
إذا زلزلت »و يا « قل يا أيّها الكافرون»ميفرمود، و گاه سوره « قل هو اللَّه أحد»الرّحيم، آنگاه پس از حمد شروع به خواندن 

هائى كه بر خواندن آن مداومت ميفرمود را ميخواند. و از جمله سوره« و العصر»و يا « ألهيكم التكّاثر»و يا « الارض زلزالها
 بود.« قل هو اللَّه احد»



يارى  ستائيم، و از اوحمد و ستايش مخصوص خداوند است او را مى»نشست، سپس بپا برميخاست، و ميگفت: آنگاه كمى مى
ريك شميجوئيم، و به او ميگرويم، و بر او توكّل و اعتماد داريم، و شهادت ميدهيم كه هيچ معبود حقّى جز خداوند يكتا و بى

ميدهيم كه محمدّ بنده و فرستاده او است. درود و رحمت خدا و سلام و تحيّتش، و آمرزش و خشنوديش بر  نيست. و گواهى
 او و خاندان او باد، خدايا بر محمّد
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 ات، و پيامبرت رحمت فرست،ات، و فرستادهبنده

بدان وسيله فضيلت و برتريش را آشكار سازى. و اى كه در پرتو آن درجه و مقامش را بلند گردانى، و رحمت روينده و بالنده
اى پايدارى و دوام درود و تحيّت فرست و بر محمّد و خاندان محمّد، و تشريف و تمجيدى را كه بمحمّد و خاندان او بخشيده

كه تو بخش، همانسان كه بر إبراهيم و خاندان إبراهيم درود و تحيّت فرستادى، و بركت بخشيدى، و رحمت آوردى. همانا 
، و كنندشوند، و آيات تو را انكار مىاى، صاحب مجد و عظمتى. خدايا كفّار أهل كتاب را كه از پوئيدن راه تو مانع مىستوده

هايشان اختلاف انداز )و آنان را دچار پيامبرانت را مورد تكذيب قرار ميدهند، عذاب و عقاب فرما. بار خدايا در ميان گفته
از( و در دلهايشان بيم و هراس )از مسلمانان( بيفكن، و آن عذاب و خشم و بلايت را كه از قوم گناهكاران اختلاف كلمه و آراء س

گردانى )و حتما عذابشان ميفرمائى( بر آنان فرود آر خدايا سپاهيان مسلمان و گشتيهايشان و مرزدارانشان در و مجرمان بازنمى
ا، همانا كه تو بر هر چيز توانائى. خدايا مردان و زنان با ايمان، و مردان و زنان مغربها و مشرقهاى عالم در همه جا ياريشان فرم

مسلمان را بيامرز، خدايا تقوى را توشه راه آنان ساز، و ايمان و حكمت را در دلهايشان قرار ده، و ايشان را بيامرز و بر آن دار 
ود حقّ، و اى وفا نمايند. اى معبد، و به پيمانى كه با ايشان بستهاى شكرگزارى كننكه در برابر آن نعمتت كه به آنان عطا فرموده

 اى خالق خلق. خدايا آن

 331ص:

 اند،گروه از مؤمنين و مؤمنات و مسلمين و مسلمات را كه درگذشته

 و كسانى را كه پس از آن گروه به ايشان خواهند پيوست بيامرز. همانا كه تو توانا و حكيمى.

دادگرى و نيكوكارى، و بخشش بخويشاوندان فرمان ميدهد، و از كارهاى زشت و ناپسند و ظلم نهى ميكند، باشد خداوند به »
خدا را ياد كنيد، تا شما را ياد كند، زيرا او يادكننده كسى است كه او را ياد كند، و هر چه ميخواهيد از «. كه شما متذكّر شويد

پروردگارا »اى را هرگز از اجابت محروم نخواهد ساخت ا كه البته او دعاكنندهفضل و رحمت و احسان خداوند بخواهيد، زير
 «.ما را در دنيا عطائى نيكو، و در آخرت نيز عطائى نيكو بخش، و از عذاب دوزخمان محفوظ بدار



، زيرا وقتى نماز را و امام صادق عليه السّلام فرمود: اولّ كسى كه در روز جمعه خطبه نماز را بر نماز مقدّم داشت عثمان بود
گفتند: مواعظ اين مرد را چه سود، در حالى كه خود ماندند و مىشدند و براى شنيدن خطبه نمىبپايان ميرساند مردم متفرقّ مى

 گيرد، چون عثمان چنين ديد هر دو خطبه را پيش انداخت.خلافهائى انجام ميدهد و پند نمى

اخبار مستفيضه در وجوب تقدّم خطبه بر نماز تعارض دارد و جز صدوق كسى بآن اين خبر را، خبر شاذّ گويند و با »شرح: 
 «3» فتوا نداده است.

______________________________ 
في كتاب علل الشرائع بتأخير الخطبة عن الصلاة و قال: ان الخطبتين في الجمعة و العيدين  -رحمة الله -( قد صرحّ المؤلف3)

زلة الركعتين الآخرتين، ثم قال: ان اول من قدمهما عثمان، و كذا في العيون. و انما هذا وقع في خطبة العيد بعد الصلاة لانهما بمن
 لا الجمعة.
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پرسيدم اين تهليلات )سه بار لا اله الا اللَّه( و تكبيرات )سه بار اللَّه  -رضي اللَّه عنه -و از استادمان محمّد بن حسن بن وليد
اند كه بنى اميّه رسم كرده گويند چيست؟ گفت براى من چنين روايت كردهكه رسم شده اين مردم پس از نمازها مى اكبر( را

بودند كه مردم پس از نماز جمعه، امير المؤمنين على عليه السّلام را سه بار لعن كنند )العياذ باللَّه( و همه جا و در همه مجالس 
مر بن عبد العزيز بخلافت نشست آن را منع كرد، و گفت تهليل و تكبير اى مردم بعد از نماز اين رسم عملى بود، تا زمانى كه ع

 ثوابش بيشتر است.

امير  شودشود بيش از هشتاد سال كه بالغ بر هزار ماه مىچنان كه از مطاوى تواريخ و بعض كتب حديث استفاده مى»شرح: 
ند، پنداشتكننده بخدا مىشد و مردم آن را يكى از اعمال نزديكهر منبر لعن مىمؤمنان و مولاى متّقيان در پس هر نماز و بالاى 

و در مجلسى از مجالس دينى نبود جز آنكه اين عمل تكرار ميشد و تنها سجستان را از تمامى ممالك و شهرستانهاى اسلامى 
ين استمرار داشت تا اينكه عمر بن عبد العزيز اموى بودند، و ااند با اينكه اهل آنجا همگى از خوارج مىاز گفتن لعن استثنا كرده

ه مرد نقل كرد« الخميس»اى انديشيد و چنان كه ديار بكرى در بخلافت رسيد و براى جلوگيرى از اين كار زشت و حرام چاره
مر خليفه دارد، عيهودى را پنهانى خواند و با او گفتگوئى كرد، و روزى آن مرد بدربار آمد و اظهار نمود كه عرض مختصرى با 

خواهم كه دختر خليفه را براى پسر خويش بن عبد العزيز در حضور جمع درباريان حاجت او را پرسيد، وى گفت: اجازه مى
 خواستگارى كنم، خليفه و درباريان كه اين سخن را از مرد يهودى شنيدند با پرخاش و تندى او را مورد عتاب قرار داده، گفتند:

دهد، مرد گفت: اگر اين سخن درست است پس از چه رو رسول خدا دى و مسلمان دختر به كافر نمىاى مردك تو از يهو
 دخترش را به على بن ابى طالب داد، حاضران با
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ا او را در گوئيد پس چرترين فرد مسلمان است، مرد گفت اگر راست مىخليفه همگى گفتند: على أوّل مسلمان بود و با سابقه
كنيد؟ خليفه رو بحاضران كرد گفت: من براى او پاسخى ندارم يا شما جواب او را بدهيد يا اينكه من بر و مجالس لعن مىمنا

اى صادر شود به منع لعن، مهلتى گرفتند و پس از دخترم را بحباله نكاح وى درخواهم آورد، و اگر نه موافقت كنيد كه امريّه
أْمُرُ إِنَّ اللَّهَ يَ دستور داد بجاى لعن در خطبه نماز جمعه اين آيه مباركه را تلاوت كنندشور به منع لعن حاضر شدند و خليفه 

وَ غْفِرْ لَنا رَبَّنَا ا و در قنوت آيه مباركه« تا آخر آيه -عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبغَْيِ وَ يَنْهى بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى
ه . و پس از نماز سه بار تهليل و سرَحِيمٌلِإِخْوانِنَا الَّذيِنَ سَبَقُونا بِالْإيِمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قلُُوبِنا غلًِّا لِلَّذيِنَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ 

نابود  د للَّه آنان نيز هلاك وفرهنگ و جاهل كه الحمبار تكبير گويند. و رفته رفته لعن برداشته شد مگر بين مردم احمق و بى
 «.اى به علىّ عليه السّلام وجود نداشته باشدشدند و شايد امروز در هيچ كجاى جهان دشنام دهنده

 باب در بيان نمازهائى كه در تمامى اوقات آنها را ميتوان خواند

 زراره از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -3114

تواند آنها را بخواند، اوّل نمازى كه از تو فوت شده است كه شخص در هر ساعتى يا هر موقع از شب و روز مى چهار نماز
آورى، دوم دو ركعت نماز طواف واجبست، سوم نماز گرفتن خورشيد )و ماه و باشد، پس هر گاه بخاطرت رسيد آن را بجا مى

شود و وقت آن زمانى است كه اين امور واقع ميگردد، چهارم جب مىزلزله و بلاهاى طبيعى بزرگ كه نماز آيات بر شخص وا
 تواند آن را بخواند.نماز بر ميّت، اينها نمازهائى است كه شخص در هر ساعتى از شبانه روز مى
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 باب )در بيان نماز سفر(

عليه السّلام عرض كرديم: در مورد نماز در سفر چه اند كه گفتند: به امام باقر از زراره و محمّد بن مسلم روايت كرده -3115
« ةالآي -وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرضِْ»ميفرمائيد چگونه و چند ركعت است؟ آن حضرت فرمود: همانا خداوند عزّ و جلّ ميفرمايد: 

فر د( پس قصر كردن نماز در س)يعنى: و هر گاه در زمين سفر كنيد بر شما حرجى نيست كه نماز را كوتاه كنيد يا از آن بكاهي
 شود همان گونه كه تمام گزاردن نماز در حضر واجب است، گويند: گفتيم: خداوند عزّ و جلّ ميفرمايد:واجب مى

و نميفرمايد: چنين كنيد )يعنى بلفظ امر نفرموده قصر كنيد كه دلالت بر وجوب نمايد( پس چگونه قصر « بر شما حرجى نيست»
فر همانند تمام كردن نماز در حضر واجب باشد؟ آن حضرت فرمود: مگر خداوند عزّ و جلّ در سعى ميان و كوتاه ساختن در س
 )يعنى: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما صفا و مروه نفرموده:

بينيد كه سعى صفا و مروه واجب است زيرا خداوند ند( آيا نمىهر كه حج يا عمره كند حرجى نيست بر او كه سعى صفا و مروه ك
عزّ و جلّ در كتاب خود آن را ذكر فرموده و پيامبرش در بيان آيه سعى ميان صفا و مروه را بفعل آورده است، و بهمين ترتيب 

 كوتاه ساختن نماز در سفر عملى است كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بكار
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 بسته و خداوند تعالى بهمان لفظ در كتاب خود آن را ذكر فرموده است.

زراره و محمّد بن مسلم گويند: بآن حضرت عرض كرديم: كسى كه در سفر )نماز مقصوره را( چهار ركعت بخواند آيا نماز را 
وصف چهار ركعت خوانده در اين صورت اند و با اين اعاده ميكند يا نه؟ فرمود: اگر آيه تقصير را بر او خوانده و تفسير كرده

كند، و اگر آن آيه را بر او نخوانده و او از مفاد آن آگاهى ندارد، در اين صورت بر او اعاده نماز لازم نيست؛ نماز را اعاده مى
 او همه نمازهاى واجب در سفر دو ركعتى است مگر نماز مغرب كه سه ركعت است و تقصير در آن جارى نيست، و رسول خد

 صلّى اللَّه عليه و آله در سفر و حضر آن را بحال خود گذاشت تا سه ركعت باشد.

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به ذى خشب سفر فرمود، و اين محلّ بفاصله يك روزه راه از مدينه است و از مدينه تا آنجا 
قصر خوانده و روزه را افطار فرمود و اين كار پس دو بريد راه يا بيست و چهار ميل است )كه هشت فرسخ باشد( پس نماز را 

 از آن سنّت گرديد.

و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله گروهى را كه وقتى آن حضرت افطار فرمود روزه گرفتند عصيانگر خواند، امام باقر عليه 
 السّلام فرمود: آرى آن جماعت همگى تا
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 شناسيم.ود، و ما فرزندان و اولاد فرزندان ايشان را تا امروز مىروز قيامت همچنان عاصى خواهند ب

افتد از چه زمانى )نماز و كند و براه مىمحمّد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد: شخص اراده سفر مى -3111
)ظاهر عبارت موافق آنچه  -را نبينند هاى شهر اوها پنهان شود يعنى اهل خانهكند؟ فرمود: آنگاه كه از خانهروزه را( قصر مى

ها را ها از ديد شخص پنهان شود بنحوى كه نتواند ديوار خانهاند كه خانهترجمه شد معنى ميدهد، لكن اكثر علماء چنين فهميده
 زوالو اللَّه تعالى يعلم( محمّد بن مسلم گويد: بآن حضرت عرض كردم: هر گاه شخص اراده سفر كند و بعد از  -تميز دهد

خورشيد از خانه بيرون رود چه كند؟ فرمود: هر گاه بقصد سفر بيرون رفتى )چه پيش از ظهر و چه بعد از ظهر( نماز را دو 
 ركعت بخوان.

اند كه فرمود: هر گاه بقصد سفر از منزل خود خارج شدى تا هنگامى كه به خانه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده -3111
 ز را قصر يا كوتاه بخوان.باز ميگردى نما

ممكن است مراد هنگامى باشد كه شخص به محلّ ترخّص رسيده « هر گاه از منزل خارج شدى»اينكه امام ميفرمايد: »شرح: 
ها از ديد شخص محقّق شده باشد، نه اينكه بمجرّد پاى نهادن به بيرون منزل ها يا خانهباشد يعنى پنهان شدن شخص از خانه

 «.بخواند، و مؤيّد اين مطلب مضمون حديث سابق استنماز را قصر 



اند كه عبد اللَّه بن يحيى الكاهلى از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( شنيده است كه در مورد كوتاه و روايت كرده -3111
 كردن نماز در سفر فرمود: قصر در
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فرسخ است )مقصود عبارت اينست كه نصاب مقرّر مجموع دو بريد كه مسافرت يك بريد با يك بريد يا چهار فرسخ با چهار 
هشت فرسخ باشد نيست بلكه اگر شخص چهار فرسخ برود و در همان روز چهار فرسخ رفته را باز گردد نماز را قصر ميكند( 

 و مجموع يك بريد در بريد ديگر بيست و چهار ميل است، آنگاه فرمود: پدرم ميفرمود:

يمايد، پاند يك روز راهى نيست كه استر تيزتك يا اسب راهوار مىاه مسافت را كه براى تقصير مقرّر ساختهاين يك روزه ر
 كند.اند كه در يك روز شتر قطارى )يا كاروان شتران در سير معمولى( طى مىبلكه مسافتى را مقرّر ساخته

ر اند، بلكه بحساب قطاب چهار پاى تندرو قرار دادهمراد آنست كه هشت فرسخ را نه بحساب استر كندرو، و نه بحسا»شرح: 
اند، و بنا بر اين ملاك سفر صرف پيمايد بحساب آوردهرو كه در عرض يك روز تمام، هشت فرسخ براحتى راه مىشتر ميانه

مسافتى  د وهشت فرسخ و لو كمتر از يك روز تمام باشد نيست بلكه ملاك آنست كه انسان حدّ اقلّ يك روز تمام در سفر باش
كند و لو رفتن و برگشتن لا اقل هشت فرسخ باشد، پس در اين صورت اگر هشت فرسخ را در كمتر از يك روز را كه طىّ مى

كه  -رضوان اللَّه تعالى عليهم -طىّ كند و روز تمام نشده بمقصد يا منزل برسد وى معلوم نيست مسافر باشد، و فقهاى عظام ما
اند از اين رو است كه در آن روزگار با وسائل موجود آن ت فرسخ مستقيم يا ملفّق بسنده كردهدر طول قرون گذشته به هش

زمان براى كسى ميسور نبود بيش از هشت فرسخ چه رفتن و چه رفتن و برگشتن در يك روز راه طىّ نمايد، و الّا بر طبق 
يد از عاصم بن حميد از ليث مرادى )ابو بصير( آمده اخبار چنان كه در خبر صحيح در تهذيب از حسين بن سعيد از نضر بن سو

رمود: يعنى حدّ تقصير چيست؟ ف« كم يقصّر الرّجل؟ قال: في بياض يوم، أو بريدين»است كه از امام صادق عليه السّلام پرسيد 
مام بى أيّوب خزاّز از ايك روز تمام يا هشت فرسخ، و نيز از محمّد بن عليّ بن محبوب از يعقوب بن يزيد از ابن أبى عمير از أ

 يعنى:« قال: سألته عن التّقصير، قال: فقال في بريدين أو بياض يوم»صادق عليه السّلام 

« بياض يوم»هشت فرسخ يا لا اقل يك روز تمام، و اگر كسى بگويد: اخبار هشت فرسخ اطلاق دارد، جواب آنست كه اگر 
 اطلاق داشته باشد هشت فرسخ نيز اطلاق
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دارد، يعنى اگر كسى مثلا چهار فرسخ برود و از راهى كمتر از چهار فرسخ به منزل باز گردد و جملگى در يك بياض يوم تمام 
صورت گيرد بايد مسافر محسوب شود، ولى چنين نيست، و اخبار هشت يا چهار فرسخ ملفّقا مقيدّ به بياض يوم است، و بيشتر، 

حرج از اوست، چنان كه خبر علل فضل بن شاذان نصّ در آن است و مسافرت كمتر از  و اساسا حكم قصر مسافر براى رفع
خبرى از زكريّا بن آدم اشعرى از حضرت رضا عليه  3134كند تا مشمول اين تخفيف شود، و برقم بياض يوم حرج ايجاد نمى

 فت رفتن يك روز و يك شب خواهد بود( كه)تقصير در مسا« التقصير في مسيرة يوم و ليلة»السّلام خواهد آمد كه ميفرمايد: 



البته مراد يك روز يا يك شب است، و العلم عند اللَّه و ناگفته نماند كه بخش مهمّى از مسائل قصر و اتمام اختلافى است، پس 
 «.صحيح آنست كه شخصى كه قدرت اجتهاد ندارد به اعلم زمان خود رجوع كرده و دستور او را در هر مورد بكار بندد

و هر گاه سفر شخص هشت فرسخ باشد تقصير )در نماز و روزه( بر او واجب است. و هر گاه سفرش چهار فرسخ راه باشد و 
گر شود، و ابخواهد در همان روز باز گردد )اگر چه بنا بعواملى خارج از اراده او نتواند باز گردد( باز هم تقصير بر او واجب مى

د بازگشت در آن روز نداشته باشد )كه مجموع مسافت رفت و برگشت او هشت فرسخ سفر شخص چهار فرسخ راه باشد و قص
 كند.گردد( در اين صورت مختار است چنانچه بخواهد نماز را تمام ميكند و اگر نخواهد نماز را قصر يا كوتاه مى

گردد كه در اين صورت نماز را كوتاه بجا  )ظاهرا مراد اينست كه او اختيار دارد كه بماند و نماز را تمام بخواند و يا باز» شرح: 
 «.آورد(مى

معاوية بن وهب از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: هر گاه در سفر بشهرى وارد شوى و خواسته  -3111
 باشى ده روز در آنجا بمانى در
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بخواهى كمتر از ده روز آنجا بمانى پس نماز را قصر بخوان  اين صورت از هنگام وارد شدن نماز را تمام بخوان، و چنانچه
)يعنى نمازهاى چهار ركعتى را دو ركعت بخوان( و هر گاه در شهرى اقامت گزيده و مردّد باشى و با خود گوئى كه فردا از اين 

ى حالتى )كه نتوانستشهر خواهم رفت و باز گوئى پس فردا خواهم رفت و تصميم ده روز ماندن نداشته باشى پس در چنين 
تصميم قطعى اتّخاذ كنى( تا يكماه كه چنين وضعى دارى نماز را قصر بخوان، و چون يكماه سپرى شد نمازهايت را تمام بخوان 
راوى گويد: عرض كردم: اگر روز اولّ ماه رمضان وارد شهرى شوم و نخواهم ده روز بمانم چه بايد بكنم؟ آن حضرت فرمود: 

 روزه را افطار نما، عرض كردم: نماز را قصر كن و

اگر بهمين ترتيب وارد شهرى شوم و با خود بگويم كه فردا خواهم رفت يا پس فردا ميروم )تا به يك ماه بالغ شود( در اين 
صورت تمام يكماه را افطار كنم و نماز را هم قصر بخوانم؟ آن حضرت فرمود: آرى، اين هر دو داراى يك حكم است هر گاه 

 ر كجا( نماز را كوتاه كردى روزه را نيز افطار ميكنى، و هر كجا روزه را افطار كردى نماز را نيز قصر ميكنى.)و يا ه

أبو ولّاد حنّاط گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: من در نظر داشتم وقتى وارد مدينه شدم ده روز در آنجا  -3113
م، آنگاه نظرم تغيير يافت و اراده كردم كه )ده روز( در آنجا نمانم، حال نظر شما در باره اقامت كنم بنا بر اين نماز را تمام خواند

 من چيست؟ آيا نماز را تمام بخوانم يا كوتاه سازم؟ آن حضرت در پاسخ من
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نميتوانى نماز را كوتاه اى در اين صورت ديگر اى و يك نماز واجب را هم در آنجا تمام گذاردهفرمود: اگر داخل مدينه شده
بخوانى تا هنگامى كه از آنجا خارج شوى. و اگر هنگامى كه به آنجا داخل شدى همچنان بر نيتّ خود در مورد تمام گزاردن 



نماز باقى بودى، ولى هنوز يك نماز واجب را تمام در آنجا نخوانده باشى تا زمانى كه برايت تغيير رأى پيدا شده كه در آنجا 
اين صورت مختارى، اگر خواستى قصد ده روز ماندن كن و نماز را تمام بجا آور، و اگر نخواستى ده روز بمانى اما  نمانى در

 بدلائلى آنجا ماندى پس نماز را تا يكماه كوتاه بخوان و پس از گذشتن يكماه نماز را تمام بگزار.

هرها است و از اين حيث تفاوتى با ساير بلاد ندارد. ولى اين خبر دلالت دارد بر اينكه حكم شهر مدينه همانند ساير ش»شرح: 
ما اخبارى را در صفحات آتى ذكر خواهيم كرد كه مفاد آنها خلاف مدلول اين خبر است. بعيد نيست مدينه را بر مطلق شهرها 

هر بر استحباب كنيم. بيعنى معنى لغوى آن حمل كنيم، و يا دستور تقصير در نماز را حمل بر جواز و تمام گزاردن آن را حمل 
 «.حال چنانچه روزه در حكم نماز گرفته شود و موافق مضمون اين خبر عمل شود خالى از اشكال نخواهد بود

زراره از امام باقر عليه السّلام سؤال كرد: شخصى همراه با گروهى بسفرى كه اراده آن كرده است بيرون ميرود، و  -3113
آورند و بعد بعضى از رسد و او با آن گروه نماز را كوتاه بجا مىشود وقت نماز فرا مىمىهنگامى كه دو فرسخ از شهر خارج 

شود، حال او با آن دو ركعت نمازى كه كوتاه بجا آورده آنان بخاطر كارى كه در شهر دارند باز ميگردند و آن سفر انجام نمى
 نميكند. چه كند؟ آن حضرت فرمود: نمازش تمام و درست است و آن را اعاده
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رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس در سفر نماز )چهار ركعتى( را چهار ركعت بخواند و آن را كوتاه نكند  -3111
 من در پيشگاه خداوند از او بيزارم )و شفاعت او را نزد خداوند نخواهم كرد(.

 : يعنى شخص از روى عمد نماز را قصر نخواند و تمام بجا آورد.در ادامه حديث ميفرمايد -رحمه اللَّه -مؤلّف كتاب

اين خبر دليل است كه حكم تقصير در سفر عزيمت است نه رخصت، يعنى شخص مجبور است شكسته بخواند و مختار »شرح: 
 «.نيست

در حضر نماز را كوتاه بجا امام صادق عليه السّلام فرمود: كسى كه در سفر نماز را تمام ميخواند همانند كسى است كه  -3111
 آورد.مى

د آورد و بعو أبو بصير از آن حضرت سؤال كرد: شخصى در سفر از روى فراموشى نماز را چهار ركعت و تمام بجا مى -3114
شود كه در حال سفر بوده است، چه بايد بكند؟ آن حضرت فرمود: اگر در همان روز بخاطر آورد بايد نماز را اعاده متوجّه مى

 ند، و اگر بياد نياورد كه در حال سفر بوده تا اينكه آن روز سپرى شود لازم نيست نماز را اعاده كند.ك

زراره از امام باقر عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: چهار گروه هستند كه برايشان واجبست در  -3115
 سفر و حضر نماز را تمام بخوانند
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 سازد كه قاصدعبارتند از: مكارى يعنى چهارپادار كه چهار پايان خود را كرايه ميدهد، و كسى كه خود را اجير ديگرى مىكه 
 شود.باشد و پيامى بجائى ببرد، و چوپان، و پيك، زيرا در حال سير و گشت بودن، كار و حرفه ايشان است و سفر محسوب نمى

كه در حديث آمده « اشتقان»اح يا كشتيبان و ناخدا نيز همين حكم را دارند و مراد از اند كه ملّو در خبر ديگرى روايت كرده
بريد و قاصد است. )بعيد نيست مراد از اشتقان همان كلمه فارسى استوان باشد كه معرّب شده و بدين صورت در آمده است، 

 يعنى امين نامه پست، يا نگهبان دشت و ده.(

م باقر يا امام صادق عليهما السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: ناخدا و خدمه كشتى كه محمّد بن مسلم از اما -3111
در كشتى خود در حال حركت هستند نبايد نماز را كوتاه كنند، همچنين است حكم مكارى يعنى چهارپادار و شتربان كه بدنبال 

 شتران در حركت است.

ه السّلام روايت كرد، كه آن حضرت فرمود: مكارى يا چهارپادار اگر در خانه خود عبد اللَّه بن سنان از امام صادق علي -3111
نباشد مگر پنج روز يا كمتر، در سفر خود كه در روز انجام ميدهد نماز را قصر ميخواند و نماز شب را تمام ميگزارد، و روزه 

تر اقامت كند و بعد به منزل خود بازگردد و در آنجا ماه رمضان را نيز بايد بگيرد، و اگر مكارى به شهرى ميرود ده روز يا بيش
 ده روز يا بيشتر اقامت كند در سفر خود نماز را كوتاه ميخواند و روزه را افطار ميكند. توضيح
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مام ت بخش اوّل مبنى بر اينكه مكارى چنانچه در منزل خود پنج روز يا كمتر بماند نماز روز را قصر ميكند و شب را»شرح: 
و  شود،در كتاب مختلف آن را حمل بر كوتاه ساختن نوافل فرموده، يعنى نوافل روز از او ساقط مى -رحمة اللَّه -علّامه حلّى

در نهايه و مبسوط خود موافق اين مضمون عمل فرموده است. و مراد از نماز شب نماز عشاء  -رحمة اللَّه عليه -شيخ طوسى
بمفاد اخبار ديگرى قائلند كه نماز روز را نيز بايد تمام گزارد لكن اين خبر خاصّ و مقدّم بر عامّ  است، و اكثر اصحاب با توجّه

نمايد منظور است. و امّا در خصوص قسمت اخير حديث كه ميفرمايد: در سفر خود نماز را كوتاه ميكند و روزه را افطار مى
حديث عازم آن خواهد شد و اين كوتاه ساختن متوقّف بر دو  سفرى است كه پس از بازگشت بمنزل خود با شرايط مذكور در

 امر است يعنى ده روز اقامت در شهرى كه بدان جا ميرود و ده روز ديگر اقامت در منزل خود.

 «.بهر حال هر يك از دو امر مذكور بنحو مستقلّ از اين حيث محتاج تأويل است

ارى هر گاه در سفر بسرعت و تعجيل راه پيمايند در ميان دو منزل نماز امام صادق عليه السّلام فرمود: شتربان و مك -3111
 كنند.كنند، و در دو منزل كه بدان ميرسند نماز را تمام مىرا كوتاه مى

منزلشان در حضر و در سفر است كه فقط در راه نماز را « منزلين»در بيان خبر چند قول است يكى آنكه مراد از »شرح: 
ديگر اينكه هر گاه اين دو )جمّال و مكارى( قصد مسافرتى غير شغلشان را داشته باشند بايد در منزل و  خوانند وشكسته مى



مقصد نماز را تمام بخوانند و در بين راه قصر، سوّم اينكه اوّلين سفرشان باشد هر چند شغل آنان باشد و اين توجيهات را براى 
 «.نه قصر اند كه جمّال و مكارى حكمشان تمام استآن كرده

اى به امام هادى عليه السّلام نوشتم كه مرا عبد اللَّه بن جعفر از محمّد بن جزك روايت كرده كه گفت: ضمن عريضه -3111
 شترانى است و شتردارانى دارم كه

 313ص:

فراوانى كه به حجّ دارم و همراه آنها است و خود بعنوان مكارى با شتران بيرون نميروم مگر در سفر مكّه بخاطر رغبت و ميل 
يا ندرتا در بعضى جاهاى ديگر، در اين صورت وقتى كه خود با شتران بيرون ميروم چه چيز بر من واجبست و تكليف من 
چيست آيا كوتاه ساختن نماز و افطار روزه در سفر بر من واجب است يا تمام گزاردن؟ آن حضرت ضمن نامه و توضيحى 

رها همراه آنها نيستى و با آنها بيرون نميروى مگر در سفر مكهّ در اين صورت بايد نماز را كوتاه فرمود: اگر تو در همه سف
 بگزارى و روزه را افطار كنى.

ها ها است و اين مزرعهعبد الرّحمن بن حجّاج از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد: شخصى داراى املاك و مزرعه -3113
 اى سركشى بآنها ميرود و اطراف آنها ميگردد آيا نماز را تمام ميخواند يا قصر ميكند؟نزديك يك ديگر هستند و او بر

 آن حضرت فرمود: نماز را تمام ميگزارد.

اسماعيل بن أبى زياد )سكونى( از امام صادق و آن حضرت از پدرش عليهما السّلام روايت كرده است كه آن حضرت  -3113
كنند و تمام ميگزارند: اوّل عامل زكات كه براى جمع كردن زكات در حوزه تاه نمىفرمود: هفت كس هستند كه نماز را كو

مأموريت خود ميگردد، دوّم اميرى كه در ناحيه امارت خود به گشت ميپردازد تا از احوال مردم مطّلع شود، سوّم تاجرى كه 
ان كه به مقتضاى حرفه خود بدنبال گوسفندان جهت انجام امور تجارى خود از بازار شهرى به بازارى ديگر ميرود، چهارم چوپ

 راه

 313ص:

بز كنند، ششم: كسى كه پى آبگيرها و زمينهاى سپيمايد، پنجم صحرانشينان كه با توجّه به وضع آب و هوا پيوسته كوچ مىمى
 ميگردد تا حيوانات خود را بچراند، هفتم:

 ى به آن ندارد كه بدان وسيله قوت خود را فراهم كند، و نيز راهزنان مسلّح.كسى كه براى تفريح پى شكار حيوانات ميرود و نياز

موسى بن بكر از زراره و او از امام باقر عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: هر گاه كسى نمازى را  -3111
و بعد آن را بياد آورد بايد همان نمازى را  فراموش كند يا نماز خود را بدون وضو خوانده باشد خواه مقيم باشد و خواه مسافر

كه بر او واجب بوده و تكليف او در وقتى كه فراموش كرده بود بجا آورد نه چيزى بدان بيافزايد و نه چيزى از آن كم كند، و 



گر قيم، و اكسى كه چهار ركعت نماز را فراموش كرده وقتى بياد آورد چهار ركعت قضا كند چه در آن حال مسافر باشد و چه م
 دو ركعت را فراموش كرده هنگامى كه بياد آورد همان دو ركعت را بخواند چه مسافر باشد و چه مقيم.

حاصل اينكه آنچه از او فوت شده قضايش را خواه در سفر و خواه در حضر همان طور كه از او فوت شده بجاى »شرح: 
 «.آوردمى

امور بسيار مطلوب كه ذخيره اعمال است )و يا از امورى كه جزء اسرار احكام الهى امام صادق عليه السّلام فرمود: از  -3111
است و پوشيده از عموم مردم( تمام گزاردن نماز در چهار موضع است: مكّه، مدينه، مسجد كوفه، و در كنار مرقد حضرت سيدّ 

 الشهداء عليه السّلام.

 311ص:

: منظور اينست كه شخص در اين مواضع قصد اقامت ده روز و بيشتر كند تا نماز را تمام گويد -رحمة اللَّه -نويسنده اين كتاب
 بجا آورد و مؤيّد اين نظر روايت آتى است كه:

محمّد بن اسماعيل بن بزيع از امام رضا عليه السّلام روايت كرده گويد: از آن حضرت پرسيدم كه شخص در مكّه و  -3114
 يا تمام ميخواند؟ فرمود: مادام كه قصد ده روز ماندن نكرده نماز را كوتاه ميكند.مدينه نماز را كوتاه ميكند 

و نيز مؤيّد آن روايت ديگرى است كه محمّد بن خالد برقى از حمزة بن عبد اللَّه جعفرى روايت كرده گويد: وقتى از  -3115
ام بمن رسيد كه ناچار شدم دم، آنگاه خبرى از خانهمنى بازگشتم قصد داشتم كه در مكّه بمانم بنا بر اين نماز را تمام گزار

ام برگردم و در آنجا نمانم، و نميدانستم آن چند روزى را كه خواهم ماند نماز را تمام كنم يا قصر بخوانم. و در همين زمان بخانه
حضرت رسانيدم، در پاسخ بمن  امام كاظم يا امام رضا عليهما السّلام در مكّه بودند، نزد ايشان رفتم و وضع خود را بعرض آن

 فرمود: به نماز قصر بازگرد.

مشهور مواضع مذكور را منحصر به مسجد الحرام و مسجد النّبي صلّى اللَّه عليه و آله، و حائر حسينى عليه السّلام، و »شرح: 
 «.است مسجد كوفه دانند و مسافر را مختار در قصر و اتمام آن، نه اين شهرها، لكن نظر مؤلّف همه شهر

 311ص:

فضيل بن يسار از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: در سفر نماز جمعه و نماز عيد  -3111
 قربان و نماز عيد فطر بر مسافر واجب نيست. )البتّه مضمون اين خبر با استحباب منافات ندارد(.

امام صادق عليه السّلام عرض كردم: گاهى وقت نماز فرا ميرسد و من مسافر  اسماعيل بن جابر روايت كرده گويد: به -3111
شوم، در اين صورت تكليف من چيست؟ آن حضرت فرمود: نماز را بخوان و هستم، و نماز نميكنم تا به خانواده خود وارد مى

د هستم ولى ميخواهم بسفر روم، و تمام بجا آور، عرض كردم: گاه است كه وقت نماز فرا ميرسد در حالى كه من در خانه خو



نماز نميخوانم تا از خانه خارج شوم در اين صورت چطور؟ آن حضرت فرمود: نماز را بخوان و كوتاه كن كه اگر چنين نكنى 
 (.ناى. )يعنى هر كجا كه نماز را انجام ميدهى بحكم همان جا رفتار كالبتّه با رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مخالفت ورزيده

و امّا خبر حريز، از محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام كه گفت: از آن حضرت سؤال كردم در مورد شخصى  -3111
كه از سفر خود باز آمده و در حالى كه در راه بوده وقت نماز فرا رسيده است چه بايد بكند؟ آن حضرت فرمود: نماز را دو 

حضر است و اراده بيرون شدن بسفر را دارد وقت نماز درآيد بايد نماز را چهار ركعت  ركعت ميكند )يعنى شكسته(، و اگر در
 بخواند.

 314ص:

در توضيح خبر ميفرمايد: همانا مراد آن حضرت اينست كه هر گاه بيم فوت وقت نماز ندارد آن را تمام  -رحمة اللَّه -صدوق
وقت نماز فوت شود و از دست برود آن را كوتاه كند )يعنى در راه( و مؤيّد اين بخواند )يعنى در محلّ اقامت( و اگر بيم دارد كه 

 نظر حديث آتى است كه:

در كتاب حكم بن مسكين نقل شده است و گويد: امام صادق عليه السّلام در مورد شخصى كه در وقت نماز از سفر  -3111
ماز نداشته باشد بايد نماز را تمام بخواند، و اگر بيم دارد خود باز ميگردد، فرمود: چنين شخصى اگر بيم از دست شدن وقت ن

 كه وقت نماز فوت شود در اين صورت بايد نماز را كوتاه كند. و مفاد اين حديث موافق خبر إسماعيل بن جابر است كه گذشت.

نگاه از سفر بيايد و داخل اسحاق بن عمّار از امام موسى كاظم عليه السّلام سؤال كرد كه هر گاه شخص مسافر باشد، آ -3113
 آورد تا داخل خانه يا محلّه خويش گردد؟هاى كوفه شود آيا نماز را تمام ميكند يا همچنان كوتاه بجا مىدر محدوده خانه

آن حضرت فرمود: البتّه نماز را كوتاه ميگزارد تا زمانى كه به خانه خود )و يا اهل و قبيله خويش كه لابد در يك كوى و برزن 
 اند( وارد شود.مع بودهمجت

سيف تمّار از امام صادق عليه السّلام روايت كرده گويد: يكى از ياران ما )شيعيان( به آن حضرت عرض كرد: روش  -3113
 معمول ما اينست كه چون در منزلى

 315ص:

وك از نمازهاى روز باشد( در ميان آئيم نماز ترك شده روز را )ظاهرا مراد نوافل روز يا بخشهاى كوتاه شده و مترفرود مى
نماز مغرب و عشاء قضا ميكنيم، آيا اين كار درست است؟ آن حضرت فرمود: نه، خداوند متعال به احوال بندگان خويش داناتر 
است كه ايشان را رخصت داده و تكليف آنان را سبك گردانيده و بر مسافر فقط دو ركعت واجب ساخته و پيش از آن دو 

از آن نافله و چيز ديگرى مقرّر نفرموده، مگر نماز شب را كه رخصت داده بر روى شتران و بهر طرف كه رود، رو  ركعت و پس
 بهمان جانب بجا آورى.



از امام صادق عليه السّلام سؤال كردند در مورد نماز نافله در روز در حين سفر، آن حضرت فرمود: چنانچه نافله )كه  -3111
بود قصر نميشد )چنان كه در بود، نماز واجب يوميّه تمام مىسفر سنّت )و مطلوب و مورد توجه( مى مستحبّ است( در هنگام

 نمازهاى چهار ركعتى فقط دو ركعت آن را ميخوانند و دو ركعت را شارع ساقط فرموده است(.

 و اشكال ندارد كه در هنگام سفر قضاى نماز شب را روز بجا آورند.

لَّه عليه و آله )وقتى هوا بارانى بود يا هنگام بارندگى( نماز فريضه را همچنان كه بر شتر سوار بود رسول خدا صلّى ال -3111
 آورد.)يا به تعبير روايتى ديگر همچنان كه در كجاوه يا محمل نشسته بود( بجا مى

 «.پيداست سفر است نه حضر« راحلته»مراد چنان كه از لفظ »شرح: 

 ه امام صادق عليه السّلام عرض كردم: منابراهيم كرخى گويد: ب -3114

 311ص:

توانم وقتى در كجاوه هستم رو بقبله كنم و نماز كنم، آن حضرت فرمود: اين مقدار تحمّل مشقّت چه ضرورتى دارد )يا به مى
ود و آله را سرمشق خ تعبير ديگرى اين چه تنگى است كه بر خود روا ميداريد( آيا شما رفتار پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه

 سازيد؟ )كه آن حضرت وقتى در كجاوه نماز ميخواند رو بقبله نميكرد(.نمى

تواند با سعد بن سعد از امام رضا عليه السّلام سؤال كرد: شخصى كه زن حائض در كجاوه با او همراه است آيا مى -3115
 تواند.آن حضرت فرمود: آرى مى وجود آن زن حائض در كجاوه خود نماز كند )و زن محاذى او باشد(؟

 «.اين روايت دلالت دارد بر اينكه محاذى قرار گرفتن با زن هنگامى كه نماز نميخواند بلا اشكال است»شرح: 

 كند آيا جايز استسعيد بن يسار از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد: شخصى كه بر چهار پا )سواره( نماز شب مى -3111
تواند بپوشاند، ولى وقتى براى سجود ايماء هنگام نماز بپوشاند؟ آن حضرت فرمود: هنگام قراءت مى كه صورت خود را در

 كند بايد روى خود را بگشايد و بهر جانب كه چهار پا ميرود بهمان سمت سجده كند.مى

 عبد الرّحمن بن حجّاج از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد: -3111

 روى چهار پا در حين سفر و حركت ميان شهرهاى شخصى نمازهاى نافله را بر

 311ص:

مختلف ميخواند و بهر جانب كه چهار پا رو ميكند، روى او نيز بهمان سمت است، اين كار چه صورت دارد؟ آن حضرت فرمود: 
 اشكالى ندارد.



 علىّ بن يقطين از امام موسى كاظم عليه السّلام سؤال كرد: -3111

اش فته و در حال سفر مشغول نماز است، در اثناى آن حال )كه بناى نماز را بر قصر گذاشته( در ارادهشخصى كه بسفرى ر
تغيير پيدا شود و عزم كند كه در آن شهر يا منزل ده روز يا بيشتر توقّف نمايد، در اين صورت تكليف او چيست؟ آن حضرت 

 فرمود:

را تمام ميخواند. همچنين از آن حضرت سؤال كرد هر گاه شخصى برادر  هر گاه قصد اقامت كند )هر چند در حين نماز( نماز
مؤمن خود را كه بسفر ميرود تا مسافتى )معادل هشت فرسخ يا بيشتر( بدرقه كند كه لازم باشد نماز را كوتاه بخواند و روزه را 

افطار كند( جايز است؟ آن حضرت فرمود: افطار كند، آيا اين عمل )كه بخاطر مشايعت برادر مؤمن خود نماز را قصر و روزه را 
 اين كار اشكالى ندارد.

مغرب و عشاء( در يك زمان و پشت سر هم چه در سفر و چه در حضر، با علّت و بدون  -و نيز خواندن دو نماز )ظهر و عصر
 علّت اشكالى ندارد.

 سرخى مغربى ناپديد شود.و نيز اشكالى ندارد كه در سفر نماز مغرب را به تأخير اندازند تا آنگاه كه 

و هر گاه مسافر در پى يافتن منزل و استراحتگاه باشد، در اين صورت اشكالى ندارد كه نماز مغرب را تا يك چهارم از شب 
 گذشته به تأخير اندازد.

ر رت فرمود دالبتّه در بعضى از روايات از جمله در موثّق كالصحيح از امام صادق عليه السّلام روايت شده كه آن حض»شرح: 
 سفر وقت نماز مغرب تا ثلث از شب

 311ص:

 .«در كافى روايت ديگرى نقل كرده كه بنا بر آن تا نيمه شب، وقت نماز مغرب است -رحمه اللَّه -گذشته است. همچنين كلينى

 م سفر تو تا پنج ميل كهو در روايت ابى بصير از امام صادق عليه السّلام منقول است كه آن حضرت فرمود: در هنگا -3111
 پس از غروب آفتاب طى شود در وقت نماز مغرب هستى.

پنج ميل در حدود ده كيلومتر است و بايد در نظر داشت كه هنگام صدور خبر با وسائل آن روز ده كيلومتر را در چه »شرح: 
رساند نه و ظاهر روايت وقت نافله را مى اند و امروز مقدار آن زمان را بحساب آورد نه مسافت راكردهمقدار از زمان طى مى

 «.فريضه را

 و نيز اشكالى ندارد كه در سفر نماز عشاء را پيش از برطرف شدن سرخى شفق بجا آورند.



توان كرد و سجده را عمّار ساباطى از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد مقدار و چگونگى گلى كه سجده بر آن نمى -3133
اى روان باشد كه پيشانى در آن كاملا فرو رود و به پيشانى بچسبد )و چون رت فرمود: هر گاه باندازهنشايد چيست؟ آن حض

محكم نشده و خود را نگرفته هنگام برداشتن سر از سجده( روى زمين بند نشود بلكه با چسبيدن به پيشانى از روى زمين 
 برداشته شود.

 .«آيد در اينجا ذكر شده، و الّا بايد در احكام سجده ذكر ميشددر سفر پيش مى اين خبر بلحاظ اتّفاقاتى كه براى مسافر»شرح: 

 معاوية بن عمّار به امام صادق عليه السّلام عرض كرد: أهل مكهّ -3133
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 )راوى -رديا خدا بر ايشان رحمت آو -نماز را در عرفات تمام ميخوانند، اين كار چگونه است؟ آن حضرت فرمود: واى بر آنان
شك دارد امام عليه السّلام كداميك از دو عبارت را فرموده است( كدام سفر سختتر و مشكلتر از اين سفر است، نه درست 

 نيست، تمام نكنند، بلكه نماز را قصر بخوانند.

ده و حكم تقصير )يا امام صادق عليه السّلام فرمود: هنگامى كه جبرئيل بر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله نازل ش -3131
 كوتاه ساختن نماز براى مسافر( را آورد، پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله به او فرمود: در چه مسافتى قصر بايد كرد؟

جبرئيل گفت: پس از طى يك بريد راه آن حضرت پرسيد: يك بريد چه مسافتى است؟ عرض كرد: فاصله ميان سايه كوه عير 
گذارى نمودند كه هر ميل گيرى كرده و به دوازده ميل بخش و علامتبنى اميّة اين فاصله را اندازه تا سايه كوه و عير، پس

 معادل هزار و پانصد ذراع و آن يك بريد بود كه عبارت از چهار فرسخ است.

مان بخواهد هميفرمايد: تأويل حديث اين است كه هر گاه سفر بمسافت چهار فرسخ باشد و شخص  -رحمة اللَّه عليه -مؤلّف
روز اين چهار فرسخ رفته را بازگردد در اين صورت بر او واجب است كه نماز را قصر كند، و هر گاه شخص اراده بازگشت در 
همان روز را ندارد در اين صورت مخيّر است اگر خواهد نماز را تمام كند و اگر خواهد كوتاه بخواند. و مؤيّد اين تأويل كه 

 ت:بيان كردم خبر آتى اس

 و آن صحيحه جميل بن دراّج است از زرارة بن أعين كه گفت: از -3131
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امام باقر عليه السّلام در مورد تقصير سؤال كردم، آن حضرت فرمود: چهار فرسخ رونده و چهار فرسخ باز آينده باشد )يا شخص 
ه عليه و آله بود كه هر گاه به باغهاى ذباب تشريف چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد(. و معمول رسول خدا صلّى اللَّ

برد نماز را قصر ميگزارد، و ذباب در فاصله يك بريد يا چهار فرسخى مدينه بود، و بدين سبب نماز را قصر ميفرمود كه مى
 شد.گشت سفر آن حضرت در رفت و برگشت رويهم مسافتى معادل دو بريد يا هشت فرسخ مىچون از آنجا بازمى



روضات ذباب است، و ذباب خود كوهى است در مدينه، و قول مصنّف كه گفته است در صورتى كه « ذباب»مراد از »ح: شر
 3133چهار فرسخ بود و همان روز بازنگشت مخيّر است نماز را قصر يا تمام بخواند با صحيحه معاوية بن عمّار كه تحت رقم 

 «.كنددعّاى او را ثابت نمىگذشت سازگار نيست، و خيرى كه دليل آورده نيز م

زكريّا بن آدم از امام رضا عليه السّلام در مورد قصر ساختن نماز سؤال كرد كه شخص در چه مقدار از راه نماز را  -3134
ها همانند ملك خودش روا قصر ميگزارد هنگامى كه در املاك و مزارع متعلّق به خانواده خود كه حكم و فرمانش در آن محلّ

 باشد دو روز و دو شب يا سه روز و سه شب در گردش و راه پيمودن باشد؟و نافذ 

 آن حضرت در پاسخ نوشت: قصر يا كوتاه و شكسته كردن نماز در مسافت يك شبانه روز است.

يدم رسو محمّد بن أبى عمير از محمّد بن اسحاق بن عمّار روايت كرده كه گفت: از امام رضا عليه السّلام اين مسأله را پ -3135
 كه زنى در راه رفت و بازگشت از
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سفر مكّه در طول مسير خود همه جا نماز مغرب را دو ركعت گزارده است )ظاهرا بتصوّر اينكه نماز مغرب را قصر بايد كرد( 
 تكليف او چيست؟ آن حضرت فرمود: اعاده آن نمازها بر او لازم نيست.

 كند گويد آن حضرتبا همان واسطه خبر پيشين از امام رضا عليه السّلام روايت مى و در روايت حسين بن سعيد كه او نيز
 فرمود: قضاء نمازهاى مغرب بر آن زن نيست.

اين خبر دلالت دارد بر اينكه اگر شخص نداند كه نماز مغرب را قصر نبايد كرد و قصر كند معذور است، و اين خلاف »شرح: 
رحمه  -دانند نه در كوتاه ساختن آن. و امّا غرض مؤلّفا در تمام كردن نماز معذور مىمشهور است چه اكثر اصحاب جاهل ر

از تكرار به بهر دو عبارت فوق الذّكر اينست كه چون اين حكم در اصل محمّد بن أبى عمير و حسين بن سعيد تكرّر يافته  -اللَّه
ت فرمايد: اين روايفرمود است، و امّا مرحوم فاضل تفرشى مى و اين امر در اصول نزد قدما دليل صحّت بوده لذا بمفاد خبر عمل

دلالت دارد بر اينكه اگر شخص بوجوب تمام كردن نماز در سفر جاهل بوده و قصر بجا آورد معذور است همچنان كه شخص 
به شاذّ بودن  در تهذيب حكم -رحمه اللَّه -جاهل بوجوب تقصير هر گاه نماز را تمام كند معذور است. مع ذلك شيخ طوسى

اين روايت كرده و فرموده: اگر كسى در سفر نماز مغرب را قصر بجا آورد بايد آن را اعاده كند. با وجود همه اين اقوال ممكن 
 «.است اين حكم مختصّ بهمان زن مورد سؤال بوده و قابل تعميم نباشد

يه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: هر گاه و علاء بن رزين از محمّد بن مسلم و او از امام محمّد باقر عل -3131
مسافر با جمعى كه در حضر هستند نماز كند بايد نمازش را پس از دو ركعت كه خواند سلام دهد، و اگر به نماز ظهر ايشان 

 اقتدا
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ر دهد. يا به عبارت ديگر به دو كرده در اين صورت دو ركعت اولّ آنان را نماز ظهر و دو ركعت دوم را نماز عصر خود قرا
ن باي -رحمه اللَّه -ركعت اول و دوم ايشان بعنوان نماز ظهر، و به دو ركعت سوم و چهارم بعنوان نماز عصر اقتدا كند. )صدوق

 ترتيب اقتداء نماز عصر به ظهر را جايز ميداند و روايات بسيار نيز مؤيّد اين حكم است(.

صادق عليه السّلام سؤال كرد شخصى كه از جايى به جاى ديگر سفر ميكند و در بين سفرگاه  اسماعيل بن فضل از امام -3131
به دهات و مزارع خود ميرسد نمازش چگونه است؟ آن حضرت فرمود: هر گاه به دهات و املاك خود رسى يا در آنجا منزل 

 .كردى نماز را تمام بخوان، و هر گاه در غير زمين خود بودى نماز را قصر كن

در توضيح خبر ميفرمايد: مراد آن حضرت اينست كه هر گاه  -كه رحمت خداوند بر او باد -شيخ صدوق مصنّف اين كتاب
ها و مزارع خود ده روز اقامت كند در اين صورت نماز را تمام كند ولى چنانچه قصد اقامت ده روز شخص بخواهد در قريه

اى داشته باشد كه هر سالى شش ماه در آنجا سكونت ميكند اگر چنين لك خانهندارد نماز را قصر بخواند. مگر اينكه در آن م
 شود نماز را تمام ميكند، مؤيّد اين حكم دو حديث آتى است:اى آنجا دارد در اين صورت هر گاه وارد آن مىخانه

پرسيدم آيا شخص در مزرعه و محمّد بن اسماعيل بن بزيع از امام رضا عليه السّلام روايت كرده گويد: از آن حضرت  -3131
 زمين خود نماز را كوتاه )شكسته( ميخواند؟ فرمود: مادام كه قصد ده روز ماندن در آنجا نكرده اشكالى ندارد )شكسته
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ه آن گويد: ببخواند( مگر اينكه در آن محلّ داراى منزلى باشد كه آن را بعنوان اقامتگاه دائمى يا وطن خود اختيار كرده باشد، 
شود؟ فرمود: باين ترتيب كه در آن زمين يا مزرعه حضرت عرض كردم: اختيار وطن يا اقامتگاه گزيدن چگونه محقّق مى

اى داشته باشد كه شش ماه )از سال را( در آنجا اقامت كند، اگر چنين وضعى پيدا كرد در اين صورت هر زمان كه وارد خانه
 آنجا شد نماز را تمام ميكند.

يقطين از امام موسى كاظم عليه السّلام روايت  -خبرى است كه على بن -رحمه اللَّه -و باز مؤيّد ديگر قول مصنّف -3131
اى بايد كرده كه آن حضرت فرمود: هر منزلى از منازل كه متعلق به تو است ولى آن را بعنوان وطن و اقامتگاه دائم اختيار نكرده

 بخوانى. نماز را در آنجا شكسته يا قصر

از امام صادق عليه السّلام در مورد شخصى كه مسافتى را يك روز يا دو روز يا سه روز بشكار ميرود سؤال كردند كه  -3133
 اش بشكار رفته بايد نمازآيا نماز را شكسته ميخواند يا تمام؟ آن حضرت فرمود: اگر براى بدست آوردن غذاى خود و خانواده

اش رفته باشد )مثلا را افطار كند، امّا اگر براى غرضى غير از بدست آوردن غذاى خود و خانوادهرا شكسته بخواند و روزه 
اند و روزه خوبراى تفريح يا لهو و لعب كه هيچ فايده مشروعى در آن نيست يا براى افزونى مال و نظير اينها( نماز را قصر نمى

 ا براى او نيست.را افطار نميكند و هيچ كرامت و شايستگى در اين كار ي

 ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت -3133



 314ص:

فرمود: كسى كه بشكار رود تا سه روز قصر كردن نماز بر او روا نيست، و چون از سه روز گذشت بر او لازم است نماز را 
 شكسته بخواند.

صيد فضولى است كه براى غير غذاى خود و خانواده شخص بلكه بمنظور تفريح فرمايد: مراد آن حضرت  -رحمه اللَّه -صدوق
 انجام شود.

مفاد خبر آنست كه اگر شكارچى براى تهيّه قوت و روزى و امثال آن بصيد سفر كرده تا سه روز نماز را تمام و بعد »شرح: 
 .«تمام بخواند چه سه روز و چه بيشترخواند، و اگر براى تفرّج و تفريح و بازى بشكار سفر كرده بايد شكسته مى

عيص بن قاسم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه از آن حضرت در مورد شخصى كه بشكار پرداخته سؤال  -3131
كردند فرمود: اگر اين شخص بدور خود يا محور معيّنى يا اطراف منزل و شهر خود ميگردد نماز را قصر نميكند، ولى اگر از 

 عنى بياض يوم، و يا يوم و ليلة( يا مسافت لازم و حدّ معيّنش گذشت نماز را شكسته ميخواند.وقت )ي

و هر گاه مسافرى كه بايد نماز را شكسته بخواند از راه خود منحرف شود، و از پى شكار رود و چون بدنبال شكار رفته و 
 ت و به راه اوّليه آمد در هنگام بازگشت بايد قصر كند.غرضش شكار است. بايد نماز را تمام بخواند، و وقتى از شكار بازگش

و هر كس سفرش بمنظور گناه و نافرمانى خداوند عزّ و جلّ باشد )يا بنا بر روايت ديگر سفرش بهر ميزان و بهر نحو در جهت 
ر روزه را نيز افطا ايراد زيان و خسارت شخصى و تضعيف مادّى و معنوى جامعه مسلمين باشد( بايد نمازش را تمام بخواند و

 نكند. و بر مسافر است كه در پى هر نمازى كه شكسته ميخواند سى مرتبه
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 را بگويد تا نمازش تمام باشد يا ثواب نماز كامل را ببرد.« سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلاّ اللَّه و اللَّه اكبر»تسبيحات اربعه 

 ليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:حلبى از امام صادق ع -3131

هر گاه نگران بودى كه نتوانى آخر شب از خواب برخيزى و بنماز شب قيام كنى، يا بيمارى داشتى، يا سرما مانع شود در اين 
 صورت در سفر نماز شب را )كه هشت ركعت است( و نماز وتر را )كه سه ركعت است( در همان آغاز شب بخوان.

مورد وقت نماز شب كه پس از نيمه شب و يا ثلث آخر شب است، و براى جمعى از مردم پس از خواندن نماز  در»شرح: 
 «.مراجعه شود 311عشاء است به ص 

 توان بجا آورد؟ آنعليّ بن سعيد از امام صادق عليه السّلام پرسيد آيا در سفر نماز شب و نماز وتر را در اوّل شب مى -3134
 )البتّه چنانچه شخص در وقت مقرّر بعلّتى نتواند بدان قيام كند(. حضرت فرمود: آرى



سماعة بن مهران از امام موسى كاظم عليه السّلام سؤال كرد در مورد وقت نماز شب در سفر، آن حضرت فرمود: از  -3135
 توانى انجام كرد.هنگامى كه نماز عشاء را ميخوانى تا وقتى صبح بردمد مى

بيند در كند كه آن حضرت فرمود: اشكالى نمىى كه برايش از امام باقر عليه السّلام نقل كرده روايت مىحريز از شخص -3131
 اينكه شخص پياده در حال راه رفتن نماز بخواند، ولى شتر نبايد براند. توضيح
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تغال نداشته باشد غير از راه رفتن كه پيما بكار ديگرى كه جز افعال نماز نيست اشظاهرا مراد اينست كه شخص راه»شرح: 
 «.استثناء شده و بعنوان مثال از راندن شتر ياد شده است

 باب )در بيان علّتى كه بخاطر آن نمازگزار نماز مغرب و نوافل آن را در سفر( )و حضر شكسته نميخواند و تمام ميكند(

كعت و نوافل پس از آن چهار ركعت مقرّر شده و در سفر و از امام صادق عليه السّلام پرسيدند: چرا نماز مغرب سه ر -3131
حضر آن را كوتاه يا شكسته نميتوان خواند؟ آن حضرت فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالى هر نمازى را دو ركعتى بر پيامبر 

ت زود و در سفر آن دو ركعخود )بعنوان تكليف( فرو فرستاد، و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بهر نماز در حضر دو ركعت اف
را انداخته و نماز را بصورت اوليّه باقى گذاشت، مگر نماز مغرب و نماز صبح را، پس از زمانى پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله نماز 
مغرب را )دو ركعت به شرحى كه گذشت( ميخواند كه خبر ولادت حضرت فاطمه عليهما السّلام را برايش آوردند پس از 

ى به پيشگاه خداوند عزّ و جلّ بپاس مولود بدنيا آمده يك ركعت به نماز مغرب افزود، مدتّى ديگر گذشت تا زمانى شكرگزار
 كه حضرت امام حسن عليه السّلام بدنيا آمد و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله براى شكرگزارى
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و پس از مدتّى كه امام حسين عليه السّلام متولّد شد باز بعنوان  به درگاه خداوند متعال دو ركعت نافله مغرب را افزود،
براى ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظَِّ الْأُنْثَيَيْنِ* شكرگزارى خداوند عزّ و جلّ دو ركعت ديگر به نافله شام افزود و اين آيه را تلاوت فرمود:

 سفر همچنان بحال خود باقى گذاشت. هر پسر برابر بهره و نصيب دو دختر است( پس اين نمازها را در حضر و

در كتاب علل الشّرائع بسندى ضعيف و مجهول و مرسل آورده و بنظر از واقعيّت بسيار  -رحمه اللَّه -اين خبر را مصنّف»تذكّر 
 «نمايددور مى

 باب )در بيان علّت قصر يا شكسته خواندن نماز در سفر(

جزء عللى كه براى قصر خواندن نماز در سفر از امام رضا عليه السّلام شنيده  -رحمه اللَّه -فضل بن شاذان نيشابورى -3131
است ياد آور شده كه آن حضرت فرمود: اينكه نماز در سفر كوتاه و شكسته شده باين جهت است كه نماز واجبى كه خداوند 

ه( به سيله پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آلمتعال در ابتدا بر خلايق مقرّر فرمود تنها ده ركعت بود، بعد هفت ركعت ديگر نيز )و



آن افزوده شد، پس خداوند عزّ و جلّ آن هفت ركعت زيادتى را )يعنى اكثر آن را كه شش ركعت باشد( از بندگان ساقط فرمود 
يد ى فرود آپردازد و بايد بار بردارد و در جايبخاطر وضع خاصّى كه سفر دارد و رنج و مشقّت آن كه مسافر بكارهاى خود مى

 و منزل گزيند كه هم لازمه سفر است
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تا از امورى كه ناگزير براى معاش خود بايد مسافر بدان پردازد باز نماند، و اين ناشى از رحمت و مهربانى خداوند عزّ و جلّ 
شده و خود نماز شكسته است، شود زيرا در اصل يك بار كوتاه بر بندگان خويش است، مگر در مورد نماز مغرب كه قصر نمى

و نيز قصر كردن نماز در هشت فرسخ واجب گرديده نه كمتر از آن و نه بيشتر از آن بعبارت ديگر به كمتر يا بيشتر از آن منوط 
شود مسافتى است كه در يك روز نشده زيرا كه هشت فرسخ براى عموم مردم و كاروانها و بارها كه با مسافران جابجا مى

شد مسلما براى مسافت ند، پس قصر در مسافت يك روزه واجب شده است، اگر براى مسافت يك روز واجب نمىپيمايمى
هزار سال راه هم واجب نميگرديد چرا كه هر روز كه پس از امروز فرا ميرسد خود همانند امروز است، پس چنانچه براى امروز 

 فرقى بين آن دو نيست هم واجب نميگردد. واجب نشود براى روز بعد هم كه همانند امروز است و هيچ

و امّا چرا نافله روز ساقط شده و نافله شب ساقط نشده است زيرا هر نمازى كه قصر در آن راه ندارد در نافله آن نيز تقصير 
و همچنين  كنند،شود در نافله پس از آن نيز قصر نمىشود، و باين ترتيب نماز مغرب كه در سفر شكسته خوانده نمىاعمال نمى

ير راه ندارد. آورند نيز تقصشود در نافله صبح نيز كه بعنوان سنّت پيش از آن بجا مىاست نماز صبح كه چون تقصير در آن نمى
 جزء پنجاه ركعت نمازهاى واجب« وتيره»و أمّا چرا نماز خفتن كوتاه شده ولى در دو ركعت آن قصر نشده زيرا آن دو ركعت 
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و مؤكّده نيست، بلكه آن دو ركعت از روى استحباب به پنجاه ركعت يا بر نوافل افزوده شده تا بدل هر ركعت از فريضه  و سنّت
دو ركعت از نافله بدان وسيله تمام و كامل شود. و نيز براى مسافر و بيمار جايز است كه بخاطر اشتغال و ناتوانى نماز شب را 

مراقبت خود را بر نماز شب كه مبادا از ايشان فوت شود حفظ كرده باشند، و بيمار بتواند در آغاز شب بجا آورند و نيز حالت 
 در طول شب استراحت كرده، و مسافر نيز كارهاى لازم را از حيث بارگيرى و براه افتادن و ادامه سفر انجام دهد.

ز بدين صورت كه امروز مسلمانان ميخوانند بر سعيد بن مسيّب از امام سجاد عليه السّلام سؤال كرد: از چه زمانى نما -3131
آنان واجب شد؟ آن حضرت فرمود: در مدينه و زمانى كه دعوت عمومى به اسلام آشكار گرديد و اسلام قوّت يافت و خداوند 

ود باين عزّ و جلّ جهاد را بر مسلمانان واجب فرمود رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله هفت ركعت به نمازهاى شبانه روز افز
ترتيب: دو ركعت به نماز ظهر، و دو ركعت به نماز عصر، و يك ركعت به نماز مغرب، و دو ركعت به نماز عشاء، و نماز صبح 
را بهمان صورت كه در مكّه واجب گرديده بود باقى گذاشت و بر آن نيفزود بخاطر شتاب ملائكه شب در بالا رفتن بسوى 

ان مأمور روز بجانب زمين، و بدين ترتيب بود كه فرشتگان روز و فرشتگان شب با آسمان و تعجيل در فرود آمدن فرشتگ
 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله جملگى شاهد نماز صبح گشتند، بهمين جهت خداوند تبارك تعالى
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يد براى اقامه نماز صبح كه نماز صبح مشهود جمله فرشتگان )يعنى بكوش وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ميفرمايد:
 شب و روز است( مسلمانان و ملائكه روز و فرشتگان مأمور شب همه شاهد نماز صبح هستند.

 باب )در بيان چگونگى و ترتيب نماز در كشتى(

نماز در كشتى، آن حضرت فرمود:  عبيد اللَّه بن علىّ حلبى از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد در مورد چگونگى -3113
روى بقبله كند و پاها را بيكديگر بچسباند، و هر گاه كشتى از جهت خود گردش كرد و روى او از قبله منحرف شد چنانچه 
توانست، جهت خود را اصلاح و رو به قبله كند، و اگر نه بهر سمت كه كشتى رود او نيز رو كند )بعبارت ديگر در جهت حركت 

يستد و نماز كند قهرا بهر سمت كه كشتى رود روى او نيز بهمان طرف خواهد بود( و نيز اگر تواند ايستاده نماز گزارد كشتى با
 ايستاده كند و اگر نه بايد بنشيند و نشسته نماز كند.

 از آن خارج و جميل بن دراّج به امام صادق عليه السّلام عرض كرد: گاهى كشتى به كنار يا ساحل نزديك است و من -3113
شوم و در ساحل نماز ميخوانم چطور است؟ آن حضرت فرمود: در همان كشتى نماز بخوان، مگر نماز خواندن همانند مى

 حضرت نوح عليه السّلام را دوست نميدارى؟.
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نماز را بجماعت  و نيز ابراهيم بن ميمون به آن حضرت عرض كرد: گاهى كه با كشتى به اهواز ميرويم در كشتى -3111
ميخوانيم، درست است؟ آن حضرت فرمود: بلى باكى نيست، عرض كرد: بر همان چيزها كه در كشتى موجود است و بر قير 

 كنيم، آن حضرت فرمود: اشكالى ندارد.سجده مى

 منصور بن حازم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: -3111

توان بر آن سجده كرد. قبلا احاديثى در مورد جواز و منع از سجده بر آيد. )پس مىين بيرون مىقير از چيزهائى است كه از زم
 آن گذشت(.

آورد، آن حضرت زراره از امام محمّد باقر عليه السّلام سؤال كرد در مورد جهت شخصى كه نوافل را در كشتى بجا مى -3114
 فرمود: رو بطرف دماغه و سر كشتى نماز ميكند.

يونس بن يعقوب از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد در مورد نماز خواندن در كشتى بر روى فرات و ساير نهرهائى  -3115
توان بيرون آمد( آن حضرت فرمود: اگر در كشتى كه كوچكتر از آن است )البتّه در حالى كه ساحل نزديكست و از كشتى مى

 در ساحل بخوانى نيز خوبست.نماز بخوانى خوبست، و اگر از آن خارج شوى و 



و باز سؤال كرد در مورد نماز در كشتى در حالى كه به سمت شرق و غرب تغيير جهت ميدهد، آن حضرت فرمود: رو بقبله كن 
 و تكبير احرام بگو آنگاه هماهنگ با كشتى بهر
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 جانب كه ميگردد تو نيز بگرد.

عليه السّلام در مورد نماز در كشتى سؤال كرد، آن حضرت فرمود: اگر كشتى پر هارون بن حمزه غنوى از امام صادق  -3111
بار و سنگين باشد بنحوى كه وقتى در آن بنماز ايستى حركت نكند و تو را تكان ندهد ايستاده نماز كن ولى اگر سبك باشد و 

 احتمال تكان دارد، در اين صورت نشسته نماز كن.

امام موسى بن جعفر عليهما السّلام در مورد شخصى كه در كشتى باشد سؤال كرد كه آيا على بن جعفر از برادرش  -3111
هاى خوراكى كه در كشتى است حصير خود جايز است اين شخص بر روى كالا يا اسفست يا كاه و گندم و جو امثال اين دانه

 را بياندازد و بر روى آن نماز كند؟ آن حضرت فرمود: اشكالى ندارد.

ير المؤمنين عليه السّلام فرمود: هر گاه سوار كشتى بودى و كشتى در آب روان بود نشسته نماز كن، و هر گاه كشتى ام -3111
 حركت بود ايستاده نماز كن.باز ايستاده و بى

 امام جواد عليه السّلام به يكى از اصحاب خود فرمود: هر گاه خداوند متعال در دلت واقع ساخت كه تصميم به سفر -3111
 دريائى بگيرى )يا پس از اينكه استخاره كردى تصميم گرفتى با كشتى سفر كنى( پس همان كلام خداوند عزّ و جلّ را
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)يعنى:  «بسم اللَّه مجريها و مرسها انّ ربّي لغفور رحيم»)كه به نوح عليه السّلام در هنگام سوار شدن بر كشتى فرمود( بخوان:  
خداست رفتن آن و ايستادن آن، همانا پروردگار من البتّه آمرزنده و بسيار مهربان است( و اگر تلاطم دريا تو بيارى خدا و نام 

ه، بسم اللَّه اسكن بسكينة اللَّه و قرّ بقرار اللَّ»را نگران و پريشان ساخت پس بر جانب راست خود تكيه كن و اين دعا را بخوان 
)يعنى: با استعانت از خداوند و نام خداوند اى دريا با سكينه الهى از حركت و « قوّة إلاّ باللَّهو اهدأ بإذن اللَّه، و لا حول و لا 

تلاطم باز ايست و با آرامش خداوندى قرار گير، و به اذن خدا آرام شو، و هيچ گردش و حركتى و توانى نيست مگر به خواست 
 خداوند عزّ و جلّ(.

و امام )باقر و يا صادق( عليهما السّلام روايت كرده كه فرمود: پدرم سوار شدن بر كشتى محمّد بن مسلم از يكى از آن د -3113
 و سفر دريائى را كه بمنظور تجارت انجام شود مكروه ميداشت.

يعنى هر دو امام ركوب بحر را مكروه « انّهما كرها ركوب البحر»خبر در كافى از هر دو امام عليه السّلام است و گويد: »شرح: 
 «.داشتندمى



و محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام در مورد سوار شدن بر كشتى در هنگام تلاطم و ناآرامى دريا سؤال كرد.  -3113
 آن حضرت فرمود: چرا بايد شخص دين خود را در معرض تباهى و نابودى قرار دهد.

 ر هنگام ناآرامى دريا نهى فرموده است.و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله از سوار شدن بر كشتى د -3111
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 و نيز آن حضرت فرمود: كسى كه در طلب روزى سوار بر كشتى شود و بر دريا نشيند قناعت كار نبوده است. -3111

 باب )نماز خوف و هنگام حمله دشمن و مقابله با او و پيكار با شمشير تن بتن(

ه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه عبد الرّحمن بن أبى عبد اللَّ -3114
و آله در جنگ )غزوه( ذات الرّقاع )كه يكى از غزوات معروف است و در سال چهارم يا پنجم هجرى در غطفان از سرزمين 

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله اصحابش را به دو  نجد بوقوع پيوست( با اصحاب خود نماز كرد، و آن نماز باين ترتيب بود كه
دسته تقسيم فرمود، يك دسته را براى روياروئى با دشمن فرستاد، و دسته ديگر را به نماز در پشت سر خود نگه داشت، پس 

رت به ضآن حضرت تكبير احرام گفت و ايشان نيز تكبير گفتند، و خود به قراءت پرداخت و آنان ساكت ماندند، پس آن ح
ركوع رفت و ايشان نيز بركوع رفتند و آن حضرت بسجده رفت و آنان بسجده رفتند. آنگاه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بپا 
ايستاد، و مأمومين براى خودشان يك ركعت نماز كردند )يعنى از آن حضرت جدا شده و يك ركعت گزاردند( آنگاه عدّه از 

ند و بعد از نماز جهت جايگزينى بسوى ياران خود رفته و بجاى آنان در مقابل دشمن قرار ايشان بر جمعى ديگر سلام داد
 گرفتند، پس ياران ديگر )دسته دوم( آمدند و پشت سر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بنماز ايستادند، و آن حضرت تكبير
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ايشان خاموش ماندند، و بعد آن حضرت به ركوع رفت و ايشان نيز گفت و آنان نيز تكبير گفتند، و آن حضرت قراءت كرد و 
بر ركوع رفتند، پس بسجده رفت ايشان نيز چنين كردند: آنگاه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله نشست و تشهّد خواند و بايشان 

 آله( بجا آوردند و به يك ديگر سلام سلام داد، بعد آنان برخاسته و يك ركعت براى خودشان )جدا از پيامبر صلّى اللَّه عليه و
 دادند.

ته اول نماز را اى كه دسبا توجّه به اينكه امام مجدّدا تكبير نميگويد و نبايد بگويد، بلكه قراءت را طولانى ميكند باندازه»شرح: 
اين  كنند. پس دربه امام مىتمام كند و جاى خود را به گروه دوم بدهند آنگاه اين گروه اخير تكبير الاحرام ميگويند و اقتداء 

و جاء اصحابهم فقاموا خلف رسول اللَّه »نمايد، و در كافى و تهذيب عبارت چنين است بنظر زياد شده مى« و كبّر»خبر جمله 
ده ا آوردر لفظ اين كتاب سهو« و كبّر»و معلوم است كه لفظ « تا آخر حديث -صلّى اللَّه عليه و آله، فصلّى بهم ركعة، ثمّ تشهّد

 «.شده است



رموده را خطاب ف« تا آخر آيات -وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لهَُمُ الصَّلاةَ»و خداوند تعالى به پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله اين آيات 
پا دارى  ركه معنى آن اينست: )اى پيغمبر هر گاه در ميان قشونى باشى كه با دشمنان ميجنگند و بخواهى كه بر آنها نماز را ب

پس سپاه را دو قسمت كن با يك بخش نماز كن يا يك قسمت از آنان بايد با تو نماز كنند در حالى كه اسلحه خود را همراه 
دارند، و در آن هنگام كه بسجده ميروند آن دسته ديگر بايد پشت سر شما به مراقبت و محافظت بايستند )و يك ركعت كه با 

ا تو نماز اند بيايند و بادى كنند و بروند و جايگزين دسته ديگر شده( و گروه ديگر كه نماز نكردهتو خواندند ركعت ديگر را فر
 كنند، و اينان نيز در هنگام نماز بايد سپر و
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شويد كلاه خود و زره و سلاحهايشان را با خود نگه دارند. كافران دوست دارند كه هر گاه شما از سلاحها و اسباب خود غافل 
به يك حمله ناگهانى و هماهنگ بر شما يورش آورند. و اگر شما را آزارى و زحمتى از باران رسد يا بيمار باشيد باكى نيست 
كه اسلحه خود را بهنگام نماز بر زمين گذاريد ولى وسائل خود مانند سپر و خود و جوشن را با خويشتن نگه داريد و نماز 

ن عذابى خواركننده آماده ساخته است. و چون نماز را بپايان رسانديد پس ذكر خدا كنيد بر پا كنيد البتّه خداوند براى كافرا
ايد در همه حال ياد خدا كنيد، و چون از هراس دشمن و آسيب او ايمن شديد و ايستاده و نشسته و آنگاه كه بر پهلو خفته

بپا داريد كه نماز در وقتهاى معيّن بر مؤمنان مقرّر و نوشته شده اطمينان يافتيد در وطن خود آنگاه نماز را با آداب كامل و تمام 
 است(.

 اينست نماز خوفى كه خداوند عزّ و جلّ پيامبرش را صلّى اللَّه عليه و آله بدان امر فرموده است.

ان نماز خوف( اند كه فرمود: هر كس نماز مغرب را با جماعت در خوف )بعنواز امام صادق عليه السّلام روايت كرده -3115
 بخواند، با گروه اوّل يك ركعت و با گروه دوّم دو ركعت ديگر را بجا آورد.

اى سر راهش آمده و از طرفى نيز نگران باشد كه وقت نماز فوت شود رو بقبله كند و نمازش و كسى كه شير يا حيوان درنده
و به حيوان داشته و بهر سوى كه ميگردد او نيز بگردد )يا ترسد كه به او حمله كند، ررا با ايماء بخواند، و اگر از حيوان مى

 پيوسته چشم از حيوان برندارد( و نماز را با ايماء )اشاره( تمام كند.
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رو اى( رو بعلى بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السّلام سؤال كرد در مورد شخصى كه با شير )يا درنده -3111
نماز فرا رسد و او از ترس آن حيوان نتواند حركت كند )تا بجائى رود كه از حمله آن حيوان در امان باشد( شود. و وقت 

تكليفش چيست؟ فرمود: رو به شير كرده و همچنان كه ايستاده است به ايماء با سر خود نماز كند، هر چند شير در جهتى غير 
 از قبله قرار گرفته باشد.



از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد در مورد شخصى كه شيرى )يا حيوان درنده ديگرى چون شير  و سماعة بن مهران -3111
دهد( در برابر او ظاهر شود و وقت نماز نيز برسد، و او از بهترين نمونه درندگان است و هيچ كس احتمال رام بودن آن را نمى

د )تا خود را بمحلّ امنى رساند( چه كند؟ آن حضرت فرمود: رو ترس حمله آن حيوان نتواند حركت كند يا براه خود ادامه ده
 بشير كرده و همچنان ايستاده به ايماء با سر خود نماز كند هر چند شير در جهتى غير از قبله قرار گرفته باشد.

 ان شده باشد وو باز سماعة بن مهران از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد در مورد شخصى كه گرفتار و اسير مشرك -3111
 هنگام نماز در رسد، و بترسد كه مشركان او را از خواندن نماز منع كنند، چه كند؟ آن حضرت فرمود: با ايماء نماز كند.

هاى اعتقادى و مذهبى در جنگهاى واقعه ميان مسلمين و مشركان كه بديهى است با توجّه به اهميّت و حسّاسيّت انگيزه»شرح: 
خواندن نماز در هنگام اسارت چون نشان دهنده پا بر جايى  -شده بلكه دشمنان بطور مطلق و كافرانصريحا در حديث ذكر 

 و اصطبار شخص بر عقيده او است و از سوى دشمنان دهن كجى و ناچيز

 341ص:

ساخت  تر خواهدشكلشود، بدون شك اگر بهلاكت نيانجامد حدّ اقلّ شرائط اسارت را بسيار مشمردن معتقدات ايشان تلقّى مى
و آسيبها و گزندها بدنبال خواهد داشت پس تنها احتمال منع سبب نشده كه شخص بتواند با ايماء نماز كند. على هذا با توجّه 
بمراتب مذكوره و شرايطى كه اساسا يك اسير دارد بنظر ميرسد كه نياز نيست حتما دشمن او را از نماز منع كند و با احتمال 

 «.-لمو اللَّه تعالى يع -اندكم به ايماء مشكل نيست، آنچنان كه بعضى از علماء رضوان اللَّه تعالى عليهم فرمودهخطر ديگر، ح

و زراره از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده گويد: به آن حضرت عرض كردم: آيا نماز خوف و نماز سفر يا  -3111
 شود؟مسافر هر دو شكسته مى

شود خوف نيز سبب قصر ميگردد يا خير( حضرت فرمود: آرى، و نماز خوف ونه كه سفر سبب قصر در نماز مى)يعنى همان گ
 هاى ديگر: زيرا در آنسزاوارتر است كه در آن قصر شود از نماز سفر، زيرا خوف در آن است. )يا بنا بر نقل بعضى از نسخه

 ديگرى عادتا خوف نيست(.

شنيدم كه ميفرمود: روايتى بمن رسيده كه  -كه خداوند از او راضى باشد -محمّد بن الحسن و من از شيخ و استادمان -3143
وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرضِْ فَلَيْسَ »از امام صادق عليه السّلام سؤال كردند در مورد تفسير فرمايش خداوند عزّ و جلّ در آيه 

وانه شديد و سفر كرديد در زمين، حرجى بر شما نيست كه نماز را شكسته )كه معنى آن اينست: و هر گاه ر« الآية -عَلَيْكُمْ
بخوانيد اگر ميترسيد كه كافران بشما گزند و آسيب رسانند( آن حضرت فرمود: اين آيه تقصير دوّم را بيان ميفرمايد )يعنى تقصير 

 هاولّ براى سفر و تقصير دوم براى خوف و آن بدين نحو است كه شخص دو ركعت را )ك
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كند. و آن حديث كه براى استادمان روايت شده خبريست كه حريز شده چهار ركعت است( به يك ركعت كوتاه مىخود شكسته
 از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است.

ماز زحف )يعنى هنگام عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت در مورد ن -3143
رو در روئى دو لشكر و كشيدن شمشير و در آويختن با يك ديگر( فرمود: تكبير و تهليل است: )اللَّه اكبر و لا إله إلّا اللَّه 

ياده يا سواره پ)يعنى: و اگر بيمناك بوديد و ترس داشتيد پس  فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فرمايد:ميگويد( خداوند عزّ و جلّ مى
 نماز كنيد(.

ه اى بودى كو از ابى بصير روايت شده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود: اگر در منطقه -3141
 خوفناك بود و از دزد يا درندگان ترس داشتى همچنان كه سوار بر چهار پايت هستى نماز كن.

باقر عليه السّلام آمده است كه فرمود: كسى كه از خطر حمله دزدان بيمناك است بر  و در روايت زراره از امام محمّد -3141
 كند(.چهار پايش با ايماء نماز كند )يعنى قراءت انجام ميدهد و براى ركوع و سجود ايماء مى

 هر گاه شخص از حمله»و در مورد نماز خوف رخصت داده شده كه:  -3144
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 اين خبر را محمّد بن مسلم از يكى از دو امام )حضرت« بيمناك باشد در اين صورت تكبير گويد و ايماء نكنددرنده بر خويشتن 
 باقر يا امام صادق( عليهما السّلام روايت كرده است.

 وكنند احرام، و قراءت حمد و سوره، و تشهّد و سلام دارد، فقط ركوع شود: نمازى كه بايماء مىتوضيحا متذكر مى»شرح: 
سجود را با ايماء انجام ميدهند. ولى نماز خوف از حمله درنده تكبير است قراءت حمد و سوره و ركوع و سجود ندارد، بلكه 

 گويند(.بجاى هر ركعت از نماز يك بار تسبيحات أربعه را مى

 زراره از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -3145

كه همان نماز  -دزدان و درندگان بيمناك است بهمان حال كه سوار بر چهار پاى خويش است به ايماء نماز كسى كه از حمله
بجا آورد، زراره گويد: عرض كردم: چنين شخصى اگر وضو نداشته باشد و در عين حال از بيم دشمن نتواند از  -مواقفه باشد

حضرت فرمود: بر نمد چهار پاى خود يا نمد زين يا يال  چهارپايش فرود آيد چه كند، نظر شما در اين خصوص چيست؟
اسبش كه همواره غبارى در آن است تيمم كرده و نماز ميكند: بنحوى كه سجده را فروتر از ركوع بجا آورده، و بهر طرف كه 

كند( و فقط كت ميچهار پا ميگردد او برنميگردد كه رو بجانب قبله كند )بلكه پيوسته رويش بهمان طرفى است كه چهار پا حر
 كند رو به قبله تكبير احرام ميگويد.شود و شروع بنماز مىهنگامى كه متوجّه نماز مى



در مورد معنى مواقفه همان گونه كه در عنوان همين باب گذشت منظور زمانى است كه دو سپاه رو در روى يك ديگر »شرح: 
 آرايىقرار گرفته و در دو جبهه صف
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 «.ند. و مواقف پيكارگرى است كه روياروى دشمن قرار گرفته استاكرده

عبيد اللَّه بن على حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: نماز زحف )كه جهت كارزار به  -3141
ره كه با سر خود )ايماء( اشا شود و بدين نحواند( بر پشت چهار پا انجام مىدشمن نزديك شده يا در منطقه جنگى قرار گرفته

)كه از هر دو سو شمشير كشيده شده و جنگ تن به تن در گرفته( تنها تكبير « مسايفه»گوئى، و در مورد ميكنى و تكبير مى
نشينى ميكند( هر كس بهر )كه يك گروه، گروه ديگر را ميراند و وادار به عقب« مطارده»است بدون ايماء و اشاره، و در مورد 

 كه برايش امكان پذير است و در همان جائى كه هست به ايماء نماز ميكند. صورت

در هنگام جنگ با شمشير و نيزه و تير در گير و دار نبرد نماز بحسب امكان است در حال ايستادن يا راه پيمودن يا »شرح: 
 و أقلّ واجب به دو ركعت بپايان ميرساند و سواره در هر كدام از اين صورتها رو بقبله تكبيرة الإحرام گفته و نماز را باختصار

در صورت  گرداند واگر قادر بر ركوع و سجود نبود به اشاره سر و گفتن تكبير قناعت ميكند، و حتّى الإمكان روى از قبله نمى
 ل سوارگى برشود و إلّا همان طور در حاكند، و اگر سواره بتواند پياده مىعدم شناخت قبله بهر جانب كه ممكن است رو مى

گويد و ركوع و سجود را باشاره برگزار ميكند، و اگر اينها ممكن نشد قربوس زين سجده ميكند، و اگر نتوانست تنها تكبير مى
 «.ستا« سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه اكبر»فقط بجاى هر ركعت تسبيحات اربعه را ميگويد كه عبارت از 

نيز آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( فرمود: در جنگ صفّين وقتى كارزار بالا گرفت نماز ظهر و عصر و مغرب  و -3141
 و عشاى اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام فوت شد )يعنى نتوانستند آن را بجماعت و در وقت مقرّر بجا آورند( پس بنا
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تسبيح گفتند چه پياده و چه سواره )و به ايشان امر نفرمود نمازشان را اعاده كنند بلكه بدستور آن حضرت تكبير و تهليل و 
 همين اذكار بجاى نماز خوانده شد(.

و در كتاب عبد اللَّه بن مغيره آمده است كه امام صادق عليه السّلام فرمود: كمترين مقدار تكبير كه در هنگام شمشير  -3141
كافى است بعنوان نماز، دو تكبير است براى هر نمازى، مگر نماز مغرب كه آن را سه تكبير  كشيدن و درآويختن در كارزار

 است.

ظاهر خبر آنست كه بجاى هر ركعت يك تكبير كافى است، و چون نماز خوف دو ركعت بيش نيست جز نماز مغرب »شرح: 
 «.كه سه ركعت بايد خوانده شود لذا در آن سه تكبير بايد گفت



بن مهران از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( در مورد چگونگى نماز در هنگام كارزار سؤال كرد، آن  سماعة -3141
حضرت فرمود: وقتى با هم برخورد كنند و به پيكار پردازند در چنين حالى نماز فقط تكبير است، و چون رو در رو با دشمن 

 شود.در اين صورت نماز با ايماء انجام مى باشند و مسلمين از بيم دشمن نتوانند بجماعت نماز كنند

كند و دست خود را بر عورتش قرار ميدهد، و اگر زن برهنه باشد دستش را نيز بر عورت و كسى كه برهنه باشد نشسته نماز مى
 اجكنند، بنحوى كه سجده آنان فروتر از ركوعشان باشد، و ركوع و سجود صحيح بخويش مينهد، آنگاه با ايماء نماز مى
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 كنند.آورند تا مبادا عورت ايشان از پشت سر نمايان گردد بلكه با سر ايماء مىنمى

 كند نه بجماعت. و در ميان آب و گل )كسى در گلو اگر جماعتى برهنه باشند هر يك به تنهائى )بترتيبى كه گذشت( نماز مى
شود. )چون ركوع را ميتواند تا ن صورت ركوع فروتر از سجود انجام مىشود، و در ايفرو رفته باشد( نماز با ايماء خوانده مى

 حدّى خم شود ولى سجده را بايد به ايماء بجاى آورد(.

 باب )در بيان دعاها و ذكرهائى كه شخص بهنگام آرميدن در بسترش ميخواند(

ه بستر خويش رود، شب را در حالى امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس طهارت داشته يا وضو بسازد آنگاه ب -3153
بصبح ميرساند كه بسترش همچون مسجد او باشد. و اگر پس از رفتن در بستر بياد آورد كه وضو ندارد پس بر همان روانداز 

كند، پيوسته در حال نماز خود تيمم كند، و بهر حال كه باشد چه با وضو و چه با تيمم تا وقتى ذكر خداوند عزّ و جلّ مى
 شود و ثواب آن را دارد.مى محسوب

استفاده « الآية -الَّذيِنَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ استحباب با طهارت خوابيدن را ميتوان از آيه مباركه»شرح: 
 «.كرد

لسّلام بمن فرمود: هر گاه شخص دست راست و علاء از محمّد بن مسلم روايت كرده كه گفت: امام محمّد باقر عليه ا -3153
 بسم اللَّه اللّهمّ إنّي أسلمت نفسي»خود را زير سرش گذارد )كه لزوما بايد بر پهلوى راست بخسبد( اين دعا را بخواند 
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إليك. لا ملجأ إليك، و وجّهت وجهي إليك، و فوضّت أمري إليك، و ألجأت ظهري إليك، و توكّلت عليك رهبة منك و رغبة 
)معنى آن اينست: با استعانت از خداوند يا نام « و لا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الّذى أنزلت، و رسولك الّذي أرسلت

سازم، و كار خود كنم، و روى خود را بسوى تو متوجّه مىاو و ياورى او، بار خدايا من خود و جان خويش را بتو تسليم مى
كنم، كه و تو را پشت و پناه خويش ميدانم، و بخاطر ترس از تو و ميل و رغبت كه بتو دارم بر تو توكّل مىبه تو واميگذارم، 

اى تهاى و به پيامبرى كه تو برانگيخهيچ پناهگاهى و جاى نجاتى از تو نيست مگر بسوى خودت، به كتابى كه فرو فرستاده



را ميگويد. و كسى را كه در وقت خواب يا در خواب ترسى دست دهد ايمان دارم( آنگاه تسبيح حضرت زهرا عليها السّلام 
 بايد هنگامى كه به بستر ميرود سوره قل أعوذ بربّ الناس و قل اعوذ برب الفلق و آية الكرسى را بخواند.

شايسته است كه و علاء از محمّد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق عليهما السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -3151
أعيذ نفسي و ذرّيتي و أهل بيتي و مالي بكلمات اللَّه التّامّات من كلّ شيطان و »شخص هنگام خواب اين دعا را فراموش نكند: 

ام و دارائيم را در پناه اسماء اعظم الهى يعنى: )من خويشتن را و فرزندان و دودمان خود را و خانواده« هامّة و من كلّ عين لامّة
 اى و از آسيب هر چشم زخمى، يا هر چشمى كه گزند رساند(. و حضرتميدهم از آسيب و شرّ هر شيطانى و هر گزنده قرار
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 اضافه فرمود: اين همان تعويذ آسمانى است كه جبرئيل عليه السّلام امام حسن و امام حسين عليهما السّلام را بدان تعويذ كرد.

ن از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت به او فرمود: در هنگام خواب دو سوره قل هو عبد اللَّه بن سنا -3151
اللَّه أحد و قل يا أيّها الكافرون را بخوان كه سوره اخير نشانگر بيزارى جستن و دورى از شرك، و سوره توحيد بيانگر نسبت 

 )شناسنامه( پروردگار عزّ و جلّ است.

محمّد از آن حضرت روايت كرده كه فرمود: هر كس در هنگامى كه به بستر ميرود يا پيش از خفتن سه بار و بكر بن  -3154
الحمد للَّه الّذي علا فقهر، و الحمد للَّه الّذي بطن فخبر، و الحمد للَّه الّذي ملك فقدر، و الحمد للَّه الّذي »اين دعا را بخواند: 

)همه محامد مخصوص خداوند است كه بلند مرتبه است و همه «. ء قديرى كلّ شييحيي الموتى و يميت الأحياء، و هو عل
موجودات مقهور و مسخّر اراده اوست، و جمله سپاسگزاريها و شكرها مخصوص خداوند است كه او مجرّد بالذاّت است و آگاه 

است كه پادشاه پادشاهان و پديد از جميع اسرار و هر آنچه پنهان و آشكار است، و همه ثناها و محامد مخصوص خداوندى 
آورنده همه موجودات و جميع عالميان است و بر همه چيز بملك و ملك قادر است و جمله حمدها و شكرها مخصوص 

ستاند، و او است كه بر هر چيزى توانا و قادر است( خواننده خداوندى است كه مردگان را زنده ميسازد و حيات زندگان باز مى
 خود بكلّى پاك شود همچون روزى كه مادرش او را زاده است.دعا از گناهان 
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اش اينست: )بگو كه معنى« تا آخر آيه -قل انّما انا بشر»رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس اين آيه را  -3155
حى ميرسد، كه البتّه خداوند شما خدائى است اى همانند شمايم ولى بمن از خداوند متعال واى محمّد جز اين نيست كه من بنده

دارد پس بايد كردارى شايسته پيشه كند و هيچ كس را در پرستش پروردگارش يكتا و هر كس كه به لقاء پروردگارش اميد مى
بش آن اشريك او قرار ندهد( در هنگام خفتن در بستر بخواند نورى از او تابيدن گيرد كه تا مسجد الحرام پرتو افكند و در ت

 فرشتگانى باشند كه براى او تا بامدادان طلب آمرزش كنند.



عامر بن عبد اللّه بن جذاعه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: هيچ كس نيست از بندگان خدا كه آيه  -3151
ت كند مگر اينكه هر ساعتى از شب قل انّما انا ...( را بهنگام خواب تلاو -آخرين سوره كهف )همان آيه مذكور در خبر پيشين

 كه بخواهد از خواب برخيزد.

سعد اسكاف از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: هر كس اين دعا را شب هنگام بخواند  -3151
 ت اللَّه التّامّات الّتى لااى به او آسيب نرساند تا صبح شود و آن دعا اين است: اعوذ بكلمامن ضامنم كه هيچ عقرب و گزنده

معنى  كه« يجاوزهنّ بر و لا فاجر من شرّ ما ذرا و من شرّ ما برا و من شرّ كلّ دابّة هو آخذ بناصيتها، انّ ربّى على صراط مستقيم
 آن چنين است:
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آن در نگذرد، از شرّ و گزند آنچه  برم به اسماء تامّه خداوند كه وصف هيچ نيكوكار و زشتكارى بدان نرسد يا از)پناه مى 
اى خداوند سبحانه آفريده چه گزندگانى كه زير زمين و در خاك لانه دارند و چه آنها كه روى زمين ميخزند، و از شرّ هر جنبنده

 كه خداوند آنها را در قبضه قدرت خود دارد، همانا كه پروردگار من بر راه درست و مستقيم است(.

 مّار از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرمود:معاوية بن ع -3151

اللّهمّ انّى اعوذ بك من »هر گاه نگران بودى كه مبادا در خواب محتلم شوى، وقتى به بستر خواب رفتى اين دعا را بخوان: 
ناه )بار خدايا همانا كه من پ كه معنى آن اينست:« الاحتلام، و من سوء الاحلام، و من ان يتلاعب بى الشّيطان في اليقظة و المنام

 آورم از محتلم شدن و از رؤياهاى بد و نامطلوب، و از اينكه شيطان مرا در بيدارى و خواب بازيچه سازد(.بتو مى

عبّاس بن هلال از امام رضا و آن حضرت از پدرش عليهما السّلام روايت كرده كه فرمود: هرگز امكان ندارد كه كسى  -3151
د بخوان« ن اللَّه يمسك السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ]ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا[ا»اين آيه را 

اش بر سر او فرود آيد. معنى آيه اينست: )همانا خداوند متعال آسمانها و زمين را نگاه ميدارد و اگر او و خانه يا سقف خانه
 تواند آنها را نگاه دارد، همانا خداوند بردبار و بسيار بخشنده است(.كس بعد از او نمىنگاه ندارد و آنها زوال يابند هيچ 

 351ص:

 باب )در بيان ثواب خواندن نماز شب(

جبرئيل عليه السّلام بر پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله نازل گرديد، آن حضرت به او فرمود: اى جبرئيل مرا موعظه  -3113
خواهى خواهى زندگى كن )ولى بدان كه ناگزير( خواهى مرد، و هر كس را مىگفت: اى محمّد تو هر گونه كه مى كن، جبرئيل

خواهى انجام ده كه بالاخره آن را ملاقات خواهى كرد، دوست بدار ولى بالاخره روزى از او جدا خواهى شد، و هر چه مى
 سرافرازى مؤمن خوددارى او از آزار رسانيدن بمردمان است. بدان كه شرف و بزرگى مؤمن نماز شب او است، و عزّت و



و بحر السقّاء از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: از جمله نسيمهاى رحمت خداوند عزّ و  -3113
 برادران ايمانى.جلّ اين سه چيز است: بيدارى و اشتغال به عبادت در شب، و افطار كردن روزه دار، و ملاقات و ديدار 

ى: و )يعن« و رهبانيّة ابتدعوها .... الآيه»امام كاظم عليه السّلام در مورد تفسير اين آيه كه خداوند عزّ و جلّ ميفرمايد:  -3111
رهبانيّتى كه ايشان خود بدعت كردند و بر خويشتن لازم گردانيدند ما بر آنان مقرّر نكرده بوديم و اين بدعت را جز بقصد رضاى 

 الهى نكرده بودند( فرمود: مراد از رهبانيّت نماز شب است.
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كنم كه آن سنّت پيامبر شما است و طريقه و شيوه امام صادق عليه السّلام فرمود: شما را به نماز شب سفارش مى -3111
 هاى شما است.صالحان و نيكوكاران پيش از شما، و برطرف كننده درد و ناخوشى از تن

إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ  و هشام بن سالم از آن حضرت روايت كرده است كه در مورد اين آيه كه خداوند عزّ و جلّ ميفرمايد: -3114
)يعنى: همانا ناشئه و عبادت شبانه از حيث قولش )يا از حيث صدق قول( پايدارتر و باقوامتر و  هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا

ت( آن حضرت فرمود: مراد برخاستن شخص است از بسترش در حالى كه مقصودش از اين كار فقط رضاى خداوند استوارتر اس
 عزّ و جلّ باشد و هيچ چيز ديگر در نظر نداشته باشد.

ا جزء اند يخيزند به سه گروه دسته بندى شدهامام صادق عليه السّلام فرمود: مردم صبحگاهان كه از بستر خود برمى -3115
ه آخر اند، و گرواى نيافتهاند و بهرهاند، و يك گروه زيان ديدهاند و ضرر نكردهكى از اين سه گروه هستند: يك عدّه سود بردهي

اند كسانى هستند كه از خواب اند و زيان نديدهاند، امّا گروه اوّل كه در طول شب سود بردهاند و نه سود بردهنه زيان ديده
و نماز گزارند و به ذكر ياد خداوند عزّ و جلّ كنند اين گروه همان كسانى هستند كه سود برده و زيان  برخاسته و وضو ساخته

 اند، و امّا گروه دوّم كسانى هستند كه شب را در معصيت خداوندنكرده
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ره گروه سوم شب را پيوسته در خواب اند، و بالاخاند اين همان گروه زيان ديده هستند كه هيچ نفعى نبردهعزّ و جلّ گذرانيده
 گذرانيده تا صبحگاهان اين گروه همان دسته است كه نه زيان كرده و نه سود برده است.

سِيماهُمْ فِي »عبد اللّه بن سنان از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد در مورد اين آيه كه خداوند عزّ و جلّ ميفرمايد:  -3111
هايشان پيدا است( فرمود: مراد بيدارى و شب زنده يعنى )سيما و علامت ايشان از اثر سجده در چهره« السُّجُودِوُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ 

 دارى براى نماز است.

هائى كه در آن شب هنگام فضيل بن يسار از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: همانا خانه -3111
كنند )يا بخاطر همان تلاوت قرآن(، روشنى و نورى به آسمان و ساكنان آسمان ماز تلاوت قرآن مىشود و در ننماز خوانده مى

 كنند.ميدهد همانسان كه ستارگان آسمان براى ساكنان زمين پرتوافشانى مى



 و باز آن حضرت در تفسير اين آيه كه خداوند عزّ و جلّ ميفرمايد: -3111

 سازد( فرمود: مراد از حسنات نمازيعنى )البتّه حسنات و نيكوكاريها، زشتيكاريها را محو مى «يِّئاتِإِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّ»
 -دسازو يا سبك مى -شب است كه مؤمن شب هنگام ميخواند و بدان وسيله گناهانى را كه در طول روز انجام داده محو ميكند

نها كه نسبت به حقوق مردم و عمدا واقع شده، يا گناهانى كه در بديهى است منظور گناهان شخصى و فردى است نه آ»شرح: 
 «-عصمنا اللَّه من قبح الزّلل و سيّئات العمل -پيكر جامعه مسلمين ايجاد جراحت كرده است
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ح و بنماز شب مدو خداوند تبارك و تعالى در كتاب خود امير المؤمنين على عليه السّلام را بخاطر بر پا داشتن و پرداختن 
 ستايش فرموده است. آنجا كه ميفرمايد:

تا آخر آيه كه معنى آن اينست: )آيا آن كسى كه به نماز و طاعت و قنوت و راز و نياز در لحظه  أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ...
د برحمت پروردگار خويش ميدارد پردازد و گاه بسجده است و گاه در قيام و از آخرت بيمناك است و اميهاى شب مىلحظه

 با آن كس كه عارى و غافل از اين حالات است يكى است؟( و مراد از آناء شبانه ساعات شب است.

امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالى هر گاه بخواهد زمينيان را عذاب كند به آنان خطاب  -3111
كنند با جلال من )يا بنا بر نقل ديگرى با امور حلالى كه من بر آنان كسانى كه به يك ديگر محبّت مىفرمايد: اگر نبودند آن مى

كنند، اگر ايشان نبودند دهند، و سحرگاهان استغفار و طلب آمرزش مىكنند و رونق مىام( و مسجدهاى مرا آباد مىحلال كرده
 فرو ميفرستادم. و بخاطر آنان نبود حتما عذاب خود را بر سر زمينيان

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس نمازش در طول شب افزون باشد در روز نيكو رخسار و خوش  -3113
 صورت خواهد بود.

مردى نزد امام صادق عليه السّلام آمد و از نيازمندى خود نزد آن حضرت شكايت كرد، و در اظهار حاجتمندى چندان  -3113
 كه نزديك زياده روى كرد
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خوانى جواب داد: آرى، پس حضرت رو به ام، امام صادق عليه السّلام به او فرمود: آيا نماز شب مىبود بگويد پيوسته گرسنه
كشد ادّعاى دروغين كرده است زيرا كند نماز شب ميخواند و روز گرسنگى مىاصحاب خويش كرده و فرمود: كسى كه ادعّا مى

رك و تعالى بعنوان پاداش نماز شب قوت و روزى شخص را در روز تضمين كرده است، يا نماز شب را ضامن قوت خداوند تبا
 روز قرار داده است.



امام محمّد باقر عليه السّلام فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالى دوست ميدارد كسى را كه در ميان جمع شوخ طبعى  -3111
كند  اند يعنى شوخى و مزاحگران باو خوش گردد )و بنا بر تعبيرات ديگرى كه نقل كردهكند و خوش مجلس باشد تا وقت دي

خواهد نزديكى كند و با خشونت و زور اين كار را نكند( امّا چندان شوخى كند كه به فحش نينجامد، و كسى را كه وقتى كه مى
لى خلوت كند و انديشه خود را به عبرت گرفتن از احوال تنهائى گزيند و به تفكّر پردازد، و نيز كسى را كه فارغ از هر اشتغا

 دارد.دنيا متوجّه سازد، و شب زنده دار براى نماز شب، خداوند اين افراد را محبوب مى

 فرمود: اى ابا ذر وصيّت -كه رحمت خداوند بر او باد -پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله در هنگام وفات خود به ابو ذر -3111
 خود را بخاطر بسپار كه تو را سود بسيار رساند و از جمله اينكه: هر كس پايان كارهايش پيش از مرگ نماز شب پيامبر

 311ص:

 باشد و آنگاه از دنيا برود بهشت بر او واجب است.

 ان نياز داشتم وگويد: اين حديث يا حديث مربوط به اين مورد طولانى است و من فقط بخشى را كه بد -رحمه اللَّه -مؤلّف
 منظورم بود از آن اختيار كرده و نقل نمودم.

جابر بن اسماعيل از امام صادق و آن حضرت از پدرش عليهما السّلام روايت كرده: مردى از امير المؤمنين عليه السّلام  -3114
رمود: بشارت باد تو را، هر كس دارى به خواندن قرآن يا تلاوت قرآن در نماز، آن حضرت به او فزندهسؤال كرد در مورد شب

يك دهم از شب را با اخلاص براى خداوند و تحصيل پاداش او نماز كند، خداوند تبارك و تعالى به فرشتگان خود گويد: به 
عدد آنچه از دانه و برگ و درخت و نيز به عدد هر شاخ و برگ خرما و هر چه از گياهان كه شب در چراگاهها ميرويد براى 

من )كه يك دهم شب را نماز كرده( از حسنات ثواب و پاداش بنويسد و هر كس يك نهم شب را نماز كند، خداوند او اين بنده 
را ده دعاى اجابت شده و قبول يافته عطا فرمايد، و در روز قيامت نامه اعمالش را بدست راست او دهد، و هر كس يك هشتم 

شهيد صابرى كه با صدق نيّت در راه خدا جهاد كرده باو عطا فرمايد، همچنين از شب را نماز كند، خداوند متعال ثواب و پاداش 
اش بپذيرد، و هر كس يك هفتم شب را نماز كند، روز برانگيخته شدن در حالى از شفاعتش را در مورد اهل بيت و خانواده

ه همراه با كسانى كه از عذاب و هول اش همچون ماه در شب چهارده زيبا و درخشان باشد تا اينكگور خود بيرون آيد كه چهره
 قيامت ايمن هستند از صراط
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 بگذرد،

هر  اش را بيامرزند، وكنندگان حقيقى نويسند و همه گناهان گذشتهو هر كس يك ششم شب را نماز كند نام او را در زمره توبه
بهشت همنشين و انيس او باشد، و هر كس يك  كس يك پنجم شب را نماز كند در خيمه و بارگاه حضرت ابراهيم خليل در

چهارم شب را نماز كند در صف اوّل رستگاران باشد تا وقتى كه همچون تند بادى از صراط عبور كند، و بدون حساب وارد 



 اى نباشد مگر اينكه به منزلت و مقام او نزد خداوند عزّ و جلّ رشكبهشت شود. و هر كس يك سوّم شب را نماز كند فرشته
برد و آن را آرزو كند. و به او بگويند: از هر يك از درهاى هشتگانه بهشت كه خواهى وارد شو، و هر كس نيمى از شب را 
نماز كند اگر هفتاد هزار بار همه زمين را پر از طلا كرده و به او دهند باز هم با پاداش او برابرى نخواهد كرد، و پاداشى كه 

اوند متعال دارد، بيش از ثواب آزاد كردن هفتاد بنده است كه همگى از فرزندان اسماعيل باشند، اش نزد خدبواسطه عبادت شبانه
و هر كس دو سوّم شب را نماز كند پاداش او از حسنات بقدر ريگهاى درهم فشرده بيابان است كه كمترين آن حسنات ده بار 

لى كه كتاب )قرآن( خداوند عزّ و جلّ را تلاوت كند و گاه تر از كوه احد باشد، و هر كس يك شب كامل نماز كند در حاسنگين
 در ركوع باشد و گاه در سجود و گاه به ذكر پردازد، چندان ثواب به او عطا كنند كه كمترين آن اين باشد كه از گناهان
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 خود بدر آيد همچون روزى كه مادرش او را زاده است

عزّ و جلّ از حسنات منظور كنند و همانند آن درجاتش را نيز بالا برند، و در گور او  و براى او به عدد مخلوقات خداوند
چراغى برافروزند كه پيوسته روشن باشد و گناه و حسد را از دل او جدا و بيرون كنند، و از عذاب قبر ايمن گردد، و به او براتى 

من است از گور خود برانگيخته شود، و پروردگار تبارك دهند كه از آتش دوزخ آزاد است، و در حالى كه از عذاب آخرت اي
و تعالى به فرشتگان خود فرمايد: فرشتگان من بنده مرا بنگريد كه بخاطر رضاى من شبى را بيدار بوده و عبادت كرده است او 

اهش آن را دارند را در فردوس جاى دهيد، و در آن بهشت صد هزار شهر باشد كه در هر شهرى همه آنچه كه نفسها آرزو و خو
كند، در آنجا برايش فراهم باشد، و اين جمله غير از آن پاداشهائى برد و به خاطرها خطور نمىو چشمها از ديدن آن لذّت مى

ام از كرامتهاى بيشمار و نعمتهاى زياده بر استحقاق و همچنين مرتبه و قرب و نزديكى است كه نزد خود برايش مهيّا ساخته
 مقام.

 بيان وقت نماز شب(باب )در 

عبيد بن زراره از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله وقتى  -3115
 رفت و تا نيمه شب هيچ نماز ديگرى نميكرد.آورد به بستر خويش مىنماز عشاء را بجا مى
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 م فرمود: وقت نماز شب از نيمه شب تا آخر شب است.امام محمّد باقر عليه السّلا -3111

كنم براى نماز شب از عمر بن حنظله گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: من هيجده شب است كه قصد مى -3111
زيرا  ا بجا آورتوانم نماز شب را اولّ شب بخوانم؟ فرمود: نه، بلكه روز قضاى آن ريابم، آيا مىخواب برخيزم ولى توفيق نمى

 من دوست ندارم اين عادت و رويه جارى شود )يا عادت كنى كه نماز شب را پيش از وقت بخوانى(.



اند كه گفت: به آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( عرض كردم: يكى از شيعيان شما از معاوية بن وهب روايت كرده -3111
كشد شكايت كرده و بمن گفت: من قصد ميكنم كه براى سنگين خود مى كه از صلحا است نزد من از زحمتى كه از دست خواب

ى در افتد كه يكماه پشوم چه بسيار اتّفاق مىكند تا صبح كه بيدار مىنماز شب از خواب برخيزم، ولى خواب بر من غلبه مى
آن حضرت فرمود: چشمش روشن كنم، كنم و بر من گران است اما بر اين دشوارى صبر و تحمّل مىپى يا دو ماه را قضا مى

باد بخدا. چشمش روشن باد بخدا، ولى رخصت خواندن نماز وتر در اولّ شب را به او نداد و فرمود: قضا كردن آن در روز بهتر 
 و افضل است.
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 عشا بجاى آورد لكن شود ميتوان آن را پس از نمازاز اينكه فرمود: قضا كردن آن در روز بهتر و افضل است معلوم مى»شرح: 
 «.تواند آن را قضا كند بهتر است كه در اول شب نخوانداگر مى

عبد اللَّه بن مسكان از أبى بصير روايت كرده كه گفت: از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم در مورد نماز شب كه آيا  -3111
د؟ فرمود: آرى، و چه خوب بخاطرت رسيده و خوب توان نماز شب را اولّ شب بجا آوردر فصل تابستان و شبهاى كوتاه مى

 كنى كه پيش از نيمه شب ميخوانى.مى

 اند(.فرمايد: يعنى در سفر خوب ميكنى. )يعنى در حضر چنين رخصتى ندادهرحمة اللَّه مى -مؤلف

ر سرماى سخت و باز گويد: از آن حضرت سؤال كردم در مورد شخصى كه در سفر نگران است مباد محتلم شود يا د -3113
 نتواند، پس هشت ركعت نماز شب و سه ركعت نماز وتر را در اولّ شب ميخواند، درست است؟ فرمود: آرى.

 ابو جرير بن ادريس از امام كاظم عليه السّلام روايت كرده گويد: -3113

ه ركعت نماز وتر و دو آن حضرت فرمود: وقتى در سفر هستى نماز شب را از همان آغاز شب در كجاوه بخوان، و همچنين س
 توانى بخوانى.ركعت )نافله( صبح را مى

 ميفرمايد: همه اخبارى كه بنحو اطلاق وارد شده و -رحمه اللَّه -صدوق

 311ص:

توان گذارد، همه محمول بر سفر است، زيرا مفسّر كه اخبار سفر باشد بر مجمل إشعار دارد بر اينكه نماز شب را از اوّل شب مى
 كند.مىحكم 

م، ايدور نرفته -بدون حمل بر مسافر -را كه از ليث مرادى است بخواهيم بظاهرش عمل كنيم 3111چنانچه خبر شماره »شرح: 
گشا و اميد بخش خواهد بود، زيرا اغلب مردم بخصوص جوانها بدلايل تنبلى در برخاستن از خواب شيرين و بسيار مشكل



زنند، و اگر بدين حديث و نظيرش تمسّك شود و جواز خواندن نماز شب شب سر باز مىخاصّه در تابستان از قيام به نماز 
پس از عشاء براى اينان تجويز شود، باب آشتى جوانان با نماز شب باز خواهد بود و مسلّما مؤثّر و مفيد خواهد افتاد، و رفته 

 «.خواهند گشت رفته همين افراد به خواندن نماز شب در وقت مقرّر )پس از نيم شب( باز

و علاء از محمّد بن مسلم و او از يكى دو امام باقر يا صادق عليهما السّلام روايت كرده كه فرمود: هيچ بنده اى نيست  -3111
كنند، اگر از بستر برخاست كه توفيق نماز شب مگر اينكه در طول شب يك بار يا دو بار )فرشتگان( او را از خواب بيدار مى

بح از ايد كه وقتى كسى صكند، آيا نديدهآيد، و در گوش او بول مىو اگر نه اين بار شيطان بجاى فرشتگان مىرا يافته است، 
 خواب برميخيزد اگر سحر به عبادت برنخاسته باشد چقدر افسرده و سنگين و تنبل و كسل است؟!!.

مود: من دشمن ميدارم كسى را كه نزد من آيد حسن بن زياد صيقل از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فر -3111
 و از من در باره روش و عمل رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله سؤال كند و بعد گويد: من زياده بر آن ميكنم! )يا بنحو

 311ص:

آله در موردى كوتاهى  توانم انجام دهم!؟( گوئى بنظرش ميرسد رسول خدا صلّى اللَّه عليه واستفهام گويد: زياده بر آن مى
فرموده باشد. و از طرفى نيز دشمن ميدارم كسى را كه قرآن خوانده باشد و از آن آگاه باشد، آنگاه شب از خواب بيدار شود 

 درنگ برخيزد و نماز صبح كند.ولى براى نماز شب قيام نكند تا آن هنگام كه صبح شود، بى

 شود(.تفريط هر دو موجب خشم من مى )منظور امام عليه السّلام اينست كه افراط و

اى نيست كه نيّت كند و قصد داشته باشد در ابو حمزه ثمالى از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: هيچ بنده -3114
اينكه  رساعتى كه ميخواهد از خواب بيدار شود، و خداوند تبارك و تعالى بداند كه اين برخاستن فقط بخاطر رضاى او است، مگ

 دو فرشته را بر او گمارد تا در همان ساعت مورد نظر او را تكان دهند و از خواب بيدار كنند.

عيص بن القاسم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: هر گاه خواب بر شخص غلبه كند و او در حال نماز  -3115
ترسم اگر بخواهد بگويد: بار خدايا مرا داخل بهشت فرما، در ناكم و مىباشد بايد سر بر بستر گذارد و بخسبد زيرا بر او بيم

 خبرى بگويد: بار خدايا مرا به آتش جهنّم داخل ساز.حال خواب آلودگى و بى

 زكريّاى نقّاض از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه در مورد -3111
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تى و )يعنى: وقتى در حال مس« حَتَّى تَعلَْمُوا ما تَقُولوُنَ  تَقْرَبوُا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارىلا»فرمايش خداوند عزّ و جلّ كه ميفرمايد: 
خبرى و مستى گوئيد( آن حضرت فرمود: از جمله مستيها، بىخبرى هستيد به نماز نزديك نشويد تا هنگامى كه بدانيد چه مىبى

 خواب است.



 خواندشدن از خواب مى باب دعاهائى كه شخص هنگام بيدار

باسمك اللّهم احيا و باسمك »خواند: رفت اين دعا را مىرسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله هر گاه به بستر خويش مى -3111
الحمد للَّه »خواند: سپارم، و چون از خواب برميخاست اين دعا را مىام و بنام تو جان مىيعنى: بارخدايا بنام تو زنده« اموت

ها مخصوص خداوند است كه مرا پس از آنكه )بخواب( يعنى: همه حمدها و ستايش« ذى احيانى بعد ما اماتنى و اليه النّشورالّ
 از دنيا برده بود دوباره زندگى بخشيد، و بازگشت و رستاخيز بسوى اوست.

 جرّاح مداينى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: -3111

 از شما در آخر شب از خواب برخيزد بايد اين دعا را بخواند: هر گاه كه يكى

يعنى: « ديرء قسبحان اللَّه ربّ النّبييّن و اله المرسلين و ربّ المستضعفين، و الحمد للَّه الّذى يحيى الموتى و هو على كلّ شى»
 رسولان و فرستادگان مرسل است، و هم اوكنم و منزّه ميدانم خداوندى را كه پروردگار جمله پيامبران و خداى )تنزيه مى
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سازد، و او بر هر چيزى توانا است(. پروردگار مستضعفان است، و همه محامد مخصوص خداوند است كه مردگان را زنده مى
گفت و فرمايد: بنده من اين سخن را براستى و از سر صدق و چون شخص اين دعا را بخواند خداوند تبارك و تعالى مى

 شكرگزارى نمود.

عبد الرّحمن بن حجّاج از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه مرسوم و معمول آن حضرت چنين بود كه: هر گاه  -3111
شنيدند و اين دعا را بصداى بلند ميخواند: آخر شب از خواب برميخاست صداى خود را بلند ميكرد چندان كه همه اهل خانه مى

يعنى: )بار « على هول المطّلع، و وسّع علىّ المضجع، و ارزقنى خير ما قبل الموت، و ارزقنى خير ما بعد الموت اللّهمّ اعنّى»
خدايا بر هراس و ترسى كه در آغاز سفر قيامت مشرف شوم يارى فرما، و آرامگاه مرا گشاده و فراخ ساز، و آنچه خوبى پيش 

 از مرگ است نصيبم ساز(. از مرگست روزيم گردان، و نيز آنچه خوبى كه پس

اند كه فرمود: هر گاه از بستر خويش برخاستى به اطراف و در خبر ديگرى از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده -3113
لا  الحمد للَّه الّذى ردّ عليّ روحى أعبده و أحمده، اللّهمّ انّه لا يوارى منك ليل ساج و»آسمان نگاه كن و اين دعا را بخوان: 

سماء ذات أبراج، و لا أرض ذات مهاد، و لا ظلمات بعضها فوق بعض، و لا بحر لجّيّ يدلج بين يدى المدلج من خلقك، تعلم 
 خائتة الأعين

 311ص:

إله  وو ما تخفى الصدور، غارت النّجوم و نامت العيون و أنت الحىّ القيّوم، لا تأخذك سنة و لا نوم، سبحان اللَّه ربّ العالمين 
 «.المرسلين و خالق النّبيّين، و الحمد للَّه ربّ العالمين، اللّهمّ اغفر لى و ارحمنى و تب علىّ إنّك أنت التواّب الرّحيم



)يعنى: حمد و سپاس آن خداوندى را كه روح مرا بمن بازگردانيد كه او را بپرستم و حمد كنم، خداوندا همانا شبى كه پوشاننده 
پوشاند، و آسمان نيز كه مزيّن به كواكب است، و همچنين زمين كه جايگاه ت خود چيزى را از تو نمىهمه چيز است با ظلم

انباشته  هاى تاريكى ديگراى از آن بالاى تكهپوشانند، و نيز تاريكيها كه پارهآرامش يافتن مخلوقات است چيزى را بر تو نمى
پوشانند، و تو خيانت چشمها تى عميق دارد هيچ كدام چيزى را از تو نمىشده، و نيز درياى ژرف و مواّج يا ميان دريا كه ظلم

و آنچه از اسرار كه در دلها نهانست همه را ميدانى، ستارگان پس از درخشيدن آرام آرام از نور رفتند، و چشمهاى خلايق 
بپاكى  رد، تسبيح و تنزيه ميكنم وبخواب رفت در حالى كه تو پيوسته زنده و پابرجائى و هرگز تو را چرت زدن و خواب نميگي

كنم خداوندى را كه پروردگار عالميان است، و خداى پيامبران مرسل و آفريننده پيغمبران است، و حمد و سپاس ياد مى
ام را بپذير، كه همانا تو خود مخصوص خدايى است كه خالق جهانيان است، بار خدايا مرا بيامرز و بر من رحمت آور و توبه

 ير و مهربانى(.توبه پذ

 بخوان.« انّ في خلق السّموات و الارض تا لا تخلف الميعاد»آنگاه پنج آيه آخر سوره آل عمران را از 

و بر تو باد مسواك كردن دندانها كه مسواك زدن در سحرگاه و پيش از وضو سنّت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله است، آنگاه 
 وضو بساز.
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عبيده حذاّء از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده در مورد تفسير اين آيه كه خداوند عزّ و جلّ ميفرمايد:  ابو -3113
 يعنى:« تتجافى جنوبهم عن المضاجع»

پهلوهايشان از خوابگاه و بستر جدا و تهى ميماند. آن حضرت فرمود: شايد تو گمان ميكنى مراد اينست كه آن گروه مورد بحث 
خفتند؟ عرض كردم: خداوند و رسولش داناترند، حضرت فرمود: اين بدن چنانست كه ناگزير بايد آن را استراحت و ى نمىبكلّ

آرامش دهى تا روح از آن بيرون رود )يا از حركت و جنب و جوش و دريافتهاى حسّى و تعقّل و امثال آن بيفتد و در ظاهر 
يابد و بعد روح به آن باز ميگردد و چون درون بدن رفت، بدن استراحت مى همچون مردگان باشد( و چون جان از تن بيرون

يابد، خداوند متعال آنان را ياد فرموده يا ايشان را در آيه خاطرنشان شما آيد و نيروى كار مىرفت تن آدمى را قوّتى پديد مى
از روى بيم و زمانى از سر اميدوارى بخوانند و  ميسازد و ميفرمايد: پهلوهايشان از خوابگاه تهى شود، و پروردگارشان را گاه

آيه در باره امير المؤمنين عليه السّلام و پيروان آن حضرت كه از شيعيان ما هستند نازل شده است كه ايشان در آغاز شب 
ان توسّل ارشخسبند و چون دو سوّم از شب يا اندكى بيش و كم چندان كه خدا خواهد بگذرد برخيزند و ملتمسانه به پروردگمى

جويند با حال و اشتياق، و ترس از عذاب، و اميدوارى و چشمداشت بدان چه از ثوابها كه نزد اوست، پس خداوند عزّ و جلّ 
كند در كتاب خويش براى پيامبرش آنان را ياد ميكند، و ايشان را از آنچه به آنان عطا ميفرمايد آگاه ميسازد و خبردارشان مى

 كه آنان را در جوار
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سازد، راوى گويد عرض كردم: فدايت كند و از بيم و هراس و خوف، ايشان را ايمن مىخويش جاى ميدهد و داخل بهشت مى
الحمد للَّه ربّ العالمين و إله »گردم اگر در آخر شب براى عبادت برخاستم هنگام برخاستن چه ذكرى بخوانم؟ فرمود: بگو: 

 «.لّذى يحيى الموتى و يبعث من في القبورالمرسلين و الحمد للَّه ا

يعنى )حمد و سپاس مخصوص پروردگار عالميان و خداى پيامبران است و نيز حمد و ستايش از آن خداوندى است كه مردگان 
 كند و برميانگيزد(.سازد و جمله خفتگان در گورها را براى حسابخواهى زنده مىرا زنده مى

 هاى شيطان را از تو دور خواهد ساخت إن شاء اللَّه.خوانى خداوند پليدى و وسوسهو تو هنگامى كه اين دعا را ب

 باب )در بيان دعائى كه در وقت شنيدن آواز خروس ميخوانند(

سبّوح قدّوس ربّ الملائكة و »امام صادق عليه السّلام فرمود: هر گاه صداى آواز خروس شنيدى اين دعا را بخوان:  -3111
متك غضبك لا اله الّا أنت، سبحانك و بحمدك، عملت سوءا و ظلمت نفسى فاغفر لي إنّه لا يغفر الذنّوب إلّا الرّوح، سبقت رح

 «.أنت

 يعنى: )پاك و منزه است خداوند و پروردگار فرشتگان و روح القدس،
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مد تو كنم و حزيه و تسبيح مىخداوندا رحمت تو همواره بر خشم تو پيشى گرفته است و معبودى جز تو نيست، تو را تن
ام از گناهم در گذر كه هيچ كس جز تو نيست كه بتواند گناهان را ام و بر خويشتن ستم كردهگويم، مرتكب بدى و گناه شدهمى

 ببخشايد(.

ات وقو نيز آن حضرت )امام صادق( عليه السّلام فرمود: پنج صفت را از خروس بياموزيد: مراقبت و محافظت او بر ا -3111
 نمازها )كه چون نماز در رسد آواز برميدارد( و غيرت، و سخاوت، و دليرى، و بالاخره بسيارى جماع.

و نيز آن حضرت عليه السّلام فرمود: از كلاغ سه خصلت را فرا گيريد: اوّل آنكه جماع را پنهان و پوشيده از چشم  -3114
 سوم: آنكه احتياط فراوان بكار ميبرد.ديگران انجام ميدهد، دوم: صبح زود بطلب روزى ميرود، 

اى است كه بشكل خروس سفيد است، سر او زير عرش امام باقر عليه السّلام فرمود: خداوند تبارك و تعالى را فرشته -3115
و پاهايش در منتهاى زمين هفتم است، يك بال او در مشرق و بال ديگرش در مغرب است، تا آن خروس آواز برندارد هيچ 

نميخواند، و چون او آواز برداشت بالهاى خود را برهم ميزند و سپس اين ذكر را ميخواند: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه،  خروسى
ء. يعنى منزّه است خداوند، منزّه است خداوند، منزّه است خداوند بزرگ كه هيچ چيزى سبحان اللَّه العظيم الّذى ليس كمثله شى

رت فرمود: پس خداوند تبارك و تعالى او را پاسخ ميدهد و ميفرمايد: كسى كه گفته تو را شبيه و همانند او نيست. آن حض
 بفهمد هرگز بدروغ مرا قسم نخورد.
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اين گونه اخبار چنانچه بدون تصرّف از امام معصوم عليه السّلام رسيده باشد، ظاهرش حتما مراد نيست و اشاره و رمز »شرح: 
شايد فهمش براى عموم مشكل باشد و ظاهرش مراد نيست چون خلاف اعتبار است و اگر بنا باشد كه آن از حقيقتى است كه 

خروس عرشى هر گاه بخواند ديگر خروسان فرشى بآواز درآيند پس بايد همه اوقات آن خروس عرشى بخواند، چون هر آن 
 «.در جايى از كره زمين وقت نماز است بحساب گردش آفتاب

 يعنى )و مرغانى كه در هوا صف وَ الطَّيْرُ صَافَّاتٍ كلٌُّ قدَْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِيحهَُ  اند: اين آيه كه ميفرمايد:ت كردهو رواي -3111
 كنند خداوند نماز و تسبيح هر كدام از آنان را ميداند( در باره همين فرشته نازل شده است.اند و پرواز مىزده

اند: حاملان عرش الهى امروز چهارند: يكى از آنان بصورت خروس است و كارش اينست كه براى كردهو نيز روايت  -3111
مرغان هوا از خداوند عزّ و جلّ طلب روزى ميكند، يكى ديگر از آنها بصورت شير است و براى درندگان از خداوند تعالى 

از خداوند تعالى طلب روزى ميكند و بالاخره چهارمى  روزى ميطلبد، و ديگرى بصورت گاو است و او براى چهار پايان اهلى
كند و چون روز رستخيز فرا بصورت آدميزاد است و او براى فرزندان آدم عليه السّلام از خداوند تعالى درخواست روزى مى

حمل عرش و ي»شوند كه خداوند عزّ و جلّ در قرآن فرموده: ميرسد همين چهار موجود به هشت تن حاملان عرش تبديل مى
 يعنى و در آن«. ربكّ فوقهم يومئذ ثمانية
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 روز كه قيامت واقع شود عرش پروردگارت را بر سر اهل محشر هشت فرشته حمل كنند.

 باب )در بيان دعائى كه هنگام برخاستن براى نماز شب ميخوانند(

اللّهمّ انّى اتوجّه اليك بنبيكّ »ستى اين دعا را بخوان: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر گاه خواستى بنماز شب باي -3111
نبىّ الرّحمة و آله، و أقدّمهم بين يدى حوائجى، فاجعلنى بهم وجيها في الدّنيا و الآخرة و من المقرّبين، اللّهمّ ارحمنى بهم و لا 

لى حوائجى للدّنيا و الآخرة، انّك على كلّ  تعذّبنى بهم، و اهدنى بهم و لا تضلّنى بهم، و ارزقنى بهم و لا تحرمنى بهم، و اقض
آورم با متابعت و شفاعت پيامبرت كه پيام آور رحمت يعنى: )بار خدايا من بسوى تو روى مى« ء عليمء قدير و بكلّ شىشى

انم، ميگردشناسم و پيشاپيش حوائج خود آنان را شفيع است و خاندان او در حالى كه به آنان اقتدا كرده و حقّ ايشان را مى
پس بواسطه ايشان و بحقّ آنان و مرتبه و مقام ايشان در پيشگاه خودت بر من ببخشاى و از گناهانم در گذر، و بواسطه محروم 
شدن از شفاعت آنان يا مخالفت با ايشان مرا گرفتار مساز، و نيز مرا بوسيله آنان هدايت فرما و بسبب مخالفت با ايشان و عدم 

اه مساز و ببركت آنان مرا روزى عطا فرما و بواسطه آنان و بحقّ ايشان كه مرا از ألطاف خويش محروم و پيروى از آنان گمر
بهره مساز. و حوائج دنيوى و أخروى يا نيازهاى مادّى و معنوى مرا برآورده گردان كه البتّه تو بر هر كارى توانا و از همه بى

 چيز آگاهى(.
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 ائى كه سنّت رسول صلّى اللَّه عليه و آله بر توجّه و اهتمام نسبت به آنها جارى شده است(باب )در بيان نمازه

هاى پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله و از جمله مستحباّت توجّه نسبت به شش نماز است و آنها عبارتست از ركعت از سنّت
)از هشت ركعت نافله پيشين( و ركعت اولّ از دو ركعت نافله اولّ نماز شب، و يك ركعت وتر، و ركعت اولّ از دو ركعت اولّ 

 إحرام، و ركعت اوّل از نافله مغرب، و ركعت اوّل از همه نمازهاى فريضه.

در رساله خود كه برايم فرستاده آن را  -كه خدا از او خشنود باد -بدنبال نقل خبر ميافزايد: و پدرم -صدوق رحمة اللَّه عليه
 ه است.همين گونه ذكر كرد

ر تا آخ -وجّهت وجهى للّذي فطر السّموات و الارض»منظور از توجّه همان تكبيرات افتتاحيّه و قراءت اين آيه است »شرح: 
در الذكرى فرموده: نزديكتر آن است كه استحباب آن هفت تكبير را در همه نمازها تعميم  -رضوان اللَّه عليه -و نيز شهيد« -آيه

 «.استحباب را مختصّ بهمان شش مورد ياد شده ميداند -پدر مؤلف كتاب رحمه اللَّه -ويهدهيم. لكن علىّ بن باب

 )باب در بيان چگونگى و أدعيه مربوط بنماز شب(

 خداوند تبارك و تعالى به پيامبر خود صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است:

 يعنى:« بْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداًأَنْ يَ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لكََ عَسى»
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اى از شب را به خواندن نماز شب به شب زنده دارى پرداز كه نماز شب از مختصّات تو است، اميد است پروردگارت تو و پاره
 فتهجّد )شب زنده دارى را مقام و منزلتى پسنديده عطا فرمايد( پس نماز شب بسبب فرمايش خداوند عزّ و جلّ كه ميفرمايد

 كن( بر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فريضه است، ولى براى ديگران همان نماز سنّت و نافله يا مستحب است.

و پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله ضمن سفارشها و وصيّتهاى خود به امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: اى على بر تو  -3111
مراقبت بر نماز شب ]و[ بر تو باد مداومت بر نماز شب ]و[ بر تو باد مداومت بر نماز شب )يا تو را سفارش  باد مداومت و

 كنم كه مبادا هرگز نماز شب از تو فوت شود(.مى

و چون خواستى نماز شب بخوانى پس هفت بار تكبير خداوند عزّ و جلّ بگو، و هفت بار حمد كن خداوند را، پس دعاى توجّه 
ت تكبير و سه دعاى توجّه( را بخوان، آنگاه دو ركعت نماز كن كه در ركعت اولّ الحمد و سوره قل هو اللَّه احد، و در ركعت )هف

اى را كه دوست دارى ميخوانى. اگر دوم الحمد و سوره قل يا ايّها الكافرون را ميخوانى، و در شش ركعت ديگر هر سوره
 هاى كوتاه را بخوان يا چنانچه خواهى طولانى بخوان و اگر نه كوتاه كن.سورههاى بلند و اگر خواستى خواستى سوره



 اند )از امام صادق عليه السّلام( كه هر كس در دوو روايت كرده -3433
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 ود ميانركعت اولّ نماز شب در هر كدام از آن دو يك بار الحمد و سى مرتبه سوره توحيد را بخواند وقتى از آن نماز فارغ ش
 او و خداوند عزّ و جلّ گناهى نباشد مگر آنكه خداوند بر او بخشيده باشد.

و در دو ركعت شفع و يك ركعت وتر قل هو اللَّه احد را ميخوانى، و ميان دو ركعت شفع و يك ركعت وتر با سلامى فاصله 
 بيفكن )يعنى بصورت نماز سه ركعتى مخوان(.

هر كس در نماز وتر معوّذتين )قل اعوذ بربّ الفلق و قل اعوذ بربّ النّاس( و سوره توحيد را اند كه و نيز روايت كرده -3433
 بخواند، )فرشتگان( به او گويند:

 اى بنده خدا تو را بشارت باد كه خداوند سبحان نماز وتر تو را قبول كرد.

دوّم پيش از ركوع و پس از قرائت حمد و شود( در ركعت و قنوت در تمامى نمازها )نمازهاى شب كه دو ركعتى خوانده مى
 سوره است و قرائت را )در نماز شب( بلند بايد خواند. و قنوت در نماز وتر پيش از ركوع است.

و اگر )براى نماز شب( از خواب برخيزى و چندان وقت نمانده باشد كه بتوانى آنچنان كه ميخواهى نماز شب را در آن مدّت 
 از شببجا آورى در اين صورت نم
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را بخوانى، و اگر بيم دارى كه صبح بدمد « الحمد»را بنحو ادراج و اختصار بجاى آور، و ادراج اينست كه در هر ركعت فقط 
پس دو ركعت بخوان )كه نماز شب كرده باشى( و يك ركعت سوّم را بعنوان وتر بخوان )يا سه ركعت وتر را بخوان(. و هر گاه 

 دو ركعت نافله نماز صبح را بجاى آور كه شب رفته و وقت نماز شب گذشته است.صبح بردميد پس 

و هر گاه چهار ركعت از نماز شب را پيش از طلوع فجر خواندى در اين صورت نماز شب را تا پايان ادامه بده خواه صبح 
 سرزده باشد و خواه سر نزده باشد.

تواند نماز شب را پس از طلوع فجر بخواند، د اينكه گاه گاهى شخص مىو نيز رواياتى چند وارد شده بر سبيل رخصت در مور
 ولى چنان نباشد كه اين كار را عادت خود سازد.

و هر گاه قضاء نماز شب بر عهده داشته باشى و وقتى بقصد نماز شب از خواب برخاستى ببينى چندان وقت باقى است كه نماز 
د، پس ابتدا نماز شب قضا شده را بخوان و پس از آن نماز شب اداء را بجا آور. و قضا و نماز همان شب هر دو را بتوان گزار



اگر وقت بمقدارى باشد كه فقط يك نماز را بتوانى كرد، در اين صورت نماز شب اداء را بخوان، مبادا كه هر دو قضا شود، آنگاه 
 نماز قضا شده را فردا يا روزهاى ديگر بجاى آورد.
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 شود(در بيان دعاهائى كه در قنوت نماز وتر خوانده مىباب )

 پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله در قنوت نماز وتر اين دعا را ميخواند: -3431

اللّهمّ اهدنى فيمن هديت، و عافنى فيمن عافيت، و تولّنى فيمن تولّيت سبحانك ربّ البيت، استغفرك و اتوب اليك، و أومن »
 «. حول و لا قوّة الّا بك يا رحيمبك و اتوكّل عليك، لا

)يعنى: بار خدايا مرا بهدايت خاصّه خويش هدايت فرما در سلك مقربّانت كه آنان را هدايت فرموده اى، و مرا از بلاها عافيت 
رشان واى، و امور مرا متولّى باش و كفايت كن در سلك آن كسانى كه متولّى امعطا فرما جزء آنان كه عافيت عطايشان فرموده

اى بركت و مباركى و افزونى قرار ده، و مرا از شرّ آنچه از بلايا در قضاى تو گذشته اى و در آنچه بمن كرامت فرمودهگشته
منزّه  كنم واست حفظ فرما و در پناه خويش نگهدار، كه تو خود حكم ميكنى و كسى را بر تو قضا و حكم نيست، تنزيه مى

ايمان  گردم و بتوكنم و بسوى تو بازمىتو نيست اى پروردگار كعبه، از تو طلب بخشايش مىميدانم تو را از آنچه در خور 
 كنم، نيست دگرگونى و گردشى و هيچ قوتّى مگر به يارى و ياورى تو، اى خداى مهربان(.ام، و بتو توكّل مىآورده

تر است، روز قيامت كه مردم را ا قنوتش طولانىرسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كدام از شما كه در دني -3431
 دارند راحتى او بيشتر خواهد بود.براى حسابخواهى بازمى

 311ص:

و امام محمّد باقر عليه السّلام فرمود: قنوت در روز جمعه عبارتست از تمجيد و تعظيم ]خداوند[ و درود و صلوات بر  -3434
 آيد(.درخواست گشايش در امور، آنگاه خواندن اين دعاء است )كه مىپيامبر خدا، و خواندن كلمات فرج و 

و قنوت در نماز وتر همانند قنوتى است كه روز جمعه ميخوانى، آنگاه پيش از آنكه براى حوائج خود دعا كنى اين دعا را 
مك فعفوت فلك الحمد ربّنا، اللّهم تمّ نورك فهديت فلك الحمد ربّنا، و بسطت يدك فلك الحمد ربّنا، و عظم حل»ميخوانى: 

وجهك اكرم الوجوه، وجهتك خير الجهات، و عطيّتك أفضل العطيات و أهنؤها، تطاع ربّنا فيتشكر، و تعصى ربّنا فتغفر لمن 
شئت، تجيب المضطر و تكشف الضرّ و تشفى السّقيم و تنجى من الكرب العظيم، لا يجزى بآلائك أحد، و لا يحصى نعماءك 

همّ اليك رفعت الابصار، و نقلت الاقدام، و مدّت الاعناق، و رفعت الايدى، و دعيت بالالسن و اليك سرّهم و قول قاتل، اللّ
نا يّنجواهم في الاعمال، ربّنا اغفر لنا و ارحمنا و افتح بيننا و بين قومنا بالحقّ و أنت خير الفاتحين، اللّهمّ إنّا نشكو إليك غيبة نب

و وقوع الفتن بنا، و تظاهر الاعداء علينا، و كثرة عدونّا، و قلّة عددنا، فرّج ذلك يا ربّ بفتح منك تعجّله،  عنّا، و شدةّ الزّمان علينا



)يعنى: بارخدايا نور تو تمام است، و همه عالميان را بسوى خويش « و نصر منك تعزّه، و إمام عدل تظهره، إله الحقّ ربّ العالمين
 اى پروردگار ما )يا توئى پروردگار ما( و دست هدايت فرمودى، پس حمد و سپاس تو را
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حساب عطا فرمودى پس تو راست جميع محامد اى تواناى خويش باحسان و انعام بندگان و مخلوقات گشودى و نعمتهاى بى
و راست حمد تپروردگار ما، و حلم تو بسيار بزرگ و فراگير است پس بسبب آن گناهان بندگان را عفو كردى و ميكنى پس 

اى پروردگار ما، روى كرم تو از هر روئى كريمتر و بزرگوارتر است و جانب تو بهترين و برترين جهات است و بخششهاى تو 
يابى كنند )كه خود موجب تعالى آنان و بهره و فيضبالاترين و گواراترين بخششها است، بندگان تو را عبادت و اطاعت مى

كنند اى پروردگار ما و باز تو آنان را ن ميفرمائى و ايشان را پاداش ميدهى، و تو را نافرمانى مىايشان است( ولى تو شكر آنا
آمرزى، تو دعاى بيچارگان و درماندگان را اجابت ميكنى پس بلاها و زيانها را از آنان ميگردانى و بخشى و مىكه خواهى مى

واند بخشى، هيچ كس نيست كه بتو تنگدليهاى سخت و بزرگ رهائى مىبخشى، و بندگان را از غمها بيماران را شفا و نجات مى
نعمتهاى تو را پاداش دهد، و كسى نيست كه همه نعمتهاى تو را برشمردن تواند، خداوندا چشمهاى بندگان اميدوار بسوى تو 

شود، ىبدعا و نياز برداشته مپويد، و بجانب تو گردن ميكشند، و دستها بسوى تو نگران است، و گامها بسوى درگاه تو راه مى
گردد، اى پروردگار ما بر ما كنند، بسوى تو باز مىو با همه زبانها تو را ميخوانند، و اعمال پنهان و آنچه پوشيده نجوا مى

ببخشاى و از گناهانمان درگذر و ما را مورد رحمت خود قرار ده و ميان ما و قوممان حكم فرما بحقّ و راستى، و تو بهترين 
آوريم از اين حرمان كه پيامبرمان در ميان ما نيست و از نعمت و بركت وجود كنندگانى، بارخدايا ما شكايت بدرگاه تو مىحكم

ريزد ها و گرفتاريها كه بر سرمان فرو مىاو محروميم، و نيز از فشارها و سختيها كه پيوسته زمانه بر ما روا ميدارد، و از آن فتنه
كنند، و از انبوهى دشمنانمان، و كم بودن دهند و از يك ديگر پشتيبانى مىان عليه ما دست به دست هم مىو از اينكه دشمنانم

 خواهيم، اى پروردگار ماآوريم و داد مىتعدادمان و اندكى يارانمان ما از جمله اين دردها بتو شكايت مى
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جانب خويش فرستى، و با يارى و نصرتى بزرگ از جانب خود، و به  گشايشى در اين امور فراهم ساز با فتحى كه بزودى از
 امام عادلى كه او را ظاهر خواهى ساخت اين مشكلات را از ما دور گردان، اى خداوند حقّ و پروردگار عالميان(.

ميكنى، يا  ار را بسيار تكراربرى از آتش دوزخ و اين كآنگاه هفتاد بار ميگوئى استغفر اللَّه ربّى و اتوب اليه و بخداوند پناه مى
 ميگوئى: اعوذ بك من النّار.

عمر بن يزيد از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: هر كس در ركعت آخر از سه ركعت نماز  -3435
د، خداوند نكند تا يك سال بگذرو پيوسته اين كار را انجام دهد و ترك آن « استغفر اللَّه ربّى و اتوب اليه»وتر هفتاد بار بخواند 

متعال نام او را در زمره استغفاركنندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهها نزد خويش منظور فرمايد، و بهشت بر او واجب گردد 
 و نيز مغفرت و بخشايش گناهان از جانب خداوند عزّ و جلّ.



كرده است كه فرمود: در نماز وتر هفتاد بار استغفار كن بدين  عبد اللَّه بن أبى يعفور از امام صادق عليه السّلام روايت -3431
 ترتيب كه دست چپ خود را تا برابر صورت بلند كنى، و با دست راست دفعات استغفار را برشمارى.

 و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را رسم چنين بود كه در نماز وتر هفتاد بار
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ر مقام يعنى در پيشگاه تو د« هذا مقام العائذ بك من النّار»ميكرد و اين دعا را نيز هفت مرتبه ميخواند  خداوند متعال را استغفار
 آورد.اى هستم كه از آتش دوزخ بتو پناه مىآن بنده

رد، فرين كتوان نو عبد اللّه بن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: در نماز وتر دشمنان را مى -3431
نانچه برى، و چتوانى ببرى، و استغفار ميكنى و در وتر دستهايت را تا محاذى صورتت بالا مىو اگر خواستى نام آنان را مى

ه ات دست بدعا بردارى يا جامتوانى زير جامهات را باز كنى يا بالا بگيرى. )شايد مراد اينست كه مىتوانى جامهخواستى مى
 لند كنى(.را باز و دستت را ب

 فت.ميگ« العفو العفو»امام زين العابدين على بن الحسين عليه السّلام هميشه سحرگاهان در نماز وتر سيصد بار  -3431

روايت كرده است كه فرمود: در  -يعنى امام باقر يا امام صادق عليهما السّلام -معروف بن خرّبوذ از يكى از دو امام -3431
 :قنوت وتر اين دعا را بخوان

فيهنّ و ما  الا اله الا اللَّه الحليم الكريم، لا اله الا اللَّه العلىّ العظيم، سبحان اللَّه ربّ السّماوات السّبع و ربّ الارضين السّبع، و م»
 بينهنّ و ربّ العرش العظيم، اللّهم أنت
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ض، و أنت اللَّه جمال السّماوات و الارض، و أنت اللَّه عماد اللَّه نور السّماوات و الارض، و أنت اللَّه زين السّماوات و الار
السّماوات و الارض، و أنت اللَّه قوام السّماوات و الارض، و أنت اللَّه صريخ المستصرخين، و أنت اللَّه غياث المستغيثين، و أنت 

مجيب دعوة المضطرّين، و أنت اللَّه إله العالمين، و أنت  اللَّه المفرّج عن المكروبين، و أنت اللَّه المروّح عن المغمومين، و أنت اللَّه
 اللَّه الرّحمن الرّحيم، و أنت اللَّه كاشف السوّء، و أنت اللَّه بك منزل كلّ حاجة، يا اللَّه ليس يردّ غضبك إلّا حلمك، و لا ينجى

هي رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك، من عذابك إلّا رحمتك، و لا ينجى منك إلّا التّضرّع اليك، فهب لى من لدنك يا إل
 بالقدرة الّتى بها أحييت جميع ما في البلاد، و بها تنشر ميّت العباد، و لا تهلكنى غمّا حتى
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تغفر لى و ترحمنى، و تعرّفنى الاستجابة في دعائى، و ارزقنى العافية الى منتهى أجلى، و أقلنى عثرتى و لا تشمت بى عدوّى، و 
لا تمكّنه من رقبتى، اللّهمّ، إن رفعتنى فمن ذا الذى يضعنى، و إن وضعتنى فمن ذا الّذى يرفعنى، و إن أهلكتنى فمن ذا الّذى يحول 

ء من أمرى، و قد علمت أن ليس في حكمك ظلم، و لا في نقمتك عجلة، إنّما يعجّل من بينك و بينى، أو يتعرّض لك في شى
إلى الظّلم الضّعيف، و قد تعاليت عن ذلك يا إلهي فلا تجعلنى للبلاء غرضا، و لا لنقمتك نصبا، و يخاف الفوت، و إنّما يحتاج 

مهّلنى و نفسنى و أقلنى عثرتى، و لا تتبعنى ببلاء على أثر بلاء، فقد ترى ضعفى و قلّة حيلتى، أستعيذ بك اللّيلة فأعذنى، و 
 «.حرمنىأستجير بك من النّار فأجرنى، و أسألك الجنّة فلا ت

معنى دعا اينست: نيست خدائى جز خداوند حليم و كريم، نيست خدائى جز خداوند بلند مرتبه و بزرگ، منزّه است يا تسبيح و 
كنم خداوندى را كه پروردگار هفت آسمان و هفت زمين است يا پروردگار آسمانهاى هفتگانه و پروردگار زمينهاى تنزيه مى

نها و ما بين آنها و پروردگار عرش عظيم است، بار خدايا تو همان خداوندى هستى كه نور هفتگانه است، و نيز آنچه در آ
اى( و توئى آن آسمانها و زمين است )يا نور آسمانها و زمين از تو است و تو با خلق انوار مادّى و معنوى آنها را منوّر ساخته

وئى آن خداوندى كه شكوه و زيبائى آسمانها و زمين از توست اى، و تخداوندى كه آسمانها و زمين را زينت بخشيده و آراسته
گاه آسمانها و زمين است و بقدرت خود اى، و توئى آن خدائى كه ستون و تكيهو تو از جمال خويش آنها را جميل گردانيده

ادرس و تو آن خدائى كه فري اى، و توئى آن خداوندى كه بنيان هستى و بقاى آسمانها و زمين از تو استآنها را برپا نگاه داشته
پناهانى، و توئى آن خداوندى كه دلتنگان و اندوه گرفتگان جويان و بىكنندگان و مددخواهانى، و تو آن خدائى كه پناه پناهفغان

بخشى و توئى آن خداوندى كه غمزدگان را از غم و گرفتارى راحت و آرامش ميدهى، و توئى آن را گشايش و رهائى مى
كننده دعاى درماندگان و بيچارگانى، و تو همان خداوند و معبود عالميان هستى، تو آن خداى بخشاينده و اجابت خدائى كه

 بخشايشگرى، و توئى آن خداوندى كه بديها و پيشامدهاى بد و نامطلوب را از بندگان
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آورند، خدايا خشم تو را جز حلم و شكيبائى تو مىسازى، و توئى آن خدائى كه هر حاجت و نيازى را فقط بدرگاه برطرف مى
بخشد مگر رحمت تو، و از مؤاخذه و كيفر تو هيچ چيز گرداند، و از عذاب تو هيچ چيز نجات نمىتو چيز ديگرى بازنمى

 هتواند رهائى بخشد مگر خاكسارى آوردن و تضرّع و زارى كردن بدرگاه تو، پس اى خداى من بر من ببخش و از درگانمى
نياز گردانى، با قدرت كامله خودت كه همه خويش رحمتى عطا كن كه بسبب آن مرا از رحمت ديگران و غير خودت بى

اى، و مردگان را در قيامت بدان زنده خواهى ساخت، و مرا موجودات را در تمامى شهرها و سرزمينهاى عالم بدان زنده ساخته
بيامرزى و مورد رحمت خويش قرار دهى، و بمن بشناسانى كه دعايم را مستجاب  با غم و اندوه هلاك مگردان تا آنگاه كه مرا

اى )راه استجابت و قبولى يافتن در دعاهايم را بمن بشناسانى(، و مرا تندرستى و عافيت در طول زندگى تا رسيدن اجل كرده
ا دشمن شاد مكن(، و او را بر من مسلّط روزى فرما، و از لغزشهايم درگذر، و دشمنم را با گرفتارى من خوشحال مگردان )مر

نگردان، بارخدايا اگر تو مرتبه مرا بلند سازى كيست كه مرا پست سازد؟ و اگر تو مرا پست و خوار سازى چه كسى تواند كه 
دى از مور[ تو و من قرار گيرد و تو را مانع شود؟ يا در مرا بلند گرداند؟ و اگر مرا هلاك سازى كيست كه بتواند ميان ]خواست

كارهاى من كه اراده تو بر آن قرار گرفته با تو معارضه كند و تعرّضى نمايد، و من نيك ميدانم كه در حكم تو ستم نيست، و در 
يم داشته كند كه بعذابى كه خواهى كرد شتابى نيست. اگر اكنون نكنى بالأخره در زمان مقرّر خواهى كرد، زيرا كسى شتاب مى



مقصودش فوت شود، و تنها كسى نياز به ظلم دارد كه ضعيف باشد، در حالى كه تو برتر و والاتر از آنى  باشد اگر تأخير كند
)كه اين گونه صفات بتو راه تواند داشت(، اى خداى من پس چنان مكن كه من هدف تير دشمنان گردم و در آخرت مرا نشانه 

ل ساز و از لغزشهايم درگذر، و مرا به بلاهاى پياپى گرفتار مساز، تير عذاب خويش نگردان، مرا مهلت ده و غم و اندوه مرا زاي
آورم بينى و از بيچارگى من آگاهى، در اين شب به تو پناه ميبرم پس مرا در پناه خويش گير، و بتو پناه مىتو كه ضعف مرا مى

 وم نساز(.از آتش دوزخ پس مرا در سايه خود امان ده، و از تو تقاضاى بهشت دارم مرا از آن محر
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 پس از خواندن اين دعا هر چه خواهى از خداوند درخواست كن و هفتاد بار از خدا به استغفار كردن غفران طلب نما.

اند كه گفت: امام زين العابدين علىّ بن الحسين عليهما السّلام در ركعت آخر وتر در و از ابى حمزه ثمالى روايت كرده -3433
عنى: ي« ربّ أسأت و ظلمت نفسى و بئس ما صنعت، و هذه يداى جزاي بما صنعتا»ده بود اين دعا را ميخواند: حالى كه ايستا

 ام بسيار بد بوده است، اينك اينام، و بدرفتارى كرده ام يا آنچه كردهام و بر خويشتن ستم روا داشتهپروردگارا من بد كرده
ها كه كار من كه بخاطر بديده است )با آنها هر چه خواهى كن، يا اين دستهاى گنهدستهاى من در برابر تو بكيفر آن بديها كه كر

ورت گشود يا جلو صكرده اكنون بدرگاه تو برداشته است( راوى گويد: آنگاه آن حضرت دستهايش را با هم برابر روى خود مى
عنى: و اينك اين گردن من كه بخاطر آنچه كرده ي« و هذه رقبتى خاضعة لك لما اتت»خود بلند ميفرمود و اين دعا را ميخواند: 

و ها انا »با خضوع در برابر تو است( راوى گويد: آنگاه سر خود را بزير ميانداخت و گردنش را فرو ميگرفت و بعد ميخواند: 
 يعنى:« ذا بين يديك فخذ لنفسك الرّضا من نفسى حتّى ترضى لك العتبى، لا اعود، لا اعود لا اعود

ام خواهى با من انجام ده تا خشنود شوى، كه من از گناهان توبه كرده و بازگشتهام هر چه مىر پيشگاه تو ايستادهاكنون من د
 تا تو راضى شوى و بدان بازنخواهم گشت و بازنخواهم گشت، و بازنخواهم گشت.

 گشت.راوى گويد: بخدا قسم هر گاه ميفرمود: بازنخواهم گشت واقعا بازنمى
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عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: قنوت در نماز وتر استغفار،  -3433
 و در نماز فريضه همان دعا است. )يعنى:

ر از استغفار تدر قنوت وتر تأكيد بر استغفار بيشتر است تا ساير مطالب، و در نماز فريضه دعاى براى حوائج و ساير نيازها بيش
 مورد تأكيد است(.

 امير المؤمنين علىّ عليه السّلام در قنوت وتر اين دعا را ميخواند: -3431



اللّهمّ خلقتنى بتقدير و تدبير و تبصير بغير تقصير، و أخرجتنى من ظلمات ثلاث بحولك و قوّتك أحاول الدّنيا ثمّ أزاولها، ثمّ »
المرعى، و بصّرتنى فيها الهدى، فنعم الرّب أنت و نعم المولى، فيا من كرّمنى و شرّفنى و نعّمنى، أزايلها، و آتيتنى فيها الكلاء و 

 ،أعوذ بك من الزّقوم، و أعوذ بك من الحميم، و أعوذ بك من مقيل في النّار بين أطباق النّار في ظلال النّار يوم النّار يا ربّ النّار
ن أنهارها و أشجارها و ثمارها و ريحانها و خدمها و أزواجها، اللّهمّ انّى اسألك خير الخير: اللّهمّ انّى أسألك مقيلا في الجنّة بي

اللّهمّ اجعل خوفك في  -سه بار -رضوانك و الجنّة، و أعوذ بك من شرّ الشّر: سخطك و النّار، هذا مقام العائذ بك من النّار
 لى في كلّ يوم و ليلة حظّا و نصيباجسدى كلّه، و اجعل قلبى أشدّ مخافة لك ممّا هو، و اجعل 
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من عمل بطاعتك و اتّباع مرضاتك، اللّهمّ أنت منتهى غايتى و رجائى و مسألتى و طلبتى، أسألك يا إلهي كمال الايمان و تمام 
ا و عملى ائى مستجاباليقين، و صدق التوّكل عليك، و حسن الظّنّ بك، يا سيّدى اجعل إحسانى مضاعفا، و صلاتى تضرّعا، و دع

 «.مقبولا، و سعيى مشكورا، و ذنبى مغفورا، و لقّنى منك نضرة و سرورا، و صلّى اللَّه على محمّد و آله

وتاهى اى آفريدى، با تدبير و بينا به نيكيها و زشتيها؛ و از تو هيچ كيعنى: بار خدايا مرا باندازه و ترتيبى كه تقدير كرده و خواسته
نشد، و مرا با حول و قوّه خويش از سه تاريكى بيرون آوردى )كه گويند آن سه تاريكى: ظلمت بطن و رحم و در امر من واقع 

مشيمه است( آنگاه مرا از دنياى جنين به اين دنيا آوردى پس بر آن نظر افكندم و آنگاه آن را طلب نمودم، و سپس از آن 
و بهدايت خود بينا ساختى و هدايت فرمودى، پس تو نيكو پروردگارى دورى گزيدم و مرا در دنيا روزى و آب و علفزار دادى، 

هستى و تو خوب مولا و سرپرستى هستى، پس اى آنكه مرا مورد تكريم خود قرار دادى و مكرمّ ساختى، و بشرافت خويش 
 يان است(، و نيز بتوآورم از زقّوم )كه خوراك دوزخمشرّف ساختى و ارزش بخشيدى و نعمتها بمن عطا فرمودى، بتو پناه مى

آورم از آنكه بستر و آورم از حميم )كه آشاميدنى دوزخيان است و فراهم آمده از چرك و ريم( و باز به تو پناه مىپناه مى
بارد اى هاى آتش در سايه و كنار آتش در روزى كه سراسر آتش مىها و خانهآرامگاهم در آتش دوزخ باشد، ميان لايه

كنم براى خود استراحتگاهى در بهشت، در ميان جويبارهاى بهشت و ، بار خدايا: من از تو تقاضا مىصاحب و خداوند آتش
ها و گلهاى آن و خدمتكاران مخصوص و جفتهاى بهشتى، بار خدايا: من از تو بهترين خيرها را كه رضاى تو درختانش و ميوه

 كه همان غضب تو و آتش دوزخ جويم از بدترين شرّهاو بهشت است ميخواهم، و از تو پناه مى
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ايست كه از آتش جهنّم بتو پناه آورده است، بار خدايا: فرمود: اينجا كه قرار دارم مقام و جايگاه بندهاست، پس سه مرتبه مى
ر هر شبانه خوف از خود را در سراپاى وجودم قرار ده، و خوف خود را كه در دل من است از آنچه هست زياده گردان، مرا د

روز بهره و نصيبى قرار ده از عمل بطاعت خودت و پيروى از آنچه رضاى تو را سبب شود، بار خدايا تو منتهاى مقصود منى 
طلبم، اى خداى من از تو ميخواهم بمن و غير از رضاى تو مقصودى ندارم و به غير تو اميدوار نيستم، و از غير تو چيزى نمى

گمانى برحمت و مغفرت خودت را عطا فرمائى، و راستى و صدق در توكّل بر تو، و اميد نيك و خوش ايمان كامل و يقين تمام،
اى خداى من احسان خود را بر من دو چندان گردان، و نيايشم را همه تضرّع گردان، و دعايم را مستجاب ساز، و اعمالم را 



بيامرز، و از جانب خود سرخوشى و خوشحالى و سرور نزد من بپذير، و كوشش مرا كه در راه تو است پاداش ده، و گناهانم را 
 )يا به استقبال من( فرست، و درود و صلوات خداوند بر محمّد و آل محمّد باد(.

و محمّد بن مسلم از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: قنوت در همه نمازها )در ركعت دوّم(  -3431
 ستحبّى و چه نمازهاى واجب.هست، چه نمازهاى م

 و زراره نيز از آن حضرت روايت كرده كه فرمود: قنوت در تمامى نمازها هست. -3434

توانم در نماز نام امامان أبان بن عثمان از حلبى روايت كرده است كه به امام صادق عليه السّلام عرض كرد: آيا مى -3435
 جمال و مختصر نام ببر.عليه السّلام را ببرم؟ آن حضرت فرمود: به ا

 «.يعنى بصلوات بر آنان اكتفا نما»شرح: 
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شود امام صادق عليه السّلام فرمود: هر سخنى كه بوسيله آن در نماز با پروردگار خود مناجات كنى كلام محسوب نمى -3431
 )كه گفتن عمدى آن سبب بطلان نماز باشد(.

اند كه گفت: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود: اشكالى ندارد اط روايت كردهاز أبى ولّاد حفص بن سالم حنّ -3431
كه شخص دو ركعت از نماز وتر را بخواند، آنگاه برود و كارى را كه پيش آمده انجام دهد )يا قضاى حاجت كند( و سپس 

 گويند(.شفع و يك ركعت وتر است كه بطور كلّى وتر مى بازگردد و يك ركعت باقى مانده را بخواند )البتّه مراد از وتر دو ركعت

و اشكالى ندارد كه شخص دو ركعت از وتر را بخواند و بعد آب بنوشد، و سخن بگويد، و نزديكى كند و هر كار ديگرى ميخواهد 
 انجام دهد آنگاه وضو بسازد و پيش از آنكه نماز صبح كند آن يك ركعت وتر باقى مانده را بجا آورد.

معاوية بن عمّار از امام صادق عليه السّلام در باره قنوت در نماز وتر سؤال كرد آن حضرت فرمود: قبل از ركوع است،  -3431
 گفت: اگر فراموش كردم، آيا پس از آنكه از ركوع سربرداشتم بخوانم؟ فرمود: نه.

 گويد: حكم كسى كه قنوت را -رحمه اللَّه عليه -مصنّف اين كتاب
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كند تا زمانى كه به ركوع ميرود اينست كه هر گاه از ركوع سربرداشت آن را بخواند، و امام صادق عليه السّلام فراموش مى
بخاطر مخالفت با عامّه از اين كار در نماز وتر و نماز صبح منع فرموده است، زيرا آنان در اين دو نماز پس از ركوع قنوت 

در  شود( ولى اينكهز ركوع بخواهد بعنوان قضا قنوت را بخواند شبيه به رفتار عامّه مىميخوانند )پس چنانچه شخص پس ا



تواند چنين كارى كند بدان جهت است كه اكثر عامّه اعتقاد بقنوت در باقى نمازها ندارند. )پس احتمال باقى نمازها شخص مى
 وتر را تمام كند دو ركعت نافله صبح را بجا آورد. تشبّه به عامّه در ميان نيست( و چون از قنوت وتر فارغ شود و نماز

امام صادق عليه السّلام فرمود: دو ركعت نافله صبح را قبل از صبح كاذب و هنگام دميدن صبح كاذب و پس از آن  -3431
قل هو اللَّه احد )كه صبح صادق باشد( بخوان. در ركعت اوّل الحمد و سوره قل يا ايّها الكافرون، و در ركعت دوم الحمد و سوره 

 را بخوان.

و جايز است كه شخص اين دو ركعت را پس از نماز شب بخواند، و هر چه )نافله صبح را( نزديكتر به صبح بخواند بهتر است 
و فضيلت بيشترى دارد، و چون صبح دميد نماز صبح را بخوان، و ميان دو ركعت نافله صبح و نماز صبح با دراز كشيدن يا 

 نى فاصله انداز و كافى است كه بعنوان فاصله سلام بدهد.بپهلو خوابيد
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تر از سلام دادن است. امام صادق عليه السّلام فرموده است: براى فاصله انداختن ميان نمازها چه چيزى بهتر و قاطع -3413
 )يا چه چيز بهتر از سلام نمازها را قطع ميكند(.

ر آيد كه داند كه گفت: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: فدايت گردم گاه پيش مىكردهاز سعيد أعرج روايت  -3413
ترسم كه حال نماز وتر هستم، و ضمنا قصد دارم كه فردا را روزه بدارم، و در عين حال مشغول دعا خواندن هم هستم و مى

وشم در حالى كه سبوى آب مقابل من است چه كنم، خواهم و دوست ندارم كه دعا را قطع كنم و آب بنصبح بدمد، ولى نمى
گويد: آن حضرت در پاسخ فرمود: يك گام يا دو گام يا سه گام بردار و پيش برو و آب بياشام و بجاى خود بازگرد و دعايت 

 را قطع نكن، )در حالى كه روى از قبله نگردانى(.

كه فرمود: هر گاه از نماز وتر فارغ شدى سه بار اين ذكر را بگو  و زراره از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده -3411
يا حىّ يا قيوم، يا برّ يا رحيم، يا غنى يا كريم، ارزقنى من التّجارة »گوئى آنگاه مى« سبحان ربى الملك القدّوس العزيز الحكيم»

يعنى: اى زنده جاويدان كه زوال در تو نيست و «. هاعظمها فضلا و اوسعها رزقا، و خيرها لى عاقبة، فانّه لا خير فيما لا عاقبة ل
 اى واجب الوجود كه
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نياز و اى كريم، مرا از تجارت آن روزى گردان كه سودش به ذات خود قائمى، اى نيك كردار و اى بخشاينده و مهربان، اى بى
 ست.آنچه عاقبتش نيكو نباشد خيرى در آن ني بزرگتر و روزيش فراختر باشد، و عاقبتش برايم نيكوتر باشد، كه براستى

 باب )در بيان آنچه بايد در هنگام دراز كشيدن و به پهلو خفتن ميان دو ركعت نافله صبح و نماز صبح خواند(



ميان دو ركعت نافله صبح و نماز دو ركعتى فريضه صبح بر پهلوى راست خود و رو بقبله بخواب و وقتى به پهلو خوابيدى اين 
استمسكت بعروة اللَّه الوثقى الّتى لا انفصام لها، و اعتصمت بحبل اللَّه المتين، و اعوذ باللَّه من شرّ فسقة العرب و »ا بخوان دعا ر

العجم، و اعوذ باللَّه من شرّ فسقة الجنّ و الانس، سبحان ربّ الصّباح، فالق الاصباح، سبحان ربّ الصّباح، فالق الاصباح، سبحان 
 «.الق الاصباحربّ الصّباح ف

 يعنى: چنگ زده )يا ميزنم( به ريسمان اطمينان بخش و محل اعتماد خداوند
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ثقى و اند كه مراد از عروة وآويزم و دست ميگيرم بريسمان محكم خداوند )و بعضى از بزرگان فرمودهكه گسستنى نيست، و مى
داوند از برم بخو اللَّه تعالى أعلم بالصواب( و پناه مى -عنى ثقلين استحبل متين همان كتاب خدا و أئمّه هدى عليهم السّلام ي

برم بخدا از بدكرداران جنّ و انس، منزّه است پروردگار صبح، شكافنده صبح )كه شرّ نابكاران عرب و غير عرب، و پناه مى
ب ه وضعت جنبى للَّه، فوضّت امرى الى اللَّه، اطلبسم اللَّ»آورد(. آنگاه اين دعا را ميخوانى تاريكى را شكافته و صبح را پديد مى

لَّه لكلّ لحاجتى من اللَّه، توكّلت على اللَّه، حسبى اللَّه و نعم الوكيل، و من يتوكّل على اللَّه فهو حسبه، انّ اللَّه بالغ امره، قد جعل ا
 «.ء قدرا، اللّهمّ و من اصبح و حاجته الى مخلوق، فانّ حاجتى و رغبتى اليكشى

نهم. و امور خود را بخداوند يعنى: استعانت ميكنم از خداوند واجب الوجود و نام او و بياد او پهلوى خود را بر زمين مى
كنم، خدا مرا بس است و بديگرى نياز نيست، و او نيكو وكيلى واگذاشتم و حاجت خود را از خدا ميخواهم، بر خداوند توكّل مى

رساند، و براى هر چيز اوند او را بس است، همانا خداوند كار خود را به تمام و كمال مىاست و هر كس بخدا توكّل كند خد
برد و حاجت من و رغبت من اى مقرّر فرموده است، خداوندا هر كس شبى بصبح ميرساند حاجت خويش به مخلوقى مىاندازه

في خلق السّموات و الارض تا آخر انّك لا تخلف بدرگاه توست. و پس از خواندن دعا پنج آيه آخر سوره آل عمران را از إنّ 
 الميعاد ميخوانى و بعد صد مرتبه بر محمّد و آل او صلوات فرست. زيرا:

اند كه: هر كس در ميان دو ركعت نافله صبح و دو ركعت فريضه صبح صد مرتبه صلوات بر محمّد و آل روايت كرده -3411
ش دوزخ حفظ فرمايد، و هر كس صد بار بگويد: سبحان ربّي العظيم و بحمده، محمّد فرستد خداوند متعال روى او را از آت

س بيست اى براى او در بهشت بنا كند؛ و هر كاستغفر اللَّه ربّي و اتوب اليه يعنى تسبيح بگويد و استغفار كند، خداى متعال خانه
 و يك مرتبه سوره
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 اى در بهشت بنا كند، و اگر آن را چهل مرتبه بخواند خداى متعال گناهانش را بيامرزد.انهقل هو اللَّه بخواند نيز خداوند برايش خ

 )باب در بيان مواضعى كه خواندن قل هو اللَّه احد و قل يا ايّها الكافرون در آنها مستحبّ است(



ركعت اولّ نماز شب، و در دو  را ترك مكن: در دو« قل يا ايّها الكافرون»و « قل هو اللَّه»در هفت موضع خواندن  -3414
ركعت نافله صبح، و دو ركعت نافله ظهر، و دو ركعت اول نافله مغرب، و دو ركعت طواف، و دو ركعت احرام، و دو ركعت نماز 

 خواندن نافله آن صبح كرده باشى.صبح اگر بى

 ها()باب در بيان بالاترين و بهترين نافله

است،  ها دو ركعت نافله صبحكه آن را بريم فرستاده گويد: فرزندم بدان كه بهترين نافله در رساله خود -رضي اللَّه عنه -پدرم
است، و پس از آن دو ركعت نافله پيشين، و بعد از آن چهار ركعت « وتر»و پس از آن دو ركعت از حيث فضيلت يك ركعت 

 نافله مغرب، و پس از آن تمام نماز شب، و بعد تمام نوافل روز است.
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 )باب در بيان قضاء نماز شب( 

امام صادق عليه السّلام فرمود: هر نمازى كه در شب از تو فوت شده آن را در روز قضا كن، خداوند تبارك و تعالى  -3415
و روز را جانشين يك  يعنى: و خداوند شماست آن خدائى كه شب« الآية -وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً»فرموده است 

 ديگر ساخت براى كسى كه بخواهد متذكّر شود يا خواهد شكر الهى بجا آورد.

مراد اينست كه شخص هر نمازى را كه در شب از او فوت شده قضاى آن را در روز بجا آورد، و آنچه از نمازها كه در طول 
ر وقت از شب يا روز كه خواهى آن را قضا كن، مادام روز فوت شده شب قضا كند. و آنچه از نماز شب كه از تو فوت شده ه

كه وقت نماز فريضه نباشد، و اگر نماز واجب از تو فوت شد هر گاه بيادت آمد آن را بجا آور، و اگر زمانى بخاطرت رسيد كه 
 كن. در وقت فريضه ديگرى بودى، پس ابتدا آن نمازى را كه در وقت آن هستى بخوان و بعد نماز فوت شده را قضا

و باز امام صادق عليه السّلام فرمود: قضا كردن نماز شب فوت شده پس از نماز صبح و بعد از نماز عصر از جمله  -3411
است )عبارت سرّ مخزون آل محمدّ بدان جهت است كه اهل سنّت در  -صلوات اللَّه عليهم اجمعين -اسرار مخزونه آل محمّد

 دانند با وجود آنكه در بسيارى از اخبارشان چنان كهنمىاين دو وقت خواندن نماز را جايز 
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 نماز ميكرد. جواز آن آمده است(. -پس از نماز صبح و بعد از نماز عصر -اند رسول خدا )ص( در اين دو وقتروايت كرده

خورشيد ميان دو شاخ يا دو طرف سر اند كه نهى شده است از خواندن نماز بهنگام طلوع و غروب آفتاب، زيرا و روايت كرده
 اند از:شيطانى طلوع و ميان دو شاخ شيطانى غروب ميكند. لكن عدّه از استادان و مشايخ، براى من روايت كرده



قدّس اللَّه  -كه جزء پاسخ سؤالهاى او كه از طريق محمّد بن عثمان عمرى -رضي اللَّه عنه -محمّد بن جعفر اسدى -3411
د )سؤالاتى كه از امام زمان عليه السّلام بعمل آمده و آن حضرت هر كدام را پاسخ فرموده بودند و وسيله رسيده بو -روحه

نايب دوم آن حضرت بازگردانده شده بود در خصوص مسأله مورد بحث امام عليه السّلام فرموده بودند:( و امّا آنچه در مورد 
ر اين چنين باشد كه خورشيد ميان دو شاخ شيطانى طلوع و ميان دو اى، اگنماز بهنگام طلوع خورشيد و غروب آن پرسيده

مالد، پس در اين دو وقت آن را كند در اين صورت هيچ چيزى بهتر از نماز بينى شيطان را بخاك نمىشاخ شيطانى غروب مى
 بخوان و بينى شيطان را بخاك بمال.

طلوع خورشيد پس از نماز صبح، خواندن هر نماز را بدعت  عامّه پس از نماز عصر تا مغرب، و ميان طلوع فجر تا»شرح: 
 «.دانندمى

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالى البته نزد فرشتگان خود مباهات ميكند به آن بنده  -3411
 كه قضاى نماز شب را در روز انجام
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لبتهّ ام قضا ميكند، گواه باشيد كه من ان به بنده من بنگريد كه نمازى را كه بر او واجب نساختهدهد، و ميفرمايد: اى فرشتگان م
 گناهان او را آمرزيدم.

و نيز بريد بن معاويه عجلى از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: بهترين زمان قضا نماز شب همان ساعتى  -3411
خر شب، و باكى نيست كه آن را در روز قضا كنى و قبل از زوال خورشيد )يا فرا رسيدن است كه از تو فوت شده است در آ

 وقت نماز پيشين(.

اند كه گفت: من مدّت چهار ماه بيمار بودم و در اين مدّت نماز نافله نخواندم، و از مرازم بن حكيم أزدى روايت كرده -3413
 ماه بيمار بودم و هيچ نماز نافله در آن مدّت نخواندم، چه كنم؟ پس به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: من چهار

ها بر تو واجب نيست زيرا بيمار مانند شخص تندرست نيست )و تكليفش نيز متفاوت است( هر آن حضرت فرمود: قضا نافله
خداوند خود در آن مورد  چه را يا در هر مورد كه اراده خداوند بر بنده غلبه داشته و اختيار بنده را سلب نموده باشد پس

 سزاوارتر است كه عذر پذير باشد.

 و محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت كرده گويد: به -3413
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 تواند نافله را ترك كند؟آن حضرت عرض كردم: شخصى بيمار شده است آيا مى



تا قضاى آن واجب باشد( اگر آن را قضا كرد كار نيكى است كه آن حضرت در پاسخ فرمود: اى محمّد نافله كه واجب نيست )
 انجام داده، و اگر قضا نكرد بر او چيزى نيست.

توان كرد، آن و سليمان بن خالد از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( سؤال كرد كه قضاى وتر را بعد از ظهر مى -3411
 ظهر باشد( آنچنان كه از تو فوت شده است. حضرت فرمود: هميشه وتر را قضا كن )هر چند بعد از

از شود و نمو حمّاد بن عثمان از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( سؤال كرد و گفت: گاه صبح ميكنم يا صبح مى -3411
 خوان.بام و تا شب نيز نميتوانم قضا كنم، چگونه بايد آن را قضا كنم؟ آن حضرت فرمود: همان مقدار كه قضا شده وتر نكرده

منظور از چگونه قضا كنم اينست كه وتر را سه ركعت قضا كنم يا چهار ركعت آنچنان كه عامّه گويند و آنچنان كه در »شرح: 
اند از أبى بصير كه از امام صادق عليه السّلام بعضى روايات آمده است كه جملگى حمله بر تقيّه شده است از جمله روايت كرده

ماز وتر سه ركعت است تا وقت زوال يا نماز پيشين، و چون خورشيد از نصف النّهار )ظهر( گذشت روايت كرده كه فرمود: ن
اند كه گفت: از أبى الحسن عليه السّلام در مورد شود. و در همين خصوص از كردويه همدانى روايت كردهپس چهار ركعت مى

 «فع است بصورت دو ركعت دو ركعت.قضاى وتر پرسيدم، آن حضرت فرمود: آنچه بعد از زوال قضا ميكنى ش

و حريز بن عبد اللّه از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( روايت كرده است كه فرمود: پدرم عليه السّلام گاهى پيش  -3414
 آيد كه تا بيست وعده نماز وترمى
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 را در يك شب قضا ميكرد.

شود چه بايد بكند؟ آن حضرت السّلام سؤال كرد: شخصى نماز وترش فوت مىعبد اللّه بن مغيره از امام كاظم عليه  -3415
 فرمود: بعنوان وتر هميشه قضا ميكند )هر چند بعد از زوال ظهر باشد(.

 باب )در بيان تشخيص و شناختن صبح و آنچه در هنگام نگريستن به آن ميخوانند(

ده كه آن حضرت فرمود: فجر يا صبح صادق آن است كه وقتى نگاه على بن عطيّه از امام صادق عليه السّلام روايت كر -3411
 ميكنى عرض افق روشن شده و روشنى آن همچون سفيدى نهر سورا است.

 اند كه وقت نماز صبح هنگامى است كه سپيده صبح در عرض افق پديدار و خوب روشن شده باشد.و روايت كرده -3411

همان صبح كاذب است، صبح صادق آنست كه عرض افق مانند قباطى روشن شده و امّا آن فجرى كه شبيه به دم گرگ است 
 شده است(.است )قباطى نوعى پارچه نازك و سپيد مصرى است كه از پنبه تهيّه مى

 135ص:



ى يخوانعمّار ساباطى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: هنگامى كه صبح دميد اين دعا را م -3411
[ ربّ المساء و الصّباح، اللّهمّ صبح آل محمدّ ببركة و عافية و سرور و قرّة عين، اللّهمّ انّك الحمد للَّه فالق الاصباح، سبحان ]اللَّه»

 نتنزل باللّيل و النّهار ما تشاء، فانزل علىّ و على اهل بيتى من بركة السّماوات و الارض رزقا حلالا طيبا واسعا تغنيني به ع
 «.جميع خلقك

آورد، منزّه است خداوند كه پروردگار يعنى: حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه شب را شكافته و صبح پديد مى
شامگاه و بامداد است، بار خدايا اين روز را بر آل محمّد با بركت و تندرستى و خوشحالى و روشنى چشم صبح گردان، بار 

ام از بركت آسمانها و زمين روزى حلال و خواهى نازل فرمائى، پس بر من و خانوادهخدايا تو در شب و روز هر چه خود ب
 نياز فرما.پاك و فراخى فرو فرست و بدان روزى مرا از همه بندگانت بى

 باب )در بيان كراهت خواب پس از نماز صبح(

عليهما السّلام روايت كرده گويد: از  علاء از محمّد بن مسلم و او از يكى از دو امام )حضرت باقر يا حضرت صادق -3411
 آن حضرت در مورد خواب پس از نماز صبح سؤال كردم كه چگونه است، فرمود: همانا روزى را در آن ساعت
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 ميگسترند پس من خوش نميدارم كه شخص در آن ساعت كه روزى مقدّر ميگردد بخسبد.

لام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: همانا ابليس لشكرهاى شب خود را از هنگام و جابر از امام محمّد باقر عليه السّ -3443
فرو رفتن آفتاب تا ناپديد شدن سرخى شفق بسيج كرده و باطراف و اكناف گسيل ميدارد و ميگسترد، و نيز لشكرهاى روز خود 

مال اين دو وقت با فضيلت از عبادت و اع را از هنگام دميدن صبح تا طلوع خورشيد گسيل داشته و ميگسترد )تا بندگان را در
خير مشغول و بخواب وادارند( و نيز فرمود كه پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله ميفرمود: در اين دو ساعت ذكر خداوند عزّ و 

ا كه آن دو دعاهجلّ بسيار كنيد و بخدا پناه بريد از شرّ ابليس و لشكريانش، و كودكان خود را در اين دو وقت تعويذ كنيد با 
 خبرى و غافل شدن است )و شيطان بندگان را از ياد خدا غافل ميسازد(.ساعت وقت بى

امام صادق عليه السّلام فرمود: خواب صبح نامبارك است، و روزى را پس ميزند، و رنگ و روى را زرد و زار ميكند،  -3443
ها يا روزى امبارك است، همانا خداوند تبارك و تعالى روزىسازد و آن خواب همه اشخاص نو شخص را نازيبا و دگرگونه مى

 مخلوقات را در فاصله دميدن صبح تا طلوع خورشيد مقرّر و تقسيم ميفرمايد پس زنهار، از خواب در آن هنگام بپرهيزيد.

رين چه از نظر هوا بهتبعيد نيست كه مراد آن باشد كه پس از دعا و خواندن قرآن در آن ساعت پى كار و فعاليّت برويد »شرح: 
 ساعات براى كسانيست كه

 131ص:



 «.كندكار فنّى دارند، و روايات آينده اين نظر را تا حدّى تأييد مى

امام باقر عليه السّلام فرمود: خواب اولّ روز از كم عقلى و حماقت و موجب فقر است و خواب ظهر يا قيلوله نعمت  -3441
خواب پس از عصر حماقت است، و خواب ميان مغرب و عشاء آدمى را از روزى محروم يا موجب جلب نعمت است، و 

 سازد.مى

خوابند تا در مناجات و دريافت وحى خواب پيامبران خدا عليهم السّلام كه بر پشت مى -و خواب به چهار صورت است اولّ
 -كافران كه بر پهلوى چپ ميخسبند، و چهارمخواب  -خواب مؤمنان كه بر پهلوى راست خود ميخوابند. سوّم -باشند. دوّم

 خواب شياطين كه بر روى ميخوابند.

قسمت اخير حديث در خصوص انحاء خواب به احتمال قوى كلام مؤلف است نه ادامه قسمت اوّل خبر، كه از مفاد دو »شرح: 
 حديث ديگر گرفته شده است:

ده از حضرت رضا عليه السّلام و آن حضرت از پدرانش و ايشان يكى خبرى كه در عيون اخبار الرضا و خصال آن را روايت كر
كه در جواب مردى از اهل شام « تا آخر -خواب بر چهار صورت است»از امير المؤمنين عليهم السّلام كه آن حضرت فرمود: 

 ن را روايتدر كافى آ -ره -كه در اين خصوص سؤال كرده پاسخ فرموده است. و حديث ديگر خبرى است كه مرحوم كلينى
كرده از احمد بن اسحاق و او از امام حسن عسگرى عليه السّلام نقل كرده گويد: به آن حضرت عرض كردم: سرور من براى 

اند در مورد نحوه خوابيدن كه خواب پيامبران بر پشت است، و خواب مؤمنان بر پهلوى ما از پدران بزرگوار شما روايت كرده
 .«وى چپ، و خواب شياطين به روى، آيا چنين است؟ آن حضرت فرمود: آرى همين طور استراست و خواب منافقان بر پهل

 امام صادق عليه السّلام: كسى را كه ميبيند به رو خوابيده او را بيدار كنيد )او را متذكر سازيد كه درست بخوابد(. -3441
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الهى است يا خداوند عزّ و جلّ آن حالات را دشمن ميدارد:  و نيز آن حضرت فرمود: سه چيز است كه در آنها خشم -3444
خبر و خوابى كه در آن بيدارى و ياد خدا نباشد )بعبارت ديگر خوابهاى بيخبرى و مداوم كه شخص ساعات طولانى بى -اول

موجب  آورد و خنديدن بدون شگفتى )يا خنده عبث كه بدون اينكه چيزى شخص را به تعجب -افتد( دوّممدهوش در بستر مى
 غذا خوردن در حال سيرى. -خنده باشد بخندد(. سوم

 نشين نزد پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله آمد و عرض كرد:مردى باديه -3445

ام چه كنم؟ آن حضرت فرمود: آيا قبلا خواب اى رسول خدا من حافظه خوبى داشتم ولى اكنون فراموشكار و كم حافظه شده
اى؟ عرض كرد: آرى، پيامبر فرمود: دوباره همان كار )خواب قيلوله( آرى فرمود: و حال آن را ترك كرده قيلوله ميكردى؟ گفت:

 اش به حال سابق بازگشت.را از سر بگير، آن شخص چنان كرد و حافظه



ب ندارند ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: پنج تن خواب خوش ندارند يا خوا -3441
صاحب مال و ثروت  -آنكه قصد ريختن خون كسى را دارد. دوم -)و اگر خوابشان ببرد همراه با كابوس و ناراحتى است( اول
ا كسى كه تهمت و سخن ناروا و افتراء بديگران گفته باشد )خصوص -فراوان كه امينى براى نگهبانى از اموالش نداشته باشد. سوم

 تراء بندد و خواه افتراء و بهتان بديگران را به جمعى نقل كند از حيث مفسدهدر ميانه جمع خواه خود اف
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 انگيختن تفاوتى ندارد( و اين كار را بدان جهت كه سودى دنيوى عايد او گردد.

 -مباشد. و پنجطلبند و محكوم به اداء آنست و او چيزى ندارد كه پاسخگوى طلبكاران كسى كه مال بسيار از او مى -چهارم
 عاشقى كه )گر چه در وصال است( ترسان و نگران جدائى باشد و چشم به روز مفارقت محبوب خويش داشته باشد.

 نوشاند.دار را در خواب ميخوراند و مىدر روايات آمده است كه: خواب قيلوله كنيد، همانا خداوند متعال روزه -3441

 «.شودو ناتوانى گرسنگى و تشنگى صائم تا حدّى رفع و بر طرف مى مراد آن است كه بخواب قيلوله ضعف»شرح: 

 و باز در بعضى روايات آمده: خواب قيلوله كنيد كه شيطان را خواب قيلوله نيست. -3441

و آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( فرمود: خواب بامداد نامبارك است و از روزى محروم ميسازد، و رنگ و روى  -3441
ميكند، و آن من و سلوى )كه طعام بهشتى بود( ما بين دميدن صبح صادق تا دميدن آفتاب از بهشت بر بنى اسرائيل نازل را زرد 

ماند و بهره او نميرسد و لا جرم وقتى از خواب برميخاست و نصيب مىشد، پس هر كس كه در اين وقت در خواب بود بىمى
 درخواست از ديگران خود را سير كند.شد با سؤال و نصيب خود را نميديد محتاج مى

. فرمود: 4سوره ذاريات: « فالمقسمات امرا»امام رضا عليه السّلام در تفسير اين آيه كه خداوند عزّ و جلّ ميفرمايد:  -3453
 فرشتگان روزيهاى بنى آدم را در
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اين هنگام بخوابد از روزى خود خواب مانده و محروم كنند، بنا بر اين هر كس در فاصله طلوع صبح تا دميدن آفتاب قسمت مى
 شده است.

 معمّر بن خلاد از امام رضا عليه السّلام روايت كرده گويد: -3453

رسم آن حضرت چنين بود كه وقتى نماز صبح را ميخواند همچنان  -هنگامى كه آن حضرت به خراسان تشريف آورده بود -
هاى آوردند كه مسواكاى را مىبود و به اذكار و ادعيه مشغول بود آنگاه كيسه تا طلوع خورشيد در مصلاى خويش نشسته



آوردند و حضرت مقدارى از آن را ميجويد ايشان در آن قرار داشت و او از يك يك مسواكها استفاده ميفرمود، سپس كندر مى
 آن مشغول خواندن ميشد.آوردند و ايشان از روى قرو سپس اين كار را رها ميكرد، آنگاه مصحف قرآنى مى

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس در مصلا يا جايگاه نمازش از نماز صبح تا طلوع خورشيد بنشيند  -3451
 خداوند او را از آتش دوزخ بپوشاند و آتش باو نرسد.

 باب )در بيان نماز عيد فطر و عيد قربان(

السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: نماز دو عيد )عيد فطر و قربان( واجب  جميل بن دراّج از امام صادق عليه -3451
 است، و نماز كسوف )نماز آيات
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يره هاى صغيره است، و صغميافزايد: يعنى اين دو نماز از فريضه -رحمه اللَّه -بمناسبت گرفتن خورشيد( واجب است. و مؤلف
 وايت آتيه از حريز:فرائض سنّت هستند با توجه به ر

 از زراره و او از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: -3454

 نماز عيدين با امام سنّت است، و قبل از آن دو، و پس از آن دو نماز ديگرى در آن روز نيست تا هنگام نماز پيشين.

 نماز عيد وقتى واجب است كه با امام عادلى باشد.

ة بن مهران از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: در عيد قربان و عيد فطر هيچ نمازى و سماع -3455
نيست )يا نماز واجبى نيست( مگر با امام خوانده شود، و اگر به تنهايى بخوانى هم باكى نيست )البته در هنگامى كه امام عادل 

 نماز نكند(.

محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: هيچ نماز واجبى در روز عيد فطر  و زرارة بن أعين از امام -3451
 [.و عيد قربان نيست مگر با امام ]عادل

از امام صادق عليه السّلام در مورد نماز عيد قربان و عيد فطر سؤال كردند، آن حضرت فرمود: دو ركعت بخوان  -3451
 كبير دربجماعت يا غير جماعت، و هفت ت
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ركعت اول و پنج تكبير در ركعت دوم بگو )هفت تكبير ركعت اول با تكبيرة الاحرام شروع و تكبير هفتم براى ركوع، و پنج 
 تكبير ركعت دوم پنجمين تكبير براى ركوع و بقيه تكبيرات در ركعت اول و دوم براى قنوت است(.



السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: پدرم عليه السّلام روز عيد قربان بيمار منصور بن حازم از امام صادق عليه  -3451
 شد و نماز عيد را دو ركعت در خانه خود بجا آورد و قربانى كرد.

جعفر بن بشير از عبد اللَّه بن سنان و او از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: كسى كه در عيد  -3451
تواند شركت كند در اين صورت بايد غسل كرده و بوى خوش بكار شود يا نمىو عيد فطر بنماز جماعت عيد حاضر نمىقربان 

 يابد و مقدور است، و به تنهائى در خانه خود نماز كند بهمان ترتيبى كه در جماعت ميخواند.اى كه مىبرده با هر خوشبوكننده

ق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: بيرون رفتن از خانه در روز و هارون بن حمزه غنوى از امام صاد -3413
عيد فطر و عيد قربان به صحرا يا قبرستان براى كسى كه بيرون آمدن برايش ممكن باشد كارى بسيار خوب است، گويد: عرض 

آيا نماز عيد را در خانه خويش كردم: اگر شخص مريض باشد و نتواند از خانه بيرون برود نظر شما در اين خصوص چيست؟ 
 بخواند؟ آن حضرت فرمود: نه لازم نيست.
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ابن المغيره از قاسم بن وليد روايت كرده گويد: از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( در مورد غسل عيد قربان سؤال  -3413
 ايابى آن بوده باشد(.كردم، فرمود: واجب است مگر در منى. )شايد براى تعذّر آب و كمى و ن

 اند كه: غسل عيدين مستحب است.و روايت كرده -3411

و حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده گويد: از آن حضرت سؤال كردم كه غسل جمعه و فطر و قربان و روز  -3411
 يز هست.عرفه بر زنان نيز هست؟ فرمود: آرى، تمامى غسلها )كه بر مردان مقرر شده( بر زنان ن

و سنت جاريه است كه انسان در عيد فطر پيش از خارج شدن از منزل و رفتن به مصلّى چيزى بخورد، ولى در عيد قربان 
 چيزى نميخورد مگر بعد از خارج شدن بسوى مصلّى.

ى روز ميفرمود، ول و امير المؤمنين عليه السّلام را معمول اين بود كه روز عيد فطر قبل از رفتن به مصلّى چيزى تناول -3414
 عيد قربان چيزى نميخورد تا وقتى كه قربانى ميكرد.

حريز از زراره و او از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: روز عيد فطر از خانه بيرون نرو  -3415
 تا اينكه چيزى بخورى، و در روز
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[ و اگر قدرت تمكن مالى براى قربانى قربانى خود ]چنانچه توانائى و مكنت آن را دارى عيد قربان چيزى نخور مگر از گوشت
كردن ندارى در اين صورت معذورى، و نيز )زراره( گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: امير المؤمنين عليه السّلام را معمول 



رفت خود غذائى تناول كند، و روز عيد فطر از خانه بيرون نمى خورد تا از گوشت قربانىچنين بود كه روز عيد قربان غذايى نمى
 تا وقتى كه غذائى بخورد، و فطره مقرر را به اهلش رد كند. آنگاه امام عليه السّلام فرمود: و ما نيز همين طور رفتار ميكنيم.

السّلام روايت كرده كه آن  حفص بن غياث از امام صادق عليه السّلام و آن حضرت از پدر خويش امام باقر عليه -3411
حضرت فرمود: بر ساكنان و اهالى شهرها سنّت است كه در روزهاى عيد قربان و عيد فطر براى اقامه نماز عيد از شهرهايشان 
بيرون روند، )و نماز عيد را بيرون از شهر و در صحرا بخوانند( جز اهل مكه )كه به حج در منى نيستند( ايشان در مسجد الحرام 

 ز عيدين ميگزارند.نما

على بن رئاب از ابى بصير و او از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: شايسته نيست خواندن  -3411
 اى كه سقف داشته باشد بلكه بايد در صحرا و يا مكان باز و گشوده آن را بجا آورند.نماز عيدين در مسجد سرپوشيده يا خانه

 امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت از پدر و حلبى از -3411
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خويش امام باقر عليه السّلام روايت فرموده كه: پدرم وقتى در روز عيد فطر و عيد قربان جهت نماز عيد در صحرا از خانه 
امروز روزيست كه رسول خدا صلّى اللَّه  اى بياورند كه بر آن نماز بخواند و ميفرمود:بيرون ميرفت اجازه نميداد برايش سجاده

شد بجائى كه در برابر آفاق آسمان آشكار باشد آنگاه پيشانى مباركش را براى سجده بر عليه و آله در چنين روزى خارج مى
 نهاد )نه بر سجّاده(.خاك و روى زمين مى

 اسماعيل بن جابر از امام صادق عليه السّلام روايت كرده گويد: -3411

آن حضرت عرض كردم: نظر شما در مورد نماز عيدين چيست؟ آيا در آن دو نماز اذان و اقامه هست؟ فرمود: نماز عيدين به 
كنند: الصّلاة الصلاة، و در اين دو نماز منبر در كار نيست، و منبر را از أذان و اقامه ندارد، لكن به آواز بلند سه مرتبه فرياد مى

به سازند كه بر آن ميايستد و براى مردم خطا ببرند، لكن چيزى شبيه منبر از گل براى امام مىدهند تا بصحرمسجد حركت نمى
 آيد.كند و بعد فرود مىايراد مى

حريز از زراره و او از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: نماز وتر را كه در شب از تو فوت  -3413
قربان قضا نكن تا ظهر شود و پس از زوال هر وقت كه خواهى قضا كن )با اينكه سابقا گذشت كه شده در روز عيد فطر و عيد 

 قضا كردن پيش از زوال بهتر است لكن در دو روز ياد شده استثناء قضا
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 نكردن نماز شب تا هنگام ظهر اولى است(.



كرده كه آن حضرت فرمود: دو ركعت نماز سنت است كه در  محمّد بن فضل هاشمى از امام صادق عليه السّلام روايت -3413
شود مگر در مدينه، و آن دو ركعت را در روز عيد قربان و عيد فطر در مسجد رسول خدا صلّى اللَّه هيچ جايى خوانده نمى

بل اين دو ركعت را ق عليه و آله قبل از رفتن به مصلّى ميخوانند و مخصوص مدينه است زيرا رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله
 از رفتن به مصلّى در مدينه )بترتيبى كه گذشت( بجا آورد. )و البته اين دو ركعت از حكم كلّى مضمون خبر قبل مستثنى است(.

اسماعيل بن مسلم از امام صادق عليه السّلام و آن حضرت از پدر بزرگوار خود روايت كرده كه فرمود: رسول خدا  -3411
ه و آله عصائى داشت كه نوك تيز بود )يا عصائى كه در انتهاى آن بر زمين ميگذاشت قطعه فلز نوك تيزى بود صلّى اللَّه علي

آورد و در قبله خود نهاده و همانند نوك پيكان( كه آن حضرت بدان تكيه ميفرمود، در عيد فطر و عيد قربان آن را بيرون مى
مستحب است در صحرا و در فضاى باز و جايى كه چيزى روبروى شخص  بجانب آن نماز ميكرد )و اين بعنوان ستره بود كه

 مترجم(. -نباشد در برابر قبله نصب كرده و بدان جانب نماز كند. و حديث سكونى در اين خصوص سابقا گذشت.

روز جمعه  حلبى از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد در مورد عيد فطر و عيد قربان كه اگر يكى از اين روزها با -3411
 برخورد كند چه بايد كرد و چگونه ميان
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 نمازهاى آن دو جمع بايد كرد؟

آن حضرت فرمود: در زمان امير المؤمنين عليه السّلام چنين شد يعنى روز عيد با جمعه يكى شد آن حضرت خطاب به مردم 
شود نيز زيانى برايش ندارد، و بايد نماز ظهر را بخواند فرمود: هر كس بخواهد بنماز جمعه حاضر شود بيايد، و هر كس حاضر ن

 بجاى نماز جمعه، و امير المؤمنين عليه السّلام دو خطبه ايراد فرمود كه در آن دو: خطبه عيد و خطبه جمعه را با هم ايراد كرد.

ت: ظاهرا عنوان شده اس -ه تعالىحفظه اللَّ -بنا بر آنچه بعنوان توضيح در ذيل خبر هامش نسخه عربى وسيله والد مكرم»شرح: 
امام عليه السّلام خطبه عيد را به تأخير انداخته تا زمانى كه ايراد خطبه جمعه با آن ممكن باشد و ضمن خطبه مسائلى را كه 

 شود و مسائلى را كه عادتا در خطبه نمازمربوط به خطبه عيد فطر است و يا مطالبى كه اصولا در خطبه عيد قربان عنوان مى
كنند هر دو را با هم عنوان فرموده است. صاحب شرايع فرموده: وقتى عيد با روز جمعه مصادف شود، هر كس جمعه طرح مى

در نماز عيد شركت كند مخيّر است كه در نماز جمعه شركت كند يا نكند، و در اين حال بر امام است كه اين موضوع را در 
مطلع سازد. و نيز گويند: اين رخصت مختصّ كسانى است كه از اطراف شهرها خطبه خود متذكر شود و مردم را از حكم آن 

اند و براى برگشتن راه درازى را تا محل سكونت خود بايد طى كنند، اين رخصت بدان جهت آمده و در نماز عيد شركت كرده
 به ايشان داده شده كه براى بازگشت بمنزل خود دچار زحمت و مشقت نشوند.

در تهذيب خبرى را )با ذكر سندش( از امام صادق عليه السّلام و آن حضرت از پدر خود عليه السّلام روايت  و شيخ الطائفه
فرموده كه امير المؤمنين عليه السّلام در اين خصوص فرموده است: هر گاه دو عيد در يك روز واقع شد )يعنى جمعه با عيد 



طبه اول خود بمردم بگويد: امروز دو عيد بر شما همزمان جمع شده است فطر يا عيد قربان مصادف شد( سزاوار است امام در خ
 و من هر دو نماز را با هم خواهم خواند، پس هر كس كه راهش دور است و خود ميخواهد از نماز ديگر منصرف شود و
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 برود او را اجازه ميدهم كه برود.

فرموده: ظاهرا امام عليه السّلام در اين مورد بر دو خطابه اكتفا فرموده، زيرا  -رحمة اللَّه عليه -و نيز مولى محمّد تقى مجلسى
خطبه عيد پس از نماز عيد است و خطبه جمعه قبل از نماز جمعه پس آن حضرت دو خطبه در پى هم ايراد فرموده است. و 

ال ظهر از خطبه عيد فارغ شده و با رود مراد از جمع كردن ميان دو خطبه اين باشد كه آن حضرت در هنگام زواحتمال مى
 «.آغاز زوال شروع به ايراد خطبه جمعه نموده است

)سوره  «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى»از امام صادق عليه السّلام تفسير اين آيه را كه سؤال كردند كه خداوند عزّ و جلّ ميفرمايد:  -3414
حضرت فرمود: مراد كسى است كه زكات فطره را از مال خود بيرون  ( )بمعنى: رستگار شد كسى كه زكات داد( آن34اعلى: 

( )بمعنى: و ذكر نام پروردگار خود كند و نماز بجا آورد( مراد چيست؟ فرمود: آنكه 35« )و ذكر اسم ربّه فصلّى»كرد. سؤال شد 
 به صحرا و دشت )ذكر گويان( بيرون شود و نماز عيد كند.

ست كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله وقتى براى خواندن و برگزارى نماز عيد بيرون و در روايت سكونى آمده ا -3415
 گرفت.گشت، بلكه راه ديگرى را در پيش مىآمده بصحرا ميرفت پس از نماز از همان جاده يا راهى كه آمده بود برنمى

هر گاه در روز عيد خواستى بسفرى بروى يا ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -3411
 قبلا قصد كرده بودى بسفر روى و صبح شد و هنوز در شهر بودى در اين صورت از شهر بيرون نرو تا در مراسم نماز عيد
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يد ز عحاضر شوى و نماز كنى )و پس از نماز عيد بسفر روى(. )بر حسب ظاهر اين حديث رفتن بسفر پيش از خواندن نما
جايز نيست بنا بر مذهب مشهور كه نهى از جهت حرمت است نه كراهت. بنا بر اين مذهب اگر شخص روانه سفر شده و پيش 
از رسيدن به حدّ ترخّص اگر خورشيد طلوع كند، با توجه به اينكه اولّ وقت نماز عيد هنگام دميدن آفتاب است بر اين شخص 

 مترجم(. -البته در هنگامى كه نماز عيد واجب باشد -ز عيد را بجا آوردشود كه بازگردد و نمامسافر واجب مى

سعد بن سعد از امام رضا عليه السّلام روايت كرده است در مورد كسى كه مسافر است و بمكه يا جاى ديگر سفر  -3411
 در منى در روز عيد قربان. ميكند آيا نماز عيدين يعنى عيد فطر و عيد قربان بر او واجب است؟ آن حضرت فرمود: آرى، مگر

 و جابر از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -3411



كند: اى مؤمنان در اين صبحگاه رسد مناديى فرياد مىرسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: چون روز اول شوّال فرا مى
هند( سپس فرمود: اى جابر جوائز خداوند متعال كه مانند جوائز اين بشتابيد براى جوائزتان )كه بپاداش عبادات رمضان ميد

 پادشاهان نيست، آنگاه فرمود: امروز روز جائزه است.

امام حسن مجتبى عليه السّلام در روز عيد فطر گروهى را ديد كه مشغول بازى و خنده بودند، پس در حالى كه به آنان  -3411
همانا خداوند عزّ و جلّ ماه رمضان را ميدان مسابقه براى بندگان خود قرار داده است اشاره ميكرد به اصحاب خويش فرمود: 

 تا با طاعت و عبادت خود براى رسيدن به رضوان و خشنودى خداوند از
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د و تقصير ناى ديگر عقب افتاديك ديگر پيشى بگيرند، پس گروهى در اين ميدان تاختند و به خشنودى الهى فائز شدند، و عدهّ
كردند و زيان ديدند، پس شگفتا و بسيار شگفتا از آنكه بخنده و بازى مشغول باشد در چنين روزى كه نيكوكاران در اين روز 

حتما  ترديد وبينند، و قسم بخدا كه اگر حجاب از ميان برخيزد و پرده كنار رود بىيابند، و تقصيركاران زيان مىپاداش مى
 ارى خود شود و بدكردار گرفتار زشتكارى خود باشد.نيكوكار مشغول نيكوك

آيد مگر اينكه در آن روز غم و اندوه براى آل محمدّ امام باقر عليه السّلام فرمود: هيچ عيد قربان و عيد فطرى نمى -3413
 گران است.بينند كه حقشان در دست ديشود؟ آن حضرت فرمود: زيرا آل محمّد مىشود، پرسيدند: چرا چنين مىتازه مى

اى نيست، و اين دو نماز خوانده و نماز عيد فطر و عيد قربان دو ركعت است و قبل و بعد از آن دو، تا هنگام زوال نماز نافله
شود مگر با امام و به جماعت، و اگر كسى در نماز جماعت به امام نرسد ديگر نمازى ندارد و نماز او نماز نيست اگر بغير نمى

 كندها طلوع خورشيد است، امام شروع مىء آن هم بر او نيست، و با آن دو نماز أذان و اقامه نيست، أذان آنجماعت كند و قضا
گويد، آنگاه حمد ميخواند و بعد سوره سبّح اسم ربكّ الاعلى را ميخواند، سپس پنج تكبير ميگويد و يك تكبير )تكبير احرام( مى

 با تكبير هفتم كه تكبير ركوع استو در فاصله هر دو تكبير قنوت ميخواند، و 
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به ركوع ميرود و دو سجده ميكند، و چون براى ركعت دوم برخيزد باز تكبير ميگويد، و حمد ميخواند و سوره و الشمس و 
ه با تكبير قيام كضحيها را ميخواند آنگاه تكبير تمام كردن چهار تكبير )با تكبير قيام( را ميگويد، يعنى سه تكبير ديگر ميگويد 

 شود، بعد تكبير پنجم را ميگويد و به ركوع ميرود.رويهم چهار تكبير مى

و محمّد بن فضيل از ابى الصّباح كنانى روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره تكبيرهاى نماز  -3413
 است باين ترتيب: هفت تكبير در ركعت اوّل، و پنج تكبير عيد قربان و عيد فطر سؤال كردم. آن حضرت فرمود: دوازده تكبير

 -اشهد ان لا اله الا اللَّه وحده لا شريك له»در ركعت دوّم، و چون بنماز برخاستى يك بار تكبير بگو و بعد اين دعا را بخوان: 
كه هيچ معبودى حقى جز و معنى آن اينست كه: شهادت ميدهم « -ء لملكتكو خضع كل شى -تا آخر دعائى كه در متن آمده



انباز نيست، و گواهى ميدهم كه محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله بنده او فرستاده اوست. بار خدايا اى شايسته خداوند يكتا و بى
كبرياء و بزرگى و شايسته جود و جبروت و قدرت و سلطنت و عزّت در اين روز كه آن را براى مسلمانان عيد و براى محمّد 

اى از تو ميخواهم كه بر محمّد و خاندان او درود و تحيت فرستى و نيز اى و شرف افزائى ساختهه عليه و آله اندوختهصلّى اللَّ
 بر فرشتگان مقرّب خود و
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 پيامبران مرسلت درود فرستى،

اند جمله را چه كسانى كه درگذشتهاند و و همچنين ما و تمامى مؤمنين و مؤمنات و مسلمانان را از مرد و زن چه آنان كه زنده
بيامرزى و گناهانشان را ببخشائى. بار خدايا من از تو درخواست و مسألت ميكنم از بهترين آن چيزها كه بندگان صالح و 

اند، برم از بدترين چيزها كه بندگان مخلصت از آن بتو پناه بردهنيكوكارت از تو خواسته )بمن نيز عطا فرمائى( و به تو پناه مى
اللَّه اكبر. او آغاز هر چيز و پايان آن، و نو پديد آورنده همه چيز و انتهاى آن، و داناى هر چيز و مركز بازگشت آن است، و 
فرجام همه چيز و بازگشت آن به سوى او است، و او گرداننده امور، و برانگيزنده خفتگان در گورهاست، و پذيرنده اعمال و 

اى كاركننده سرائر و ضمائر است. اللَّه اكبر، او قدرتش بسيار بزرگ و شوكتش بسيار قوى است، و زندهپديد آورنده اسرار، و آش
زوال، چون وقوع امرى را تقدير كند فقط )كافى است( به او بگويد: باش تا موجود باشد. اللَّه ايست بىاست جاويدان و پاينده

هاى كبرآميز مستكبران در آستان صولت و شوكتت بخاك گشته، و چهرهاكبر آوازها در برابر جلال و شكوهت پست و خاموش 
زبونى و ذلت سوده شده، و چشمها در مقابل پرتو جلال و هيبتت خيره گشته، و زبانها تحت تأثير عظمتت كندى گرفته است، 

ره آنها فرمان نميراند، و همه موجودات در قبضه قدرت تواند، و مقدّرات امور يكسره بدست توست چنان كه جز تو كسى در با
 رسد، اللَّه اكبر، حفظمشيّت تو بانجام نمىچيزى از آنها بى
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 و حراست تو همه چيز را فرا گرفته،

و قدرتت همه چيز را مقهور خويش ساخته، و فرمانت در باره همه چيزها نافذ و روان گشته، و وجود همه موجودات بمدد تو 
ز در آستان عظمتت به زانوى خضوع افتاده، و همه هستى در برابر عزتّت خوار و پست شده، و همه چيز بپا خاسته، و هر چي

در برابر قدرتت تسليم گشته، و همه هستيها خاضع و مطيع مالكيت تو شده است اللَّه اكبر پس از خواندن دعا سوره حمد و 
به ركوع و سجود رفته، و بپا ميايستى و الحمد و سوره و الشّمس  سبح اسم ربكّ الاعلى را ميخوانى و تكبير هفتم را ميگوئى و

و تا آخر دعائى را كه ترجمه آن گذشت  -و ضحاها را ميخوانى و بعد ميگوئى اللَّه اكبر اشهد ان لا اله الا اللَّه وحده لا شريك له
ير شود تا پنج تكباز هر تكبير تكرار مى و خواندن اين دعا پس -و در متن آمده ميخوانى همان طور كه در تكبير اول خواندى

 تمام شود.



امير المؤمنين عليه السّلام در روز عيد فطر بخطبه برخاست و چنين فرمود: سپاس و ستايش خدائى را كه آسمانها و  -3411
به او  تابند، وروى برمىاند از پروردگارشان زمين را آفريد، و تاريكيها و نور را برقرار ساخت، و با اين همه آنان كه كافر شده

ورزند، و ما چيزى را شريك و انباز خدا نگيريم، ياورى و مولائى بجاى او نگزينيم. و حمد و سپاس كه هر آنچه در شرك مى
 آسمانها و زمين است از آن اوست.
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ه در زمين جاى گرفته، و آنچه را كه و سپاس و ستايش او راست در ]دنيا و[ آخرت، و او حكيم و خبير است. و هر آنچه را ك
آيد، و آنچه را از آسمان فرو ميريزد، و نيز آنچه را كه در فضاى آسمان بالا ميرود، او ميداند، و او مهربان و از زمين بيرون مى

آمرزشگر است. اين چنين است خداوند كه هيچ معبود حقّى جز او نيست، و فرجام كار بسوى اوست. و سپاس و ستايش 
مخصوص خدائى است كه آسمان را از اينكه بدون خواست او از هم بگسلد و پراكنده شود، و نيز از فرو افتادن آن بر زمين 

آيد( همانا كه خداوند نسبت به مردم البته نگه ميدارد )و يا مقدّرات آسمانى و ديگر نزولات سماوى بدون اذن او فرو نمى
 صاحب رأفت و رحمت است.

رحمت بيكرانت ما را مورد مرحمت خويش قرار ده، و )سايه( آمرزشت را بر ما بگستران زيرا كه آن خداوند بلند بار خدايا با 
، و از عدل نصيبىمرتبه و بزرگ توئى. و سپاس و ستايش زيبنده آن خدائى است كه از رحمتش هيچ نوميدى، و از نعمتش بى

ين اش آسمانهاى هفتگانه برپا شده، و زمزى نيست. خداوندى كه با كلمهدار كبروراى، و از عبادتش خويشتنبهرهو نصرتش بى
چون بستر آرامشى استقرار يافته، و كوههاى راسخ استوار گشته، و بادهاى باروركننده وزيدن گرفته، و ابرها در فضاى آسمان 

ر آنها است، كه مدعّيان عزّت در پيشگاه او روان گشته، و درياها بر حدود خود پابرجا مانده، و او معبود آنها، و قاهر و غالب ب
 آيند، و متكبّران در برابرش حقير و ناچيز مينمايند، و عوالم هستى خواه و ناخواه فرمانش رابزانوى تذلّل درمى

 115ص:

 نهند.گردن مى

 ستائيم كه او خود، خويشتن را بدان گونه ستوده است.او را چنان مى

طلبيم، و شهادت ميدهيم كه هيچ معبود حقّى جز خداوند آن است، و از او يارى و آمرزش و هدايت مىو همانسان كه شايسته 
سازند، ميداند، و هيچ پرده انباز نيست. او آنچه را كه دلها در خود پنهان ميدارند، و درياها در اعماق خود مستور مىيكتاى بى

ر اى دافتد، و دانهماند، و هيچ برگى از درختى فرو نمىپوشيده نمى شود، و هيچ نهانى از اوظلمتى در برابرش حاجب نمى
 تاريكيها )ى خاك( وجود ندارد، مگر اينكه او نسبت بهمه آنها آگاهى دارد.

معبود حقّى جز او نيست، و هيچ تر و خشكى وجود ندارد، مگر اينكه در كتاب مبين علم او بر نوشته و مضبوط است. و او 
سپارند، و بكدام فرجام بازخواهند گشت. و ما از كنندگان، چه كارى انجام خواهند داد، و در چه مسيرى گام مىميداند كه عمل



طلبم كه براه راستمان هدايت فرمايد، و شهادت ميدهيم كه محمّد )صلّى اللَّه عليه و آله( بنده او و پيامبر او، و فرستاده خدا مى
يش، و نيز اينكه او رسالتهاى پروردگارش را تبليغ كرد، و در راه خداوند با آنان كه اوست بسوى خلقش، و امين اوست بر وح

اند، جهاد كرد. و خداوند را عبادت كرد تا آنگاه كه لحظه يقين و پيوستنش اند، و ديگرى را با او برابر گرفتهاز راه او منحرف شده
 دانش باد.بجوار رحمت ربّ العالمين فرا رسيد. درود خدا بر او و خان

پذيرد، و رحمتى از سوى او منقطع كنم، كه نعمتى از جانب او زوال نمىاى بندگان خدا شما را به پرواى خداوندى سفارش مى
 نيازنميشود، و بندگان از او بى
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 نميگردند،

كارى ترغيب فرموده، و به زهد در و اعمال عاملان براى پرداخت بهاى نعمتهايش كفايت نميكند، خدائى كه مردم را به پرهيز
دنيا فرا خوانده، و از ارتكاب معاصى برحذر داشته، و همو كه ببقاء، عزّت يافته، و خلق خود را بوسيله مرگ و هلاك زبون 
ساخته است، و مرگ سرانجام دنياى آفريدگان، و راه جهان و جهانيان، و نقش پيشانى بازماندگان است. گريز فراريان از مرگ 

پرستان را به بند اسارت ميكشد، و هر گونه سازد. و بهنگام فرا رسيدنش هوىن را از دستيابى به ايشان ناتوان و درمانده نمىآ
سپارد، و رشته هر بهجت و شادمانى را ميگسلد. با اينكه اين دنيا سرائى است كه لذّتى را نابود ميكند، و هر نعمتى را بزوال مى

زده، و كوچ كردن از آن را براى اهل آن مقرّر فرموده است. ولى بيشتر مردم سوداى بقاى آن را در سر خدا فنا را برايش رقم 
نمايد، و آن براى سازند، و دنيا در كام اهلش شيرين و در چشمشان زيبا و خرم مىپرورند، و بناء )ساختمانها( را محكم مىمى

 ورزد. و شخص خداترسنظر بدان بخل مىخته است. و ثروتمند كوتهخواستارش آماده است. و محبتش با دل تماشاگر درآمي
 و دل نگران زيستن در اين سرا را خوش نميدارد.

اى كه در اختيار داريد از اين سراى كوچ كنيد، و از دنيا بيش از اندكى با بهترين ره توشه -كه خدايتان رحمت كند -پس شما
ن چيزى بيش از كفاف مخواهيد، و به اندكى از آن راضى شويد، و بكامرانى كامرانان براى رفع نياز طلب مكنيد، و از نعمتهاى آ

 از نعمتهاى اين جهان چشم مدوزيد، و كار جهان گذران را آسان
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 گيريد، و بدان دل مبنديد،

كه از كامرانى و سرگرمى و و در اين جهان با شدتّ و دقتّ مواظب خود باشيد، تا بدام هلاك آن گرفتار نشويد. و زنهار 
اى زشت بخود گرفته و روى برتافته، و مطايبات احتراز كنيد، كه آن موجب غفلت و غرور است. آرى دنيا ناآشنا شده، و چهره

سپرى گشته و اعلام وداع نموده، و هشيار باشيد كه آخرت زين بر مركب نهاده، و بدينسو روى آورده، و مشرف شده، و اعلام 
 هانى كرده است.ورود ناگ



 بهوش باشيد كه امروز وقت آماده شدن، و فردا روز مسابقه است.

 آگاه باشيد كه جائزه اين مسابقه بهشت است، و پايان تلاش و كوشش تبهكاران آتش دوزخست.

 پس آيا تائبى نيست كه پيش از فرا رسيدن روز مرگش از گناه خود توبه كند؟

 روز سختى و نيازمندى و فقرش عملى براى خود انجام دهد؟آيا عاملى نيست كه پيش از رسيدن 

خداوند ما و شما را از كسانى قرار دهد كه از حسابخواهى او بيم دارند، و بثوابش اميدوارند. بدانيد امروز روزيست كه خدا آن 
كند، و او را بخوانيد تا شما را را براى شما عيد قرار داده و شما را اهل آن ساخته است، پس خدا را ياد كنيد، تا شما را ياد 

اجابت فرمايد، و زكات فطره خود را بپردازيد، زيرا كه آن سنّت پيامبرتان، و فريضه واجبى از جانب پروردگارتانست، پس 
 همى بايد تا هر يك از شما آن را از جانب
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 ان، و آزاد برده ايشان،اش: مردان و زنان ايشان، و خرد و كلانشخود و از جانب همگى عائله

بابت هر كدام از ايشان صاعى از گندم، يا صاعى از خرما، يا صاعى از جو بپردازد؛ و خدا را در مورد آنچه بر شما واجب 
ساخته، و به انجام آن فرمان داده، همچون اقامه نماز، و پرداختن زكات، و حجّ خانه خدا، و روزه ماه رمضان، و امر بمعروف، 

مت از قبيل ته -منكر، و احسان نسبت بزنانتان، و بردگانتان اطاعت كنيد، و در مورد آنچه شما را از آن نهى فرموده و نهى از
و كاستن از وزن، و شهادت باطل، و  -كمفروشى -زدن بزنان با عفت، و ارتكاب فحشاء، و شرابخوارى، و كم گذاشتن از كيل

ا را و شما را بوسيله تقوى محفوظ بدارد. و پايان كار ما و شما را از آغاز آن اطاعت كنيد خدا م -فرار از برابر حمله دشمن
 بهتر قرار دهد.

 بيگمان بهترين حديث و رساترين موعظه پرهيزگاران كتاب عزيز و حكيم خداست.

تا آخر سوره توحيد را قرائت  -آنگاه در ادامه افزود: اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم قل هو اللَّه احد
 فرمود. آنگاه اندكى نشست همانند كسى
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اى را كه ما در آخر خطبه جمعه آورديم پس از نشستن و برخاستن خود ايراد كه شتاب دارد، سپس بخطبه برخاست، و خطبه
 فرمود.

للَّه اللَّه اكبر، اللَّه اكبر، لا اله الا اللَّه و ا»و چنين فرمود: و امير المؤمنين عليه السّلام در روز عيد قربان بخطبه برخاست  -3411
كه معنى آن اينست: خدا را تكبير ميگوئيم بپاس آنكه ما را  -و بقيهّ دعاى مندرج در متن را خواند -اكبر، اللَّه اكبر و للَّه الحمد



فرمود. و حمد خدا را بپاس چهارپايان )اشتران و گاوان  براه راست هدايت فرمود، و او را سپاس در مقابل نعمتهائى كه بما عطا
 و گوسفندان( كه بقربانى روزى ما ساخت.

و نيز على عليه السّلام چون نماز ظهر يوم النحر )عيد قربان( را ميخواند، با اين تكبيرات آغاز مينمود، و در آخر ايّام  -3414
آن را ترك ميفرمود. و بدنبال هر نماز تكبير ميگفت، بدين گونه: اللَّه ذى الحجة( بهنگام صبح  31و  31و  33تشريق )روزهاى 

ن و اقامه در ااكبر، اللَّه اكبر، لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر، اللَّه اكبر و للَّه الحمد پس چون بنمازگاه ميرسيد گام فرا مينهاد و بدون اذ
د، بالاى منبر ميرفت، و در آغاز سخن ميگفت: اللَّه اكبر، اللَّه اكبر، اللَّه جلوى مردم به نماز ميايستاد، و چون از نماز فارغ ميش

هاى باران از آسمانش و درياهايش، أسماء حسنى مخصوص او اكبر، همسنگ عرش او و رضاى خاطرش، و بشماره قطره
 است، و سپاس و ستايش تقديم به
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 پيشگاه او چندان كه راضى گردد.

خداى مقتدر آمرزگار است. خداوند بالاتر و بزرگتر از آنست كه بحدّ وصف درآيد، در حالى كه باوج كبرياء و تكبرّ  و او همان
برآمده، و در مقام معبودى مقتدر و رحيمى مهربان جاى گرفته است، هم او كه پس از قدرت بر كيفر و انتقام عفو ميكند، و جز 

 شوند.گمراهان از رحمت او نوميد نمى

ش تا آخر دعاى متن او را سپاس ميگزاريم، و ستاي -للَّه اكبر كبيرا، و لا اله الا اللَّه كثيرا، و سبحان اللَّه حنانا قديرا، و الحمد للَّها
ميكنيم و از او يارى ميخواهيم، و آمرزش ميجوئيم، و هدايت ميخواهيم، و شهادت ميدهيم كه هيچ معبود حقّى جز او نيست، و 

اللَّه عليه و آله بنده او و فرستاده اوست. كسى كه از خدا و پيامبرش اطاعت كند، در حقيقت هدايت يافته و محمّد صلّى 
برستگارى بزرگى نائل گشته، و كسى كه خدا و پيامبرش را نافرمانى كند سخت گمراه شده، و بزيانى بس آشكار دچار گشته 

 است.

خدا، و ياد كردن بسيار از مرگ، و زهد در دنيائى اين چنين كه مردم پيش  سفارش ميكنم به تقواى -اى بندگان خدا -شما را
اند، و پس از شما نيز براى كسى باقى نخواهد ماند، و سرنوشت شما در اين از شما كامى از آن نگرفته، و طرفى از آن نبسته

ايش طى گشته، و اعلام زوال كرده، و آشن بينيد كه دنيا سپرى شده، و مدتشدنيا لا جرم همان سرنوشت گذشتگان است. آيا نمى
 ناآشنا گشته. و خود )دنيا( شتابان روى برتافته، چنان كه از فنا خبر ميدهد، و آهنگ مرگ بگوش ساكن آن
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 شود،سروده مى

اى همانند جرعه اى، و جرعهچندان كه شيرينيهاى آن تلخ شده، و آب زلال آن كدورت گرفته، تا بجز قطراتى در ته مشربه
 نشيند از آن بجاى نمانده است. پس از بندگان خدا براى كوچباقيمانده در ته ظرفى كه تشنگى تشنه كامى با مكيدنش فرو نمى



وارى اند، و جانهاشان بخاز اين سراى بسيج شويد، از اين سرائى كه فنا بر اهل آن مقدّر شده، و ساكنينش از بقاء ممنوع گشته
اى در بقاء طمع نبندد، و جانى نيست مگر آنكه فرمان مرگ را گردن نهاده باشد. ه است، چنان كه هيچ زندهمرگ كشيده شد

پس مبادا كه آرزو بر شما چيره گردد، و پايان عمر و اجل را دور بپنداريد. و در دنيا فريفته آرزوها مشويد، و چند روزه زندگى 
 اى نزد او يا آمرزيدهر شما در طلب قرب به ساحت قدس خدا در بالا رفتن درجهرا بعبادت خدا پردازيد. زيرا بخدا سوگند اگ

ون اند، همچاند و فرشتگان موكّل بر اعمال بندگان آن را ثبت و ضبط كردهشدن گناهى كه نويسندگان او آن را احصاء نموده
بان تارك اى بسان راهد، و فرياد تضرّع و استغاثهاى بناليد، و مانند خلائق نوحه سر كنيمادر سرگشته غمزده فرزند از دست داده

دنيا از دل برآوريد، و از اموال و اولاد خود دل بركنيد، هر آينه اين اعمال در برابر ثوابى كه من از جانب او براى شما اميد 
شما از سر شوق و از  ترسم، بهائى اندك است. و بخدا قسم اگرميدارم، و نجات از عقاب دردناكى كه از نزول آن بر شما مى

 روى رغبت بسوى خدا، و بعلّت بيم و هراس از او
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 دلهاتان گداخته و ذوب شود،

هايتان روان گردد، و آنگاه تا دنيا باقى و چشمهاتان از شدّت ترس و دهشت خون شود، و بجاى اشك خون بگريد و بر گونه
به انقطاع و عبادت خدا بگذرانيد، و در برابر نعمتهاى عظيمى كه بشما  است در فضاى آن زندگى كنيد، و سراسر عمرتان را

ارزانى داشته، و اينكه شما را بسر منزل ايمان رهبرى كرده، منتهاى كوشش خود را بكار بريد، هرگز و تا جهان بر پا باشد 
ت او مورد ترحم واقع ميشويد، و در بوسيله اعمالتان استحقاق بهشت او و رحمت او را نخواهيد يافت. ولى شما به بركت رحم

يابيد، و با مدد آن رحمت و هدايت سرانجامتان بسوى بهشت او خواهد بود. خداوند ما و شما را پرتو راهنمائى او هدايت مى
 از تائبان و عابدان قرار دهد.

يد آمرزش گناهان ميرود، و امروز روزى است كه حرمتى بس بزرگ دارد، و بركتش مورد اميدوارى است، و در اين روز ام
 پس خدا را بسيار ياد كنيد و از او آمرزش بخواهيد، و بدرگاه او توبه كنيد، زيرا كه او توبه پذيرى مهربان است.

ند، و از اى كفايت ميكاى را )در مقام قربانى حجّ( قربان كند كفايت نخواهد كرد، ولى قربان كردن برّهو اگر كسى از شما بزغاله
ل قربانى معاينه و بازرسى چشم و گوش آن است، و چون چشم و گوش آن سالم باشد قربان درست و تمام است. شروط كما

و اگر شاخ آن شكسته باشد يا پاى خود را در راه قربانگاه بزمين بكشد. كفايت نميكند )چون اين عيوب ظاهرى علامت بيمارى 
 حيوان است و بهمين
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 تر است(.ملاحظه بهاى آن كم



و چون مراسم قربانى را برگزار كرديد، از گوشت قربانى بخوريد، و هديّه بدهيد، و خدا را بپاس اين نعمت كه گوشت شتران و 
گاوان و گوسپندان را روزى شما ساخته سپاسگزارى كنيد، و نماز را بپا داريد، و زكات را بپردازيد، و عبادت را كامل و نيكو 

را اقامه كنيد )يعنى كتمان شهادت نكنيد(، و در انجام كار جهاد و حجّ و روزه كه بر شما واجب شده راغب بجا آوريد، و گواهى 
باشيد و اشتياق نشان دهيد، زيرا ثواب آن عظيم و فناناپذير است، و ترك آن وبالى است كه هرگز از ميان نميرود، و امر بمعروف 

ستمكار بيمناك و ترسان شود، و ستمديده را يارى كنيد، و آن كس كه مردم را به  و نهى از منكر را بجا آوريد، و چنان كنيد كه
شك و ترديد دچار ميكند ويرا از انتشار شك و ريب در عقايد مردم بازداريد، و با زنان و بردگان خوش رفتارى كنيد، و در 

ما را يد، زندگانى دنيا و شيطان فريبنده شسخن گفتن صادق باشيد، و امانت را بصاحبش بازگردانيد، و بپادارندگان حق باش
 نفريبد و از اطاعت خدا بازندارد.

بيگمان بهترين سخن ذكر خدا، و رساترين موعظه پرهيزكاران كتاب خداوند عزيز و حكيم است. و سپس آن حضرت گفت: 
 و سوره قل هو اللَّه احد را قراءت فرمود. -اعوذ باللَّه من الشّيطان الرّجيم
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و گاهى هم سوره قل يا ايها الكافرون يا الهيكم التّكاثر و يا و العصر را تا آخر ميخواند. ولى آنچه بيشتر بر آن مداومت ميفرمود 
ها را ميخواند، اندكى مينشست، بمقدار نشستن كسى كه شتاب دارد. سوره قل هو اللَّه احد بود، و وقتى كه يكى از اين سوره

و خطبه را ادامه ميداد(. و آن حضرت )پس از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله( اول كسى بود كه نشستن در آنگاه برميخاست )
 ايم ايراد ميفرمود.اى را كه بعد از خطبه جمعه )سابقا( آوردهفاصله دو خطبه را بهيچ وجه فراموش نميكرد. آنگاه خطبه

اند و او يادآور شده كه همه آنها را از امام روايت كرده -ضي اللَّه عنهر -و جزء عللى كه از فضل بن شاذان نيشابورى -3415
اند كه مجتمع مسلمانان باشد و مسلمانان در اين روز رضا عليه السّلام شنيده است اينست كه: روز فطر را بدان جهت عيد كرده

بر ايشان منّت گذارده و نعمتها انعام فرموده گرد آيند و از شهر خارج شده دسته جمعى به صحرا روند و خداوند را بپاس آنكه 
)و پاداش و جايزه عباداتشان را عطا ميفرمايد( سپاس گويند. پس روز عيد قرار داده شد، و روز اجتماع و گرد آمدن مسلمين 

ه ن خويش بها را افطار كنند و روزه نگيرند، و زكات تكه يك ديگر را ببينند، و از احوال يك ديگر باخبر باشند، و روزه
مستحقان دهند، و روى بدرگاه خداوند آورند، و روزى باشد كه حوائج خود را بدرگاه خداوند متعال عرض كنند و التماس و 

 زارى و تضرع نمايند.

 اند كه نخستين روز از سال است كهو نيز بدان جهت آن روز را عيد قرار داده
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 خوردن و آشاميدن در آن رواست



ا نخستين ماه از سال نزد اهل حق ماه رمضان است پس خداوند عزّ و جلّ خواست كه در آن براى مسلمانان مجمعى باشد زير
كه آنان گرد هم آيند و خدا را حمد كنند و تقديس نمايند. و باز بهمين علّت است كه تكبير در نماز عيد بيش از ساير نمازها 

زرگداشت و تعظيم و تمجيد الهى است بپاس آنكه بندگان را هدايت فرموده و عافيت است زيرا جز اين نيست كه تكبير براى ب
يعنى: تا خداوند خود را  ما هَداكُمْ وَ لعََلَّكُمْ تَشْكُروُنَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى بخشيده است، چنان كه خداوند عزّ و جلّ خود فرمود:

فرموده است، شايد شما شكر نعمتهاى خداوندى را بجا آوريد. و اما چرا اين نماز به بزرگى ياد كنيد بر اينكه شما را هدايت 
دوازده تكبير دارد، زيرا در هر نماز دو ركعتى دوازده تكبير مقرّر است هفت تكبير در ركعت اوّل، و پنج تكبير در ركعت دوم، 

ريضه سنّت چنين است كه با هفت تكبير افتتاح نماز اند، زيرا در نماز فو از حيث تعداد تكبيرات دو ركعت را همسان نساخته
ميكنند، بنا بر اين هفت تكبير در ركعت اوّل مقرّر ساختند، و در ركعت دوم پنج تكبير مقرّر شد زيرا كه در پنج نوبت نمازهاى 

عت دوم قرار دادند، رك فريضه شبانه روز پنج تكبير از مجموع تكبيرها مخصوص تكبير احرام است، بنا بر اين پنج تكبير را در
و وجه ديگر آنكه در هر يك از دو ركعت رقم تكبيرها طاق باشد. لذا وقتى از عدد دوازده كه جفت است، هفت به ركعت اول 

 شود طاق بوده و به ركعت دوم داده شده است.داده شود، باقيمانده نيز كه عدد پنج مى
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اند سّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: در نماز عيدين هر گاه افرادى كه گرد آمدهو حلبى از امام صادق عليه ال -3411
پنج تن يا هفت تن باشند در اين صورت نماز را بجماعت ميكنند، همان گونه كه در روز جمعه رفتار ميكنند )وقتى پنج نفر يا 

وم قنوت ميخوانند، راوى گويد: عرض كردم جايز شود( و نيز فرمود: در ركعت دهفت نفر فراهم آيند نماز جمعه واجب مى
 است بدون عمامه نماز كردن؟ آن حضرت فرمود: بلى جايز است ولى عمامه بر سر داشتن نزد من خوشتر و محبوبتر است.

و ابو الصباح كنانى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است و گويد: از آن حضرت پرسيدم تكبيرات عيدين را  -3411
گذشت و تكرارش ضرورى نبود  111است و ترجمه آن در ص  3413فرمود ... )اين خبر با تمام خصوصياتش همان حديث 

 بهمانجا مراجعه شود(.

 111ص:

 )باب در بيان چگونگى نماز مخصوص طلبيدن باران( 

فرمود: هر گاه اين چهار صفت گناه آميز عبد الرّحمن بن كثير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت  -3411
هر وقت زنا در ميان مردم  -در جامعه و ميان مردمى آشكار و همگانى شود چهار گرفتارى در پى آن ظهور خواهد كرد: اول

 ىهاى چهارپايان اهلهر گاه مردم از پرداختن زكات خوددارى كنند گله -ظاهر و فراوان شود در پى آن زلزله بسيار شود، دوم
 اى حاكمان محاكم در قضاوت نسبت به دادخواهىهر گاه در جامعه -مثل گوسفند و گاو و شتر بسيار تلف شوند، سوم
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به  هر گاه مسلمانان نسبت -ستم كنند و رعايت حكم الهى نكنند باران از آسمان نبارد يا آسمان بر زمين بخيل گردد. و چهارم
 مشركان بر مسلمانان پيروز و چيره شوند. اهل ذمّه رعايت عهد نكنند

 اند كه فرمود:از نبى اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلم روايت كرده -3411

وقتى خداوند تعالى بر امّتى خشم گيرد آنگاه عذاب خود را )به رعايت نيكان و اولياء يا بهر جهت ديگر( فرو نفرستد و آنان را 
ها افزايش و گرانى يابد، و عمرهاى آن مردم كوتاه شود، و تاجرانشان سود نبرند، و رت نرخبدان گرفتار نسازد، در اين صو

كت برهاى باغهايشان مطلوب و گوارا و با بركت نگردد، و نهرها و جويبارهايشان هرگز پرآب نشود بلكه خشك و بىميوه
 چيره و مسلّط شوند. گردد و بارانها از ريزش بر آنها بازداشته شوند، و شروران بر آن مردم

حفص بن غياث از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: روزى حضرت سليمان عليه السّلام با  -3413
اى را ديد كه دست )يا يكى از اصحاب خود براى طلبيدن باران و مراسم استسقاء از شهر بيرون رفت، و در راه خود مورچه

يا ما  اىه آسمان برداشته و ميگويد: بار خدايا ما آفريدگانى هستيم از ميان موجوداتى كه تو آفريدهدست و پاهاى خود را( ب
نياز نيستيم، و درمانده روزى توئيم، ما را بخاطر گناهانى كه مورچگان مخلوق توئيم، و از روزيى كه تو عطا ميفرمائى بى

ضرت سليمان عليه السّلام به همراهان خود فرمود: بازگرديد نياز به اند هلاك مكن، پس حفرزندان آدم و انسانها مرتكب شده
 استسقاى ما نيست كه شما را به
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 رعايت ديگران و استجابت دعاى آنان سيراب كنند.

ر هو حفص بن بخترى از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( روايت كرده كه فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالى  -3413
گاه اراده فرمايد كه بوسيله باران به مخلوقات خود نفع رساند ابر را فرمان ميدهد و ابر آب را از زير عرش برميدارد، و هر گاه 
نخواهد كه منتفع شوند از باران و چيزى نرويد ابر را فرمان ميدهد تا آب را از دريا برگيرد، گفتند: آب دريا شور است )پس 

 است( آن حضرت فرمود: البته ابر آن را شيرين ميسازد. چگونه آب باران شيرين

و سعدان )كه از اصحاب اصول چهارصدگانه است( از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: هيچ  -3411
 ه برايش مقدّراى همراه آن است كه آن قطره را در همان جايى كقطره بارانى نيست كه از آسمان فرود آيد مگر اينكه فرشته

 اند قرار دهد.ساخته

پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: از آن زمان كه خداوند عزّ و جلّ دنيا را آفريده تاكنون هيچ روزى بر مردم و  -3411
ير فرموده فرود اهل دنيا نيامده مگر اينكه در آن روز آسمان باريده باشد، و خداوند عزّ و جلّ آن را در همان جا، كه خود تقد

 آورد.مى
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رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هرگز بادى از مبدأ و منشأ خود حركت نكرده و نوزيده مگر بدان اندازه و  -3414
د رمقدار كه رحمت خداوندى است، جز در دوران قوم عاد كه باد بر فرشتگان و مدبّرات امر و نگهبانان خاصّه خود سركشى ك

و به اندازه سوراخ سوزنى بيش از حدّ معمول و مقرّر خارج گشته وزيدن گرفت و قوم عاد را هلاك كرد. و هرگز بارانى نباريده 
مگر به وزن معين و مقدرّ )بمقدار نياز( جز در زمان حضرت نوح عليه السّلام كه بر موكّلين خود سركشى نموده و باندازه سوراخ 

 مول هميشگى باريد، و خداوند عزّ و جلّ قوم نوح را بدان وسيله غرق فرمود.سوزنى بيش از مقدار مع

تند( و اگر فرسامير المؤمنين عليه السّلام فرمود: ابرها غربال باران هستند )كه آب بسيار را بصورت قطره قطره فرو مى -3415
 ساخت.ىبرد و ضايع مآمد حتما آن را از بين مىنه چنين بود بر هر چيز كه فرو مى

ابو بصير از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد در مورد صداى رعد كه چه ميگويد، آن حضرت فرمود: آواى رعد  -3411
صير كنند، ابو بهمچون فريادى است كه چوپانان و شتربانان براى راندن و بازداشتن شتران بصورت هاى هاى از گلو خارج مى

ه حالتى دارد؟ فرمود: برق بمنزله تسمه و دوال فرشتگان است كه با آن ابرها را ميزنند گويد: عرض كردم: فدايت گردم برق چ
 و ميرانند بجائى كه خداوند عزّ و جلّ مقدّر فرموده تا باران در آنجا فرو بارد.
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 و نيز آن حضرت فرمود: رعد صداى فرشتگان و برق بجاى تازيانه آنان است. -3411

اى است بزرگتر از مگس و كوچكتر از زنبور، و كسى كه صداى رعد را ايات آمده است: رعد صداى فرشتهو در رو -3411
زيه ميكنم يعنى: منزّه است و تن« سبحان من يسبّح الرعّد بحمده و الملائكة من خيفته»شنود شايسته است اين ذكر را بخواند: مى

 كنند.كند و فرشتگان نيز از خشيت او تسبيح و تحميد ميتسبيح و تحميد او مىكند. يا خدائى را كه رعد با حمد او، تسبيح او مى

بايد دانست كه در اين گونه روايات ظاهر لفظ مراد نيست بلكه من باب مثال و تشبيه گفته شده است، و نيز بايد توجه »شرح: 
است چندان نظر بصحّت آن نداشته، و آورده « روى»داشت كه صدوق عليه الرحمة هر كجاى اين كتاب كه كلامى را بصورت 

كم فهمانيده كه بدان ح« روى»صرفا بعنوان اينكه خبرى باين مضمون آمده، آورده است و چنانچه متضمّن حكمى باشد با لفظ 
و »يا « روى»فتوا نداده است، و نبايد كسى اشتباه كند و بپندارد كه حكم روايات مسند اين كتاب با حكم مواردى كه بصورت 

ينكه اند و يا ااشكال كرده -رحمة اللَّه -نقل شده يكى است و اين امر بر جماعتى پوشيده بوده و لذا گاهى بصدوق« ي روايةف
 «.اندبعنوان صحيح بدان تمسّك نموده

دامه يابد ا امام صادق عليه السّلام فرمود: ياران و لشكريان فرعون نزد او آمده و به او گفتند: آب نيل فرو نشسته و اگر -3411
 همگى هلاك خواهيم شد، فرعون
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گفت: امروز بر كارهايتان بازگرديد )من چاره آن خواهم كرد( هنگامى كه شب شد بميدان رود نيل رفت و دستهايش را بسوى 
 آسمان بلند كرد و بدعا پرداخته گفت:

تواند آب نيل را بازآورد، پس تو خود ما را آب ده )و نيل بار خدايا تو خود نيك با خبرى كه من ميدانم هيچ كس جز تو نمى
 غلطيد.را پر آب گردان( چون صبح شد نيل لبالب از آب گرديده و امواج آن رويهم مى

نبايد از مستجاب شدن دعاى فرعون تعجب كرد، زيرا خداوند استجابت دعا را مقيدّ به ايمان و عدالت شخص داعى »شرح: 
يعنى حاجت هر حاجتمند كه مرا بخواند و از من بخواهد )در صورت « اجيب دعوة الداّع اذا دعان»وده نكرده است، بلكه فرم
 «.بدون قيد و شرط است« داع»كنم، و لفظ مصلحت( برآورده مى

يز نتواند كرد مگر در صحراها جايى كه آسمان را بتوان ديد و اطراف آسمان در معرض ديدن باشد، و استسقا و طلب باران نمى
 توان كرد مگر در مكّه معظّمه.در هيچ مسجدى از مساجد نماز طلب باران نمى

اين مطلب چون اصل روايتش از ابى البخترى است و وى ضعيف است و كذاّب لذا فقهاى عظام حكم را حمل بر كراهت »شرح: 
 «.اند، و مؤلف در مطلب بعدى دستورى براى امام جماعت ميدهدكرده

اه كنى و از شهر بيرون ميروى روز دوشنبه باشد، آنگنماز استسقا كنى بايد روزى را كه براى نماز تعيين مى و چون خواستى كه
نند تا به كشوى و مؤذنّان پيشاپيش تو حركت مىشدى از شهر خارج مىبهمان ترتيب و كيفيّات كه براى نماز عيد بيرون مى

آورى و بعد از منبر بالا ركعت نماز بدون اذان و اقامه با مردم بجا مى مصلّى برسى )البته مخاطب امام جماعت است( پس دو
 ميروى و براى مردم خطبه ميخوانى و رداى خود را
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ميگردانى چنان كه رداء شانه راستت به شانه چپت افتد و رداء شانه چپت بر شانه راست قرار گيرد، آنگاه رو به قبله ميكنى و 
بار تكبير ميگوئى، سپس رو به سمت راست خود ميكنى و آواز به تسبيح بر ميدارى و به بانگ بلند صد مرتبه  با آواز بلند صد

سبحان اللَّه ميگوئى، آنگاه رو به سمت چپ ميكنى و با صداى بلند لا اله الا اللَّه ميگوئى، و بعد رو به جمعيت مأمومين ميكنى 
رها آواز بلند ميكنى )و مردم نيز متابعت كرده و در مورد هر چهار ذكر همانند امام و صد مرتبه الحمد للَّه ميگوئى و بدان ذك

اذكار را ميگويند البته ايشان رو بقبله و امام رو بجهاتى كه مذكور گشت( آنگاه دستهايت را بسوى آسمان برميدارى و دعا 
هره نصيب و بواز بلند كه خداوند عزّ و جلّ شما را بىميكنى، و مأمومين نيز دعا ميكنند )در طلب باران از خداوند سبحان با آ

 نخواهد گردانيد.

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله هر گاه )نماز( استسقاء ميكرد اين دعا را سه بار )يا بنا به نقل ديگر مكرر( ميخواند:  -3533
خدايا بندگان و حيواناتت را يا آدميان و  يعنى: بار« اللهمّ اسق عبادك و بهائمك، و انشر رحمتك و احى بلادك الميتة»



اى باران عطا فرما و سيراب گردان و رحمت خويش را بگستر و فراگير ساز، چهارپايانى را كه خود بدانها نعمت حيات بخشيده
 و شهرهاى مرده را كه از آن تو است زنده گردان.

 برخاست، وو امير المؤمنين عليه السّلام در طلب نزول باران بخطبه  -3533

 144ص:

كننده غمها از دلها، و آفريننده جان و روان انسانهاست. خدائى گفت: سپاس و ستايش خداوند را كه گستراننده نعمتها و برطرف
 ها، و زمين را براىها و فشار زلزلهكه آسمانها را پايه اورنگ عظمت خود، و كوهها را ميخهاى استواركننده زمين در برابر تنش

بندگان خود مهد آسايش و بستر آرامش قرار داد، و فرشتگان خود را بر جوانب آسمان و زمين، و حاملان عرش را بر بام آن 
هاى عرش را بقدرت خويش بر پا داشت، و شعاع خورشيد را بمدد نور خود تابناك ساخت، و تاريكى دو بگماشت، و پايه

ها، و از ماه نور، و از ستارگان درخشندگى برآورد، و آنگاه بر عرش چشمه شب تيره را با شعاع آن فرو پوشيد، و از زمين
عظمت و جلال برآمد، و جايگزين شد، و بكار آفرينش و اداره جهان پرداخت، آن را متقن و محكم نهاد، و هر چيز را در جاى 

بخضوع گرائيد، و دست نياز هر تهى دست خود و در حوزه حفظ و هيمنه خود قرار داد، پس كبر و غرور هر متكبرّ در برابر او 
كنيم كه بر بينوا بسوى او دراز گشت. بار خدايا اكنون از تو بدرجه رفيع و منزلت منيع و احسان فراگير و وسيعت مسألت مى

ه د. و بمحمّد و آل محمّد درود و رحمت فرستى، در برابر آنكه او طوق طاعت تو را بر گردن نهاد، و خلق را بعبادتت فرا خوان
هاى رضاى تو را دنبال كرد. همان بنده و پيامبر و امين تو بر پيمان رسالتت وفا كرد، و احكامت را به اجراء درآورد. و نشانه

 دين و رسالت تو بسوى بندگانت، و بپا دارنده احكامت، و مؤيد مطيعان و قاطع عذر
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 ا عذرى باقى نگذاشت(.عاصيانت )هم او كه گردنكشان و نافرمانان تو ر

ه ترين كسى كروىاى، و هم شكفتهخدايا پس محمّد را برخوردارترين آن كسان قرار ده كه از فيض رحمتت برخوردار ساخته
ات شكفته روى گشته، و نزديكترين پيامبران ساز از جهت تقرّب بخودت در روز قيامت، و از دريافت بهره سرشار عطيّه

ترين ايشان از جهت صفوف امّت در بهشت خويش گردان، همان گونه كه ز بهره خشنوديت، و پرجمعيتمندترين ايشان ابهره
ند معتكف پرستيداو در برابر بتها سجده نكرده، و در مقابل سنگها پيشانى بر زمين نسود، و براى درختانى كه مردم جاهلى مى

تغذيه ميكردند ننوشيد. خدايا ما زمانى از منازل و مساكن خود نشد، و شراب را حلال نداشت، و از خونهائى كه مردم آن عصر 
ايم كه فشارهاى شديد به اضطرارمان كشيده، و دشواريها و تنگناهاى سخت زندگى بر اين امر وادارمان ساخته، بسوى تو آمده

حط و برگ و بر قسالهاى بىو خصومتهاى زشت بر اجتماعمان شدّت گرفته، و پيامدهاى دروغ و افتراء بر ما استوار گشته، و 
غلاء همچون اشتران لاغر و نزار بر ما هجوم آورده و منظره ابرهاى باران زا با ما خلف وعده كرده، و ناله و فرياد اشتران 
فرتوت و گوسپندان پير ما را به تشنه ماندن خودمان در صورت سيراب شدن آنها راضى ساخته است ولى در هنگامه چنين 

د اى خداون -اى. ماشمار، تنها تو موضع دلگرمى اميدواران و مايه اميد دلها بودهميان امواج مصائب و شدائد بى گرفتارى و در



بهنگام نوميدى مردمان، و دريغ كردن ابرها از فرو ريختن  -زنده جاويدان، و اى مدبّر امور جهان و بپا دارنده زمين و آسمان
 در چراگاهها، يا حىّ يا قيّومباران، و هلاك شدن اشتران جوينده علف 
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بشمار همه درختان و گياهان و فرشتگان صف بسته در اطاعت از فرمان و ابر ممنوع از فرو ريختن باران تو را همى خوانيم 
 كه ما را نوميد بازنگردانى،

ناهانمان با ما مخاصمت مفرما(. و تو اى و به كيفر اعمالمان نگيرى، و در برابر گناهانمان بمحاسبه در نياورى )و بواسطه گ
هاى زيبا و طرب انگيز بر ما بگستران، و سارها و سبزهها و چشمهخداى مهربان رحمتت را بوسيله ابرى سرشاركننده رودخانه

گان تهاى گوناگون بر بندگانت منّت گذار، و با شكفتن شكوفه سرزمينهاى خود را خرمّ و سرزنده ساز و فرشبا پرورش ميوه
 دار باشد، بارانى پربارش وكاتب و محاسبت را شاهد و ناظر سقايتى از جانب خويش قرار ده كه نافع و دائم و پرمايه و دامنه

تند و شتابان و زودرس كه سرزمينهاى مرده را بدان وسيله زنده سازى، و آنچه را كه از دست رفته است بازگردانى، و آنچه را 
دايا ما را ببارانى روياننده گياه و قحطزدا و فراگير و پرطنين سقايت فرما كه هيجان و تلاطمش پياپى، كه آينده است برآورى. خ

د. )و دار باشو برقهايش دمان، و جريانش بسيار، و باريدنش توأم با غرّش رعد، و بخشش و بارش آن بسيار، و جريانش دامنه
زا، و درخشش برق آن را سبب هلاك، و آبش ان و سرديش را نحوستنيز خدايا( سايه آن ابر را براى ما موجب عذاب مگرد

را تلخ و شور، و گياهش را سست و تباه مساز. خداوندا ما از شرك و موجبات و مقدّماتش، و از ستمكارى و لوازم و 
از  ى فرستنده بركاتبريم، اى بخشنده خيرات از جايگاهها و مظانّش، و اپيامدهايش، و از فقر و علل و اسبابش بتو پناه مى

 منابع و معادنش.
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 باران روياننده گياه از سوى توست.

برند توئى، و ما همان خطاكاران و گناهكارانيم. ما بخاطر گناهان اى كه درماندگان و گرفتاران به او پناه مىو يارى دهنده
رعد و برق و ه ميكنيم. بار خدايا اكنون بارانى آرام و بىطلبيم، و از همه خطاهامان بدرگاهت توبانبوهمان از تو آمرزش مى

راگير و دار سيرابمان فرما. بارانى گسترده و فپياپى بر ما بفرست، و همچنين ما را با بارانى با قطراتى پيوسته و پرمايه و دامنه
رقش ديگر درآيد، آنچنان كه ببركتى از رگبارى سودمند كه قطرات درشت آن بر يك ديگر بغلتد و بارشى كه در پى بارش 

كننده نباشد. بلكه بارانى باشد كه ابرش شاداب و آبش فراوان و فريب دهنده، و رعدش دروغين، و بادهاى مخالف آن ويران
روان باشد، و آنگاه ابرش شتابان بازگردد، و دوباره بارندگى را از سر گيرد، و چون دامن كشان از اين سو بگذرد، آثار بركت 

ننده، و كدريغ خود از سقايتى زندگى بخش، و سيرابدر اين ناحيه روان گردد. خداوندا ما را بلطف بيكران و رحمت بى بارش
ها در دل خاكها برخوردار ساز چنان كه گلها و كننده دانهلبريز سازنده گودالها و آبگيرها و رودها و جويبارها، و مرطوب

ها و جنگلهايش سرسبز و خرم شود و صحرا و چمن و دشت عش بالنده گردد، و بيشهگياههايش رشد و نموّ كند، و كشت و زر
ها و رياحين بيارايد، و خير و بركت و فراوانى در زندگى مردمان آن سرزمين جريان يابد. سقايتى كه و دمنش را انواع سبزه



ا به ات رياء كنى، و خوان روزى گستردهبوسيله آن ضعيفان بندگانت را سرزنده سازى، و زمينهاى مواتت را ببركت آن اح
 بندگانت
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 انعام فرمائى،

اى بدان وسيله برآورى، و همگى مخلوقات دور دست خويش را مشمول آن و رحمت و نعمتى را كه در دل خاك اندوخته
ى برخوردار شوند، و قحطزدگان رحمت قرار دهى، چندان كه گرفتاران خشكسالى در اثر پديد آمدن سرسبزى از آن نعمت و خرّم

ورند، و ها برگ برآبه بركت آن تجديد حيات كنند، و گودالهاى دشتها و زمينهاى پست آن پر آب گردند، و كاكل غلاف شكوفه
ه برگى كه بر ما گذشتپس از آن دوران نوميدى و ايّام بى -اى خداوند بخشنده -ها انبوه و متراكم شوند. و تودرختان بيشه

حق شكرگزارى بر ما احراز كنى. و اين حق در برابر احسانى از انواع احسان فراگير تو و نعمتى از نعمتهاى تفضّل شده است 
از جانب تو بر مخلوقات نيازمند بينواى تو و بر سرزمينهاى دورافتاده تو و جانوران بكار گرفته تو، و حيوانات وحشى 

انب تو است و بازگشت ما نيز بسوى تو است، پس باران رحمتت را بعلت علم سرپرست تو است. خدايا اميدوارى ما از جبى
اند بازخواست مكن، زيرا عادت قديم و اطلاعات بر سرائر و ضمائر ما، از ما باز مدار، و ما را به آنچه بيخردانمان مرتكب شده

 و رحمتت را بر خلق ميگسترى. راستى كه و سنت كريم تو چنين بوده است كه پس از نوميد شدن مردم باران را نازل ميكنى،
 تنها توئى آن مولاى شايسته حمد و ثنا.

بارانى آنگاه امام بگريست و گفت: اى سرور و سالار من، اينك كوههاى ما از شدّت تابش آفتاب شكافته شده، و زمين ما از بى
اى از آنان از زندگى نوميد گشته، و چرندگان در پاره اند، چندان كه مردمى از ما ياغبارآلود گشته و چهارپايانمان تشنه مانده

 اند، و مانند مادران داغديده كه درچراگاهها سرگردان شده
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كنند بانگ و شيون سركرده، و زمانى كه باران آسمان از آنان بازداشته شده، از گردش در مراتعشان خسته عزاى فرزند شيون مى
ن رو استخوانهاشان نزار شده، و گوشتشان از ميان رفته، و پيه و چربى بدنشان آب شده و شيرشان قطع اند و از ايو ملول گشته

شده است. خدايا بر ناله گوسپندان شيرده و زارى ماده اشتران شيرده رحمت آور، به سرگردانيشان در چراگاههايشان و ناليدنشان 
 در آغلهايشان ترحّم فرما.

سّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله براى طلب باران دو ركعت نماز ميكرد. و دعاى استسقاء امام باقر عليه ال -3531
را نشسته ميخواند )يعنى بعد از خطبه(. و نيز امام عليه السّلام )در ادامه موضوع( فرمود: آن حضرت نماز را پيش از خطبه 

 آورد.ىميكرد. و در اين نماز با صداى بلند قراءت را بجا م



و از امام صادق عليه السّلام در مورد علت گردانيدن رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله عباى خود را در هنگام استسقاء  -3531
 پرسيدند، فرمود: از اين جهت كه علامتى ميان او و اصحابش باشد باينكه خشكسالى به فراخى مبدل شد.

أبى طالب عليه السلّام رفتند و گفتند: يا امير المؤمنين دعاهائى در طلب نزول و گروهى از مردم كوفه نزد على بن  -3534
 باران براى ما بخوان. پس امير المؤمنين
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 على عليه السّلام دو فرزند خود حسن و حسين عليهما السّلام را طلب كرد و حسن را فرمود:

را خواند كه ترجمه آن اينست:  -تا آخر دعاى متن: آمين يا ربّ العالمين -ج لنادعا كن او عليه السّلام چنين دعا كرد: اللّهمّ هيّ
گستر و بار خدايا ابرها را بگشودن درهاى رحمتت بوسيله آبى سيل آسا و بادوام برانگيز، و ما را بوسيله بارانى فراگير و دامن

ساختنش را آسان گردان، و انگيختن بارانش را در  بهجت انگيز سيراب فرما. خدايا فروبستگيهاى ابرها را بگشاى، و روان
ها و جويبارها شتابان ساز. اى خداوند بخشنده، اى خداى فعّال ما يشاء، ما را به فرو ريختن بارانى پرمايه سقايت رودخانه

رد، طقه را زير دامن گيفرما، هم از نرم بارانى فراگير كه بارانى ديگر بدنبال خود آورد، و سراسر كوه و دشت را پر سازد، و من
دار، و نقد و پاكيزه و با بركت، و هم و فيض خود را بر همه جا بگسترد، نرم بارانى پردوام، و ريزدانه، و تند، و افشان، و دامنه

 اشمار باشد، و دشت و دمن را بپوشاند و زمين رها را زير فشار قرار دهد، و قطراتش بىاز رگبارى پرخروش كه مسيلها و درّه
مستغرق تلاطم امواج خود سازد. و نيز خدايا دشتهاى ما و كوههامان، و بيابانهامان، و شهرهامان را سيراب ساز، تا نرخها را 
بوسيله آن ارزان كنى، و مزارع و بلادمان را بركت بخشى. خداوندا ارزاقمان را پيش چشممان فراهم آور. و گرانى را از محيط 

ن يا ربّ العالمين. سپس امير المؤمنين عليه السّلام فرزندش حسين عليه السّلام را بدعا خواندن فرا زندگيمان مفقود گردان. آمي
 خواند. و او گفت: خدايا، اى عطاكننده خيرات از مظان و مواطنش، و
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تو است، و يارى دهنده و  كننده بركات بر مستحقانش، باران فراگير از جانبكننده رحمتها از معادنش، و اى رواناى نازل
مطلوب يارى طلبان توئى، و خطاكاران مائيم، و مسئول آمرزش خواهان، و آمرزنده آمرزيدگان توئى كه هيچ معبود حقّى جز 

رعد و برق و بادوام بسوى ما بفرست، و ما را از بارانى ريزدانه، و پرمايه، و عامّ، و گسترده و تو نيست. خدايا بارانى آرام و بى
كننده و نزديك بزمين و پياپى، و گوارا، و زمينه ساز سرشارى و فراوانى برخوردار ساز. و همچنين از بارانى درشت يرابس

قطره، و سرشار و سرشاركننده، و موج خيز، و پرطنين و سيّال، و سيل انگيز، و دراز آهنگ، و فراگير، و همگانى، و لبريزكننده 
هاى درشتش بر هم بخورد و نهرهاى فراهم شده از آن بشدتّ و بسرعت روان شوند، و دانهمندمان فرماى، كه آبگيرها بهره

سيلابى عظيم از آن پديد گردد، و برقش فريب دهنده، و رعدش دروغين نباشد. بارانى كه بندگان ضعيفت را بوسيله آن سرزنده 
 آمين ربّ العالمين. -جانب تو در باره ما است سازى، و اراضى مواتت را ببركت آن احياء كنى. و اين نعمتى و منّتى از

 پس هنوز سخن او بپايان نرسيده بود كه خدا بارانى فراگير فرو باريد.



اند؟ سلمان پرسيدند: يا ابا عبد اللَّه آيا مضامين اين دعاها چيزيست كه به آن دو تعليم داده -رضى اللَّه عنه -و از سلمان فارسى
 گفت: واى بر شما آيا سخن
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 اند كه فرمود: حكمت بر زبان اهل بيت من روان شده است.رسول خدا را نشنيده

و از ابن عباس روايت شده است كه عمر بن الخطاب بقصد استسقاء از شهر بيرون شد و عباس را گفت: برخيز و  -3535
ت بتو توسّل ميجوئيم. پس عباس بپا خاست، و پروردگارت را بخوان و طلب باران كن، و گفت: خدايا ما بوسيله عمّ پيامبر

اللّهمّ انّ عندك سحابا و انّ عندك مطرا فانشر السّحاب و انزل فيه الماء ثم انزله علينا، »خدا را حمد و ثناء گفت. و آنگاه گفت: 
نا بهائمنا و انعامنا، شفّعنا في انفس و اشدد به الاصل و اطلع به الفرع، و احى به الزّرع، اللّهمّ انّا شفعاء اليك عمّن لا منطق له من

جوع  اليكو اهالينا، اللّهمّ انّا لا ندعوا الا ايّاك، و لا نرغب الا اليك، اللّهمّ اسقنا سقيا وادعا نافعا طبقا مجلجلا، اللّهم انّا نشكو 
 «.كل جائع، و عرى كل عار، و خوف كل خائف، و سغب كلّ ساغب يدعو اللَّه

همانا ابر و باران نزد تو و در اختيار توست، پس براى ما ابر را بفرست و در آن آب را فرو فرست، و آن را بر يعنى: بار خدايا 
ما ببار، و بدان وسيله تنه و ريشه درختان را محكم ساز و شاخ و بر و برگ درختان و گياهان را بدان برويان و پربار ساز، و 

كنيم از جانب دامها و چهارپايان خود گانيم و شفاعت مىكنندهدر پيشگاه تو شفاعتزراعت را بدان زنده گردان، بار خدايا ما 
 خوانيم و بكسى جز توكه زبان ندارند، شفاعت ما را در باره خودمان و خانواده خانگيهايمان بپذير، بار خدايا ما جز تو را نمى

ى وسيع و پياپى و سودمند و فراگير كه سودش همه را در بر كنيم، خداوندا ما را بارانى عطا فرما و سيراب كن، بارانروى نمى
 گيرد، بار خدايا، از گرسنگى هر
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كنيم از بيم و هراس هر ترسانى و از رنج آوريم و نيز نزد تو شكايت مىاى بدرگاه تو شكوه مىاى و برهنگى هر برهنهگرسنه
 ه و خدا را ميخواند.اى كه درماندو گرسنگى و تشنگى هر گرسنه و تشنه

 باب )در بيان چگونگى نماز گرفتن خورشيد و ماه و زلزله و بادهاى مهلك و تاريكيهاى سخت و هولناك و علت آنها(

هائى كه خداوند عزّ و جلّ براى مردم تقدير فرموده از جمله چيزهائى كه امام سجاد عليه السّلام فرمود: همانا از نشانه -3531
)و جزء ضروريات زندگى طبيعى ايشان است( دريائى است كه خداوند تعالى آن را در ميان آسمان و زمين بدان نيازمندند 

آفريده است. امام عليه السّلام بدنبال اين مطلب فرمود: و البته خداوند تبارك و تعالى چنين مقدرّ فرموده است كه حركت يا 
اشد و اين جمله را همگى بر آسمان مقدّر فرموده است )يعنى از طرف مدار حركت و مسير خورشيد و ماه و ستارگان از آنجا ب

اى را كه با او كند( آنگاه بر آسمان فرشتهبالا و بسمت آسمان، يا شايد همين قوانين و سيستم بر همه عناصر فلكى حكومت مى
آورند، و چون را بچرخش درمى كنند گماشته است كه آنان دسته جمعى آسمان و افلاكهفتاد هزار فرشته ديگر همكارى مى



آورند خورشيد و ماه و ستارگان نيز هماهنگ با آن ميگردند، و هر يك در شبانه روزى يك بار آنان فلك را بگردش درمى
چنان كه خداوند متعال مقدّر فرموده بجاى خود ميرود، و هر گاه گناه بندگان فزونى گيرد و خداوند بخواهد آنان را با آيتى از 

 آيات
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 خويش وادار به ترك گناه و معاصى نمايد تا براه رضاى او روند

فرشته موكّل بر فلك را فرمان دهد تا فلك را از حركت و مسيرهاى معمول خود بگرداند، پس آن فرشته سركرده به هفتاد هزار 
ازند و سپس آنان مسير آن را منحرف مىفرشته مأمور ديگر دستور ميدهد كه فلك را از مسير و حركت هميشگى بگردانيد، 

خورشيد در مسيرى محاذى آن دريا و يا درون آن دريا كه فلك در آن است قرار ميگيرد، در اين حال كسوف روى ميدهد، و 
شود و رنگش دگرگون ميگردد. و هر گاه خداوند عزّ و جلّ بخواهد آن آيت را بزرگتر سازد آنها را در آن نور خورشيد كم مى

د و اين برريا فرو ميكند بر حسب مقدار تخويفى كه اراده فرمايد اندك يا بسيار آن سيارگان را در درياى ذكر شده فرو مىد
آيد و همين رفتار را نسبت به ماه نيز معمول ميفرمايد و هر گاه خداوند عزّ و جلّ هنگامى است كه خورشيد را كسوف پديد مى

زايل فرموده و آنها به مسير متعارفشان بازگرداند فرشته موكّل بر افلاك را امر ميفرمايد تا  اراده فرمايد كه كسوف و خسوف را
آن را به مسير و مجراى هميشگى برگرداند، در اين صورت فلك برميگردد بحركت سابق و خورشيد نيز به مسير پيشين باز 

اى كدر و پريده رنگ است، و ماه نيز بهمين ترتيب شود در حالى كه چند لحظهميگردد پس آفتاب از آب آن دريا خارج مى
ند مگر كاست، راوى گويد: امام سجاد عليه السّلام فرمود: بدانيد كه فزع و خوف در برابر اين دو نشانه بزرگى الهى پيدا نمى

 كسى كه از شيعيان ما باشد، پس هر گاه كسوف
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 پناه بريد و به او بازگرديد.يا خسوف واقع شد به پيشگاه خداوند تعالى 

شناسان و منجّمان از پيش وقوع آن را خبر ميدهند و بدان صورت كه پيش بينى مصنّف اين كتاب گويد: آن كسوفى كه ستاره
شود بهيچ وجه از اين دست كسوف و خسوف كه در حديث ذكر آن رفت نيست. امّا بحكم شرع وقتى كسوف كنند واقع مىمى

ود بايد به مسجد روند و نماز آن را بجا آورند، زيرا اين كسوف و خسوف از حيث صورت همانند آن بچشم يا خسوفى واقع ش
اند آيد و در مشاهده شبيه به آنست، همچنان كه كسوفى كه امام زين العابدين سجّاد عليه السّلام در خبر از آن ياد فرمودهمى

نين هاى قيامت و همچايست شبيه به آيات و نشانهند كه )وقوع آن( نشانهبدان جهت واجب است بمسجد روند و نماز آيات بخوان
هاى قيامت هائى شبيه به نشانهشوند و همه اينها نشانهها، و بادهاى مهلك و مخرب، و تاريكيها كه واقع مىاست زمين لرزه

م كه قيامت را بياد آوريم و با توبه و انابه و اند و مأموريها به ما دستور دادههستند، پس در هنگام مشاهده اين آيات و نشانه
هاى خدا در زمين است به خداوند تعالى بازگرديم، و هر كس بدان جا پناه برد در امان خداوند متعال التجا به مساجد كه خانه

 از آسيبها محفوظ خواهد بود.



 اه دوپيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است: همانا خورشيد و م -3531
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كنند و فرمانبردار و مطيع امر خداى متعالند، و بسبب مردن و هاى خداوند متعال است، كه بتقدير او حركت مىنشانه از نشانه
شوند و نميگيرند، پس هر گاه يكى از آن دو )خورشيد و ماه( گرفت، در اين صورت زندگى يا زنده شدن كسى منكسف نمى

 ندهيد و براى خواندن نماز در رفتن بمساجد خود پيش دستى كنيد.وقت را از دست 

حديث فوق بخشى از خبر قريب بصحيح يا صحيحى است منقول از امام كاظم عليه السّلام كه فرمود: مقارن زمانى كه »توضيح 
رزند ه آفتاب بسبب وفات فابراهيم فرزند رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله وفات يافت كسوفى واقع شد، و مردم پنداشتند ك

پيامبر )ص( گرفته است، پس آن حضرت )براى رفع اين توهم خرافى و بيدار ساختن مردم( بمنبر رفته و پس از حمد و ثناى 
تا آخر حديث و پس از اتمام سخنان خود آن حضرت از  -الهى فرمود: اى مردم خورشيد و ماه دو آيت از آيات الهى است

 از كسوف را بجماعت بجا آورد(.منبر فرود آمده و نم

در زمان امير المؤمنين عليه السّلام كسوفى واقع شد، و آن حضرت با اصحاب خود نماز كرد و نماز را چندان طولانى  -3531
نگريستند و ميديدند كه پايشان از عرق مرطوب شده است. يا هر كس به ديگرى كه ساخت كه مأمومين به يك ديگر مى

 شد كه پايش از عرق خيس شده يا زمين را مرطوب ساخته است.ب مىنگريست متعجّ مى

عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد در باره بادهاى سهمگين و تاريكيهاى مخوف كه در  -3531
از هر دو يكسان است )ظاهرا شود نمازشان چگونه است؟ آن حضرت فرمود: نمآيد و نيز كسوفى كه واقع مىآسمان پديد مى

 از حيث كيفيت وجوب(.
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از امام رضا عليه السّلام روايت كرده آمده است كه  -رحمه اللَّه -و جزء عللى كه )براى احكام شارع( فضل بن شاذان -3533
و تعالى است و وقتى رخ آن حضرت فرمود: و بدين جهت براى كسوف نماز مقرر گرديده كه آن يكى از آيات خداوند تبارك 

ميدهد معلوم نيست كه براى رحمت پديدار شده يا جهت عذاب، و پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله خواست كه وقتى اين آيت و 
شود امتش به آفريننده و راحم خويش پناه برند كه )اگر نشانه غضب الهى باشد( خداوند متعال بسبب تضرّع و نشانه واقع مى
ر آن را از آنان بگرداند و از مكروه آن ايشان را حفظ فرمايد و در پناه خويش گيرد همچنان كه قوم حضرت زارى ايشان ش

يونس عليه السّلام وقتى بدرگاه خداوند عزّ و جلّ تضرّع و زارى كردند آن عذاب را از ايشان بگردانيد، و اما چرا ده ركوع در 
 اند.اين نماز مقرّر ساخته

خداوند آن را واجب ساخته و از آسمان نازل فرمود در ابتدا در يك شبانه روز فقط ده ركعت بود )و ده  زيرا اصل نماز كه
اند زيرا كه هيچ نمازى نيست ركوع داشت(، پس ده ركوع را در اين نماز جمع كردند، و در اين نماز )آيات( سجود قرار داده



نماز خود را به سجود و خضوع و خشوع بپايان برند، و علت اينكه  مگر اينكه در آن سجود نيز باشد، و علت ديگر هم اينكه
 چهار سجده در آن مقرر گرديده اينست كه هر نمازى
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هايش از چهار كمتر باشد آن نماز نماز نيست، زيرا كمترين دفعات سجده كه در نماز واجب شده )يعنى نماز دو كه تعداد سجده
ش اند كه نماز ايستاده فضيلتكمتر از آن ممكن نيست، و بدان جهت بدل ركوع سجود را زياد نكردهركعتى( چهار سجده است و 

تواند كسوف و باز شدن يا بطور كلى آسمان را ببيند در حالى كه شخص بيشتر از نماز نشسته است، چون شخص ايستاده مى
يستاده را ندارد( و امّا علت اينكه اين نماز از اصل نماز كه تواند )و ميدان ديد او قهراً وسعت ديد اگزار كه نشسته نمىسجده

خداوند عزّ و جلّ آن را مقرّر فرموده تغيير يافته آنست كه اين نماز را بعلت دگرگونى يافتن امرى از امورى طبيعى و خلاف 
 شود.عادت كه همان كسوف باشد ميخوانند، پس وقتى علت تغيير يافت معلول آن نيز دگرگون مى

امام صادق عليه السّلام فرمود: همان ذو القرنين چون به سدّ رسيد و آن را ساخته و از آن گذشت و به درون جهان  -3533
اى را ديد كه بر بالاى كوهى ايستاده و بلندى آن تا آنجا پانصد ذراع بود، پس آن فرشته به تاريكى و ظلمات رفت ناگاه فرشته

آيا هيچ راهى ديگر نداشتى كه به اينجا پاى نهادى؟ ذو القرنين از او پرسيد: تو كيستى؟ گفت: ذو القرنين گفت: اى ذو القرنين 
ام، و هيچ كوهى از كوهها نيست كه خداوند آن را اى از فرشتگان خداوند رحمان هستم كه بر اين كوه گماشته شدهمن فرشته

م( متّصل باشد، و هر گاه خداوند عزّ و جلّ اراده فرمايد كه آفريده باشد مگر اينكه رگى از آن به اين كوه )كه من مأمور آن
 شهرى را بلرزاند بمن وحى ميفرمايد و من آن را ميلرزانم.
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 يابد.فرمايد: زلزله به ترتيب و علّت ديگرى )غير از آنچه در اين خبر آمد( نيز وقوع مى -رحمه اللَّه -مصنّف كتاب

تهذيب با سندى مجهول نقل شده، و گاهى امام عليه السّلام حقيقتى را با لفظى مطابق با حدّ فكر  اصل روايت گذشته در»شرح: 
 «.و اندازه فهم مخاطب ذكر كرده است نه با لسان علمى

 دامام صادق عليه السّلام فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالى وقتى زمين را آفريد به ماهى امر فرمود كه زمين را بردار -3531
و حمل نمايد، پس ماهى با خود گفت: من زمين را با قدرت و نيروى خويش برداشتم )و بر خود غرّه شد( پس خداوند عزّ و 
جلّ ماهى كوچكى را باندازه فاصله شست تا سبابه دست معمولى برانگيخت تا داخل بينى آن ماهى مغرور شد و چهل روز او 

گاه خداوند عزّ و جلّ اراده فرمايد كه جايى از زمين را بلرزه دچار سازد آن  را سرگشته و پريشان ساخت، و پس از آن هر
 آيد.ماهى كوچك پيش او يا بنظر او آمده و زمين از هراس بلرزه درمى

 شود )كه خواهد آمد(.و البته زلزله به علت ديگرى غير از آنچه در اين خبر آمده نيز واقع مى



ود: همانا خداوند تبارك و تعالى به ماهى امر فرمود كه زمين را بر پشت خود برداشته و امام صادق عليه السّلام فرم -3531
 هر شهرى از شهرها را بر يكى از

 113ص:

هايش حمل نمايد پس هر گاه خداوند عزّ و جلّ بخواهد زمينى را بلرزاند به آن ماهى امر فرمايد كه همان فلس را )كه فلس
تقر است( بحركت درآورد، و ماهى نيز آن را تكان ميدهد و زمين ميلرزد و اگر ماهى فلس خود را شهر مورد نظر بر آن مس

 شد.كرد حتماً زمين به اذن خداوند عزّ و جلّ واژگون و زير و رو مى)بجاى حركت دادن( بلند مى

خبار آيد، و اين اگانه كه گذشت پديد مىسهميافزايد:( و زلزله بسبب يكى از اين عوامل و اشكال  -رحمة اللَّه عليه -)مصنّف
 )با وجود اختلاف ظاهرى( در واقع و معنى با يك ديگر تباين و اختلاف ندارند.

چنان كه گفته شد از نحوه كلام خود پيداست كه مطلبى مسلّم را امام عليه السّلام بصورتى كه با درك مخاطب سازگار »شرح: 
شد روز براى بشر كشف شده در آن روزگار فهمش براى مردم ميسر نبود لذا چون سؤال مىباشد فرموده است، و مسائلى كه ام
 «.فرمودامام پاسخى مناسب فهم سائل مى

ايست؟ آن حضرت فرمود: آيتى )از سليمان ديلمى از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد زلزله چيست و چگونه پديده -3534
اخته اى را مأمور سوع آن چيست؟ آن حضرت فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالى فرشتهخداوند متعال( است، پرسيد: سبب وق

هاى زمين گماشته است و هر گاه اراده فرمايد كه سرزمينى را يا بخشى از زمين را بلرزاند به آن فرشته مأمور و بر رگها يا رگه
السّلام بسخن خود ادامه داده فرمود: پس آن فرشته رگ وحى فرمايد كه رگ آن قطعه مورد نظر را بحركت درآور، امام عليه 

 جنباند و زمين بحركتهمان قطعه مورد نظر را كه خداوند تبارك و تعالى امر فرموده مى

 113ص:

 درآمده و ساكنانش را ميلرزاند. راوى گويد: عرض كردم: وقتى زلزله آمد چه بايد بكنم؟

يافتى و در سجودت چون فارغ شدى در برابر خداوند عزّ و جلّ بحال سجده بخاك مىفرمود: نماز كسوف )آيات( بخوان و 
اين دعا را ميخوانى: يا من يمسك السّماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا، 

ء قدير )يعنى: اى )آن( كسى كه آسمانها ك على كل شىيا من يمسك السّماء ان تقع على الارض الا باذنه امسك عنّا السّوء ان
و زمين را نگاه داشته است از آنكه مبادا زايل شود و خلل پذيرد، و اگر زايل شود هيچ كسى غير از او آنها را نتواند نگاه داشت، 

ينكه او مين فرو نيفتد مگر ابدرستى كه خداوند شكيبا و بسيار آمرزنده است، اى خدائى كه آسمان را نگاه داشته است تا بر ز
 خود اذن دهد، از ما پيش آمدهاى بد و ناگوار را بازدار همانا كه تو بر هر چيز توانائى(.

اى به امام محمّد تقى عليه السّلام نوشتم و از بسيارى زلزله كه در اهواز اند كه گفت: نامهاز على بن مهزيار روايت كرده -3535
 كردم و نوشتم: در مورد اينكه از اين شهر بشهر ديگرى كوچ كنم رأى و نظر شما چيست؟آمد نزد آن حضرت شكوه مى



آن حضرت در پاسخ نوشت: از آن شهر به جاى ديگر كوچ نكنيد، بلكه روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بداريد 
خداوند متعال دعا كنيد تا آن بلا را از شما  و )روز جمعه( غسل كنيد و جامه پاكيزه و پاك بپوشيد و بصحرا رويد و بدرگاه

 ها بهبردارد. على بن مهزيار گويد: ما چنان كه آن حضرت فرموده بود كرديم و زلزله
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 آرامش بدل گشت )يا زمين ديگر نلرزيد و آرام گرفت(.

زند ولى كسى را كه بياد آنان را صاعقه مىامام صادق عليه السّلام فرمود: همانا صاعقه به مؤمن و كافر ميرسد يا  -3531
 خداوند تعالى باشد )يا مشغول ذكر الهى باشد( نميزند.

 و امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: باد داراى سر و دو بال است. -3531

ام محمّد باقر عليه اند كه گفت: من در خدمت اماز كامل بن علاء )يكى از اصحاب امام باقر عليه السّلام( روايت كرده -3531
باد « لَّه اكبرال»السّلام در عريض بودم كه باد شديدى وزيدن گرفت و آن حضرت شروع كرد به تكبير گفتن، آنگاه فرمود: همانا 

 )يا شدت باد( را برطرف ميسازد.

ى عذاب، پس هر آورد مگر از سر رحمت يا براو نيز آن حضرت فرمود: خداوند عزّ و جلّ بادى را بحركت در نمى -3531
 گاه با آن برخورد كرديد اين دعا را بخوانيد:

 اللهمّ انا نسألك خيرها و خير ما ارسلت له، و نعوذ بك من شرها و شر ما ارسلت له.

بريم مى كنيم، و پناه)يعنى: بار خدايا ما از تو خير اين باد و نيكوترين آنچه را كه اين باد براى آن فرستاده شده درخواست مى
ه تو از شرّ آنچه كه اين بادى براى آن فرستاده شده است( و پس از دعا تكبير بگوئيد و صداى تكبيرتان را بلند سازيد كه اين ب

 شكند.كار شدّت و سورت باد را مى
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مأمورند، همچنين كوهها  رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: بادها را ناسزا و دشنام مگوئيد زيرا آنها از طرف خدا -3513
 گردد.كنيد و ناسزا بخودتان بازمىرا، و ساعتها را، و روزها را، و شبها را دشنام ندهيد كه شما گناه مى

و باز آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هرگز بادى از مبدء خود خارج نشده مگر به اندازه و پيمانه مقدّر و  -3513
گنجد بيش از اى كه در سوراخ سوزنى مىداران خود سركشى كرد و باندازهكه بر مأموران و خزانه معيّن مگر در زمان عاد

 معمول و متعارف هميشگى بيرون آمد و قوم عاد را هلاك ساخت.



 :و على بن رئاب از أبى بصير روايت كرده كه گفت: از امام باقر عليه السّلام در مورد بادهاى معروف چهارگانه يعنى -3511
شمال، جنوب، صبا و دبور سؤال كردم و به آن حضرت عرض كردم: همانا مردم ميگويند )يا در بين عامه مردم شايع است( كه 

 آيد نظر شما چيست؟باد شمال از بهشت، و باد جنوب از جهنم، مى

معصيت خداوند كند بدان  آن حضرت فرمود: همانا خداوند عزّ و جلّ را لشكريانى است از باد كه هر كس را كه نافرمانى و
كنند، پس هر گاه خداوند عزّ و جلّ اراده اى گماشته شده كه فرمانش را اجرا مىوسيله عذاب فرمايد، و هر بادى را فرشته

اى كه بدان نوع از باد گماشته شده كه خدا ميخواهد بوسيله آن عذابشان فرمايد تا قومى را به عذابى گرفتار سازد به فرشته
حى ميفرمايد )كه اين اراده الهى را اجرا كند( و آن فرشته نيز بنوبه خود به باد مورد نظر و تحت فرمان خويش دستور نمايد و

 انجام آن را ميدهد و
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 كند(،آيد )و اجراى امر مىباد همچون شير خشمگين و پرهيجان به جوش و خروش درمى

إنَِّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً  اى كه ميفرمايد:مگر فرمايش خداوند عزّ و جلّ را نشنيده و هر بادى از بادها را اسمى جداگانه است،
 )يعنى: صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ

فرستاديم،  برايشان« باد عقيم»همانا ما برايشان باد صرصرى فرستاديم در روز نحسى كه شومى آن پيوسته بود( و باز فرموده: 
)يعنى: پس آنها را بادى رسيد كه در آن آتش بود و آنها را  فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ ز خداوند تعالى فرموده:و با

سوخت( و نيز ساير بادها كه در قرآن از آنها ياد كرده و بوسيله آنها هر كس را كه نافرمانى او كند عذاب فرمايد. و خداوند عزّ 
آورد و پيش ميراند، و اى رحمت است همچون لواقح )يعنى باد بهارى(، و بادهائى كه ابرها را بحركت درمىو جلّ را باده

بادهائى كه ابرها را در ميان آسمان و زمين نگاه ميدارند، و باز بادها كه ابرها را ميفشارند و به اذن خدا آنها را به ريزش باران 
ده ميسازند، و بادهاى رحمت ديگرى كه خداوند در كتاب خود آنها را نام برده و برشمرده واميدارند، و باز بادها ابرها را پراكن

است. و اما بادهاى مشهور چهارگانه، همانا آنها نام فرشتگانى بهمين اسمها است يعنى شمال، جنوب، صبا و دبور، و بر هر كدام 
اى تعالى اراده فرمايد كه باد شمال را بوزش درآورد، فرشتهاى گماشته شده است، و چون خداوند تبارك و از اين بادها فرشته

 را كه نامش شمال است فرمان ميدهد )كه اين كار را انجام دهد( و آن فرشته بر بيت الحرام فرود
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 ايستد، و بالهايش را بر هم ميزندآيد و بر ركن يمانى مىمى

ها هر كجا كه خداوند عزّ و جلّ بخواهد، و هر گاه خداوند تبارك و تعالى اراده شود در خشكيها و درياو باد شمال پراكنده مى
اى را كه نامش صبا است امر ميفرمايد )كه اين كار را انجام دهد( و او بر فرمايد كه باد صبا را بحركت آورد، بدين منظور فرشته

يا در شود و در خشكى و درم ميزند و باد صبا پراكنده مىآيد و بر ركن يمانى ميايستد و بالهايش را بر هبيت الحرام فرود مى



هر كجا كه خداوند متعال اراده فرموده باشد وزيدن ميگيرد، و هر گاه خداوند اراده فرمايد كه باد جنوب را بحركت آورد 
ر هم تد و بالهايش را بآيد و بر ركن يمانى ميايساى را كه نامش جنوب است فرمان ميدهد، و او بر بيت الحرام فرود مىفرشته

ميزند و در نتيجه باد جنوب در خشكى و دريا در هر كجا كه خداوند متعال اراده فرموده شروع به وزيدن ميكند. و چون خداوند 
اى بهمين نام را فرمان ميدهد و آن فرشته بر بيت الحرام فرود آمده عزّ و جلّ اراده فرمايد كه دبور را به حركت درآورد فرشته

بر ركن يمانى ميايستد و بالهايش را بر هم ميزند و باد دبور در هر كجا كه خداوند تعالى اراده فرمايد در خشكى و درياها و 
 پراكنده شده وزيدن ميگيرد.

مردم »اين خبر شريف از نظر سند صحيح و معتبر است و از نظر متن اشاره به مطلبى دقيق و عالى دارد و از جمله »شرح: 
پيدا است كه اذهان توده مردم در اين امور متوجه اسباب طبيعى بوده كه عبارت از برودت و حرارت است، پس چون « ميگويند

 باد شمال داراى برودت است ناچار از بهشت ميوزد و باد جنوب چون گرم است منشأ آن از دوزخ است.
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منصرف و متوجه جنبه الهى اين امور كند و همچنين آنچه از خير و شرّ  امام عليه السّلام بر آن است كه اذهان را از امور طبيعى
اشند، ببر اين امور مترتب است تا عموم مردم بدانند كه همه عوامل طبيعى به مشيّت الهى و اراده حقّ و جملگى مسخّر امر او مى

از فرشتگان بر آنها فرمانروا هستند. و شايد چه هيچ يك از نظامات كونيّه از خود استقلالى ندارد و از جانب خداوند موكلّى 
مله و آيات اين گونه، كنايه از قدرت كا« و السّموات مطويّات بيمينه»مراد از ركن، عرش الهى باشد و وصف به يمانى نيز بقرينه 

 خداوند عليم و حكيم باشد.

شكند و رت سرما را از مستمندان مىامام صادق عليه السّلام فرمود: باد جنوب چه خوش بادى است، شدّت و سو -3511
 ها به سيلان و جريان مياندازد.سازد، و آب را در رودخانهدارد، و درختان و گياهان را باردار مىبازمى

يم از شرّ باد برامير المؤمنين عليه السّلام فرمود: بادها پنج گونه هستند كه يكى از آنها باد عقيم است پس بخدا پناه مى -3514
 .عقيم

پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله هر گاه كه باد زرد، يا باد سرخ، يا باد سياه وزيدن ميگرفت، رنگ روى مباركش  -3515
ن اى باران ببارد، در ايدگرگون شده و زرد ميگرديد، و مانند كسى ميشد كه ترسان و لرزان باشد تا آنگاه كه از آسمان قطره

 گشت و ميفرمود: باد رحمت الهى را آورد يا باد رحمت خداوند آمد.رت بحال عادى برمىموقع بود كه رنگ و روى آن حض

 زراره و محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت كرده -3511
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اطر يا بخآيد چيست آوزد و تاريكيهائى كه پيش مىگويند: به آن حضرت عرض كرديم: نظر شما در مورد اين بادها كه مى
شود از تاريكى يا بادهايى آور آسمانى كه حادث مىآمدن آنها بايد نماز خواند؟ آن حضرت فرمود: هر واقعه ترسناك و وحشت



آور، براى آن بايد نماز كسوف )آيات( خواند تا متوقّف و برطرف شود )يا زمان اداى آن تا وقتى است كه واقعه آسمانى ترس
 يا ترس آور برطرف شود(.

اند كه ايشان فرمودند: هر گاه محمّد بن مسلم و بريد بن معاويه از امام باقر و امام صادق عليهما السّلام روايت كرده -3511
كسوف يا يكى از آيات )مانند زلزله( واقع شد اين نماز )نماز آيات( را تا زمانى كه بيم از دست شدن وقت فريضه حاضره نباشد 

نماز كسوف هستى و بيم فوت وقت فريضه دارى در اين صورت آن نماز )آيات( را قطع كن و ابتدا ميخوانى، و چنانچه مشغول 
نماز فريضه را بجا آور و چون از فريضه فارغ شدى به همان جا كه نماز آيات را قطع كرده بودى بازگرد و دنباله نماز را تا 

 ده بگير.پايان بخوان و آنچه را قبلا كرده بودى بحساب آور و خوانده ش

اى نوشتم و سؤال كردم: هر گاه اند كه گفت: به امام رضا عليه السّلام عريضهاز على بن فضل واسطى روايت كرده -3511
خورشيد و يا ماه بگيرد )كسوف يا خسوف رخ دهد( و من سواره باشم و نتوانم پياده شوم چه بايد بكنم؟ آن حضرت در پاسخ 

 كه سوار آن هستى نماز كن.من مرقوم فرمود: بر همان مركب 

 111ص:

اند كه گفتند: به امام محمّد باقر عليه السّلام عرض كرديم: كسى كه از محمّد بن مسلم و فضيل بن يسار روايت كرده -3511
 شود بداند در طول روز كسوف واقع شده و او پس از واقعهشود و يا وقتى شب مىشود از خسوف با خبر مىوقتى صبح مى

 مطّلع شود آيا بايد قضاى نماز آيات را بخواند؟

تر تكليف جاهل به واقعه چيست؟ آن حضرت فرمود: اگر قرص خورشيد و ماه بكلى گرفته باشد قضا ميكنى، و بعبارت ساده
 اگر فقط بخشى از آنها گرفته باشد )و بعدا باخبر شوى( قضاء آن بر تو نيست.

كه چگونه است؟ آن  -گرفتن خورشيد و ماه -سّلام سؤال كرد در مورد نماز كسوفو حلبى از امام صادق عليه ال -3513
حضرت فرمود: ده ركوع و چهار سجده دارد، )در ركعت اول پس از قراءت( پنج ركوع ميكنى و پس از ركوع پنجم بسجده 

 اى )پسبراى هر ركوعى سوره ميروى، آنگاه پنج ركوع ديگر را بجا آورده و پس از ركوع دهم بسجده ميروى، و اگر بخواهى
اى براى هر ركوع خواندى در اين صورت از حمد( ميخوانى، و اگر بخواهى نصف )يا قسمتى از( سوره را ميخوانى، و اگر سوره

شود در ركوع بعدى( الحمد را بخوانى، ولى اگر نصف يا قسمتى از سوره را خواندى ها كه تمام مىبايد براى هر كدام )از سوره
دام كه سوره تمام نشده( تجديد الحمد لازم نيست مگر در اولين ركوع، مگر اينكه سوره ديگرى را شروع كنى )در اين )ما

 صورت ابتدا الحمد ميخوانى و بعد سوره ديگرى را شروع ميكنى( و هنگامى كه سر از ركوع
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 آن قصد رفتن بسجده دارى )يعنى ركوعهاى پنجم و دهم(. برميدارى سمع اللَّه لمن حمده نگو مگر در ركوع آخر كه پس از



عمر بن اذينه روايت كرده است: قنوت )در نماز آيات( در ركعت دوم پيش از ركوع و بعد از ركوعهاى چهارم و ششم  -3513
 و هشتم و دهم است.

وارد شده )و علما بدان عمل و اگر قنوت را جز در پنجم و دهم نخوانى نيز جايز است بسبب اينكه در اين خصوص حديث 
يند و نشكند، و اگر بخواهد مىاند( و شخص چون از نماز كسوف فارغ شود ولى گرفتگى باز نشده باشد، نماز را اعاده مىكرده

 كند تا انجلاء صورت پذيرد.تمجيد خداوند عزّ و جلّ مى

 ا بجا آورد.و جايز نيست در وقت فريضه آن نماز را بخواند تا وقتى فريضه حاضره ر

اين خبر حمل بر كراهت شده است در صورتى كه وقت اداء كسوف يا خسوف باقى باشد، و ظاهرا آن نماز كه فرصتش »شرح: 
شود مقدم باشد الا اينكه نماز پنجگانه فريضة اللَّه است، و نماز آيات سنّت پيغمبر صلّى باقى است نبايد بر آنكه وقتش فوت مى

 «.از اين جهت فريضه واجب بر سنّت واجب مقدّم استاللَّه عليه و آله و 

 و هر گاه شخص مشغول نماز كسوف باشد و وقت فريضه فرا رسد، پس بايد

 113ص:

آن را قطع كند و نماز فريضه را بخواند آنگاه به نماز كسوف برگردد و بنا را بر آنچه پيش از قطع خوانده گذارد و نماز كسوف 
 را بپايان رساند.

 حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده گفت: -3511

بينند يادآور شدند پس آن حضرت اى نزد آن حضرت سخن از گرفتن ماه گفتند و مشقتى را كه مردم در هنگام خسوف مىعدّه
كامل  به اعاده نماز تا باز شدنفرمود: هر گاه شروع به بازشدن كرد و مقدارى از گرفتگى باز شد ديگر منجلى است )يعنى نياز 

 نيست(.

 باب )در بيان نماز حبوه يا عطيّه و تسبيح آن كه همان نماز جعفر بن ابى طالب عليه السّلام است(

ابو حمزه ثمالى از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به  -3511
طا خواهى تو را چيز عطالب عليه السّلام فرمود: اى جعفر آيا تو را عطا نكنم )يا باصطلاح متداول فارسى: نمى جعفر بن ابى

اى ندهم، آيا تو را چيزى نبخشم يا نميخواهى تو را بخششى كنم، آيا نمازى بتو ياد ندهم كه اگر آن را كنم( آيا تو را عطيّه
 ى كه گناهبخوانى، هر چند از جبهه جنگ گريخته باش
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 هاى درياها باشد همه اين گناهان بپاداش آن نماز بخشيده شود؟آن بر تو باندازه ريگ بهم فشرده بيابان و بعدد كف



جعفر پاسخ گفت: بلى يا رسول اللَّه )بفرمائيد( آن حضرت فرمود: چهار ركعت نماز ميكنى هر گاه بخواهى، اگر خواستى هر 
اى يك بار( و اگر خواستى ماه به ماه، و چنانچه اى تا جمعه ديگر )هفتههر روز، و اگر خواستى جمعه شب، و اگر خواستى

ى: اللَّه كنى، آنگاه پانزده مرتبه ميگوئخواستى سالى يك بار آن را ميخوانى به اين ترتيب كه نماز را با تكبير احرام شروع مى
الا اللَّه سپس حمد و سوره ميخوانى و به ركوع ميروى، و در ركوع خود ده بار همان أكبر و سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله 

ذكرها را تكرار ميكنى، و بعد سر از ركوع برميدارى و باز همان ذكرها را ده بار ديگر ميخوانى، و به سجود ميروى و در 
ده بار ديگر همان ذكرها را تكرار ميكنى، و باز  ات ده بار ديگر همان ذكرها را ميخوانى، آنگاه سر از سجده برداشته وسجده

به سجده ميروى و در هنگام سجود ده بار ديگر همان ذكر را ميخوانى، آنگاه سر از سجده برميدارى و باز ده بار همان ذكر را 
ه بار ى در ركوعت دكنى و پانزده بار آن ذكر را ميگوئى، بعد حمد و سوره را ميخوانى و به ركوع ميروميخوانى، سپس قيام مى

ات ده همان ذكر را ميگوئى، آنگاه از ركوع سر برميدارى و آن ذكر را ده بار ديگر ميخوانى، سپس به سجده ميروى و در سجده
 بار همان ذكر را ميگوئى، بعد سر از سجود برميدارى
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در هنگام سجود ده بار ديگر همان ذكر را ميخوانى، و  و باز ده مرتبه آن ذكر را تكرار ميكنى، و سپس به سجده دوم ميروى و
سر از سجده برميدارى و ده بار ديگر همان ذكر را تكرار ميكنى، آنگاه تشهد گفته و سلام نماز را ميگوئى، سپس برميخيزى و 

سّلام امام باقر عليه ال كنى و سلام ميدهى.كنى و در اين نماز نيز به همان ترتيب دو ركعت قبل عمل مىدو ركعت ديگر نماز مى
شود در شود كه هر كدام چهار تسبيح است و جمعاً سيصد تسبيح مىفرمود: در هر ركعت هفتاد و پنج بار تسبيحات گفته مى

سازد )و چنان شود، و خداوند عزّ و جلّ آنها را مضاعف مىهر ركعتى، و رويهم هزار و دويست تسبيح در چهار ركعت گفته مى
ه كنند كوده در برابر هر حسنه ده حسنه پاداش عطا ميفرمايد( بپاداش آنها براى تو دوازده هزار حسنه منظور مىكه وعده فرم

 هر حسنه از آن در گرانى قدر مانند كوه احد و بزرگتر از آنست.

سبحان اللَّه و  است: اند كه در نماز جعفر تسبيح پس از قرائت است و نيز اينكه تسبيح آن به اين ترتيبو روايت كرده -3514
 والحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر و كسى كه اين نماز را ميخواند مطابق هر كدام از دو روايت عمل كند درست رفتار كرده 

 برايش جايز است.

 شود، وو قنوت در هر يك از دو نماز )دو ركعتى( پيش از ركوع خوانده مى
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ت اول حمد و سوره إذا زلزلت، و در ركعت دوم حمد و سوره و العاديات است، و در ركعت سوم )يا ركعت اول قرائت در ركع
دو ركعت دوم( حمد و سوره إذا جاء نصر اللَّه و در ركعت چهارم قرائت عبارتست از حمد و سوره توحيد، و اگر بخواهى 

 توانى هر چهار ركعت را حمد و قل هو اللَّه بخوانى.مى



و در روايت عبد اللَّه بن مغيره از امام صادق عليه السّلام آمده است كه آن حضرت فرمود: در نماز جعفر عليه السّلام  -3515
 هاى قل هو اللَّه أحد و قل يا أيها الكافرون را بخوان.سوره

ت ما السّلام گفت: چه پاداشى اساند از ابراهيم أبى البلاد كه به أبى الحسن يعنى موسى بن جعفر عليهو روايت كرده -3511
براى كسى كه نماز جعفر بخواند؟ گفت: اگر بعدد ريگهاى درهم فشرده بيابان و به اندازه كفهاى دريا گناه بر او باشد خداوند 

بخشد گويد: عرض كردم: همه اين ثوابها براى ما هست؟ فرمود: پس براى كيست جز اينكه مخصوص بپاداش آن همه آنها را مى
 ا است، گويد:شم

توانم خواند؟ اى از قرآن كه خواستم مىاى بخوانم در آن نماز؟ و نيز گويد: همچنين پرسيدم: هر سورهعرض كردم: چه سوره
 فرمود: نه، بلكه إذا زلزلت و إذا جاء
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 نصر اللَّه و إنّا أنزلناه و قل هو اللَّه احد را بخوان.

لام پرسيدند در باره كسى كه نماز جعفر بخواند آيا همانند آن ثوابى را كه رسول خدا صلّى اللَّه از امام صادق عليه السّ -3511
 نويسند؟ فرمود: آرى بخدا قسم.عليه و آله به جعفر فرمود برايش مى

ر مورد ؤال كردم داى نوشتم و طى آن ساند كه گفت: به امام على النقى عليه السّلام عريضهاز عليّ بن ريّان روايت كرده -3511
كسى كه دو ركعت از نماز جعفر عليه السّلام را بخواند آنگاه كارى برايش پيش آيد كه از خواندن دو ركعت ديگر او را باز دارد 

اى واقع شود كه اجبارا بايد ترك نماز كند، آيا جايز است كه پس فارغ شدن از كارش آن نماز را تمام كند هر چند از يا حادثه
مازش بلند شده باشد يا حساب آنچه را خوانده نداشته باشد مگر اينكه دوباره نماز را از سر بگيرد و هر چهار ركعت را محلّ ن

يك جا بجا آورد؟ آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمود: بلى در صورتى كه او را كارى پيش آمده باشد كه ناچار بايد بدان پردازد 
 نا را بر آنچه باقى مانده گذارد إن شاء اللَّه.پس نماز را قطع كند و سپس برگردد و ب

و أبو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: نماز جعفر را در هر وقتى از شب يا روز كه  -3511
 خواهى بخوان، و اگر خواهى آن را
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روز بحساب آور، كه بحساب نوافل تو، و نيز نماز جعفر  جزء نوافل شب محسوب كن و چنانچه خواهى همان را جزء نوافل
 عليه السّلام هر دو محسوب خواهد شد و هر دو ثواب عايد تو خواهد گشت.

و أبو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: هر گاه شتاب و عجله داشتى پس نماز جعفر را تنها و  -3543
 حات را قضا كن.بدون تسبيح بخوان و بعد تسبي



أبى طالب عليه السّلام اين دعا را بخوان: يا من لبس  -در روايت حسن بن محبوب گويد: در سجده آخر نماز جعفر بن -3543
الطّول،  ء علمه، يا ذا النعّمة والعزّ و الوقار، يا من تعطّف بالمجد و تكرّم به، يا من لا ينبغي التّسبيح إلّا له، يا من أحصى كلّ شي

ا ذا المن و الفضل، يا ذا القدرة و الكرم، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك و منتهى الرّحمة من كتابك و باسمك الأعظم الأعلى و ي
كلماتك التامّات أن تصلّي على محمد و آل محمد، و أن تفعل بي كذا و كذا )يعنى: اى خدائى كه جامه عزّت و وقار را ببر 

اى )يا مجد و شرف ردائى است كه ، اى خدائى كه مجد و بزرگى را رداى خويش فرمودهاى و اين جامه مخصوص تستكرده
بالاى تو سزاوار آنست(، اى خدائى كه تسبيح و تنزيه جز براى او سزا نيست، اى آنكه علمش فراگير همه چيز است، اى آنكه 

اى، اى خدائى كه قدرت و مورد تفضّلشان قرار داده اى ونعمتها و احسانها جمله از تو است از خدائى كه بر بندگان منّت نهاده
 كنم به عظمت آن جايگاهها ازكرم از آن تست و قادر و مكرّم تنها توئى، از تو درخواست مى
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عرشت كه عظمت و عزّت بسته بدان جا است )يا آن خصلتهاى ملكوتى و عرشى كه عزّت و شكوه آورد و بطور كلّى بحقّ 
جلال عرشت( و بحقّ منتهاى رحمتت از كتابت )رحمتت كه به اوج رسيده و در لوح محفوظ يا قرآن تو متجلّى شده عزّت و 

 -ات كه بر محمّد و آل او درود فرستى و با من چنين و چنان كنىاست( و به اسم اعظمت كه بالاترين است، و بحقّ كلمات تامّه
 (.-دكه بجاى چنين و چنان بايد حاجت خود را بگوي

 باب )در بيان نماز حاجت(

مرازم از امام كاظم عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: هر گاه مصيبت و گرفتارى بزرگى برايت پيش آمد يا گريبانگيرت  -3541
عليه  لَّه[ صاع برابر صاع پيامبر صلّى النوائى يك ]نيمنوا تصدّق كن بدين نحو كه بر هر بىشد در روز به شصت مستمند و بى

و آله از خرماى خشك يا گندم يا جو )صاع پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله پنج مدّ و صاع معروف چهار مدّ خرما يا گندم يا جو 
پوشند ات معمولا مىترين لباسى را كه خانوادهترين و خشنباشد( و چون شب شد در ثلث آخر شب غسل ميكنى و كم ارزشمى

ه بايد لنگى هم )بجاى زير جامه( با آن لباس به ميان ببندى آنگاه دو ركعت نماز ميكنى كه )پس از بتن ميكنى با اين تفاوت ك
 حمد ركعت اوّل( سوره
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 ميخوانى،« قل يا أيّها الكافرون»و در ركعت دوم سوره « قل هو اللَّه»

)يعنى كلمه لا إله إلا اللَّه ميگوئى( و تقديس او و چون در ركعت آخر پيشانى بر خاك نهادى در سجود تهليل خداوند ميكنى 
لَّه العليّ لا حول و لا قوّة إلاّ بال»)با سبحان اللَّه يا سبّوح قدّوس ميگوئى( و تعظيم و تمجيد اللَّه ميكنى )با ذكر كلماتى نظير 

ى ذكر ميكنى و آنچه را كه بياد دار يا ذكرهائى ديگر كه مشتمل بر اين قبيل أسماء و دعوات باشد( آنگاه گناهانت را« العظيم
كنى، سپس از سجده سر برميدارى وقتى برى، و آنچه را كه در خاطر ندارى يك جا بطور كلى بدان اقرار مىيكايك نام مى

 كنى بدين نحو كه ميگوئى:پيشانى بر خاك نهادى در سجده دوم صد بار از خداوند طلب خير براى خود مى



)يعنى: بار خدايا من با احاطه علم تو بر همه چيز و بر احوال خويش از تو خير خود را « بعلمك اللّهمّ إنّي أستخيرك»
كنم يا بر آوردن حاجت مرا قرين خير من سازى، و يا چنانچه خير من در آنست آن را برآورده سازى، آنگاه درخواست مى

ا كائنا ء، و يء و يا مكون كلّ شييا كائنا قبل كلّ شي»يكنى: خداوند را به آنچه از اسماء الهى كه خواهى ميخوانى و چنين دعا م
اى و اى كسى كه پديد آورنده و هستى )يعنى: اى آنكه پيش از پديد شدن هر چيزى وجود داشته...« افعل بي  -ءبعد كلّ شي

 -د با من چنين و چنان كنبخش همه چيز توئى، و اى خدائى كه پس از همه چيز وجود تو همچنان پاينده و پايدار خواهد بو
كند( و هر بار كه بسجده ميروى كه البتّه بجاى چنين و چنان شخص خواسته و حاجت خود را از خداوند متعال درخواست مى

 زانوهايت را بزمين برسان و لنگ را از روى آنها بردار تا برهنه شوند و آن را از
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ينداز. و من اميدوارم چنانچه اين اعمال و اذكار را بجا آورى حاجتت برآورده شود إن پشت پا ميان زانوها و داخل ساقهايت ب
شاء اللَّه تعالى، و هنگامى كه ميخواهى شروع به اين كار كنى نخست بر محمد و اهل بيت او صلوات اللَّه عليهم أجمعين درود 

 و صلوات فرست، و سپس دعا بخوان.

 )نماز ديگر براى حاجت(

ى بن قاسم بجلّى از صفوان بن يحيى و او از محمّد بن سهل و ايشان هر دو از جمعى از استادان و مشايخ خود و موس -3541
اند كه آن حضرت فرمود: هر گاه برايت حاجت مهمّى بدرگاه خداوند عزّ و جلّ آنان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده

هاى چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، و چون روز جمعه فرا رسيد غسل كن و پيش آمد پس سه روز متوالى روزه بگير يعنى روز
ات برو و آنجا )يعنى زير آسمان( دو ركعت نماز كن و دست بسوى لباس تازه گردان و به بالاترين نقطه پشت بام در خانه

صمدانيّتك و أنّه لا قادر على اللّهمّ إنّي حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك و »آسمان بردار و سپس اين دعا را بخوان: 
 ، و أنت-كذا و كذا -حاجتي غيرك، و قد علمت يا ربّ أنّه كلّما تظاهرت نعمتك عليّ اشتدّت فاقتى إليك، و قد طرقني همّ

 بكشفه عالم غير معلّم، واسع غير متكلّف، فأسألك باسمك الّذي وضعته على
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فانشقّت، و على النّجوم فانتثرت، و على الأرض فسطحت، و أسألك بالحقّ الّذي جعلته الجبال فنسفت، و وضعته على السّماء 
أن تصلّي على محمّد و أهل بيته و أن تقضي حاجتى و أن  -نام همه آنان را بر ميشمارى -عند محمّد و الأئمّة عليهم السّلام

ل فلك الحمد، غير جائر في حكمك و لا متّهم في تيسر لي عسيرها، و تكفيني مهمهّا، فإن فعلت فلك الحمد، و إن لم تفع
 «.قضائك و لا حائف في عدلك

داوندى نيازيت دارم و ميدانم كه خام بسبب شناختى كه به يگانگيت و بى)يعنى: بار خدايا براستى من بر آستانت وارد شده
جز تو هيچ كس توانائى برآوردن حاجتم مخصوص ذات واجب الوجود تو است و ديگران همه نيازمند تواند، و نيك ميدانم كه 

شود، ام اى پروردگار من كه هر چه نعمت و احسان تو بر من دمادم فرو بارد نياز من نيز بتو شديدتر مىرا ندارد، و بخوبى دانسته



ا ذكر د رو اكنون مرا گرفتارى چنين و چنان رخ داده است )البته بجاى كلمات چنين و چنان شخص بايد گرفتارى و اندوه خو
كند( و تو خود به برطرف ساختن آن بدون معلم و از كسى نياموخته عالم و آگاهى و بدون تحمّل زحمت توانائى، پس از تو 

كنم بنام مقدّست كه چون بر كوهها بنهى از هم گسسته و فرو پاشند، و چون بر آسمانها گذارى بتركند خواهش و درخواست مى
ستارگان گذارى فرو ريزند، و بر زمين گذارى پس هموار شود، و از تو درخواست ميكنم بدان و تكّه تكّه شوند، و چون بر 

قرار دادى )و در اينجا نام امامان را يكايك بر شمار( كه درود  -صلوات و سلام بر آنان باد -حقّى كه آن را نزد محمد و امامان
برآورده سازى، و دشواريش را برايم آسان سازى و مهمّ آن و رحمت فرستى بر محمد و اهل بيت او، و نيز حاجت مرا برايم 

را برايم كفايت كنى، و اگر چنين كنى حمد و ستايش مخصوص توست، و اگر برآورده نسازى هم حمد و ستايش مخصوص 
 اى )گمان(توست، كه تو در حكم خود جائر نيستى و در قضائى كه رانده
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س اللّهمّ إنّ يون»اى( آنگاه گونه و رخسار خود را بر خاك ميگذارى و چنين ميخوانى ز حقّ ننمودهاتهامى بر تو نيست و عدول ا
بن )يعنى: بار خدايا يونس ا« بن متى عبدك دعاك في بطن الحوت و هو عبدك فاستجبت له و أنا عبدك أدعوك فاستجب لي

ود و تو دعايش را اجابت كردى، اكنون من نيز بنده توام كه متى بنده تو در شكم ماهى بدرگاهت دعا كرد در حالى كه بنده تو ب
 تو را ميخوانم پس دعاى مرا استجابت فرما(.

آيد و با همين نماز و دعا خدا را ميخوانم و چون آنگاه امام صادق عليه السّلام فرمود: چه بسا براى خود من حاجتى پيش مى
 گردم حاجتم برآورده شده است.)از دشت و يا نقطه بلند زير آسمان( بخانه بازمى

را  شود طبيبىسماعة از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: معمولا وقتى يكى از شما بيمار مى -3544
 اىميخواند و باو پولى يا چيزى ميدهد )تا او را درمان كند( و هر گاه كارى با سلطان داشته باشد دربان مخصوص را رشوه

كند، حال هر گاه يكى از شما را گرفتارى و كار سختى پيش آمد اگر بخداوند عزّ و جلّ اش را برآورده مىو او خواسته ميدهد
 اى بدهد كم ياپناه برد و توسّل جويد و باين منظور خود را پاك سازد )طاهرا يعنى وضو يا غسل كند( و صدقه
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به مسجد رود، و دو ركعت نماز كند و حمد و ثناى الهى بجا آورد و بر پيامبر و اهل بيت زياد )بسته بميل و توانائيش( آنگاه 
اللّهمّ إن عافيتني من مرضي، أو رددتني من سفري، أو »آن حضرت عليهم السلام درود و صلوات فرستد، آنگاه چنين دعا كند: 

 «.-ترسد نام ببردمىبدنبال اين دعا كسى يا چيزى را كه از آن  -عافيتني ممّا أخاف ....

)ترجمه دعا اينست: بار خدايا اگر مرا از بيماريم شفا دهى )يا اميد آن دارم و يا تو سزاوارى به انجام اين خواهش كه همواره 
اى، بهر حال جزاى إن محذوف است و اغلب در اين قبيل جملات شرطيهّ معنى اينست كه اگر چنين و چنان تفضل فرموده

اى نداشتم يا مرا از اين سفر بسلامت برگردانى اگر براى اى و خواستهام رسيده بودم و ديگر انديشهخواستهميشد به منتهاى 
برد( كند يا مرا حفظ كنى از شرّ و آسيب دشمنان كه بيمناكم از فلان و بهمان )كه نام آن شخص يا چيزى را مىسفر دعا مى



گر آنكه خداوند متعال خواسته او را به او اعطا فرمايد و اين استجابت چنانچه بترتيبى كه گذشت عمل كند موردى نباشد م
بسبب وعده او است كه بپاس آن وعد واجب است كه خداوند متعال حاجت او را بر آورده سازد و نيز اينكه خدا اين عمل را 

 فرمايد )يا شايد اين عمل شكر نعمت بر آورده شدن حاجت است(.بشكر نعمت او قبول مى

 از ديگرى براى خواستن حاجت()نم

ساخت آن حضرت دو جامه از امام سجّاد عليه السّلام را معمول چنين بود كه هر گاه پيشامدى ايشان را غمگين مى -3545
هايشان را بتن ميكرد. سپس در آخر شب دو ركعت نماز ميكرد و چون بسجده آخر نماز ميرفت ترين جامهزبرترين و خشن

قصيرهاى ميگفت و سپس به ت« اللَّه اكبر»و صد مرتبه « لا إله إلّا اللَّه»و صد بار « الحمد للَّه»، و صد مرتبه «لَّهسبحان ال»صد بار 
 خويش در عبادت )يا قصورى كه
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آنچه را نمود، گاه واقع شده بود چون آن حضرت معصوم بود و خداوند متعال او را از خطا و نسيان نگه ميداشت( اعتراف مى
اش يكايك بر ميشمرد، و آنچه را بياد نميداشت يك جا و بطور كلّى اعتراف ميكرد آنگاه دعا ميفرمود بخاطر داشت در سجده

 نهاد.در حالى كه زانوهاى خود را برهنه فرموده بر روى خاك مى

 )نماز ديگرى براى حاجت(

ه مرا آزار ميداد به خدمت امام صادق عليه السّلام شكايت اند كه گفت: از شخصى كاز يونس بن عمّار روايت كرده -3541
 ام )ولى كارگر نيفتاده( آن حضرت فرمود:كردم آن حضرت فرمود: او را نفرين كن: عرض كردم: او را نفرين كرده

ار و داين طور نيست )كه هر نفرينى مستجاب شود( لكن جهت استجابت دعا مدتّى چند از گناهان بكلّى دورى كن و روزه ب
نماز كن و صدقه بده، و چون آخر شب شد وضوئى بتمام و كمال بساز )كه همه دعاهاى مربوطه را بخوانى و هر عضو را دو 

اللّهمّ »بار آب بريزى و مستحبات را بجا آورى( آنگاه برخيز و دو ركعت )ايستاده( نماز كن و در حال سجود اين دعا را بخوان: 
دو كلمه نام شخص مورد نظر را بگويد( قد آداني اللّهمّ أسقم بدنه، و اقطع أثره، و انقص أجله، و  إنّ فلان بن فلان )بجاى اين
 «.عجّل له ذلك في عامه هذا

آزارد خداوندا تن او را به بيمارى دچار ساز اثر او را قطع فرما كه اثرى از او نماند، و )يعنى: بار خدايا فلان پسر فلانى مرا مى
 و بزودى اجل او مهلتش را كم ساز
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 را در همين امسال برسان( يونس گويد: من اين كار را كردم و اندك زمانى نگذشته بود كه هلاك شد.



 )نماز ديگرى جهت حاجت(

عمر بن أذينه از پيرمردى از آل سعد روايت كرده كه گفت: ميان من و شخصى از اهل مدينه خصومتى پديد آمد كه  -3541
خطر بود )مثلا احتمال قتل ميرفت( بدين جهت خدمت امام صادق عليه السّلام رسيدم و ماجرا را براى آن حضرت بسيار پر 

ذكر كردم و گفتم: بمن چيزى بياموزيد، باشد كه خداوند متعال حقّ مرا بمن باز گرداند يا داد مرا بستاند و بمن رساند، آن 
ن قبر و منبر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله دو ركعت يا چهار ركعت حضرت فرمود: هر گاه قصد هلاك دشمنى داشتى ميا

ات نماز كنى )وقتى در مدينه نيستى( و از خداوند درخواست كن كه تو را يارى كند، توانى در خانهنماز كن، و اگر خواستى مى
قه بده، گويد: من آنچه را امام عليه السّلام و از آنچه تو را ميسر شود چيزى بردار و به اوّلين مستمندى كه به او برخوردى صد

دار بودن من آشكار شد و خدا زمين مرا كه به زور فرموده بود انجام دادم، پس كارم درست شد يا خداوند چنان كرد كه حق
 غصب كرده بودند بمن باز گردانيد.

 )نماز ديگرى جهت حاجت(

 كه گفت: خدمتزياد القندي از عبد الرحّيم قصير روايت كرده  -3541
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ام، آن حضرت فرمود: براى من دعايت امام صادق عليه السّلام رسيدم و عرض كردم: فدايتان گردم من دعائى از خود ساخته
را )يا نو آوريت را( فروگذار و رها كن و دعاى ساختگى و باصطلاح من درآوردى خود را عنوان نكن )و يا اينكه دعاى جديد 

بمن واگذار(. هر گاه مشكلى برايت پيش آمد به رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله پناه ببر بدين نحو كه دو ركعت نماز ساختن را 
كن و آن را هديه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله ساز، عرض كردم: چگونه اين كار را انجام دهم؟ فرمود: نخست غسل ميكنى 

و كه تكبيرات افتتاح آن را همانند افتتاح نماز واجب ميكنى، و تشهّد را نيز مانند نماز آنگاه دو ركعت نماز ميخوانى بدين نح
واجب ميخوانى )طولانى و مشتمل بر آداب و اذكار واجب و مستحبّ، نه كوتاه( و چون از تشهد فارغ گشتى و سلام نماز را 

جع السّلام. اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و بلّغ روح اللّهمّ أنت السّلام و منك السّلام و إليك ير»گفتى چنين دعا ميكنى 
للَّه امحمّد و آل محمّد عنّي السّلام، و السّلام عليهم و رحمة اللَّه و بركاته، اللّهمّ إنّ هاتين الركّعتين هديّة منّي إلى رسولك صلّى 

)يعنى: بار خدايا سلام و سلامت از همه «. منينعليه و آله فأثبني عليهما ما أمّلت و رجوت منك و في رسولك يا ولي المؤ
ها توئى و سلامتى از بديها و بلاها موهبتى از جانب توست، و سلام بسوى تو بر ميگردد، بار خدايا بر محمّد و آل عيب و نقص

رحمت و بركات او درود و صلوات فرست و از جانب من به روح محمّد و آل محمّد سلام و درود رسان، و برايشان سلام باد و 
اى از من به رسول تو است پس مرا بپاداش اين دو ركعت ثواب عطا فرما خداوند متعال. بار خدايا اين دو ركعت نماز هديّه

 آنچه را كه آرزو دارم و در مورد
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يا حيّ يا قيّوم، »ميخوانى:  رسولت آن )شفاعت( را كه اميد ميدارم اى ولي مؤمنان( آنگاه بسجده ميروى و چهل بار اين دعا را
 «.يا حيّا لا يموت، يا حيّ لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال و الإكرام، يا أرحم الراّحمين

اى كه مرگ به ساحتت راه ندارد و زوال در وجود تو نيست و همه چيز از تو موجود و بر پا گشته است، اى يعنى: اى زنده
رد، اى زنده كه نيست خدائى جز تو، اى صاحب جلال و شكوه كه عظمت و اكرام زنده هميشه جاويد كه نيستى و مرگ ندا

ترين مهربانان( آنگاه گونه راستت را بر خاك ميگذارى و چهل مرتبه ديگر همان دعا را تكرار مخصوص تو است اى مهربان
اه سر خود را بلند ميكنى و دستهايت ميكنى، و بعد گونه چپت را بر خاك نهاده و همان دعا را چهل مرتبه ديگر ميخوانى، آنگ

ات را حركت را برميدارى و باز همان دعا را چهل بار ميخوانى، آنگاه دست خود را بر گردنت نهاده و چهل بار انگشت سبابه
ميدهى )يعنى بچپ و راست يا بالا و پائين حركت ميدهى( پس محاسنت را با دست چپ بگير و به گريه پرداز و اگر نتوانستى 

يا محمّد يا رسول اللَّه أشكو إلى اللَّه و إليك حاجتي، و أشكو إلى أهل بيتك »خود را بحال گريه بدار و اين دعا را بخوان: 
)يعنى اى محمّد اى فرستاده خدا من حاجتم را بخدا و به تو شكوه ميكنم، « الرّاشدين حاجتي، و بكم أتوجّه إلى اللَّه في حاجتي

برم، و به آبروى و شفاعت شما به خداوند روى اند شكوه مىكنندگان براه راستبيت تو كه هدايت و نيز حاجتم را به اهل
 آنقدر تكرار ميكنى تا نفست تمام -يا اللَّه، يا اللَّه»طلبم( آنگاه بسجده ميروى و ميگوئى: آورم و حاجت خود را مىمى
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يعنى بر محمد و آل او صلوات فرست و با من چنين و چنان كن )بجاى چنين « صلّ على محمّد و آل محمّد -شود و ميگوئى
و چنان دعا و حاجتت را ميگوئى( امام صادق عليه السّلام اضافه فرمود: چنانچه شخص باين ترتيب عمل نمايد من نزد خداوند 

)بعبارت ديگر آنقدر سريع به عزّ و جلّ ضامنم كه از جاى خود حركت نكرده باشد مگر آنكه حاجتش برآورده شده باشد 
 اجابت ميرسد كه شخص هنوز از جاى خود بلند نشده حاجتش برآورده شده است(.

 )نماز ديگرى براى حاجت(

 اش كه برايم فرستاده گويد:در رساله -كه خداوند از او خشنود باد -پدرم

اجابت رسيدن آن سه روز يعنى چهارشنبه و پنجشنبه فرزندم هر گاه تو را در پيشگاه خداوند عزّ و جلّ حاجتى باشد براى به 
و جمعه را روزه بگير، و چون روز جمعه فرا رسيد در حالى كه غسل كرده باشى )كه ظاهرا غسل جمعه كافى باشد يا بقصد هر 

 دو بكند.

وال اند( پيش از زفرموده -رحمهم اللَّه -و اگر دو غسل كند يعنى حاجت و جمعه نور على نور باشد بنا بر آنچه بعضى از علماء
روز جمعه بصحرا )يا مكان باز و زير آسمان( براى نماز بدرگاه خداوند تعالى بيرون رو، و دو ركعت نماز كن، كه در هر ركعت 

را ميخوانى، و چون بركوع رفتى ده نوبت ديگر ميخوانى، و چون سر از ركوع برداشتى « قل هو اللَّه»الحمد و پانزده بار سوره 
 بار ديگر، و وقتى بسجده رفتى ده مرتبه ده
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و چون سر برداشتى ده بار ديگر همان سوره را ميخوانى، و چون بسجده دوم رفتى باز ده بار، و وقتى سر « قل هو اللَّه»ديگر 
ند گفتن تكبير، و هماناز سجده برداشتى ده بار ديگر همان سوره را ميخوانى، آنگاه براى ركعت دوم نماز بر ميخيزى بدون 

 ركعت اول رفتار ميكنى، و قنوت را در ركعت دوّم پس از قرائت و پيش از ركوع )همانند ساير نمازها( بخوان.

و چون خداوند تبارك و تعالى با بر آوردن حاجتت بر تو تفضّل فرمود، دو ركعت نماز شكر بجا آور، بدين نحو كه در ركعت 
را ميخوانى، و نيز در ركعت اولّ در « قل يا أيّها الكافرون»و در ركعت دوم الحمد و سوره « لَّهقل هو ال»اول الحمد و سوره 

كرا لله و ش»يعنى حمد ميكنم خداوند تعالى را بمنظور شكرگزارى، و در سجود ميگوئى: « الحمد للَّه شكرا»ركوعت ميگوئى: 
)يعنى « الحمد لله الّذي قضى حاجتي و أعطاني مسألتي» و در ركعت دوم در ركوع و سجودت اين دعا را ميخوانى:« حمدا

 جميع محامد مخصوص خداوند است بپاس آنكه حاجت مرا برآورد و خواسته مرا بمن عطا فرمود(.

 )نماز ديگرى براى حاجت(

 ه واسطه نقلدر كتاب محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران اشعرى بنقل از ابراهيم بن هاشم، و او از محمّد بن سنان ك -3541
 را تا امام صادق عليه السّلام
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ميرساند، چنين آمده است كه آن حضرت در مورد شخصى كه مشكلى او را اندوهگين ساخته و حاجتى دارد فرمود: دو ركعت 
در ركعت دوم يك را ميخواند، و « قل هو اللَّه احد»نماز ميكند باين ترتيب كه در ركعت اول )پس از حمد( هزار بار سوره 
 مرتبه همان سوره را ميخواند آنگاه از خداوند حاجت خود را ميخواهد.

ام غير از پنجاه ركعت )يعنى نمازهاى آنچه از نمازهاى حاجت كه روايتش بمن رسيده در كتابى كه بهمين عنوان تصنيف كرده
 ام.واجب و مستحب يوميه( همه را در آن كتاب ذكر كرده

 ره()باب نماز استخا

هارون بن خارجه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: هر گاه يكى از شما )شيعيان( بخواهد  -3553
كار مهمّى )كه نياز به مشاوره دارد( انجام دهد، در اين صورت با هيچ يك از مردم در باره آن مشورت و نظرخواهى نكند، تا 

 مشاوره نمايد. راوى گويد: عرض كردم:نخست با خداوند تبارك و تعالى 

فدايتان گردم مشاوره با خداوند تبارك و تعالى ديگر چيست؟ فرمود: نخست از خداوند متعال درخواست ميكند كه خير او را 
( ترا نيز اضافه كند بهتر اس« برحمته»را بگويد و اگر « استخير اللَّه»در آن كار پيش آورد و كارش را درست كند )يا كلمه 

 آنگاه با ديگران به مشاوره پردازد، و هر گاه شخص با مشاوره خداوند تبارك
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 و تعالى كارش را آغاز كند، خداوند نيز خير او را بر زبان هر يك از مردم كه طرف مشورت او قرار گيرد جارى خواهد ساخت.

 فرمود: و مرازم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه -3553

هر گاه يكى از شما بخواهد كار مهمى انجام دهد بايد دو ركعت نماز كند آنگاه حمد و ثناى خداوند عزّ و جلّ بجا آورد و بر 
اللّهمّ ان كان هذا الامر خيرا لى في دينى و دنياى »پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله صلوات فرستد و بعد اين دعا را بخواند: 

)يعنى: بار خدايا اگر اين كار خير دين و دنياى مرا در بردارد، پس « دّره لى، و ان كان غير ذلك فاصرفه عنّىفيسّره لى و ق
انجام آن را برايم ميسّر و مقدرّ فرما، و اگر چنين نيست، پس آن را از من برگردان و دور ساز( مرازم گويد: از آن حضرت 

 «قل يا ايها الكافرون»، و «قل هو اللَّه احد»ر چه ميخواهى بخوان، اگر خواستى پرسيدم در آن دو ركعت چه ميخوانند؟ فرمود: ه
 معادل يك سوم قرآن است.« قل هو اللَّه احد»در آن دو ركعت بخوان. ولى 

محمّد بن خالد قسرى از امام صادق عليه السّلام در باره استخاره سؤال كرد، آن حضرت فرمود: در ركعت آخر نماز  -3551
 اى صد و يك بار از خداوند استخاره كن )يا خير خود راكعت هشتم يا يازدهم( در حالى كه سر بر سجده نهادهشب )ر
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 .«أستخير اللَّه برحمته، أستخير اللَّه برحمته»درخواست كن( پرسيد: چگونه يا با چه لفظى بگويم؟ فرمود: ميگوئى: 

ليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت در مورد استخاره فرمود: ترتيب آن چنين و حمّاد بن عثمان از امام صادق ع -3551
بگويد، و حمد خداى متعال بجا آورد و « أستخير اللَّه»است كه شخص در سجده آخر دو ركعت نافله صبح صد و يك بار 

وات د، سپس حمد خداوند بجا آورد و صلصلوات بر پيامبر اكرم و آل او فرستد، آنگاه پنجاه بار لفظ استخاره از خداوند را بگوي
بر پيغمبر و آل او صلّى اللَّه عليه و آله فرستد و صد و يك بار استخاره را تمام كند )يعنى ترتيب آن صد و يك بار چنين است 

 كه در دو نوبت يك بار پنجاه مرتبه و پس از حمد و صلوات پنجاه يك بار ديگر بگويد تا كامل شود(.

بن عيسى از ناحيه و او از امام صادق عليه السلّام روايت كرده است كه آن حضرت هر گاه قصد داشت بنده  و حمّاد -3554
عزّ و  گفت و از خداونديا چهارپائى بخرد يا كار ساده يا حاجت سبكى داشت هفت بار استخاره ميكرد يعنى استخير اللَّه مى

 فرمود.)طلب خير از خداوند متعال را( صد مرتبه مى« استخير اللَّه»شت لفظ جلّ طلب خير مينمود، و هر گاه كار مهم و بزرگى دا

 و معاوية بن ميسره از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه -3555
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 و اى نيست كه باين استخاره هفتاد مرتبه از خداوند طلب خير كرده باشد مگر اينكه خداوند عزّآن حضرت فرمود: هيچ بنده
 جلّ او را خير رساند و آن چنين است كه ميگويد:

 «.كذا و كذا -تا آخر دعاى متن -يا أبصر النّاظرين»

ى صحيح ترين مهربانان، و ايعنى: اى بيناترين نظركنندگان، و اى شنواترين شنوايان، و اى سريعترين حسابخواهان، و اى مهربان
 پيش آور و مقدّر فرما. -و كارش را بگويد -درود فرست، و خير مرا در اين كاركنندگان بر محمّد و خاندان او ترين حكمحكم

اى كه برايم فرستاده گويد: فرزندم هر گاه خواستى كارى انجام دهى دو ركعت نماز بخوان در رساله -رضي اللَّه عنه -و پدرم
 لا اله الا اللَّه الحليم»كن و در دعايت بگو:  و صد و يك بار استخير اللَّه بگو، پس هر چه در خاطرت قرار گرفت به آن عمل

ة للدّنيا و الآخرة خير -كذا و كذا -الكريم، لا اله الا اللَّه العلىّ العظيم، ربّ بحق محمّد و آله صلّ على محمّد و آله، و خر لى في
ت، د مرتبه بزرگ و با عظم)يعنى: هيچ خدائى نيست مگر خداوند حليم و كريم، نيست خدائى جز آن خداوند بلن« في عافية

خير دنيا  -كه حاجت شخص است -پروردگار من بحقّ محمّد و آل او بر محمّد و آلش درود فرست، و خير مرا در فلان كار
 و آخرت، خيرى كه در عافيت باشد مقدّر فرما.
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 )باب ثواب نماز مشهور به نماز فاطمه عليها السّلام يا نماز اوّابين( 

 -)توضيح: اين نماز بين اصحاب و شيعيان به نماز امير المؤمنين عليه السّلام مشهور است چنان كه در روايت مفضل آمده است
 ذيل عنوان باب(. -مدّ ظله -بنقل از والد معظم

وضو را با عبد اللَّه بن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: هر كس وضو بسازد، و  -3551
رعايت آداب و كامل بسازد، و آغاز نماز كند، و چهار ركعت نماز گزارد، و در ميانه )هر دو ركعت( سلام دهد، و در هر ركعت 

را بخواند از نماز فارغ شود در حالى كه ميان او و خداوند عزّ و جلّ « قل هو اللَّه احد»]يك بار[ الحمد و پنجاه مرتبه سوره 
 شد مگر اينكه همه آمرزيده شده باشد.گناهى نمانده با

در كتاب خود روايت كرده است از عبد اللَّه بن محمّد، و او با چند واسطه  -رحمه اللَّه -و أما محمّد بن مسعود عيّاشى -3551
حمد( پنجاه از هشام بن سالم، و او از امام صادق عليه السّلام كه فرمود: هر كس چهار ركعت نماز كند، و در هر ركعت )پس از 

 بار سوره توحيد را بخواند، اين نماز، نماز فاطمه زهرا عليهما السّلام است، و
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 كنندگان است )يعنى همين نماز بمنزله توبه باشد براى آمرزش گناهان(.همين نماز توبه



كرد با اين تفاوت كه ميفرمود: البته من همين نماز و ثوابش را روايت مي -رضي اللَّه عنه -و استاد ما محمّد بن حسن بن وليد
 شناسم، و اما اهل كوفه آنان اين نماز را نماز فاطمه عليها السّلام ميدانند.اين نماز را به عنوان نماز فاطمه زهرا عليها السّلام نمى

 اين نماز و ثوابش را أبو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است.

 و ركعت نمازى كه صد و بيست بار قل هو اللَّه أحد در آن بخوانند(باب )در بيان ثواب د

در روايت محمّد بن أبى عمير از امام صادق عليه السّلام نقل شده كه آن حضرت فرمود: هر كس دو ركعت نماز سبك  -3551
ى كه هيچ گناهى ميان او و را بخواند، از نماز فارغ شود در حال« قل هو اللَّه احد»بخواند و در هر ركعت شصت بار سوره 

 خداوند باقى نمانده باشد. )يعنى همه گناهانش جز حقوق مردم بدان نماز آمرزيده شده باشد(.
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 باب )در بيان ثواب نافله در ساعت غفلت(

ه اشد، براستى كرسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: نافله بخوانيد در ساعت غفلت و لو دو ركعت نماز سبك ب -3551
 شود(.همين دو ركعت دار الكرامه را نصيب ميكند )يا سبب دخول به دار الكرامه مى

شود، كه همان بهشت است، و ساعت غفلت زمان بين مغرب مى« دار السّلام»و در خبر ديگرى آمده كه سبب دخول به  -3513
 و عشاء است.

 باب )در بيان احاديث نادره مربوط به نمازها(

 بكير بن أعين از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: -3513

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله هرگز نماز چاشت )الضّحى( نكرد.

آورند و در مذهب اماميّه آن بدعت عامّه نمازى را بنام صلاة الضحى ذكر ميكنند كه در هنگام بالا آمدن روز بجا مى»شرح: 
 «.است

 واحد بن مختار انصارى از امام محمّد باقر عليه السّلام روايتعبد ال -3511
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كرده گويد: از آن حضرت در باره نماز چاشت سؤال كردم. فرمود: نخستين جمعى كه نماز چاشت كردند قوم تو بودند )كه أبو 
خواندند در حالى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه  هريره و پيروان او باشند( و ايشان از گمراهان و بيخبران بودند كه آن نماز را



و آله هرگز آن نماز را بجا نياورد. و نيز فرمود: همان أمير المؤمنين عليه السّلام بر شخصى گذر كرد كه نماز چاشت ميخواند، 
ز را؟ آن حضرت پس على عليه السّلام پرسيد: اين چه نمازى است؟ آن شخص گفت: يا امير المؤمنين آيا رها كنم اين نما

كنم؟ )يعنى اگر نماز تو صحيح بود كه ممكن نبود من بنده در حال نماز را از اى را كه نماز ميگزارد من نهى مىفرمود: آيا بنده
 نماز نهى كنم(.

: رد، گويدزراره از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله هرگز نماز چاشت نك -3511
 عرض كردم: آيا مگر شما بمن نفرموديد كه آن حضرت در ابتداى روز يعنى هنگام چاشت چهار ركعت نماز ميكرد؟

 آمد چهار ركعت نافله ميكردكرد بلكه گاهى كه شغل يا مانعى پيش مىفرمود: آرى، ولى آن حضرت به عنوان چاشت نماز نمى
 از هشت ركعت بعد از ظهر.

لَّه بن سنان از امام صادق عليه السّلام در باره نماز نافله ماه مبارك رمضان سؤال كرد، آن حضرت فرمود: و عبد ال -3514
 سيزده ركعت است كه هشت ركعت از آنها نافله شب و سه ركعت وتر، و دو ركعت نافله صبح كه پيش از نماز صبح است.
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بود )در نماز تراويح( رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بيش ميكرد. و اگر فضيلتى مى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چنين نماز
 فرمود، و از هر كس ديگر سزاوارتر بود.از ديگران بدان عمل مى

 و عقبة بن خالد از آن حضرت )امام صادق عليه السّلام( سؤال كرد: -3515

ميزند و ميخواند، و او از روى سهو جوابش را ميدهد، در اين در مورد شخصى كه مشغول نماز است و ديگرى او را صدا 
كند )يعنى كلامى كه سهوا گفته شود صورت تكليف او چيست و چه كند؟ آن حضرت فرمود: نمازش را ادامه ميدهد و تمام مى

 كند(.نماز را باطل نمى

مود: )كسى كه فراموشكار است( شايسته آنست و عمران بن علىّ حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فر -3511
 كه به منظور دچار نشدن و پيشگيرى از وقوع سهو، نماز را سبك گزارد )و طولانى نكند(.

و سماعة بن مهران از آن حضرت روايت كرده است كه فرمود: جايز است صدقه دادن پسر بچه نوباوه و بنده آزاد  -3511
ن جهت مردم، هر گاه پسر بچه ده ساله باشد. )در مورد تصدّق و عتق اخبار بسيار است، كردن او، و امامت )پيشنمازى( كرد

تواند كرد مگر حمل شود بر امامت ولى در مورد امامت همان گونه كه قبلا احاديث مربوط به آن گذشت پسر بچه امامت نمى
 امامت ميدانند، معارض است.براى اطفال. به اين ترتيب مفاد اين خبر با اخبارى كه بلوغ را شرط لازم 
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امام صادق عليه السّلام فرمود: هر گاه با اهل تسنّن و جماعت )يا مخالفان شيعه اماميه، و از روى تقيّه يا به نهج مدارا(  -3511
 آمرزد. )اين خبر عينا گذشت(.نماز كنى، خداوند بعدد افرادى كه مخالف مذهب تو هستند گناهانت را مى

و عبد الرّحمن بن أبى عبد اللَّه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: هر گاه خواستى نماز كنى  -3511
 در نعلين عربى نماز كن مشروط بر اينكه پاك باشد كه اين كار از سنتهاى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله است.

روايت كرده كه آن حضرت فرمود: هر گاه در سفر بعضى از نمازها را در غير وقت  و حلبى از امام صادق عليه السّلام -3513
 فضيلت بخوانى تو را زيانى ندارد.

اند كه گفت: بر امام صادق عليه السّلام وارد شدم و ميخواستم از آن حضرت در باره نماز از عائذ أحمسى روايت كرده -3513
رت بپرسم، ايشان خود سخن آغاز كرد و به من فرمود: هر گاه خداوند عزّ و جلّ سؤالاتى كنم. پيش از آنكه چيزى از آن حض

 را ملاقات كنى در حالى كه نمازهاى پنجگانه فريضه را تماما بجا آورده باشى.

 نمازهاى ديگر را از تو سؤال نخواهند كرد )يا براى نمازهاى مستحبّى تو را مؤاخذه نخواهند كرد(.

 السّلام فرمود: مؤمن مادام كه وضوء دارد، درامام صادق عليه  -3511

 111ص:

 شود و اجر دارد.حال انجام تعقيبات نماز محسوب مى

 عبد اللَّه بن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده گويد: -3511

د چندان كه از شدّت زيادى، به آن حضرت عرض كردم: به من بفرمائيد در موردى كه شخص نماز نافله )قضا شده( بر عهده دار
مقدار و تعداد آنها را نميداند، با اين ترتيب چه بايد بكند؟ فرمود: بايد چندان نماز كند تا جايى كه از بسيارى آنها نداند چقدر 
نماز كرده است. تا مقدارى كه قضا كرده با آنچه در علم سابقش بوده برابر شود، سپس گويد: به آن حضرت عرض كردم: او 

 قادر به قضا كردن اين همه نيست، چه كند؟

فرمود: اگر شغل و گرفتارى او )كه موجب ترك نافله شده( براى كسب روزى بوده كه ناگزير از انجام آن بوده يا در جهت 
 ىبرآوردن حاجت برادر مؤمنى بوده، در اين صورت قضاى آنها بر عهده او نيست. و اگر اشتغال او براى جمع مال و زيادتيها

دنيائى بوده و او را از اداى نافله بازداشته باشد، قضاى همه آنها بر عهده اوست و گر نه روز قيامت در پيشگاه خداوند در حالى 
ظاهر شود كه نماز را كوچك شمرده و در انجام آن سستى ورزيده و حرمت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را زير پا نهاده و 

نا بر نقل ديگرى سنّت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را ضايع و تباه ساخته است(. راوى گويد: عرض تباه ساخته است(. يا ب
تواند به عوض آن صدقه دهد؟ آن حضرت مدتّى طولانى خاموش و متفكّر كردم: براستى او قادر به قضا كردن آنها نيست آيا مى

 عرض كردم: چقدر تصدّق كند ماند، آنگاه فرمود: پس بايد تصدّق كند و صدقه بدهد،
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فرمود: به اندازه توانائى و تمكن ماليش، و كمترين مقدار آن اين است كه بهر مسكينى يك مدّ طعام در ازاء هر نمازى بدهند. 
 عرض كردم: يك مدّ در ازاء چند نماز باشد؟

از نماز روز هم يك مدّ، عرض كردم: توانائى بر انجام اين فرمود: بازاء هر دو ركعت از نماز شب يك مدّ، و براى هر دو ركعت 
تواند، فرمود: پس كار ندارد، فرمود: در اين صورت براى هر چهار ركعت از نماز روز يك مدّ بدهد. عرض كردم: باز هم نمى

است. نماز بهتر است، نماز يك مدّ براى همه نمازهاى شب و يك مدّ براى تمام نوافل روز بدهد. اما با همه اين صور نماز بهتر 
 بهتر است.

 و الحمد للَّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطّيّبين الطّاهرين. محمّد جواد غفارى.
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 تمّ كتاب الصّلاة و يليه كتاب الزّكاة و الصّيام و اللَّه هو المعين في البدء و الختام
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خالق و مالك همگى عوالم وجود، و درود و رحمت « اللَّه»بسم اللَّه الرحمن الرحيم هر گونه سپاس و ستايش تقديم پيشگاه 
 خدا بر محمّد و خاندان پاكيزه و پاكش.

 أبواب زكات

 علت وجوب زكات

نود باد، و كه خدا از او خش -[ين كتاب[ أبو جعفر محمّد بن علىّ بن حسين بن موسى بن بابويه قمّى ]مصنّف ا]شيخ سعيد فقيه
 گفت: -او را در بهشت خود مسكن دهد

عبد اللَّه بن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: خداوند عزّ و جلّ زكات را بمانند نماز فرض  -3514
 ملا عطا نمايد، باكى بر او نيست، و اين بدان و مقرّر فرموده است، و از اين رو اگر كسى زكات را حمل كند و آشكارا و بر
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جهت است كه خداى عزّ و جلّ مقدار تأمين نيازمنديهاى فقرا را در اموال اغنيا مقدّر و مقرّر نموده است. و اگر ميدانست كه آن 
ه هر گونه تنگدستى و صعوبت معيشتى كافزود، و مقدار مفروض و معيّن ايشان را كفايت نميكند، هر آينه آن را براى ايشان مى

 متوجّه فقرا شود، از جهت خوددارى اغنيا از پرداخت حقوق ايشان است، نه از جهت مقدار زكات و نارسائى آن.



و مبارك عقرقوفى از امام ابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت كرده است كه فرمود: همانا كه زكات به  -3515
 را و افزايش اموال اغنيا برقرار شده است.عنوان روزى فق

 چو باغبان بزند بيشتر دهد انگور  زكات مال بدر كن كه فضله رز را

و موسى بن بكر از امام ابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت كرده است كه فرمود: اموالتان را به وسيله  -3511
 زكات مصون بداريد.

و محمّد بن مسلم روايت كرده است كه ايشان به امام صادق عليه السّلام معروض داشتند: كه در باره و حريز از زراره،  -3511
 قول خداى عزّ و جلّ كه فرمود:

 همانا كه اموال زكات، مخصوص فقرا و مساكين و تحصيل داران زكات و تأليف قلوب و
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اى از جانب خداست، آيا نظر شما اين است كه به همگى در راه سفر، فريضه آزاد كردن بردگان، و انفاق در راه خدا و درماندگان
كند، زيرا كه ايشان به طاعت شود؟ فرمود: امام به همگى ايشان عطا مىنامبردگان، اگر چه عارف به حق شما نباشند، داده مى

 او معترفند.

د: اى زراره اگر زكات را به كسانى ميدادند كه عارف زراره گويد، گفتم: پس اگر عارف به حق شما نبوده باشند؟ امام فرمو
شود، داشتند، موردى براى اعطاى زكات يافت نميشد، و همانا كه زكات به افراد غير عارف داده مىبودند، و از غير ايشان بازمى

ندهيد، و هر كه را از مسلمين  تا به دين راغب شوند، و در آن استوار بمانند. و اما امروز تو و يارانت آن را جز به افراد عارف
 يافتيد كه عارف بود به او عطا كنيد و به ساير افراد مردم عطا مكنيد.

و سهم مخصوص آزاد كردن بردگان عام است، يعنى هم اصناف كفّار را شامل « الْمؤَُلَّفَةِ قلُُوبُهُمْ»سپس فرمود: سهم مربوط به 
 . )يعنى امامى مذهبان(.-يعنى به مردم عارف اختصاص دارد -، خاصّ استشود، و هم اصناف مسلمين را و بقيّه سهاممى

 راوى گويد: گفتم: اگر افراد عارف يافت نشوند؟

اى را فرض نميكند كه اهل آن يافت نشوند گفتم: اگر اموال زكات براى ايشان كفايت نكند؟ امام فرمود: خداى عزّ و جلّ فريضه
 زهفرمود: خداى عزّ و جلّ به آن اندا
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 كه براى فقرا كافى باشد در اموال اغنيا مقرر داشته است،



و اگر ميدانست كه اين اندازه براى ايشان كفايت نميكند، هر آينه آن را افزايش ميداد، سختيها و تنگدستيهائى كه به فقرا ميرسد 
ى به ايشان ميرسد كه از پرداختن حقّشان امتناع ارتباطى به فريضه خداى عزّ و جلّ ندارد، بلكه اين مشكلات از طرف كسان

 پرداختند، هر آينه ايشان به خوبى و خوشى زندگى ميكردند.اند، و اگر مردم حقوق فقرا را مىكرده

 و نيازمندانند. «3» آيند( اهل زمانتو اما فقرا )كه از مستحقّين زكات بشمار مى

 عاملين بر زكات، تحصيل داران زكاتند.و مساكين نيازمندانى از غير اهل زمانند. و 

گانى در راه كمك به برد« الرِّقابِ»بعد از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله ساقط است، و سهم متعلق به « الْمؤَُلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ»و سهم 
ى وامدارانى هستند كه وام دريافت كه در آيه آمده« غارمين»شود كه توانائى پرداختن مال المكاتبه را نداشته باشند، و صرف مى

يا راه خدا  «سَبِيلِ اللَّهِ»خود را در راه حق و صحيح صرف كرده باشند، ولى كارشان به ورشكستگى كشيده باشد. و مقصود از 
ان اتوكه در آيه آمده كسى است كه مأوى و مسكن ندارد، بمانند شخص مسافر و راهگذرى كه ن« ابْنِ السَّبِيلِ »جهاد است، و 

 باشد.

______________________________ 
 ( زمانت، به فتح اول، در لغت بمعنى بيماريهاى با واگير، يا نقص عضو، يا از كار افتادن نيروهاى بدن است.3)
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 رف كند.صو صاحب زكات، در صورتى كه همگى اقسام مستحقّين زكات وجود نداشته باشند، ميتواند آن را بقسمى دون قسمى 

 و امام صادق عليه السّلام به عمّار بن موسى السّاباطى فرمود: -3511

 اى عمّار، تو اموال بسيارى در اختيار دارى؟ عمّار گفت: آرى فدايت شوم.

 پردازى؟ گفت: آرى.فرمود: زكاتى را كه خدا بر تو مقرّر داشته است مى

 : آرى.را از مال خود بيرون ميكنى؟ گفت« حق معلوم»فرمود: 

 فرمود: به خويشاوندان خود رسيدگى مينمائى؟ گفت: آرى.

 فرمود: به برادران اعتقادى خود ميرسى؟ گفت: آرى.

آنگاه فرمود: اى عمّار، آگاه باش كه هر چه از پيش فرستادى از ميان نخواهد رفت، و به ديگرى تعلّق نخواهد گرفت، و آنچه 
 اهد پيوست.را كه پس از خود به جاى نهادى به تو نخو



از محمّد بن اسماعيل برمكى، از عبد الله بن احمد،  -رضى اللَّه عنه -و در روايت ابو الحسين محمّد بن جعفر بن اسدى -3511
 از فضل بن اسماعيل، از معتب مولاى امام
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 صادق عليه السّلام آمده است كه گفت: امام عليه السّلام فرمود:

پرداختند، هيچ مسلمانى آزمايش اغنيا، و كمك به فقرا وضع شده است، و اگر مردم زكات اموال خود را مى همانا كه زكات براى
ماند، و هر آينه با سهمى كه خداى عزّ و جلّ براى او مقرّر فرموده است مستغنى ميشد، و مردم فقير و محتاج فقير و محتاج نمى

اغنيا، و خداى عزّ و جلّ را سزاوار است كه رحمت خود را از كسى كه حقّ خدا اند مگر به علت گناهان و گرسنه و برهنه نشده
در مال خود را بازداشته است بازدارد و به آن كسى كه خلق را آفريده و خوان رزق را گسترده است قسم ياد ميكنم كه هيچ 

ا دريا شكار نميشود مگر به علت مالى در خشكى يا دريا تباه نميشود مگر به علّت ترك زكات، و هيچ صيدى در خشكى ي
ترين ايشان است، و سخاوتمندترين دستترين مردم نزد خداى عزّ و جلّ گشودهترك تسبيح در آن روز، و همانا كه محبوب

مردم كسى است كه زكات مالش را بپردازد، و در باره مؤمنين نسبت به حقّى كه خداى عزّ و جلّ براى ايشان در مال او مقرّر 
 است بخل نورزد. داشته

و امام رضا على بن موسى عليهما السّلام به محمّد بن سنان در جمله جوابهاى مسائل او نوشت: علّت تشريع زكات  -3513
 تأمين قوت فقرا، و حفظ و صيانت اموال اغنيا است. زيرا خداى عزّ و جلّ تندرستان را به رسيدگى به حال دردمندان و مبتلايان
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 و«. هر آينه در اموالتان و نفوستان آزمايش خواهيد شد»لّف ساخته است، چنان كه خداى تبارك و تعالى فرموده است: مك
مراد از آزمايش در اموال اخراج زكات، و در نفوس توطين نفس بر صبر است، و اضافه بر اين، پرداختن زكات اداى شكر 

 آيد، به علاوه آن فزونى كه از طبيعتونيى است كه در اثر شكر در مال پديد مىنعمتهاى خداى عزّ و جلّ، و اميد بستن به آن فز
گردد( مضافا به رأفت و رحمتى هاى زيادتر رز موجب فزونى انگور مىشود )چنان كه قطع كردن شاخهزكات به مال عايد مى

وندند، و به علاوه آنكه زكات تحريض و پيشود، و عطف و تفقّدى كه به اهل مسكنت مىكه از اين رهگذر شامل حال ضعفا مى
 آورد، و ايشان را در كار دين نيرومند ميسازد.تشويق اغنيا به مواسات، و تقويت فقرا را در پى مى

و زكات پندى و عبرتى براى اغنيا است، تا با ملاحظه حال فقرا و تهيدستان دنيا، حال پرملال تهيدستان و فقراى آخرت را به 
راى روبرو شدن با احوال آن روز با صرف مال خود در راه خير، سرمايه عمل صالحى بيندوزند، و با مقايسه اين نظر آورند، و ب

احوال خداى تبارك و تعالى را در برابر نعمتى كه به ايشان انعام فرموده و ثروتى كه عطا كرده شكر گويند و دعا و تضرّع بجا 
 فقرا بهراسند. آورند، و از گرفتار شدن به وضعى مانند وضع

 اين امور كه در اينجا بيان شد، در جمله امور بسيار ديگر علّت تشريع زكات و
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 اداى صدقات و صله ارحام و انجام اعمال خير و خداپسندانه است.

كند، و آن را در و امام ابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام فرمود: كسى كه زكات مال خود را به تمام اخراج  -3513
شود كه مال خود را از كجا به دست آورده است. )چون چنين افراد كاملا رعايت جاى خود قرار دهد، مورد سؤال واقع نمى

 اند.(قانون را كرده

و امام صادق عليه السلّام فرمود: همانا كه خداى عزّ و جلّ زكات را در هر هزار درهم بيست و پنج درهم قرار داد،  -3511
زيرا كه او عزّ و جلّ خلق را بيافريد، پس غنى و فقيرشان و قوى و ضعيفشان را بشناخت، پس از هر هزار نفر بيست و پنج 

 بود خدا ايشان را همى افزود، زيرا كه او خالق ايشان است و ايشان را بهتر ميشناسد.نفر را مسكين قرار داد، ]و[ اگر چنين نمى

 ر از اداء زكات آمده است(دا)باب آنچه در باره خويشتن

حريز از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: هيچ صاحب زر يا سيم نيست كه از اداى  -3511
 زكات مال خود امتناع كند، مگر آنكه در روز قيامت خداى عزّ و جلّ او را در بيابانى صاف متوقّف ميسازد، و مارى از
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مخصوص را كه از شدّت زهر موى سرش ريخته باشد بر او مسلّط ميكند، كه قصد جان او مينمايد، و او از آن مار ميگريزد، نوع 
شود دستش را در اختيار آن قرار ميدهد، تا آن را به مانند جويدن تربى بجود، و آنگاه ولى چون ديد كه از شرّ آن خلاص نمى

آن چيزى را كه از انفاق آن بخل »و همين است معنى قول خداى عزّ و جلّ كه فرمود: پيچد، به صورت طوقى به گردن او مى
. و هيچ صاحب شتر يا گاو يا گوسفندى نيست كه از دادن زكات مال «3» «كردند، روز قيامت طوق گردنشان خواهند ساخت

دارى با سم خود سازد، تا هر چهارپاى سمخود امتناع كند، مگر آنكه خداوند در روز قيامت او را در بيابانى صاف متوقّف مي
دارى او را با نيش خود بدرد، و هيچ صاحب نخل يا تاك را زراعتى نيست كه از اداء زكات او را لگدمال كند، و هر حيوان نيش

 امتناع كند، مگر آنكه خداى تعالى به روز قيامت پايه زمين او را تا طبقه هفتم آن، طوق گردن او بسازد.

معروف بن خرّبوذ، از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: خداى تبارك و تعالى زكات را مقرون  و -3514
 «.يعنى نماز را بپا داريد، و زكات را بپردازيد« اقيموا الصّلوة و آتوا الزكّاة»نماز قرار داده، و در اين باره گفته است: 

 را نپردازد چنان است كه نماز را بپا نداشته باشد. پس كسى كه نماز را بپا دارد و زكات

______________________________ 
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و ايّوب بن راشد از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: كسى كه از پرداختن زكات امتناع كند، به روز  -3515
وئى بر سر نداشته باشد طوق گردنش ميسازد كه از مغز سرش ميخورد، و همين است معنى قيامت مارى را كه از شدتّ زهر م

 «.آن چيزى را كه از انفاق آن بخل كردند، به روز قيامت طوق گردنشان خواهند ساخت»قول خداى عزّ و جلّ كه فرمود: 

 و مسعده از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -3511

 ت، ملعون است، مالى كه زكاتش پرداخته نشود.ملعون اس

اى نيست كه از اداء چيزى از و محمّد بن مسلم از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: هيچ بنده -3511
ميدهد كه زكات مالش امتناع كند، مگر آنكه خدا آن چيز را به روز قيامت به صورت اژدهائى از آتش به گرد گردن او قرار 

آن چيزى را كه از »گزد تا از حساب فارغ شود، و همين است معنى قول خداى عزّ و جلّ كه فرمود: همچنان گوشتش را مى
 ، يعنى آن زكاتى كه از اداء آن بخل كردند.«انفاق آن بخل كردند، به روز قيامت طوق گردنشان خواهند ساخت

 سّلام روايت كرده است كهو عبيد بن زراره از امام صادق عليه ال -3511
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كند، مگر آنكه دو درهم در محلّ ناشايسته آن انفاق ميكند و فرمود: هيچ كس از انفاق درهمى در محل شايسته آن امتناع نمى
وق ط هيچ كس حقّى را كه به مالش تعلّق گرفته است باز نميدارد، مگر آنكه خدا به روز قيامت آن را به صورت مارى آتشين

 گردن او ميسازد.

 و ابان بن تغلب از آن امام عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -3511

كند تا زمانى كه خداى عزّ دو خون در اسلام از جانب خداى تبارك و تعالى حلال است، كه هيچ كس در باره آن قضاوت نمى
جلّ قائم ما اهل بيت را مبعوث كرد، او در باره آن دو به حكم  و جلّ قائم ما اهل بيت را مبعوث فرمايد، پس چون خداى عزّ و

خداى عزّ و جلّ حكومت ميكند: يكى زانى محصن است كه او را سنگسار ميسازد، و ديگر مانع الزكات است كه گردنش را 
 ميزند.

اى زكات را نپرداخته است كه و عمرو بن جميع از آن امام عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: هيچ زكات دهنده -3513
 چيزى از مالش كاسته شده باشد، و از پرداختن آن امتناع نكرده است كه چيزى در مالش افزوده شده باشد.

 و در روايت ابو بصير از امام صادق عليه السّلام آمده است كه -3513
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تا »قول خداى عزّ و جلّ است كه فرمود:  -مسلم، و او مصداق فرمود: كسى كه قيراطى از زكات را بازدارد نه مؤمن است و نه
 چون مرگ به سراغ يكى از ايشان آيد مكرّر گويد:

. و در روايت ديگر آمده «3» «اى انجام دهمام كار شايستهپروردگارا مرا بازگردان تا مگر در مال يا عمرى كه پشت سر نهاده
 «.شودنمىو هيچ نمازى از او قبول »است كه: 

در آن ميان كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و »و ابن مسكان از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود:  -3511
 آله در مسجد بود، ناگهان فرمود:

د، و شما د ما خارج شويبه پا خيز اى فلان! بپا خيز اى فلان! بپا خيز اى فلان! تا آنكه پنج نفر را بيرون راند، و فرمود: از مسج
 پردازيد در اين مسجد نماز مگذاريد.كه زكات نمى

 و ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -3511

كسى كه از پرداختن قيراطى از زكات امتناع كند، نه مؤمن است و نه مسلم، و به هنگام مرگ تمنّاى بازگشت ميكند، و او 
پروردگارا مرا بازگردانيد تا »تا چون مرگ به سراغ يكى از ايشان آيد، گويد: »خداى عزّ و جلّ است كه فرمود: مصداق قول 

 «.اى انجام دهمام كار شايستهمگر در مال يا عمرى كه پشت سر نهاده

______________________________ 
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فرمود: يك نماز واجب بهتر از بيست حجّ است، و يك حجّ بهتر از اتاقى آكنده از زر است  و امام صادق عليه السّلام -3514
كه آن را تا به آخر در خيرات و مبراّت صدقه كنند. سپس فرمود: و كامياب نشده است كسى كه بيست اتاق زر را در برابر 

 بيست و پنج درهم از كف بدهد، پس گفتند: معنى بيست و پنج درهم چيست؟

 شود تا آنگاه كه زكات را بپردازد.فرمود: كسى كه از پرداختن زكات امتناع كند، نمازش متوقّف مى

اى شود مگر به علّت تضييع زكات، و هيچ پرندهو آن امام عليه السّلام فرمود: هيچ مالى در خشكى و در دريا تباه نمى -3515
 شود مگر به علت فرو گذاشتن تسبيح خود.شكار نمى

 آنچه در باره تارك الزكاتى آمده است كه زكات براى او واجب شده است( )باب



مروان بن مسلم، از عبد الله بن هلال روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه ميگفت: آن كسى  -3511
ه بر اختن آن امتناع كند در صورتى ككه گرفتن زكات را ترك كند در حالى كه مستحقّ آن شده باشد، مثل كسى است كه از پرد

 او واجب شده باشد.
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 شود(كند و لذا به عنوانى ديگر به او داده مى)باب كسى كه از گرفتن زكات شرم مى 

عاصم بن حميد، از ابو بصير روايت كرده است كه گفت: به امام ابو جعفر عليه السّلام معروض داشتم: مردى از ياران  -3511
كند از اينكه زكات بگيرد، آيا جايز است كه آن را به او بدهم و نام زكات بر آن ننهم؟ فرمود: همين گونه به او بده و ا شرم مىم

 نام زكات را نزد او بر آن منه و مؤمن را خوار مساز.

 شود()باب اشيائى كه زكات بر آنها واجب مى

 رده است كه گفت:حسن بن محبوب از عبد الله بن سنان روايت ك -3511

يعنى رسول  -در ماه رمضان بر او «3» «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها»امام صادق عليه السّلام فرمود: آيه زكات: 
خدا صلّى اللَّه عليه و آله نازل شد، پس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله جارچى خود را فرمود تا در جمع مردم جار زد كه 

 خداى تبارك و تعالى زكات را بر شما فرض نموده است، همان طور كه نماز را بر شما فرض كرده است، پس

______________________________ 
 .331( التوبه: 3)

 135ص:

خدا زكات را از طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند، و از گندم و جو و خرما و مويز بر شما فرض فرموده است. اين ندا را در 
 ماه رمضان در جمع ايشان سر داد، و اشياء ديگر را از زكات معاف داشت.

متعرض چيزى از اموال ايشان نشد، تا سال نو فرا رسيد، و ايشان روزه گرفتند، و افطار كردند، امام عليه السّلام فرمود: آنگاه 
 پس منادى خود را فرمود تا در جمع مسلمين ندا داد كه: آيا اى مسلمانان، زكات اموالتان را بپردازيد، تا نمازتان قبول شود.

 را اعزام فرمود. -يعنى عمّال خراج« طسوق»ل و امام عليه السّلام فرمود: سپس تحصيلداران زكات و عمّا

و كيفيت گرفتن زكات از طلا اين است كه چيزى بر آن تعلّق نميگيرد تا آنگاه كه به بيست مثقال برآيد، پس چون به اين نصاب 
درهم دينار  و يكبرآمد نصف دينار به آن تعلّق ميگيرد، تا زمانى كه به بيست و چهار مثقال برآيد، كه در اين حال نصف دينار 



به آن تعلق ميگيرد، سپس بر همين حساب هر زمان كه چهار چهار بر بيست افزوده شود، به هر چهار مثقال يك دهم تعلّق 
 ميگيرد، تا به چهل مثقال برآيد، پس چون به چهل مثقال برآمد يك مثقال به آن تعلّق ميگيرد.
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رهم برآيد، پس چون به دويست درهم برآمد زكات آن پنج درهم است، و چون چهل و بر نقره زكاتى نيست تا به دويست د
 درهم بر آن افزوده شود زكات آن چهل درهم، يك درهم است. و در ما زاد آن زكاتى نيست تا به چهل برآيد.

 بگذرد. ها و حبوبات زكاتى نيست تا فروخته شود، و سال بر بهاى آنو در پنبه و زعفران و سبزيجات و ميوه

پس زمانى كه دويست درهم نزد كسى گرد آيد، و سال بر آن بگذرد، و پنج درهم زكات آن را اخراج كند، و آن را به كسى 
بدهد و او يك درهم از آن را بازگرداند و بگويد كه آن مغشوش است يا مردود است، در اين صورت ميبايد چهار درهم ديگر 

ق زكات تحقّق نيافته است، بدان جهت كه صاحب آن دراهم، يك درهم از دويست درهم كم را نيز باز پس دهد، زيرا ملاك تعلّ
 داشته است، و زكات به مبلغ كمتر از دويست درهم تعلّق نميگيرد.

و بر شمشها زكاتى نيست، مگر آنكه براى فرار از زكات به صورت شمش آن را درآورى پس اگر بدين وسيله از زكات بگريزى 
 ذمّه خواهى داشت. زكات را بر
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و بر زينت آلات زكاتى نيست، اگر چه به صد هزار بالغ شود، مشروط به اينكه هر گاه مؤمنى آن را به رعايت خواست در 
 اختيار او بگذارى، زيرا همين عاريت دادن زكات آن است.

 هاى طلا و نقره است.و بر نقير زكاتى نيست، و تنها زكات بر سكّه

 اند كه فرمود:و زراره و بكير از ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده -3511

 بر گوهر و امثال آن و لو بسيار باشد زكات نيست.

و بر نقره خام زكات نيست، و همچنين بر مال يتيم نيز زكاتى نيست، مگر آنكه در جريان تجارت قرار گيرد، كه در اين صورت 
تجارت از آن يتيم، و ضمانت مال بر عهده تاجر است. و در روايتى آمده است كه سود تجارت زكات به آن تعلّق ميگيرد، و سود 

 شود.ميان آن دو تقسيم مى

اى كه براى من فرستاده است گفته: نبايد در زكات كمتر از نصف دينار به مستحق زكات داده در نامه -رضي اللَّه عنه -و پدرم
 شود.



ر و عبد الله بن بكير از امام صادق عليه السّلام فرمود: جايز نيست كه بمستحقى كمتر از پنج در تهذيب از معاوية عمّا»شرح: 
 «.درهم زكات داده شود
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اى توسط احمد بن اسحاق به امام علىّ بن محمّد و محمّد بن عبد الجبّار روايت كرده است كه يكى از ياران ما در نامه -3133
 نوشت كه: آيا جايز است كه من به يكى از برادرانم دو درهم يا سه درهم از بابت زكات تقديم دارم؟ عسكرى عليهما السّلام

پس امام عليه السّلام نوشت: بر اين گونه عمل كن ان شاء الله. و در باره مقدّم داشتن زكات و به تأخير افكندن آن به چهار ماه 
از آن روايت اين است كه چون زكات بر تو واجب شود آن را بپردازى و  يا به شش ماه روايتى آمده است، الا اينكه مقصود

براى تو جايز نيست كه آن را مقدّم دارى يا به تأخير افكنى، زيرا كه آن قرين نماز است، و به جا آوردن نماز قبل از فرا رسيدن 
ته نيز همين گونه است، پس اگر خوش داشوقت يا بعد از سپرى شدن وقت جايز نيست، مگر آنكه به عنوان قضا باشد، و زكات 

باشى كه چيزى از زكات مالت را به منظور گشايش كار مؤمنى پيش از وقت بپردازى، آن را به صورت وامى بر ذمّه او بپرداز، 
و چون زمان پرداختن زكات فرا رسد آن را به عنوان زكات با او احتساب كن، تا هم در حساب زكات مالت محسوب شود، و 

 ثواب وام دادن برايت نوشته گردد. هم

 و از امام صادق عليه السّلام روايت شده است كه فرمود: خوب -3133

 131ص:

پردازد و اگر دچار دست تنگى شود آن را به عنوان زكات با چيزيست وام دادن، اگر وامدار تمكّن داشته باشد، آن را به تو مى
 كنى.او حساب مى

شده است كه: وام خود نگهدارنده مال و پشتيبان زكات است و اگر مالى بر ذمّه كسى داشته باشى و امكان و روايت  -3131
 وصول آن را نيابى، پس اگر بخواهى آن را بابت زكات محسوب دار.

د شده و باكى نيست كه شخص، برده مؤمنى را از محل زكات مال خود بخرد، و آزاد سازد، و در اين صورت اگر آن برده آزا
 مالى به دست آورد و بميرد، مال او متعلّق به اهل زكات است، زيرا برده با صرف مال ايشان خريده شده است.

 و اگر كسى پدر خود را از زكات مالش بخرد و آزاد كند، عمل او جايز است.

زكات را به ورثه او عطا  و چون شخص مؤمنى بميرد، و تو خوش داشته باشى كه او را از محلّ زكات مالت كفن كنى پس آن
كن، تا او را با آن كفن كنند، و در صورتى كه وارثى نداشته باشد، تو خود او را كفن كن، و آن را به حساب زكات بگذار، و اگر 

 ديگران بهاى كفنى را به ورثه او دادند، پس تو اگر خواستى او را كفن كن و آن را
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 در حساب زكات منظور كن،

ر اين صورت آنچه ديگران به ورثه پرداخته باشند متعلّق به ايشان است، تا به وسيله آن امور زندگى خود را سامان دهند. و د
پردازند، ايد وام او را بو اگر شخص متوفّى وامى بر ذمّه داشته باشد ورثه ملتزم نيستند كه از آنچه تو يا ديگران به ايشان داده

 نيست، بلكه چيزى است كه بعد از وفات متوفّى به ورثه او رسيده است.زيرا اين وجه، جزء ميراث 

و در صورتى كه مال تو در جريان تجارت باشد، و خريداران از تو بخواهند كه آن كالا را به رأس المال خود بفروشى، و تو به 
بر ذمّه تو است. ولى اگر كسى آن  اميد تحصيل منفعتى آن را نفروختى، و در اين حال، سال بر آن مال حلول كرد، زكات آن

 كالا را در برابر رأس المال از تو نخواست، در اين صورت زكات آن بر ذمّه تو نيست.

و اگر مالت از تو غائب شود، )و درآمد آن هم به تو نرسد( در اين صورت زكات آن بر تو نيست، تا وقتى كه آن مال به تو باز 
تو باشد سال بر آن حلول كند مگر آنكه مال تو بر عهده كسى باشد كه هر زمان اراده كنى گردد، و در آن حال كه مال در دست 

 بتوانى آن را بگيرى، كه در اين صورت زكات آن بر ذمهّ تو است. پس اگر منفعت آن به تو بازگردد زكات آن بر تو لازم است.
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ا مشترى شرط كنى كه زكات يك سال يا دو سال يا بيشتر را بپردازد، و اگر چيزى را بفروشى و بهاى آن را دريافت كنى، و ب
 اين امر جايز است، و در اين حال زكات بر ذمّه او است نه بر ذمّه تو.

 و اگر مالى را از كسى به وام بستانى، و آن مال نزد تو بماند تا سال بر آن حلول كند، زكات آن بر ذمّه تو است.

ر اهل ولايت مده، و در ميان اهل ولايت نيز به پدر و مادر و فرزند و شوهر و زن و مملوك و جدّ و زكات مال خود را به غي
و جدّه و هر كسى كه واجب النفقه شخص باشد پرداخت مكن. ولى پرداختن زكات به برادر و خواهر، عمو و عمّه، خالو و خاله 

 بلا مانع است.

 زكات انعام

 عليه السّلام معروض داشتم كه:زراره گفت: به امام صادق  -3131

 شخصى صد و نود و نه درهم و نوزده دينار دارد، آيا بايد زكات آن را بدهد؟ امام فرمود:

 نه. او نه از بابت دراهم زكاتى بر ذمّه دارد، و نه از بابت دنانير، مگر زمانى كه به حدّ
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 ياء نافذ است.نصاب برسد، زراره گفت: و اين حكم در مورد همگى اش

راوى گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم كه شخصى چهار ماده شتر و سى و نه گوسفند، و بيست و نه گاو دارد، 
پردازد، زيرا هيچ يك از آنها به حدّ نصاب نرسيده است. آيا بايد زكات آن را بدهد؟ امام فرمود: از بابت هيچ كدام زكاتى نمى

 كاتى در آن واجب نيست.و به همين جهت ز

و عمر بن اذينه، از زراره، از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: به كمتر از پنج شتر چيزى تعلّق  -3134
شود، پس چون به ده شتر رسيد دو گوسفند و چون به پانزده نميگيرد، پس چون به پنج رسيد، يك گوسفند در آن واجب مى

شود، و چون به بيست رسيد چهار گوسفند و چنانچه به بيست و پنج رسيد پنج گوسفند گوسفند در آن واجب مى بالغ شد سه
آيد تا به سى و پنج در آن لازم مى «3» ى« بنت مخاض»به آن تعلّق ميگيرد، هنگامى كه يك شتر بر اين شمار افزوده شد 

نرى به جاى آن قرار ميگيرد، و چون يك شتر بر سى و  «1» «بونابن ل»بالغ شود. پس اگر بنت مخاضى در اختيار نداشت 
 «حقّه»آيد تا به چهل و پنج برآيد، پس چنانچه يك شتر بر آن افزوده شد، در آن لازم مى« بنت لبونى»پنج شتر افزوده شد 

 اى به آن تعلّق ميگيرد تا به «1»

______________________________ 
 آمده است. 3131ندگيش در حديث ( نام شتر در سالهاى ز3)

 آمده است. 3131( نام شتر در سالهاى زندگيش در حديث 1)

 آمده است. 3131( نام شتر در سالهاى زندگيش در حديث 1)
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شصت برسد )و آن حقهّ ناميده شده از آن جهت كه ميتوان از او سوارى گرفت(. و چون يكى بر اين شمار اضافه شود، دو بنت 
شود تا به نود شتر بالغ گردد و هنگامى كه يك شتر بر آن افزوده شد، بايد دو حقّه پرداخت شود تا شمار لبون در آن واجب مى

ر چهل اى و از هبايد از هر پنجاه شتر، حقهّاشتران به يك صد و بيست برآيد، پس اگر يك شتر بر اين تعداد افزون شد، مى
 أديه گردد.شتر بنت لبونى به عنوان زكات ت

اى نزد او باشد، همان حقّه را پرداخته و بر او واجب شود و آن را در اختيار نداشته باشد و حقّه «4» اى« جذعه»و كسى كه 
 سازد.دو گوسفند يا بيست درهم نقد همراه آن مى

اشته باشد، همان جذعه را تسليم اى در اختيار داى بر او واجب گردد، و آن را واجد نباشد، و به جاى آن جذعهو كسى كه حقهّ
اى بر او واجب شود، و آن را آورى زكات دو گوسفند يا بيست درهم دريافت مينمايد. و كسى كه حقّهكند، و از مأمور جمعمى

 در اختيار نداشته باشد، و به جاى آن واجد بنت لبونى باشد، همان بنت لبون را تأديه ميكند و دو گوسفند يا بيست درهم نقد



 اى نزد او باشد همان حقّه راضميمه آن ميسازد، و كسى كه ميبايد بنت لبونى تأديه كند، و واجد آن نباشد، و به جاى آن حقهّ
 پردازد. و كسى كهتقديم ميدارد، و مأمور زكات دو گوسفند يا بيست درهم به او مى

______________________________ 
 آمده است. 3131حديث  ( نام شتر در سالهاى زندگيش در4)
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بنت لبونى بر ذمّه دارد، و آن را در اختيار نداشته باشد، و در عوض بنت مخاضى داشته باشد همان بنت مخاض را تسليم 
افزايد. و كسى كه ميبايد بنت مخاضى تأديه كند، و واجد آن نباشد، و در عوض ميكند، و دو گوسفند يا بيست درهم به آن مى

ت لبونى نزد او باشد، همان بنت لبون را تسليم ميكند، و دو گوسفند يا بيست درهم نقد از مأمور دريافت مينمايد. و كسى كه بن
چيزى  شود، وبه پرداخت بنت مخاضى ملزم است، و آن را واجد نيست، بلكه ابن لبونى دارد، همان ابن لبون از او پذيرفته مى

 سازد.ضميمه آن نمى

و  «3» «بانقيا»مردى از طايفه ثقيف روايت شده است كه گفت: علىّ بن ابى طالب عليه السّلام مرا به حكومت  و از -3135
بخشى از روستاهاى كوفه بگماشت، و در حضور جمع مردمان مرا گفت: در خراج خود بنگر، پس در باره آن بكوش، و درهمى 

كردى بر من بگذر، گفت: پس به نزد او شدم، و او مرا گفت: آنچه از  از آن را وامگذار، و چون آهنگ سفر به محلّ مأموريّتت
 من شنيدى تدبيرى و بنا به مصلحتى بود، زنهار از آنكه مسلمانى يا يهوديى يا نصرانيى را در خصوص درهم خراجى

______________________________ 
 اى از قراء كوفه است.( بانقيا چنان كه قاموس گفته قريه3)

 115ص:

ايم كه از ما زاد مضروب سازى! يا چهارپاى وسيله كار كسى را براى دريافت درهمى بفروشى، زيرا كه ما مأمورشده
 نيازمنديهايش )زكات( دريافت كنيم.

 شود.و امام علىّ عليه السّلام فرمود: مال زكات پيش از آنكه دريافت گردد فروخته نمى -3131

گويد: نام شتر در سالهاى زندگيش چنين است: شتر از نخستين زمانى كه مادرش او را از خود  -رحمه الله -مصنّف اين كتاب
شود. پس چون به سال دوم درآيد ابن مخاض نام دارد، زيرا كه مادرش آبستن ناميده مى« حوار»جدا ميسازد، تا پايان سال 

به سال سوم داخل شود، ابن لبون نام ميگيرد و اين بدان شده است. ]و مؤنّث آن بنت مخاض يا ابنة مخاض ميباشد[. پس چون 
اش حقّه جهت است كه مادرش وضع حمل كرده، و داراى شير شده است آنگاه چون وارد سال چهارم گردد، نر آن حقّ و ماده

يد، جذع خوانده شود، زيرا كه استحقاق و آمادگى سوارى دادن و بار بردن را يافته است. و چون به سال پنجم درآناميده مى
اش را انداخته است. و چون به سال « ثنيّه»مينامند، زيرا كه دندان « ثنىّ»گردد. و پس از وارد شدن به سال ششم آن را مى



شود. و با داخل شدن به سال هشتم دندان ناميده مى« رباع»اندازد و از اين جهت اش را مى« رباعيه»هفتم داخل شود، دندان 
 نام« سديس»افكند، و ا مىبعد از رباعيه ر
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 ميگيرد.

ناميده « مخلف»شود. و زمانى كه به سال دهم داخل شود خوانده مى« بازل»شود، و و چون به سال نهم درآيد، نيشش ظاهر مى
 «عوامل»تران شود از ابن مخاض تا جذع است، و بر اشميگردد. و بعد از آن نامى ندارد و سالهائى كه در زكات شتر اخذ مى

 زكاتى نيست. -كه در كشيدن آب و كارهائى از اين قبيل مورد استفاده واقع ميشوند

بلكه احكام زكات بر اشترانى جارى است كه از خاربنها و علفهاى مراتع تغذيه ميكنند. و احكام زكات در اشتران بختى خراسانى 
 نيز همان است كه در اشتران عربى تقرير شده است.

اى در سال زكاتى ندارد تا آنگاه كه شمار آن به سى رأس برسد، پس چون به اين نصاب رسيد يك تبيع يعنى گوسالهو گاو، 
« نّةمس»اوّل زندگيش به آن تعلّق ميگيرد، و در كمتر از سى گاو زكاتى نيست، و زكات آن از چهل گاو تا شصت رأس يك 

و  ، و از هفتاد تا هشتاد يك تبيعه و يك مسنّه،«تبيعه»صت تا هفتاد، دو و از ش -يعنى گاوى كه دندان برآورده باشد -ميباشد
از هشتاد تا نود، دو مسنّه و از نود رأس سه تبيعه است. پس چون شمار گاوها فزونى گيرد و تعدادشان به كثرت گرايد، اين 

 شود، و صاحب گاوها از هر سى رأس يك تبيع و از هر چهلاحكام همگى ساقط مى
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 رأس يك مسنّه تأديه ميكند.

زكاتى نيست، و زكات، تنها بر گاوهائى  -و در گاوهاى عوامل كه در خيش زدن و آب كشيدن و امثال آن به كار گرفته ميشوند
است كه از علفهاى مراتع تغذيه ميكنند. و هر گاو كه در حوزه صاحبش سال بر آن نگذشته باشد چيزى بر آن نيست، پس 

 ل بر آن بگذرد مشمول وجوب زكات است.چون سا

و حريز، از زراره، از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است، كه گفت: به آن امام عرض كردم: در گاوميشها  -3131
 هست؟ فرمود: -يعنى زكاتى -چيزى

 بمانند چيزى كه در گاو است.

چهل رسيد، و يكى بر آن بيفزود، زكات آن يك گوسفند است، و بر گوسفند چيزى نيست تا به چهل عدد برآيد، پس چون به 
تا آنگاه كه به صد و بيست عدد برآيد، پس اگر يك رأس بر آن افزوده شد، زكات آن دو گوسفند است، تا آنگاه كه به دويست 



شمار  يد. پس چونعدد برآيد، پس اگر يك رأس بر آن افزوده شد، زكات آن سه گوسفند است، تا آنگاه كه به سيصد عدد برآ
 شود، و از هر صد رأس يك گوسفند تأديه ميكند.گوسفندان به كثرت گرايد، اين احكام همگى ساقط مى
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آورد كه: اى گروه و ترتيب اخذ زكات و گوسفندان چنين است كه عامل زكات به محلّ گرد آمدن آنها ميرود، و بانگ بر مى
را در اموال شما حقّى هست؟ پس اگر گفتند: آرى، فرمان ميدهد تا گوسفندان را به سوى او  مسلمانان، آيا خداى عزّ و جلّ

برآورند، و آنها را به دو دسته تقسيم ميكند، و به صاحب آنها اختيار ميدهد تا يكى از آن دو دسته را براى خود بگذارد، و 
 عامل صدقات زكات خود را از دسته دوم ميستاند.

الكى چهل رأس گوسفند در يك محلّ، و چهل رأس ديگر در محلّى دورتر داشته باشد، عامل زكات حقّ و در صورتى كه م
دو  زيرا كه هر يك از آن -ندارد كه از هر كدام آنها گوسفندى به رسم زكات بستاند، بلكه بايد از مجموع آنها يك رأس بستاند

فندان دو مالك به هم آميخته شوند، و مال هر يك از آن دو و همچنين در صورتى كه گوس -دسته به نصاب دوم نرسيده است
 به حدّ نصاب نرسد، و مجموع آنها به نصاب برسد، عامل زكات حقّ ندارد كه از هر كدام آنها گوسفندى بستاند.

ند ر آن گوسفو عبد الرّحمن بن حجّاج از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: در گوسفند پروارى، و د -3131
دان اند، و در فحل گوسفنو آن گوسفندى كه آن را براى استفاده از شيرش در خانه بسته -كه دو بره را پرورش ميدهد -تازه زا

 زكاتى نيست.
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راى بو مراد گوسفندى است كه  -شودو در روايت سماعه آمده است كه فرمود: اكوله )پروار( بابت زكات گرفته نمى -3131
 ستانند.پرورانند( و نيز گوسفند نر و قوچ را كه در گله است نمىخوراك زمستانى مى

سؤال كرد كه: چه وقت زكات بر آن واجب  -يعنى بره -و اسحاق بن عمّار از آن امام عليه السّلام در باره سخل -3133
و بنا به قول صاحب قاموس به سال دوم داخل شود. يعنى به هفت ماهگى برسد « جذع»شود؟ فرمود: زمانى كه مبدلّ به مى

 شود.

 كننده زكات، و زكات نقدين و مستحقّ زكاتضمانت دريافت

«3» 

و امام على بن موسى الرضا عليهما السّلام فرمود: قبيله بنى تغلب از اداى جزيه اباء داشتند، و از عمر خواستند كه  -3133
از آن ترسيد كه آن قبيله به دولت روم بپيوندند، پس بر اين گونه با ايشان مصالحه ايشان را از دادن آن معاف دارد، چون عمر 



كرد كه جزيه را از افرادشان بازگرفت، و زكاتشان را مضاعف ساخت، و ايشان به اين كار راضى شدند، پس حكم اين مصالحه 
 قّ ظاهر گردد.كه آن را پذيرفتند و به آن رضايت دادند بر ايشان نافذ است، تا زمانى كه ح

 و يعقوب بن شعيب از آن امام عليه السّلام سؤال كرد كه: آيا آن -3131

______________________________ 
 ( العنوان زائد منا.3)
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 شود؟ فرمود: آرى، اگر بخواهد.عشورى كه از شخص ميگيرند، از زكات او محسوب مى

عليهما السّلام، از پدرانش، از امام علىّ عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود:  و سكونى از امام جعفر بن محمّد -3131
چيزى كه مأمور ماليات عشريّه از تو گرفت و آن را در كوزه انداخت، از زكات تو است، و چيزى كه در كوزه نينداخت آن را 

 از زكات خود به حساب مياور.

ست كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم كه: شخصى سه هزار درهم و سماعه از ابو بصير روايت كرده ا -3134
اش اندوخته ميسازد، آيا زكات بر ذمّه او تعلّق ميگيرد؟ فرمود: اگر خود او حاضر بوده براى هزينه امور معاش دو ساله خانواده

 د.زكات بر ذمّه دارد، و اگر غائب بوده زكاتى به آن اندوخته تعلّق نميگير

و محمّد بن نعمان احول در باره كسى از آن امام سؤال كرد كه در پرداختن زكات مال خود شتاب كرده، و پس از آن  -3135
 بنا بر اين حكم اين مسأله چيست؟ -كسى كه زكات به او داده شده پيش از فرا رسيدن سر سال به توانگرى رسيده است

 پردازد.به او داده از نو آن را باز مىامام عليه السّلام فرمود: كسى كه زكات را 

 و از آن امام عليه السّلام در باره كسى سؤال كردند كه زكات مال -3131

 113ص:

 پنداشته، ولى بعدا او را توانگر يافته است؟خود را به شخصى داده كه او را دست تنگ مى

 نميسازد.اش را برى امام فرمود: آنچه به رسم زكات به او داده ذمّه

و محمّد بن مسلم روايت كرده است كه از آن امام عليه السّلام در باره كسى سؤال كرده است كه زكات مال خود را  -3131
فرستاده است تا تقسيم شود، ولى در اين ميان تلف شده است. در اين صورت آيا ضمانت آن تا مرحله تقسيم شدن بر عهده او 

رتى كه موردى براى پرداختن زكات يافته است، و آن را نپرداخته و به جاى ديگر فرستاده خواهد بود؟ امام فرمود: در صو



است، ضامن است، ولى اگر كسى را نيافته است كه به او بپردازد، و به اين جهت آن را براى اهل و مستحقّينش فرستاده است 
 ضامن نيست، زيرا در اين صورت مال از دست او بيرون بوده است.

ين شخص وصىّ كه به او وصيّت كنند كه مالى را به كسى بدهد، هر گاه شخص مورد وصيّت را بيابد و در دادن مال و همچن
 تعلّل كند تا تلف شود ضامن است، ولى اگر او را نيابد ضامن نيست.

ز مال خود جدا كند، و و ابو بصير از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: هر گاه شخص زكات را ا -3131
 آنگاه آن را به نام قومى نامگذارى

 111ص:

 كند، و در اين ميان تلف شود، يا آنكه آن را براى ايشان بفرستد و تلف شود، غرامتى به او تعلّق نميگيرد.

ن ان را ميان شهرنشيناو رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله زكات صحرانشينان را ميان صحرانشينان و زكات شهرنشين -3131
يازشان يافتند، و به اندازه نپرداخت بلكه به آنان كه حضور مىقسمت ميكرد، و سهم مستحقيّن را به طور مساوى به ايشان نمى

 پرداخت، و مانند حقوق مبلغ معيّنى ندارد.مى

ه فرستادن زكات شخص به شهرى غير و در روايت درست بن ابى منصور آمده است كه: امام صادق عليه السّلام در بار -3113
 شهر خودش فرمود: باكى نيست. يك ثلث يا يك ربع را ميفرستد.

اش را در باره مردى از آن امام عليه السّلام سؤال شده است كه زكات نقدينه -رحمه الله -و در روايت هشام بن حكم -3113
پردازد، آيا اين كار رواست؟ آن حضرت فرموده است: درهم مىتسعير ميكند، و زكات درهم را به دينار، و زكات دينار را به 

 باكى بر آن نيست.

 و على بن جعفر، از برادرش امام موسى بن جعفر عليهما السّلام در باره -3111

 111ص:

ار ميدهد، آيا اين كاش را تسعير ميكند، و زكات درهم را به دينار، و زكات دينار را به درهم شخصى سؤال كرد كه زكات نقدينه
 رواست؟ امام فرمود: باكى بر آن نيست.

اى از امام ابو جعفر ثانى عليه السّلام سؤال كرد كه: آيا جايز است كه به جاى زكات و محمّد بن خالد برقى طىّ نامه -3111
زار بپردازد؟ آن حضرت محصولات زراعى از قبيل گندم و جو، و زكات طلا، بهاى آن را به صورت دراهم برابر با قيمت با

 جواب داد كه: هر كدام را كه ميسّر باشد بپردازد.



و عمر بن يزيد از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كرد كه به قصد فرار از زكات مال خود را در خريد  -3114
فرمود: نه. و اگر آن را به صورت زينت  اى به مصرف برساند. آيا در اين صورت چيزى به او تعلّق ميگيرد؟ امامزمينى يا خانه

آلاتى يا شمشى هم درآورد چيزى به آن تعلّق نميگيرد، ولى آن فضل و ثوابى كه او خود را از آن ممنوع ساخته بيشتر از آن 
 حقّى است كه خدا در مال او داشته، و او با اين حيله از اداى آن امتناع كرده است.

اند كه فرمود: هر آن كسى كه مالى داشته و سالى بر از امام صادق عليه السّلام روايت كرده و زراره و محمّد بن مسلم -3115
 آن گذشته، ميبايد زكات آن را بپردازد.

 114ص:

 گفتند: پس اگر يك ماه يا يك روز پيش از حلول سالش آن را به كسى ببخشد؟ فرمود: در اين صورت چيزى بر ذمّه او نيست.

آن امام عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: اين چنين كس عملش بمانند شخصى است كه در ماه رمضان در و زراره از 
 شهر خود روزه خود را افطار كند، سپس براى فرار از كفاره روز در آخر روز به قصد مسافرت از شهر خويش بيرون رود.

و  يعنى غلّات چهارگانه -قسم اشيائى كه زكات به آنها تعلّق ميگيرد و امام ابو جعفر عليه السّلام فرمود: در مورد نه -3111
هر گاه در ظرف سال آنها را به اشيائى كه زكات به آنها تعلّق نميگيرد مبدلّ سازى از بابت آنها چيزى  -گانهنقدين و انعام سه

 بر ذمّه تو تعلّق نميگيرد.

لام در باره مردى سؤال كردند كه خانه و خادم و غلامى دارد، آيا ميتواند و از امام ابو جعفر و امام صادق عليهما السّ -3111
 زكات را قبول كند؟ آن دو امام عليهما السّلام فرمودند: آرى. زيرا خانه و خادم مال نيستند.

و گاهى زكات براى صاحب هفتصد حلال است، و براى صاحب پنجاه حرام است، و اين در صورتى است كه صاحب  -3111
 فتصد عيال بسيار داشته باشد،ه

 115ص:

به طورى كه اگر آن را ميان ايشان قسمت كند، براى او كفايت نكند، از اين رو ميبايد خودش را از آن معاف دارد، و ميبايد آن 
ست و او حرام ااى داشته باشد، زكات بر را براى عيالش بستاند، و امّا صاحب پنجاه در صورتى كه تنها باشد، و شغل و حرفه

ميبايد در آن حرفه كار كند، و بخواست خداى تعالى در اشتغال به همان حرفه چيزى كه براى امرار معاشش كفايت كند به دست 
 آورد.مى

 و جايز نيست كه چيزى از مال زكات به شرابخواره داده شود.



سؤال كردم كه: آيا زكات به شخص داراى خانه و و در روايت سماعه آمده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام  -3111
 خادم ميرسد؟ فرمود:

اش براى تأمين معاش ]خودش و[ عيالش كفايت كند، پس اگر اش براى اجاره دادن باشد، و مال الاجارهآرى، مگر آنكه خانه
حلال است، و اگر مال الاجاره  مال الاجاره براى تأمين طعام و لباس و نيازمنديهاى خودش و عيالش كفايت نكند، زكات بر او

 آن خانه براى ايشان كفايت كند زكات براى ايشان حلال نيست.

و ابو بصير از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كرد كه هشتصد درهم در اختيار دارد، و شغلش كفشدوزى  -3113
 است، و عيال بسيار دارد، آيا حقّ

 111ص:

ها كه در اختيار دارد سودى چندان ميبرد كه قوت زكات بستاند؟ امام فرمود: اى ابا محمّد، آيا در آن درهم دارد كه چيزى از
 عيالش را تأمين كند، و چيزى اضافه بماند؟

 رماند؟ گفتم: نميدانم. فرمود: اگر به قدر نصف قوت بماند ميبايد از زكات نستاند، و اگگفتم: آرى. فرمود: چه مبلغى اضافه مى
 فتم:آيد؟ فرمود: آرى. گكمتر از نصف قوت بماند حقّ دارد كه زكات بستاند، گفتم: آيا در اين صورت در مال او زكاتى لازم مى

تكليف او چيست؟ و چه ميبايد بكند؟ فرمود: با استفاده از آن در طعام و لباس عيالش توسعه ميدهد، و چيزى از آن را باقى 
اش توزيع ميكند، تا ايشان را به سطح زندگى ساير و آنچه را از زكات گرفته است ميان افراد عائلهميگذارد تا به ديگران دهد، 

 مردم برآورد.

يزى افتد كه من چو عبد الله بن عجلان سكونى، به امام ابو جعفر باقر عليه السّلام معروض داشت كه: گاهى اتّفاق مى -3113
پس آن را چگونه به ايشان بدهم؟ امام فرمود: آن را به نسبت هجرتشان در دين و  را به رسم صله ميان يارانم تقسيم ميكنم،

 فقه و عقل به ايشان عطا كن.

 111ص:

 زكات غلّات

و وزن مدّ دويست و نود و دو « مدّ»و صاع چهار « صاع»برسد، و وسق شصت « وسق»و گندم و جو زكاتى ندارد تا به پنج 
چون بعد از پرداختن خراج سلطان، و تكاليف قريه، اين مقدار به دست آيد، اگر كشتزارش با درهم و نصف درهم است، پس 

شود، و اگر به وسيله دلوها و آب باران آبيارى شده، يا از آب جارى بهره گرفته، يك عشر از آن به عنوان زكات اخراج مى
اى هم همين حكم جارى است. پس اگر بعد از آن بقيّهشود، و در خرما و مويز مشكها آبيارى شده نيم عشر از آن اخراج مى

 به جاى ماند، چيزى به آن تعلّق نميگيرد، تا آنگاه كه فروخته شود، و سال بر بهاى آن بگذرد.



 حجّ از مال زكات

زكات حجّ  و محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام در باره صروره سؤال كرد، كه آيا ميتواند با استفاده از مال -3111
 بجاى آورد؟ امام عليه السّلام فرمود:

 «.صروره آن كس است كه تاكنون بحجّ نرفته باشد»آرى. شرح: 

 111ص:

و علىّ بن يقطين به امام ابو الحسن اولّ عليه السّلام معروض داشت كه: مالى از زكات نزد من موجود است، پس آيا  -3111
 وسيله آن به حجّ بفرستم؟ امام فرمود: آرى، باكى نيست.ميتوانم دوستان و خويشانم را به 

 زكات مال مملوك و مكاتب

در حضور امام صادق عليه السّلام بودم كه مردى از آن امام در »و در روايت عبد الله بن سنان آمده است كه گفت:  -3114
هزار درهم داشته باشد، و اگر محتاج شود چيزى از  باره مملوك سؤال كرد، كه آيا زكاتى بر ذمّه دارد؟ فرمود: نه. اگر چه هزار

 زكات به او نميرسد.

و در خبر ديگر از عبد الله بن سنان آمده است كه گفت: به آن امام عليه السّلام معروض داشتم: مملوكى مالى در دست  -3115
 دارد، آيا زكاتى بر عهده او هست؟

رمود: نه. زيرا كه آن مال نه به مالك رسيده است، و نه متعلّق به مملوك فرمود: نه. گفتم: پس آيا بر مالكش زكاتى هست؟ ف
 است.

 و در روايت وهب بن وهب قرشى از امام صادق از پدرانش از امام -3111

 111ص:

 علىّ عليهم السّلام آمده است كه فرمود: در مال مكاتب زكاتى نيست.

 آنچه از زكات كه متعلّق به بنى هاشم است

زكات را به هر يك از بنى »و ابو خديجه سالم بن مكرم جمّال از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود:  -3111
هاشم كه خواست بدهيد، زيرا كه آن براى ايشان حلال است، و تنها بر پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله، و بر امام بعد از او، و بر ائمه 

 «.سند اين خبر ضعيف و متنش متروك است»ست. توضيح: عليهم السّلام حرام ا



و قاسم بن سليمان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: صدقات رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله  -3111
 و صدقات على عليه السّلام براى بنى هاشم حلال است.

ه است كه فاطمه عليها السّلام صدقات خود را براى بنى هاشم و بنى المطّلب و حلبى از آن امام عليه السّلام روايت كرد -3111
 قرار داد.

 و محمّد بن اسماعيل بن بزيع در روايت خود گفت: دينارهائى را از -3143

 143ص:

 پنج دينار زكات در ميانام براى امام رضا عليه السّلام فرستادم، و براى آن امام نوشتم كه هفتاد و طرف يكى از افراد خانواده
آنها است، و بقيّه صله است. پس امام به خطّ خود نوشت: دريافت كردم، و بار ديگر دينارهائى از آن خودم و غير خودم را 

 براى آن امام فرستادم، و نوشتم كه اين از بابت فطره عيال است. پس امام عليه السّلام به خطّ خود نوشت: دريافت كردم.

بنى هاشم براى بنى هاشم حلال نيست، مگر در دو صورت: يكى آنكه تشنه باشند، پس آبى بيابند و بنوشند. و و زكات غير 
 ديگر صدقه بعضى از خودشان به بعض ديگر.

كه در اين خبر آمده براى خود آن حضرت نبوده، بلكه امام آن را براى نيازمندان و مسكينان دريافت  -اما دريافت كردن امام
ست، و آن حضرت در كنف رعايت و كفايت خدا از اموال مردم مستغنى است: هر زمان كه خدا را بخواند او را لبّيك فرموده ا

 ميگويد، و هر چه خواهد عطايش كند هر وقت با او مناجات كند به نجوايش جواب ميدهد.

 )باب نوادر زكات(

 حسناز علىّ بن يقطين روايت شده است كه گفت: به امام ابو ال -3143

 143ص:

اول عليه السّلام معروض داشتم كه: مردى وفات يافته است، و زكاتى بر ذمّه داشته است، و وصيّت كرده است كه آن را از جانب 
شود، امام فرمود: آن را به عنوان زكات او بپردازند، و اولاد او محتاجند، و اگر آن را بپردازند زيانى سخت بر ايشان وارد مى

 پردازند.ميكنند، و آنگاه به خودشان باز ميگردانند. و چيزى از آن را خارج ميسازند و به غير خودشان مىخارج 

و اسماعيل بن جابر در روايت خود آورده است كه به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم: آيا براى كسى كه احتياج  -3141
ه بدهد؟ امام عليه السلام فرمود: آرى، و در خصوص فطره نيز به همين به زكات ندارد جايز است كه آن را بگيرد و به صدق

 گونه فرمود.



و از ابو بصير روايت شده است كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم: آيا بر امام نيز زكات واجب است  -3141
اى كه دنيا از آن امام است، آن را د، آيا ندانستهپردازد؟ آن حضرت عليه السّلام فرمود: اى ابا محمّو چگونه و به چه كسى مى

بخشد. و اين كار از جانب خداى عزّ و جلّ براى او تجويز شده است. در هر كجا بخواهد قرار ميدهد، و به هر كه بخواهد مى
 امام هرگز شبى را روز نميكند

 141ص:

 ه باشد كه در باره آن از او سؤال كند.در حالى كه حقّى از حقوق خداى عزّ و جلّ را در گردن داشت

 )باب خمس(

از امام ابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام در باره چيزهائى از قبيل مرواريد و ياقوت و زبرجد كه از دريا خارج  -3144
 ام عليه السّلام فرمود:ميكنند و همچنين در باره معادن طلا و نقره سؤال كردند كه آيا زكات به آنها تعلّق ميگيرد؟ و آن ام

 شود.وقتى كه بهاى آن به يك دينار برسد خمس در آن واجب مى

و عبيد الله بن علىّ حلبى از امام صادق عليه السّلام در باره گنج سؤال كرد كه چه مبلغ در آن واجب است؟ امام فرمود:  -3145
باره سرب و روى و آهن و موادى كه از معادن باشد، خمس. و نيز چون در باره معادن سؤال كرد، فرمود: خمس. و چون در 

 شود.سؤال كرد، فرمود: به همان نسبت كه از معادن طلا و نقره ميگيرند از آنها نيز گرفته مى

 و حسن بن محبوب از عبد الله بن سنان روايت كرده است كه گفت: -3141

 بالخصوص نيست.از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه ميگفت: خمس جز در غنائم 
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و احمد بن محمّد بن أبى نصر، در روايت خود آورده است كه از امام ابو الحسن رضا عليه السّلام در باره گنج سؤال  -3141
 كردم كه: در چه مقدار از آن خمس واجب است؟ فرمود: هر چيزى كه زكات در مثل آن واجب باشد خمس در آن واجب است.

سؤال كردم، پس امام فرمود: ملّاحه چيست؟ « ملّاحه»بن مسلم گفت: از امام ابو جعفر عليه السّلام در باره  و محمّد -3141
شود و مبدلّ به نمك ميگردد. پس فرمود: بمانند معدن حكم خمس زارى است كه آب در آن جمع مىگفتم: زمين كوير شوره

آيد چيست؟ فرمود: در اين و نظائرش خمس تعلّق ن بيرون مىدر آن جارى است. گفتم: پس حكم كبريت و نفت كه از زمي
 ميگيرد.

خدا، كه معبودى جز او نيست، چون صدقه را بر ما حرام ساخت، خمس را براى »و امام صادق عليه السّلام فرمود:  -3141
 آن براى ما حلال است.ما نازل كرد، پس صدقه بر ما حرام، و خمس براى ما فرض است، و هديه و تحفه و ارمغان و مانند 



و از ابو بصير روايت شده است كه گفت: به امام ابو جعفر عليه السّلام معروض داشتم كه: خدا كارتان را به سامان  -3153
 داراد! و شما را در مقام

 144ص:

چيست؟ فرمود: خوردن  شودكمترين چيزى كه بنده به علّت ارتكاب آن به دوزخ داخل مى -شايسته اجتماعيتان قرار دهاد
 درهمى از مال يتيم، و مائيم آن يتيم.

ء و اعلموا انّما غنمتم من شي»و زكريّا بن مالك جعفى از امام صادق عليه السّلام در باره معنى قول خداى عزّ و جلّ:  -3153
 امام عليه السّلام فرمود: امّا سهم خمس سؤال كرد.« فأنّ للَّه خمسه و للرّسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل

خدا پس متعلّق به رسول است، كه آن را در راه خدا صرف ميكند، و امّا خمس رسول صلّى اللَّه عليه و آله پس متعلّق به 
خويشان او است، و خمس ذوى القربى به خويشاوندان آن حضرت تعلّق دارد، و يتامى يتيمان خاندان اويند، پس خدا اين 

يعنى  -هار سهم را در آن خاندان قرار داده است، و امّا در خصوص مساكين و أبناء السّبيل: پس چون دانستى كه ما صدقهچ
خوريم، و براى ما حلال نيست، از اين جهت آن سهام در عوض صدقه و زكات به مساكين و أبناء السّبيل ما نمى -انواع زكات

 تعلّق گرفته است.

 امام رضا عليه السّلام به ابراهيم بن محمّد همدانى آمدهو در توقيعات  -3151

 145ص:

 شود كه مخارج سال برداشت شده باشد.است كه: خمس بعد از آن احتساب مى

اى كه زمينى را از مسلمانى و ابو عبيده حذاّء از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: هر اهل ذمّه -3151
 اش تعلّق ميگيرد.خمس بر ذمّهبخرد 

ظاهرا مراد خمس محصول اراضى مزروعى است كه اگر در دست مسلمان بوده و عشريّه ميداده اكنون كه به دست ذمّى »شرح: 
 -افتاده بايد خمس يعنى دو برابر مسلمان صدقه پردازد، و مراد خمس اصطلاحى نيست بلكه مراد زكات است، و شيخ طوسى

اگر « اذا اشترى الذمّى أرضا عشريّة وجب عليها فيها الخمس»فرموده  14در خلاف در كتاب زكات مسأله  -عليهرحمة الله 
يعنى دو برابر زكات بدهد. و گفته است: در اين مسأله كسى مخالف  -ذمّى ارض عشريّه را بخرد واجب است بجاى عشر خمس
ين ايراد روايت در كتاب خمس نامناسب مينمايد و درست آن بود كه نيست و بعد به همين خبر تمسّك نموده است، و بنا بر ا

 «.شددر كتاب زكات ذكر مى

 و محمّد بن مسلم از امام باقر يا صادق عليهما السّلام روايت كرده كه فرمود: -3154



آن را به ترين گرفتارى مردم در روز قيامت اين است كه صاحب خمس بپا خيزد و بگويد: خدايا خمس من! و ما سخت
زاده باشند يا ولادت اينان پاك باشد )يعنى تكوّن نطفه از شيعيانمان بخشيديم، و ذمّه ايشان را برى ساختيم، براى اينكه پاك

 غذاى حلال باشد(.

 و مردى به نزد امام امير المؤمنين عليه السّلام آمد، و گفت: يا -3155
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و مسائل حلال و حرام را به دقّت منظور  -امانگارى كردهام كه در تحصيل آن سهلدهامير المؤمنين، من مالى به دست آور
اى هست؟ فرمود: خمس آن را نزد من آور، پس آن مرد چنين كرد، آنگاه امام عليه السّلام به پس آيا براى من توبه -امنداشته

 با او توبه ميكند. او فرمود: آن مال از آن تو است، زيرا مرد چون تائب شود مال او نيز

زكات مالش يا خمس  -يعنى حكّام جور -و از امام ابو الحسن عليه السّلام در باره كسى سؤال كردند كه آن گروه -3151
 شود؟ فرمود: آرى.غنيمتش را ميگيرند، در اين صورت آيا آنچه از او گرفته شده بابت زكات و خمس او محسوب مى

نزد  چيزى»وايت شده است كه گفت: به امام ابو الحسن سوّم عليه السّلام معروض داشتم كه و از ابو علىّ بن راشد ر -3151
آورند، و ميگويند: اين، از مال ابو جعفر عليه السّلام است كه نزد ما بوده است، پس در اين ميان تكليف ما چيست و چه ما مى

اى منصب امامت به پدرم عليه السّلام تعلّق داشته است، اكنون بايد بكنيم؟ پس امام عليه السّلام فرمود: هر چيزى كه به مقتض
 متعلق به من است، و چيزى كه غير از اين باشد، به مقتضاى كتاب خدا و سنّت پيامبرش صلّى اللَّه عليه و آله ميراث است.

 و عبد اللَّه بكير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه -3151

 141ص:

ام. از اين كار جز اين ود: هر آينه من درهمى را از يكى از شما ميستانم، در صورتى كه خود از ثروتمندترين مردم مدينهفرم
 خواهم كه شما پاك و پاكيزه شويد.نمى

 [ روايت است كه گفت:و از يونس بن يعقوب ]بن قيس بجلى -3151

به آن حضرت آمد، و گفت: فدايت شوم، سودها و ثروتها  «3» قمّاطانمن در محضر امام صادق عليه السّلام بودم كه مردى از »
دانيم حقّ شما در آن ثابت است، و ما در اداء آن مقصّريم. پس امام عليه السّلام فرمود: افتد كه مىو تجارتهائى به دست ما مى

قوق مكلفّ سازيم، در باره شما انصاف ما شما را به اداى آن ح -اگر امروز در اين شرائطى كه بر جامعه مسلمين حاكم است
 ايم.نداده



اى از امام ابو جعفر عليه السّلام به مردى كه از آن حضرت و از على بن مهزيار روايت شده است كه گفت: در نامه -3113
 كه بهخواسته بود تا او را در خوردن و آشاميدنش از مال خمس بحلّ كند، به خط آن حضرت خواندم كه نوشته بود: كسى 

 چيزى از حقّ من احتياج شديد داشته باشد استفاده از آن براى او حلال است.

 و أبان بن تغلب از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه -3113

______________________________ 
آن ميگيرد، و دست و كسى است كه گوسفند را از مركز مخصوص  -چنان كه زمخشرى در اساس البلاغه آورده -( قماط3)

و صنف قماط همان صنفى است كه به مناسبت جلب گوسفند آن را جلاب  -بندد تا آن را بر مشترى عرضه كندپاى آن را مى
 نيز ميگويند.
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خداى تعالى  آن امام عليه السّلام در باره مردى كه بميرد، و وارثى و مولائى نداشته باشد، فرمود: او از اهل اين آيه است كه
 ، زيرا وارث كسى كه وارث ندارد او است.-يعنى وارثش امام است...« يسئلونك عن الانفال »فرمود: 

و داود بن كثير رقّى از آن امام عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: مردم همگى در ما زاد حقوق مغصوبه ما زندگى  -3111
 بحلّ كرديم. ميكنند، الا اينكه ما شيعه خود را از آن

و حفص بن البخترى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: جبرئيل با پاى خود پنج نهر حفر كرد، در  -3111
حالى كه زبانه آب در پى او روان بود، و آن پنج نهر، فرات و دجله و نيل مصر و مهران و نهر بلخ است و هر چقدر آن آب 

 ا را سيراب كند، متعلّق به امام است و آن دريا كه در همه جهان گردش دارد افسيكون ميباشد.زمينهاى مزروع يا باغه

افسيكون همان آبسكون است و همان بحر خزر ميباشد. كلينى ره اين خبر را در كافى ذكر كرده بدون )افسيكون(. و »شرح: 
اى از بحر محيط دانسته و مشهور است كه بحر خزر شعبهظاهرا اين بيان مؤلّف رحمه الله است كه بحر خزر را بحر محيط 

 «.-و العلم عند الله -است
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 )باب درودن زراعت و چيدن ميوه( 

ها را، ، و كيفيت آن چنين است كه با دست خودت خوشه«و حقّ آن را در روز درودن آن اداء كنيد»خداى تعالى فرمود: 
هاى به مسكينى از پى مسكينى بدهى، تا از اداى حق آن فراغت يابى. و به هنگام بريدن خوشهاى بردارى و اى از پس دستهدسته

خرما، مشتى پر از پى مشتى پر ببخشى تا از آن فارغ شوى، و همچنين از چيدن ميوه مشتى پر از پس مشتى پر عطا كنى تا از 
رعه و باغ سرگرم حفظ و حراست است، مزدى معلوم بجاى آن فراغت يابى، و همى بايد تا براى دشتبان و باغبانى كه درون مز



اش را كه از بدترين اقسام خرما است واگذاشت، و يك و دو و سه خرمابن با ميوه -نهد و از خرمابن معافاره و امّ جعرور را
بُّ  تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِوَ لا براى بوستان بان، به پاداش حفظ و حراستى كه انجام داده است باقى گذار، و اما قول خداى تعالى:

 . پس مراد از اسراف در اينجا اين است كه با هر دو دست ببخشى.الْمُسْرِفِينَ*

هاى خرما را مبر، و شبانه ميوه را مچين، و شبانه و امام صادق عليه السّلام فرمود: شبانه درو مكن، و شبانه خوشه -3114
 كه تو در بذر افشاندن هم بمانند وقت درو همى بخشى، و چون به هنگامقربانى مكن، و شبانه بذر ميفشان، زيرا 

 153ص:

 «.«3» شوندشب به اين كار مبادرت كنى مسكينان و سائلان و قانع و معترّ به نزد تو حاضر نمى

 صادق عليه السّلام از فيض [ روايت شده است كه در زمينى متعلّق به امامو از مصادف ]مولى أبى عبد الله عليه السّلام -3115
بريدند، پس در اين ميان سائلى به مسألت هاى خرماى آن را مىصحبت آن امام برخوردار بودم، و اين در حالى بود كه خوشه

در اين هنگام امام عليه السّلام فرمود: خاموش باش! اين محصول از آن « خدا بدهد!»فراز آمد، پس من در جواب او گفتم: 
مگر آنكه به سه كس از آن عطا كنيد. و پس از آن تحت اختيار شما خواهد بود، تا اگر بخواهيد ببخشيد يا امساك شما نيست 

 كنيد.

 )باب حقّ معلوم و ماعون(

 سماعه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -3111

ه و اگر بخواهى هر ماه از مال خودت خارج ميسازى، حق معلوم از زكات نيست. بلكه آن، چيزى است كه اگر بخواهى هر جمع
 «و ان تحفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم»و فضيلت هر صاحب فضيلتى متعلّق به خود او است، و قول خداى عزّ و جلّ: 

______________________________ 
معتر از امام سؤال ميكند، و امام عليه السّلام در  ( در كافى ضمن خبرى در اين باب آمده است كه راوى در باره معنى قانع و3)

جواب ميفرمايد: قانع كسى است كه بهر چه به او عطا كنى قناعت ميكند، و معتر كسى است كه پيرامون تو ميگردد و از تو سؤال 
 ميكند.
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« ونماع»ن در باره زكات نيست، و همچنين اي -يعنى: و اگر آن را پنهان كنيد، و به فقراء دهيد، پس براى شما بهتر است -
اى است كه انجام ميدهى، و مالى كه به قرض ميدهى، و اثاث البيتى كه يعنى عمل معروف از زكات نيست، بلكه عمل پسنديده

و »كنى از زكات نيست. و اينكه خداى عزّ و جلّ فرموده است: به عاريت ميسپارى، و آنچه در راه صله ارحامت صرف مى



پس حقّ معلوم غير از زكات است، و آن چيزى است كه شخص آن را بر خود فرض ميكند كه « ذين في اموالهم حقّ معلومالّ
 آن در مال و جانش مقرّر و مفروض شده است، و بر او واجب است كه آن را به قدر طاقتش و گنجايشش بر خود فرض كند.

 )باب خراج و جزيه(

 روايت شده است كه گفت:از مصعب بن يزيد انصارى  -3111

امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام مرا به عنوان عامل خود، بر چهار روستاى مداين منصوب فرمود، و آن چهار ناحيه 
 عبارتند از: بهقباذات، و بهرسير، و نهر جوبر، و نهر الملك. و امير المؤمنين عليه السّلام مرا فرمود تا بر هر جريب از زراعت

 غليظ يك
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درهم و نيم، و بر هر جريب از زراعت متوسّط يك درهم، و بر هر جريب از زراعت رقيق دو ثلث درهم، و بر هر جريب از 
تاكستان ده درهم، و بر هر جريب از نخلستان ده درهم، و بر هر جريب از بوستانهائى كه نخل و ساير اشجار را با هم داشته 

ها رسته باشد، براى راهگذاران و ابناء السّبيل اج وضع كنم. و فرمود تا هر نخلى را كه در اماكن متفرقه دهكدهباشد ده درهم خر
كه بر اسب تاتارى  -يعنى كشاورزان بزرگ مجوس -بگذارم، و خراجى از آن نستانم. و فرمود تا بر هر مردى از دهقانان

نند، چهل و هشت درهم، و بر هر مردى از طبقه متوسط و تجارشان سوار ميشوند، و انگشترى زرين به دست ميك« برذون»
 بيست و چهار درهم، و بر تهيدستان و فقيرانشان دوازده درهم وضع كنم.

 راوى گفت: پس من آن اموال خراج را به حساب هجده هزار هزار درهم در هر سال گرد آوردم.

م روايت كرده است فرمود: هيچ مولودى نيست مگر آنكه بر فطرت و فضيل بن عثمان اعور از امام صادق عليه السّلا -3111
شود، ولى والدينش همان كسانى هستند كه او را يهودى و نصرانى و مجوسى ميسازند، و همانا كه توحيد و اسلام متولد مى

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله پيمان ذمّه را به ذمّيان زمان خودش عطا فرمود، و جزيه
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سرانه را از خصوص همين جمع قبول كرد، مشروط به اينكه فرزندانشان را يهودى و نصرانى نكنند. و اما فرزندان امروزى اهل 
 ذمّه هيچ گونه عهد و پيمانى ندارند.

عليه و آله و در روايت على بن رئاب از زراره آمده است كه امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه  -3111
جزيه را بدان شرط از اهل ذمّه قبول كرد كه ربا، و گوشت خوك نخورند، و خواهران و برادرزادگان و خواهرزادگانشان را به 

 نكاح خود درنياورند، پس هر كدام از ايشان كه يكى از اين امور را مرتكب شد، ذمّه خدا و ذمّه پيامبرش از او برى است.



 اى و پيمانى ندارند.فرمود: امروز ايشان ذمّهو امام عليه السّلام 

و حريز از زراره روايت كرده است كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم كه: حدّ جزيه بر اهل كتاب  -3113
فرمود:  لسّلامچيست و آيا در اين باره مبلغ معيّنى بر عهده دارند كه سزاوار نيست از آن بغير آن تجاوز كنند؟ پس امام عليه ا

اين امر موكول به نظر امام است، و او از هر فردى از ايشان هر چه بخواهد، به قدر دارائيش و به اندازه طاقتش ميگيرد، همانا 
 كه اهل ذمّه گروهى هستند كه جان خود را
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 شود.ه طاقتشان از ايشان گرفته مىاند، تا به بردگى درنيايند، يا كشته نشوند، و بنا بر اين جزيه به اندازخريده

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزيَْةَ عَنْ  امام حقّ دارد كه ايشان را مأخوذ به جزيه سازد، تا اسلام بياورند، زيرا خداى عزّ و جلّ فرموده است:
شخص ذمّى اهميتى به آنچه از و  -يعنى: تا جزيه را از دست خود بپردازند، در حالى كه پذيراى ذلّت باشند يَدٍ وَ هُمْ صاغِروُنَ

او گرفته شود نميدهد مگر زمانى كه از جهت آنچه از او گرفته شده است احساس ذلّت كند، و در اثر آن متألّم شود و آنگاه 
 اسلام بياورد.

 و محمّد بن مسلم گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم: -3113

يد؟ آيا بيناى را كه از دهقانان ميستانند مىمه( از زمين جزيه ميگيرند، و جزيه سرانهآيا اين خمس را كه آنان )يعنى هيئت حاك
در اين باره چيز معيّن و مبلغ مشخصى بر عهده اهل ذمّه نيست؟ پس امام عليه السّلام فرمود: ايشان همان چيزى را بر عهده 

زى افزون از آن را ندارد. اگر امام بخواهد آن را به صورت داشتند كه خودشان بر خود روا داشته بودند، و امام حقّ دريافت چي
رانه كند و بر سسرانه بر ايشان وضع ميكند، و در اين صورت بر اموالشان چيزى نيست، و اگر بخواهد بر اموالشان وضع مى

 ايشان چيزى نيست. گفتم:
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صلّى اللَّه عليه و آله بر اساس آن با ايشان مصالحه كرده  پس اين خمس چيست؟ فرمود: همانا كه اين چيزيست كه رسول خدا
 است.

و محمّد بن مسلم در روايت خود راجع به اهل جزيه آورده است كه از امام ابو جعفر عليه السّلام سؤال كردم كه آيا از  -3111
 شود؟ امام عليه السّلام فرمود: نه.اموال و مواشى ايشان چيزى به جز جزيه گرفته مى

اى همين راوى گفت: و از امام صادق عليه السّلام در باره صدقات اهل ذمّه و بهاى انواع شراب و گوشت خوك و ميته -3111
شود سؤال كردم، پس فرمود: جزيه بر آن گروه در اموالشان فرض شده است، و اين جزيه از كه بابت جزيه از ايشان اخذ مى



هر چه از اين گونه از ايشان بگيرند، و بال آن به گردن ايشان است، و بهاى آن  شود، وبهاى گوشت خوك يا شراب گرفته مى
 اشياء كه مسلمين آن را به حساب جزيه دريافت ميكنند براى مسلمين حلال است.

و طلحة بن زيد از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: سنّت بر اين جريان يافته است كه از شخص  -3114
 قص العقل و سفيه جزيه نگيرند.نا

 گفت: از ابى عبد الله عليه السّلام -قاضى سنّى -و حفص بن غياث -3115
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در باره زنان سؤال كردم كه: چگونه جزيه از ايشان ساقط و مرفوع شده است؟ پس فرمود: اين بدان جهت است كه رسول خدا 
ودكان در دار الحرب نهى فرموده است، مگر آنكه زنان در جنگ شركت داشته باشند، و صلّى اللَّه عليه و آله از كشتن زنان و ك

حتّى در اين مورد نيز فرموده است: و زن اگر چه در جنگ هم شركت كند، چندان كه براى تو ممكن باشد، و از جانب او بيم 
ورتى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله پديد آمدن خللى در جبهه مسلمين نداشته باشى از كشتنش خوددارى كن. پس در ص

از كشتن زنان در دار الحرب نهى فرموده، اين رعايت در دار الاسلام اولى است، و اگر زن از پرداختن جزيه امتناع كند كشتنش 
مان ند، پيجايز نيست. پس چون قتل او ممكن نبوده جزيه از او برداشته شده است. و اگر مردها از پرداختن جزيه امتناع كن

شكنند، و خونشان و قتلشان حلال است. زيرا كشتن مردها در دار الشّرك و الذمّه مباح است، و همچنين از شخص زمينگير از 
 اهل شرك و ذمّه و شخص نابينا و پير فرتوت و زن و كودكان در دار الحرب جزيه برداشته شده است.

يعنى عرب  -ت: مردى از امام صادق عليه السّلام در باره اعرابو ابن مسكان از حلبى روايت كرده است كه گف -3111
 سؤال كرد كه آيا جهاد بر ايشان واجب است؟ پس فرمود: جهادى بر آنان نيست، مگر وقتى كه خطرى متوجّه -صحرانشين

 151ص:

 زيه به ايشان ميرسد؟ فرمود: نه.شود. پس آن مرد گفت: آيا چيزى از جاسلام شود، كه در اين حال از ايشان كمك گرفته مى

و محمّد بن مسلم از امام ابو جعفر عليه السّلام در باره چگونگى سيره امام در سرزمينى كه پس از رسول خدا صلّى  -3111
بنا  و اى سلوك فرموده است،اللَّه عليه و آله فتح شود سؤال كرد، امام فرمود: امير المؤمنين عليه السّلام در اهل عراق با سيره

بر اين همان سيره براى همگى مناطق زمين سرمشق و دستور العمل است. و فرمود: زمين جزيه جزيه از آن برداشته نميشود، 
متعلّق به اهل آن است كه خداى عزّ و جلّ در كتاب خود  -يعنى زكوات -و همانا كه جزيه عطيّه مجاهدين است، و صدقات

 ز جزيه ندارند.از ايشان نام برده، و ايشان سهمى ا

سپس فرمود: چه وسيع و گسترده است عدل! بيگمان هر گاه عدالت در ميان مردم اجراء شود همگى مستغنى ميشوند، و آسمان 
 آورد.رزقش را نازل ميكند، و زمين بركتش را به فرمان خداى عزّ و جلّ برمى



 ه و آله فرمود:شود، زيرا پيامبر صلّى اللَّه عليو از مجوس جزيه گرفته مى -3111

 به سنّت اهل كتاب با ايشان رفتار كنيد.
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اند، و آن اند كه آن را جاماسب ميخواندهاند، و كتابى داشتهاند، كه نامش دامسب بوده، پس او را كشتهو ايشان پيامبرى داشته
 اند.سوزاندهكتاب در دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بوده، ولى ايشان آن را 

و ابو الورد از امام ابو جعفر عليه السّلام سؤال كرد كه: آيا برده نصرانيى كه مملوك مرد مسلمانى باشد، جزيه به او  -3111
 تعلّق ميگيرد؟ فرمود: آرى. گفت:

از او حمايت پردازد؟ فرمود: آرى. همانا كه آن مملوك مال او است، بدين جهت در اين صورت مالك مسلمانش جزيه را مى
 پردازد.ميكند، و جزيه را از بابت او مى

 ام.و من اخبارى را كه در اين معنى برايم روايت شده است در كتاب الجزيه آورده

 («3» )باب فضل معروف

 شود معروف و اهل آنند، و هم ايشانرسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمودند: نخستين كسى كه به بهشت داخل مى -3113
 نخستين كسانى هستند كه در كنار حوض بر

______________________________ 
معروف اسمى جامع همگى امور شناخته شده، از طاعت خداى »فرموده است: « نهايه»در  -رضوان اللَّه عليه -( شيخ طوسى3)

يابد ست، و گاهى به اعمالى اختصاص مىتعالى و تقرّب به او و احسان به مردم و كليّه اعمالى است كه شرع به آن دعوت كرده ا
شود نخستين كسى كه به بهشت داخل مى»كه اثر آن به ديگران برسد، و ظاهرا در اينجا مراد همين است. و اينكه فرموده است: 

 يا بنا بر اصل تجسّم اعمال است، و يا بنا بر اينست كه معروف سبب دخول بهشت است.« معروف است
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 د ميشوند.من وار

و تفسير اين بيان اين «. اهل معروف در دنيا اهل معروف در آخرتند»و نيز آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:  -3113
 است كه چون روز قيامت شود، به ايشان گويند: از سرمايه اعمال نيك خود به هر كه خواهيد ببخشيد، و به بهشت درآئيد.



كننده بر خير بمانند فاعل آنست، و خدا فريادرسى مظلوم مهموم ل معروفى صدقه است، و دلالتو نيز فرمودند: هر عم -3111
 را دوست ميدارد.

و امام صادق عليه السّلام فرمود: معروف را در باره همه كس بجا آور، زيرا اگر او اهل و شايسته آن باشد، معروف  -3111
 يسته آنى.بجاى خود واقع شده، و الّا پس تو خود اهل و شا

و نيز آن امام عليه السّلام فرمود: هر آن مؤمنى كه معروفى را به برادر مؤمن خود برساند، در حقيقت آن را به رسول  -3114
 خدا صلّى اللَّه عليه و آله رسانده است.

 و نيز آن امام عليه السّلام فرمود: معروف چيزى غير از زكات است، -3115
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 بخداى عزّ و جلّ تقرّب جوئيد. -كه از مصاديق معروفند -كوكارى و صله رحمپس بوسيله ني

و نيز آن امام عليه السّلام فرمود: معروف را بمانند اسمش زيبا ديدم، و چيزى بهتر و برتر از معروف نيست، بجز ثواب  -3111
فى در باره مردم بجا آورد آن را انجام آن، و منظور از معروف همين است، و نه چنين است كه هر كس دوست بدارد كه معرو

دهد، و نه چنين است كه هر كس در آن راغب باشد قدرت بر آن بيابد. و نه چنين است كه هر كس قادر بر آن باشد در انجام 
 آن مأذون شود. پس هر زمان كه رغبت و قدرت و اذن فراهم شود، آنجا سعادت براى طالب و مطلوب كامل شده است.

 مام ابو جعفر عليه السّلام فرمود: نيكوكاريها، آدمى را از سقوط در مهالك نگاه ميدارد.و ا -3111

و رسول خدا صلّى اللَّه و عليه و آله: بهترين صدقه آن است كه از ما زاد قوت عيال باشد، و چون قصد انفاق كنى به  -3111
 و خداى -كه صدقه را ميستاند -دست زيرين است بهتر از -كه صدقه ميدهد -افراد عائله خودت آغاز كن، و دست برين
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 عزّ و جلّ كسى را به علّت اندوختني رزق كافي براى عيال سرزنش نميكند.

اى كه خوان معروف از آن بسوى مستحقّين ميبرند و نيز رسول خدا صلّى اللَّه و عليه و آله فرمود: بركت بسوى خانه -3111
 تر است.هن مخصوص در گوشت نرم كوهان شتر، يا از خيزش سيل تا آخرين حدّش، شتابندهاز جنبش كارد تند و پ

 و امام ابو جعفر عليه السّلام فرمود: هر چيزى را ثمرى است، و ثمر معروف شتاب كردن در انجام آن است. -3113



ميگرايد: كوچك شمردنش، و پوشيده و اما صادق عليه السّلام فرمود: در نظر من معروف جز با سه خصلت به صلاح ن -3113
اش دارى اى، و چون پوشيدهداشتش، و شتابان انجام دادنش. زيرا چون كوچكش شمارى در نظر طرف احسان بزرگش كرده

 ى.امقدار كردهاى. و اگر جز اين باشد آن را تباه و بىاى، و چون در انجامش شتاب كنى گوارايش ساختهبه كمالش رسانده

امام عليه السّلام به مفضّل بن عمر فرمود: اى مفضّل، اگر خواهى بدانى كه مرد شقىّ است يا سعيد، پس به معروف  و آن -3111
 آورد، پس اگر آن را در بارة اهل آن بجا آورد، بدان كه او رهسپار بهاو بنگر كه آن را در باره چه كسى بجا مى
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 باره نااهل بجا آورد، پس بدان كه نزد خداى تعالى ذخيره خيرى ندارد.سرمنزل خير است، و اگر آن را در 

و نيز آن امام عليه السّلام فرمود: همانا كه خدا اين ما زاد اموال را بشما عطا فرموده است تا در آن راهى كه خداى  -3111
 يد.عزّ و جلّ توجيه نموده است صرف كنيد، و براى آن نداده است كه آن را اندوخته ساز

و نيز آن امام عليه السّلام فرمود: اگر مردم مالى را از راهى كه خدا فرموده است كسب كنند، و در راهى كه از آن نهى  -3114
كرده است خرج نمايند، از ايشان قبول نميكند، و اگر آن را از راهى كه خدا نهى كرده است بدست آورند و در راهى كه امر 

 قبول نميكند، مگر آنكه از راه حقّ بدست آورند، و در راه حقّ خرج كنند. فرموده خرج كنند، از ايشان

و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: كسى كه معروفى بسوى او آيد، ميبايد تا آن را پاداش دهد، و اگر از اين كار  -3115
 فران كرده است.فروماند، ميبايد تا صاحب معروف را ثنا گويد، پس اگر چنين نكند نعمت را ك

 خدا راهزنان معروف را لعنت»و امام صادق عليه السّلام فرمود:  -3111
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اش عمل معروفى بجا آورند و او آن را كفران كناد! گفتند: راهزنان معروف كدامند؟ فرمود: راهزن معروف كسى است كه در باره
 در باره ديگران باز دارد. كند، و با اين عمل خود، صاحب معروف را از انجام آن

 )باب ثواب وام دادن(

ثواب صدقه ده برابر، و ثواب وام دادن، هجده برابر »امام صادق عليه السّلام فرمود: بر در بهشت نوشته است كه:  -3111
 «.است

أَمَرَ بِصدَقََةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ  لا خَيرَْ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجوْاهُمْ إِلَّا منَْ »و آن امام در معنى قول خداى عزّ و جلّ:  -3111
 فرمود: معروف وام دادن است.«. النَّاسِ



و او عليه السّلام فرمود: مؤمنى نيست كه بقصد كسب خشنودى خدا عزّ و جلّ به مؤمنى وام بدهد، مگر آنكه اجر آن  -3111
 لش به او باز گردد.شود، تا وقتى كه ماوام به حساب صدقه براى او محسوب مى

و آن امام عليه السّلام فرمود: وام مؤمن غنيمتى و تعجيل خيرى است. زيرا اگر گشايش و امكان مالى بيابد آن را باز  -3133
 پس ميدهد، و اگر بميرد از بابت

 114ص:

 آيد.زكات او بحساب مى

 )باب ثواب مهلت دادن به وامدار تنگدست(

اللَّه عليه و آله روزى به منبر برآمد، پس خداى را حمد و ثنا گفت، و بر پيامبرانش عليه السّلام درود  رسول خدا صلّى -3133
فرستاد، و آنگاه فرمود: أيا اى مردم، همى بايد تا حاضرتان به غائبتان ابلاغ كند كه: هر كس تنگدستى را مهلت دهد، در هر 

 ر عهده كرم خداى عزّ و جلّ است، تا زمانى كه مال خود را دريافت كند.اى برابر با اصل مالش بروز براى او ثواب صدقه

و إن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، و أن تصدّقوا خير لكم »و امام صادق عليه السّلام فرمود: خداى عزّ و جلّ فرموده است: 
دست است، يعنى اگر بدانيد كه او تنگ«. معسر إن كنتم تعلمون أنّه»اينست كه « إن كنتم تعلمون»و معنى جمله «. إن كنتم تعلمون

پس با مال خودتان به او صدقه بدهيد، زيرا كه آن براى شما بهتر است. )و شكّ نيست كه حفظ حيثيّت و آبروى شخص مؤمن 
 و آزاد كردن فكر او از انديشه وام و بدهكارى براى شما نيز از دراهمى معدود سودمندتر است(.

 ه السّلام فرمود: شخص تنگدست را رها كنيد، همان طور كه خداى تبارك و تعالى او را رها كرده است.و آن امام علي -3131

 115ص:

اى جز سايه او نيست، و آن امام عليه السّلام فرمود: كسى كه بخواهد كه خداى عزّ و جلّ در آن روز كه هيچ سايه -3131
 لت دهد، يا چيزى از حقّ خود را به او واگذارد.سايه بر او افكند، ميبايد تا تنگدستى را مه

 )باب ثواب حلال كردن ميّت(

به امام صادق عليه السّلام گفتند: عبد الرّحمن بن سيابه دينى بر ذمّه مردى دارد كه او وفات يافته است، و ما با او  -3134
رمود: واى بر او! آيا نميداند كه چون او را حلال كند گفتگو كرديم كه او را حلال كند، ولى امتناع كرد، پس امام عليه السّلام ف

 شود، و اگر او را حلال نكند، درهمى بجاى درهمى نصيب او خواهد شد؟!.در برابر هر درهمى ده درهم به او داده مى

 )باب طلب دوام نعمت بوسيله تحمّل مخارج زندگى مردم(



تر )و بار خدا بر او عظيم گردد، تكاليف معاش مردم بر او سختامام صادق عليه السّلام فرمود: كسى كه نعمت  -3135
 شود، پس نعمت را بوسيله تحمّل تكاليف معاش مردم دوام ببخشيد، و آن را در معرضتر( مىتوقّعاتشان بر دوش او سنگين

 111ص:

 آن بسوى او در ميان باشد.زوال قرار ندهيد. زيرا كمتر كسى است كه چون نعمت از او زائل شود اميد بازگشت 

و آن امام عليه السّلام فرمود: همسايگى نعمت خدا را نيكو بداريد، و از انتقال آن از سوى شما به ديگران حذر كنيد.  -3131
د: ويابد كه اميد بازگشت آن بسوى او در ميان باشد. و عليّ عليه السّلام ميفرمآگاه باشيد كه هرگز نعمت از سوى كسى انتقال نمى

 كم اتّفاق افتاده است كه چيزى چون روى برتافت رخ بنمايد.

 )باب فضل سخا و جود(

امام صادق عليه السّلام فرمود: بهترين شما سخاوتمندانتان، و بدترينتان بخيلانتانند. و نشان خلوص ايمان نيكى در  -3131
در باره دوستان و برادران را دوست ميدارد، و اين  باره برادران و سعى در برآوردن حوائج ايشان است، و خدا شخص نيكوكار

صفت موجب به خاك سودن بينى شيطان، و دور شدن از آتش آن جهان، و دخول در بهشت جاودان است. سپس فرمود: اى 
ره اجميل، اين معنى را به اشراف اصحابت گزارش كن. گفتم: فدايت شوم، اشراف اصحابم كيانند؟ فرمود: آنان نيكوكاران در ب

 دوستان و برادران در سختى و رفاهند. آنگاه فرمود: اى جميل، آگاه

 111ص:

اهميّت است، و خداى عزّ و جلّ صاحب مال اندك را در اين باره ستوده باش كه صاحب اموال بسيار اين حقيقت در نظرش بى
چه خود گرفتار گرسنگى باشند. و كسانى كه از  است، و در كتاب خود فرموده است: و ديگران را بر خود مقدّم ميدارند اگر

 بخل روان خود در امان بمانند ايشان همان رستگارانند.

ور در گناهان نزد خداى عزّ و جلّ از پير عابدى بخيل و نيز آن امام فرمود: جوان سخاوتمندى شرير و تبهكار و غوطه -3131
 محبوبتر است.

جلّ به موسى عليه السّلام وحى فرستاد كه سامرى را مكش، زيرا كه او سخاوتمند  و روايت شده است: كه خداى عزّ و -3131
 است.

 .ترين مردم استو پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: كسى كه آنچه را خدا بر او فرض كرده است بجا آورد، سخى -3133

اى چهار خانه در بهشت براى من ضمانت كند؟ و آن و امام صادق عليه السّلام فرمودند: كيست كه چهار چيز را به به -3133
 چهار چنين است: انفاق كن و از فقر مترس، و داد مردم را از خود بستان، و صلح و سلام را در جهان برملا ساز، و مجادله



 111ص:

 را، اگر چه بر حقّ باشى، واگذار.

 شود.به گرفتن پاداش يقين داشته باشد دلش در انفاق سخاوتمند مىو رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: كسى كه  -3131

 «3» و خداى عزّ و جلّ فرموده است: و هر چه را كه انفاق كنيد خدا آن را پاداش ميدهد، و او بهترين روزى دهندگان است.

فرمود: اين  «1» «حسرات عليهم كذلك يريهم اللَّه اعمالهم»و امام صادق عليه السّلام در معنى قول خداى عزّ و جلّ  -3131
كند، و آنگاه ميميرد، و همان كسى است كه مال خود را بجا ميگذارد، و در اثر بخل در راه طاعت خداى عزّ و جلّ انفاق نمى

بندد، پس اگر آن را در طاعت آن مال را براى كسى ميگذارد كه آن را در طاعت خداى عزّ و جلّ يا معصيت خدا به كار مى
بيند، و آن را بصورت حسرتى مينگرد، در صورتى كه مال ه كار بست، مالدار بخيل مال خود را در ميزان عمل ديگرى مىخدا ب

متعلّق به او بوده است. و اگر آن را در معصيت خداى عزّ و جلّ بكار بست، در حقيقت اين همان مالدار بوده است كه او را 
 ا در معصيت خداى عزّ و جلّ بكار برده است.بوسيله مال خود نيرو بخشيده است تا آن ر

 و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود كسى كه زكات واجب را از -3134

______________________________ 
 11( سبأ: 3)

 .311( بقره: 1)

 111ص:

ب را كسى است كه زكات واج« خيلحقيقت ب»مال خود بپردازد، و دست عطا در قوم خود بگشايد، بخيل نيست، بلكه بخيل 
 از مال خود نپردازد، و دست عطا در قوم خود نگشايد در حالى كه در موارد ديگر تبذير كند.

و از فضل بن ابى قرّه سمندى روايت شده است، كه گفت: امام صادق عليه السّلام مرا فرمود: آيا ميدانى شحيح كيست؟  -3135
شحّ شديدتر از بخل است، زيرا بخيل نسبت به چيزى كه در دست خود دارد بخل ميورزد، و گفتم: او بخيل است. امام فرمود: 

شحيح هم به آنچه در دست مردم است، و هم به آنچه در دست خود او است بخل ميكند، چندان كه چيزى را در دست مردم 
تعلّق به او باشد و به آنچه خداى عزّ و جلّ بيند مگر آنكه آرزو ميكند كه آن چيز چه از طريق حلال و چه از راه حرام منمى

 روزى او ساخته است قناعت نميكند.



و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هيچ چيزى مانند شحّ يعنى بخل شديد اسلام شخص را تباه نميسازد، سپس  -3131
هاى دام صياد هائى مانند انواع و شاخهشاخهفرمود: همانا كه اين شحّ حركت خفيف و نامحسوسى مانند حركت مور، و انواع و 

 دارد.

 113ص:

 اى كارى نباشد، او را گرفتار بخل ميسازد.و امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: چون خداى عزّ و جلّ را به بنده -3131

است. پس به او فرمود: دروغ گفتى، بخيل معذورتر از ظالم »و امير المؤمنين عليه السّلام مردى را شنيد كه ميگويد:  -3131
يعنى  -«حشحي»زيرا ظالم گاهى توبه ميكند، و آمرزش ميطلبد، و مال به ستم گرفته را به صاحبش باز ميگرداند، ولى شخص 

چون بخل شديدش به جنبش آيد از دادن زكات و صدقه، و صله رحم، و پذيرائى ميهمان، و انفاق در راه  -مبتلا به بخل شديد
 عزّ و جلّ، و ابواب احسان امتناع ميكند و حرام است بهشت را كه شحيحى به آن داخل شود.خداى 

و امام صادق عليه السّلام فرمود: كارهاى نجات بخش اطعام طعام و افشاء سلام، و اقدام به نماز در شب به هنگامى  -3131
 است كه مردم در خواب باشند.

 )فضل ميانه روى(

«3» 

 الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام فرمود: هيچ كس در روش اقتصاد دستخوش فقر نميشود. و امام ابو -3113

______________________________ 
 ( العنوان منّا و ليس في الاصل.3)

 113ص:

 و امام صادق عليه السّلام فرمود: من براى كسى كه اقتصاد پيشه سازد ضمانت ميكنم كه فقير نشود. -3113

 ، و عفو حدّ وسط است.«پرسند كه چه چيز را انفاق كنند، بگو عفو رااز تو مى»خداى عزّ و جلّ فرموده است:  و

و كسانى كه چون انفاق كنند سخت نگيرند، و اسراف نكنند، و انفاقشان در اين ميان قوام »و خداى عزّ و جلّ فرموده است: 
 ( و قوام حدّ وسط است.11)فرقان « باشد

 يلت نوشاندن آب()باب فض



ه يعنى در بار -امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: نخستين چيزى كه در آخرت به آن آغاز ميكنند، صدقه آب است -3111
 .-ثواب آن

و امام ابو جعفر عليه السّلام فرمود: خداى تبارك و تعالى خنك ساختن جگر تشنه را دوست ميدارد، و كسى كه  -3111
اى جز سايه او وجود ندارد او را ت كند، چه از جنس چهار پا باشد، و چه از غير آن، در آن روز كه سايهجگرى تشنه را سقاي

 در سايه عرش خود قرار خواهد داد.

 111ص:

و معاوية بن عمّار از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: كسى كه در جايى آب بنوشاند كه آب در  -3114
اى را آزاد كرده باشد، و كسى كه در جايى آب بنوشاند كه آب در آنجا يافت نشود، يافت شود، بمانند كسى است كه بنده آنجا

بمانند كسى است كه نفسى را احياء كرده باشد، و كسى كه نفسى را احياء كند بمانند كسى است كه همگى مردم را احياء كرده 
 باشد.

 ن()باب ثواب احسان در باره علويا

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: كسى كه بيكى از خاندان من احسانى بجا آورد به روز قيامت احسانش را  -3115
 تلافى ميكنم.

و نيز فرمود: من به روز قيامت شفيع چهار صنف خواهم بود اگر چه گناه مردم دنيا را با خود آورده باشند. كسى كه  -3111
، و كسى كه مالش را به هنگام تنگدستى به ذريّه من بذل نمايد، و كسى كه ذريّه مرا به زبان و دل دوست ام را يارى كندذريّه

 بدارد، و كسى كه در حوائج ذريّه من به هنگامى كه رانده و آواره شوند بكوشد.

 و امام صادق عليه السّلام فرمود: چون روز قيامت فراز آيد، -3111

 111ص:

دردهد كه: آيا اى خلائق خاموش باشيد و گوش فرا داريد، زيرا كه محمّد با شما سخن ميگويد، پس خلائق  اى ندامنادى
خيزد، و ميگويد: اى گروه خلائق، هر خاموش ميشوند و گوش فرا ميدارند، و در اين هنگام پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله بپا مى

ه است، پس بپاخيزد، تا پاداشش را بدهم. پس مردم ميگويند پدرانمان و مادرانمان كه را كه بر من نعمتى يا منّتى يا احسانى بود
فداى تو! كدام نعمت و كدام منّت و كدام احسان از جانب ما متوجه شما بوده است! بلكه نعمت و منّت و احسان از آن خدا و 

 طاب به ايشان ميگويد:رسول او در باره همگى خلائق است. پس پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله در خ

ان را اى از ايشآرى، كسى كه يكى از خاندان مرا پناه داده، يا در باره ايشان احسان كرده، يا از برهنگيشان پوشانده، يا گرسنه
اند قيام ميكنند، و در اين سير كرده است، بپاخيزد، تا پاداشش را بدهم. پس جمعى از مردم كه چنين خدماتى را انجام داده



ام از سوى خداى عزّ و جلّ ندا ميرسد كه: يا محمّد، اى حبيب من، پاداش دادن ايشان را به تو واگذاشتم، پس در هر كجا هنگ
 از بهشت كه بخواهى ايشان را اسكان ده، فرمود:

 اجمعين محجوبپس ايشان را در منزلتى نزديك بخودش جاى ميدهد، در آنجا كه از ديدار محمّد و خاندانش صلوات الله عليهم 
 مانند.نمى

 114ص:

 )باب فضيلت صدقه( 

اش سايه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود: زمين قيامت همگى آتش است، مگر سايه مؤمن، زيرا صدقه -3111
 افكند.بر او مى

افزايند، و هفتاد احتمال ميبرند، و بر عمر مىو امام ابو جعفر عليه السّلام فرمود: نيكوكارى و صدقه فقر را از ميان  -3111
 مردن به وضع بد را از صاحبشان دفع ميكنند.

و امام صادق عليه السّلام فرمود: بيمارانتان را با صدقه مداوا كنيد، و بلا را با دعا دفع نمائيد، و نزول رزق را بوسيله  -3113
تصد شيطان كه همگى مانع وصول آنند رها ميسازد، و هيچ چيز بر صدقه بطلبيد، زيرا كه صدقه رزق را از ميان دو فكّ هف

تر از صدقه بر مؤمن نيست. و صدقه پيش از آنكه در دست بنده واقع شود، در دست خداى تبارك و تعالى قرار شيطان سنگين
 ميگيرد.

كند، و هفتاد نوع ع بد حفظ مىو آن امام عليه السّلام فرمود: صدقه دادن با دست خويش از مردن در شرائط و اوضا -3113
 از انواع بلا را برطرف ميسازد، و از

 115ص:

 كننده به صدقه را به ترك آن فرمان ميدهند.شود كه همگى اقدامميان دو فكّ هفتاد شيطانى جدا مى

ل بدهد، و از سائل و آن امام عليه السّلام فرمود: براى شخص بيمار مستحبّ است كه بدست خود صدقه را به سائ -3111
 اش دعا كند.بخواهد كه در باره

و آن امام عليه السّلام فرمود: صدقه را در بامداد پگاه اجرا كنيد، زيرا كه بلايا از آن سدّ نميگذرد، و كسى كه در اوّل  -3111
ل شب صدقه بدهد، خدا هر شود از او دفع ميكند، پس اگر در اوّاى بدهد، خدا هر شرىّ را كه در آن روز نازل مىروز صدقه

 شود از او دفع مينمايد.شرّى را كه در آن شب نازل مى



و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: خدا، كه معبود حقّى جز او نيست، هر آينه درد را و طاعون و زخمهاى  -3114
د. و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله هفتاد سوزى و غرق شدن را و ويرانى و جنون را بوسيله صدقه دفع ميكنكشنده را و آتش

 باب از شرّ را همچنان برشمرد.

 و نيز فرمود: صدقه پنهانى آتش خشم خدا جلّ جلاله را فرو مينشاند. -3115
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سم در نهان از و عمّار از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: آن امام به من فرمود: اى عمّار صدقه به خدا ق -3111
 صدقه آشكار بهتر است، و همچنين به خدا قسم عبادت در نهان از عبادت آشكار بهتر است.

 و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: چون سائلى شبانگاه در خانه شما را بكوبد او را ردّ نكنيد. -3111

م قرض هجده درهم، و ثواب يك درهم صله اخوان و نيز فرمود: ثواب يك درهم صدقه ده درهم، و ثواب يك دره -3111
 بيست درهم، و ثواب يك درهم صله رحم بيست و چهار درهم است.

 و از آن حضرت سؤال كردند كه: كدام صدقه بهتر است؟ فرمود: -3111

 پرورد.صدقه بر خويشاوندى كه دشمنى تو را در دل مى

 د داشته باشد جاى صدقه دادن به ديگرى نيست.و نيز فرمود: آنجا كه خويشاوند نيازمندى وجو -3143

 و نيز فرمود: ملعون است، ملعون است كسى كه بار گران امور زندگى -3143
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 سر و سامان بگذارد.اش را بىخود را بر دوش مردم بيفكند! ملعون است، ملعون است كسى كه عائله

 فرمود: مرد را همى سزد كه زندگى عيالش را توسعه دهد، تا مرگش را آرزو نكنند.و امام أبو الحسن رضا عليه السّلام  -3141

و از امام صادق عليه السّلام در باره سائلى پرسيدند كه سؤال ميكند و حقيقت حال او معلوم نيست. امام فرمود: به  -3141
 تر از درهم به او عطا كن. گفتم: بيشتر چيزىسائلى كه در دل خود نسبت به او احساس رحم كردى چيزى بده. و فرمود: پائين

 شود چيست؟ فرمود: آن چهار دانق يعنى چهار ششم يك درهم است.كه عطا مى

 و وصّافى از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -3144



 مود:از جمله اسرارى كه خداى عزّ و جلّ با موسى عليه السّلام نجوى كرد اين بود كه: فر

است و  آيد كه نه انسافتد كه كسى نزد تو مىاى موسى، سائل را با بذلى قليل يا با ردّى جميل محترم دار، زيرا بسا اتّفاق مى
ى آزمايند، و از آن نعمتام مىاى از فرشتگان خداى رحمان است كه ايشان تو را در آنچه من به تو عطا كردهنه جنّ، بلكه فرشته

 ام از تو سؤال ميكنند. پس بنگر تا چه خواهى كرد، اى پسر عمران.كه انعام نموده
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 و آن امام عليه السّلام فرمود: به سائل اگر چه بر پشت اسب تكيه زده باشد چيزى بده. -3145

 مسكينان دروغ ميگويند،و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: سؤال سائل را ردّ مكنيد، زيرا اگر چنين نبود كه  -3141
 كسى كه ايشان را رد ميكرد رستگار نميشد.

و از وليد بن صبيح روايت شده است كه گفت: در محضر امام صادق عليه السّلام بودم كه سائلى بنزد آن حضرت آمد،  -3141
 فرمود: پس چيزى به او عطا كرد، آنگاه سائلى ديگر درآمد، امام فرمود: خدا روزيت را وسعت دهاد! سپس

هر گاه كسى صاحب مالى بالغ بر سى يا چهل هزار درهم باشد، و بخواهد كه چيزى از آن را باقى نگذارد مگر آنكه در موضع 
اى قرار دهد، هر آينه ميتواند چنين كند، ولى در اين صورت بدون هيچ گونه مالى باقى خواهد ماند، و از جمله سه نفرى شايسته

شود: گفتم آنان كيانند؟ فرمود: يكى از ايشان مردى است كه مالى داشته و آن را در ]غير[ ن ردّ مىخواهد بود كه دعاى ايشا
موردش انفاق كرده، و آنگاه گفته است. خدايا مالى را روزيم ساز، پس خداى عزّ و جلّ ميگويد: آيا آن را روزيت نساختم؟ و 

 ديگر مردى كه در
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لب روزى نميكوشد، و ميگويد: خدايا روزيم را برسان، پس خداى عزّ و جلّ ميگويد: آيا براى تو خانه خود نشسته، و در ط
آزارد، و او ميگويد: خدايا مرا از دست او نجات راهى بسوى طلب روزى نگشودم؟ و آن ديگر مردى كه زنى دارد كه او را مى

 ؟ده، پس خداى عزّ و جلّ ميگويد: آيا كار او را بدست تو نسپردم

و امام صادق عليه السّلام در باره سائلان فرمود: در هر روز سه نفر را اطعام كنيد، و اگر بخواهيد كه بر آن بيفزائيد  -3141
 ايد.ميتوانيد بيفزائيد، و الا شما حقّ روز خود را اداء كرده

قين نمائيد، زيرا كه دعاى ايشان در باره و آن امام عليه السّلام فرمود: چون به سائلان عطا كنيد، دعا را به ايشان تل -3141
 شود، ولى در حق خودشان به اجابت نميرسد.شما مستجاب مى



هائى را به كسى ميدهد تا آن را ميان اهل استحقاق قسمت كند، فرمود: و امام صادق عليه السّلام در باره كسى كه درهم -3153
آنكه چيزى از اجر بخشنده كاسته گردد، و اگر معروف بر هفتاد يابد، بىىبراى او نيز اجرى برابر با اجر بخشنده آنها جريان م

 دست جارى شود، هر آينه همگى آنها مأجور ميشوند بدون آنكه چيزى
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 از اجر صاحب معروف كاهش پذيرد.

 و از امام صادق عليه السّلام پرسيدند: كدام صدقه افضل است؟ -3153

و »اى كه فرمود: خص قليل المال طاقت اداى آن را داشته باشد. آيا قول خداى عزّ و جلّ را نشنيدهفرمود: همان صدقه كه ش
 ؟آيدآيا در موضوع صدقه افضل از اين بنظرت مى«. ديگران را بر خود مقدّم ميدارند اگر چه خود گرفتار احتياج باشند

داشتن ر خود عزّ و جلّ را ضامن ميگيرم كه هيچ كس بىو امام على بن الحسين عليه السّلام فرمود: من پروردگا -3151
 حاجتى سؤال نكند، مگر آنكه اين سؤال كردن روزى او را مجبور كند كه از روى احتياج سؤال كند.

و امير المؤمنين عليه السلّام فرمود: سخن رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را پيروى كنيد كه فرمود: كسى كه در سؤالى  -3151
 را به روى خود بگشايد، خدا درى از فقر را بر او ميگشايد.

حاجتى سؤال كند نميريد، مگر آنكه خداى عزّ و جلّ او را به آنچه اى كه بىو امام صادق عليه السّلام فرمود: هيچ بنده -3154
 مورد جهنم را براى او واجب ميكند.سؤال كرده است محتاج ميسازد، و در برابر آن سؤال بى
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و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: خداى تبارك و تعالى چيزى را براى خود دوست داشته، و براى خلق خود  -3155
دشمن داشته است: براى خلق خودش سؤال را دشمن داشته، و براى خودش دوست داشته است كه از او سؤال كنند، و هيچ 

نيست كه چيزى از او بخواهند پس هيچ يك از شما شرم نكند كه خداى عزّ و جلّ را از فضل چيز براى او خوشايندتر از اين 
 بند كفشى باشد. -و احسانش مسألت كند، اگر چه در باره چيزى كوچك و كم ارزش مانند

كه آن را پيش  و امام صادق عليه السّلام فرمود: از سؤال مردم حذر كنيد، زيرا كه آن موجب ذلّت دنيا، و فقرى است -3151
 ايد، و موجب حسابى دور و دراز در روز قيامت است.انداخته

و امام ابو جعفر عليه السّلام فرمود: اگر سائل آنچه را در سؤال كردن نهفته است ميدانست هيچ كس از كسى سؤال  -3151
 يكرد.نميكرد. و اگر بخشنده آنچه را كه در بخشش نهفته است ميدانست هيچ كس كسى را ردّ نم



و گروهى از انصار به نزد رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آمدند و بر آن حضرت سلام گفتند، پس سلامشان را جواب  -3151
 گفت، آنگاه گفتند: يا رسول الله، ما را
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تند: وريد، آن كدامست؟ گفبه شما حاجتى هست، فرمود حاجتتان را به ميان آوريد، گفتند: آن، حاجتى عظيم است. فرمود: بيا
حاجت ما اين است كه بهشت را براى ما نزد پروردگارت ضمانت كنى! پس سر به زير افكند، و چنان كه رسم متفكران است، 
چند لحظه با سر انگشتان يا با عصا آهسته بر زمين كوبيد، و آنگاه سر برداشت، و فرمود: اين كار را در حق شما ميكنم مشروط 

ع در افتاد كه مردى از آن جميزى از كسى نخواهيد و هيچ گاه سؤال نكنيد راوى اين خبر گفت: پس چنين اتفاق مىبه اينكه چ
افتاد، پس بعلت فرار از سؤال خوش نميداشت كه بازگرداندن آن را از كسى بخواهد، و اش از دستش مىسفر ميبود، و تازيانه

ن را بر ميداشت، و گاهى چنين رخ ميداد كه در كنار سفره نشسته بود، و ديگرى آمد و آاز اين رو از فراز جهاز شتر بزير مى
گفت كه: آن ظرف آب را به من ده، بلكه خود از جاى از همنشينانش به ظرف آب نزديكتر بود، ولى به آن همنشين نمى

 برميخاست و آب مينوشيد.

 تنظيف مسواكى باشد.نياز شويد اگر چه در شستن و و نيز فرمود: از مردم بى -3151

 و امام صادق عليه السّلام فرمود: منّت نهادن اساس احسان را ويران ميسازد. -3113

 111ص:

و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: خداى تبارك و تعالى شش خصلت را براى من ناپسند داشته است و من آن  -3113
ى اتباع ايشان بعد از من ناپسند ميدارم، و آن شش خصلت عبارت است از: كار لغو خصال را براى اوصياى از فرزندانم و برا

در نماز، و مجامعت در روزه، و منّت نهادن بعد از صدقه، و آمدن به مساجد در حال جنابت، و اشراف و نگريستن در خانه 
 مردم، و خنديدن در قبرستان.

يه السّلام از پدران آن امام عليهم السّلام آمده است كه: امير المؤمنين و در روايت مسعدة بن صدقه از امام صادق عل -3111
بستند را براى مردى فرستاد، و آن مرد از كسانى بود كه نيازمندان به عطايايش اميد مى« بغيبغه»عليه السّلام پنج وسق از خرماى 

خواست، پس مردى به امير و از ديگران چيزى نمى اش خشنود ميبودند، و او از على عليه السّلامو از هدايا و انعام و صله
المؤمنين عليه السّلام گفت: به خدا قسم فلان شخص چيزى از تو نخواسته، و از آن پنج وسق يك وسق او را كفايت ميكرد. 

كنى! به آن بخل مي بخشم، و توپس امير المؤمنين عليه السّلام به او فرمود: خدا مثل تو را در ميان مسلمانان زياد مكناد! من مى
در صورتى كه من به كسى كه اميد به من دارد جز پس از سؤال كردنش عطا نكنم، و آنگاه پس از مسألتش به او عطا كنم، در 

 اين صورت جز بهاى
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رويش را، كه براى خداى  ام كهام. و اين بدان جهت است كه او را در معرض آن قرار دادهام، به او ندادهچيزى را كه از او گرفته
عزّ و جلّ براى خداى من و خداى خودش عزّ و جلّ به هنگام عبادت او و طلب حوائجش از او، به خاك ميسايد، به من بذل 
كند. پس هر كس در باره برادر مسلمان خود چنين كند، در حالى كه دانسته باشد كه او شايسته صله و معروف او است، در 

خداى عزّ و جلّ راست نگفته است، آنجا كه با زبانش بهشت را براى او آرزو ميكند، و از مالى فانى از اموال دعايش براى او به 
پس چون آمرزش را «. خدايا مردان مؤمن و زنان مؤمنه را بيامرز»خود بر او بخل ميورزد، زيرا بنده در دعاى خود ميگويد: 

س كسى كه در مرحله قول چنين كند، و در مقام عمل آن را تحقّق نبخشد براى او طلب ميكند بهشت را برايش طلبيده است، پ
 انصاف نداده است.

 امام عليه السّلام( «3» )باب ثواب صله

 از امام صادق عليه السّلام در معنى قول خداى عزّ و جلّ كه فرمود: -3111

 سؤال كردند، امام عليه السّلام فرمود: اين آيه در باره صله امام نازل شده است. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً*

______________________________ 
 ( صله در لغت به معنى جايزه و احسان و عطيه است، و در اين جا به معنى تقديم اموال و هدايا است.3)
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كه در راه صله امام صرف شود، از هزار هزار درهمى كه در غير آن، در راه  و آن امام عليه السّلام فرمود: درهمى -3114
 خداى عزّ و جلّ صرف شود افضل است.

و نيز امام صادق عليه السّلام فرمود: كسى كه قادر به صله ما نباشد، ميبايد افراد صالح از شيعيان ما را مورد صله قرار  -3115
هر كس قادر بر زيارت ما نباشد پس شايستگان پيروان ما را زيارت كند تا ثواب  دهد، تا ثواب صله ما برايش نويسند، و

 زيارت ما براى او نوشته شود.

 كتاب الصوم

 )باب علّت وجوب صيام(

هشام بن حكم از امام صادق عليه السّلام در باره علت روزه گرفتن سؤال كرد، آن حضرت فرمود: همانا كه خداى عزّ  -3111
ا از آنرو واجب ساخت كه غنى و فقير بوسيله آن در يك سطح قرار گيرند. و اين بدان سبب است كه غنى چنان و جلّ روزه ر

خواست بر آن قادر بود، از اين رو نبود كه اثر گرسنگى را احساس كند، تا بر فقير رحم آورد، زيرا غنى هر زمان كه چيزى مى
 ساوى برقرار سازد، و رنج گرسنگى و درد را به غنى بچشاند، تا نسبت بهخداى عزّ و جلّ اراده كرد تا ميان افراد خلقش ت
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 ضعيف رقّت كند، و بر گرسنه رحم آورد.

و امام ابو الحسن على بن موسى الرضا عليهما السّلام ضمن جواب خود بر مسائل محمّد بن سنان، براى او نوشت:  -3111
گرسنگى و تشنگى است، تا آدمى ذليل و متضرّع و مأجور و اندوزنده ذخيره عمل صالح و علّت تشريع روزه، شناختن اثر 

صابر گردد، و اين سختيها براى او دليلى بر سختى و شدائد آخرت شود، و علاوه بر خاصيّت شكستن صولت و سورت شهوات 
تا از اين رهگذر شدّت تأثير آن سختيها را  كه در آن نهفته است، در عاجل دنيا براى او واعظى و بر آجل آخرت دليلى باشد،

 بر اهل فقر و مسكنت بفهمد، و در دنيا و آخرتش مؤثر افتد.

و حمزة بن محمّد به امام ابو محمّد عليه السّلام نوشت: خدا روزه را بر اساس كدام حكمت فرض فرموده است؟ در  -3111
 از اين رو دست احسان و انعام بر فقير بگشايد.جواب چنين آمد: براى آنكه غنى اثر گرسنگى را بيابد، و 

و از امام حسن بن علىّ بن ابى طالب عليهما السّلام روايت شده است، كه فرمود: تنى چند از يهود به نزد رسول خدا  -3111
ود لهايش اين بصلّى اللَّه عليه و آله آمدند، پس دانشمندترين ايشان در باره مسائلى از آن حضرت سؤال كرد، و از جمله سؤا

 كه گفت:
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خداى عزّ و جلّ به چه منظور سى روز روزه در ساعات روز را بر امّت تو واجب ساخته است و بر امّتهاى ديگر بيش از اين 
 نفرض فرموده است؟ رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: وقتى آدم عليه السّلام از آن ميوه درخت خورد، سى روز اثر آ

در شكم او باقى ماند، از اين جهت خداى سى روز گرسنگى و تشنگى را بر نسل او فرض فرمود، و آنچه در شب ميخورند 
تفضّلى از جانب خداى عزّ و جلّ در باره ايشان است. و كار بر آدم نيز بر همين گونه بوده است، و از اين رو خدا آن را بر امّت 

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ علََى الَّذيِنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ، أيََّاماً  را تلاوت فرمود:من واجب ساخته است. سپس اين آيه 
. مرد يهودى گفت: راست گفتى يا محمّد، پس مزد كسى كه اين ايام را روزه بدارد چيست؟ فرمود: هيچ مؤمنى نيست مَعْدُوداتٍ

قربت روزه بدارد، مگر آنكه خداى تبارك و تعالى هفت خصلت را بر او واجب ميسازد: نخست آنكه  كه ماه رمضان را بقصد
حرام را در بدنش ذوب ميكند، و دوم آنكه او را به رحمت خداى تبارك و تعالى نزديك ميسازد، و سوم آنكه با اين عمل 

 جان دادن را بر او آسان كنندهخطاى پدرش آدم را جبران ميكند، و چهارم آنكه فشارهاى بيهوش
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ميسازد، و پنجم آنكه او را از گرسنگى و تشنگى روز قيامت در امان ميدارد، و ششم آنكه خدا برات آزادى از آتش جهنّم را 
 محمّد.به او عطا ميكند، و هفتم آنكه خداى عزّ و جلّ او را از غذاهاى پاكيزه بهشت اطعام مينمايد. گفت: راست گفتى، يا 

 )باب فضيلت و ثواب روزه(



 امام ابو جعفر عليه السّلام فرمود: اسلام بر پنج اصل بنا شده است: -3113

 نماز، زكات، حج، روزه و ولايت.

 و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: روزه سپرى در برابر آتش است. -3113

دار، همه وقت در حال عبادت است، و اگر چه در بستر خود روزه و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: شخص -3111
 خوابيده باشد، تا هر زمان كه مسلمانى را غيبت نكند.

دار دو شادى و نيز فرمود: خداى تبارك و تعالى فرموده است: روزه براى من است و من پاداش آن را ميدهم، و روزه -3111
 دارد، يكى آنگاه كه افطار
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شود، و به آن خدايى كه جان محمّد در قبضه قدرت او است، ميكند، و ديگر آنگاه كه به لقاء پروردگارش عزّ و جلّ نائل مى
 دار، نزد خدا از بوى مشك خوشتر است.هر آينه بوى دهان شخص روزه

نگويم كه اگر آن را بجا آوريد، و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به اصحاب خود فرمود: آيا چيزى را به شما باز  -3114
شيطان چنان از شما دور شود كه مشرق از مغرب دور شده است؟ گفتند: بلى يا رسول الله، فرمود: روزه روى شيطان را سياه 
ميكند، و صدقه پشتش را ميشكند، و دوستى در راه خدا و تعاون بر انجام عمل صالح او را ريشه كن ميسازد، و استغفار رگ 

 ا قطع ميكند. و هر چيزى را زكاتى است، و زكات بدنها روزه است.قلبش ر

و امام صادق عليه السّلام به على بن عبد العزيز فرمود: آيا تو را از اصل اسلام، و فرع آن، و قلّه و مرتفعترين نقطه آن  -3115
 قطه آن جهاد در راه خداى عزّ و جلّ است.باز نگويم؟ گفت: بلى. فرمود: اصل آن نماز، و فرع آن زكات، و قلّه و مرتفعترين ن

 آيا تو را از ابواب خير باز نگويم؟ روزه سپرى در برابر آتش دوزخ است.

 وَ اسْتَعِينوُا بِالصَّبْرِ و آن امام عليه السّلام در معنى قول خداى عزّ و جلّ -3111
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 نى صبر روزه است.)از صبر و نماز يارى جوئيد( فرمود مع «3» وَ الصَّلاةِ

و آن امام عليه السّلام فرمود: چون مصيبتى بزرگ يا شدتّى بر كسى فرود آيد، همى بايد تا روزه بگيرد، زيرا خداى  -3111
 .وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ عزّ و جلّ ميگويد:



ت و داران ساخته استگانى را مأمور به دعا براى روزهو پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: خداى تبارك و تعالى فرش -3111
ام، فرمود: جبرئيل مرا از پروردگارش تعالى ذكره خبر داد كه او فرموده است: فرشتگانم را به دعا براى كسى مأمور نساخته

 ام.مگر آنكه دعاى ايشان را در باره او به اجابت رسانده

خداى تبارك و تعالى به موسى عليه السّلام وحى فرستاد كه چه چيز تو را از راز و و امام صادق عليه السّلام فرمود:  -3111
 نياز با من باز ميدارد؟ موسى گفت:

دار از گفتن راز و نياز برتر ميدارم، پس خداى عزّ و جلّ به او وحى فرستاد پروردگارا تو را به علّت بوى نامطبوع دهن روزه
 دار نزد من از بوى مشك خوشتر است.ص روزهكه: اى موسى هر آينه بوى دهان شخ

______________________________ 
 .45( البقره: 3)
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دار را دو شادى است: يك شادى هنگام روزه گشودنش، و شادى ديگر هنگام و امام صادق عليه السّلام فرمود: روزه -3113
 لقاء پروردگارش عزّ و جلّ.

كسى كه روزى را در شدّت گرما، براى خدا روزه بدارد، و آنگاه تشنگى به او اصابت كند، خدا هزار  و آن امام فرمود: -3113
 گمارد كه دست مهر بر صورتش بسايند و او را بشارت دهند، تا چون افطار كرد خداى عزّ و جلّ ميگويد:فرشته را بر او مى

 ام.كه من او را آمرزيده چه خوش است بوى تو! و روح تو! اى فرشتگان من، گواه باشيد

دار را در حال خوابش و امام ابو الحسن اوّل عليه السّلام فرمود: خواب قيلوله، كنيد زيرا كه خداى عزّ و جلّ روزه -3111
 اطعام و سقايت ميكند.

مقبول اش تسبيح است، و عملش دار عبادت است و خاموشىو امام صادق عليه السّلام فرمود: خواب شخص روزه -3111
 درگاه خداوند، و دعايش مستجاب است.
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 )باب اقسام روزه( 

اى؟ عرض از زهرى روايت شده است كه گفت: روزى على بن الحسين عليهما السّلام مرا گفت: اى زهرى، از كجا آمده -3114
رأى من و رأى اصحابم بر اين محور گرد كرديم، پس كردم: از مسجد. گفت: در چه كار بوديد؟ گفتم: در باره روزه گفتگو مى

آمد كه روزه واجب جز روزه ماه رمضان نيست. امام گفت: اى زهرى چنين نيست كه شما گفتيد، زيرا روزه بر چهل قسم است، 



كه ده قسم آن مانند روزه رمضان واجب است، و ده قسم آن حرام است، و چهارده قسم آن وابسته به اختيار آدمى است، اگر 
دارد. و روزه اذن كه بر سه قسم است، روزه تأديب و روزه اباحه، و روزه سفر و مرض. واهد روزه ميدارد، و اگر نخواهد نمىبخ

 گفتم: فدايت شوم آن اقسام را براى من تفسير كن.

كه يك روز از  روزه دو ماه پياپى براى كسى -1روزه ماه رمضان،  -3امام عليه السّلام فرمود: اما واجب، پس عبارتست از 
 روزهاى ماه رمضان را از روى
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 عمد افطار كرده،

كه خداى عزّ و جلّ در باره آن فرموده است: و كسانى كه در باره زنان خود سنّت « ظهار»روزه دو ماه پياپى در كفّاره  -1
خود تشبيه كنند( و پس از آن از گفته خود جاهلى ظهار را بكار بندند، )يعنى ايشان را در تحريم نسبت به خودشان به مادر 

اى آزاد بازگردند و به خطاى خود پى برند و دوام همسرى خود را خوش داشته باشند ميبايد پيش از آنكه مقاربت كنند بنده
ه شما چكنند. اين حكم كه خداى مقرّر داشته است پندى براى شما است تا بار ديگر به چنين كارى مبادرت نكنيد، و خدا به آن

آوريد آگاه است. پس كسى كه دسترسى به اجراء اين حكم نداشته باشد ميبايد پيش از مقاربت دو ماه پياپى روزه بدارد. بجا مى
 .4و  1سوره مجادله: 

روزه دو ماه پياپى در قتل خطا براى كسى كه امكان آزاد كردن بنده را نداشته باشد. و اين به مقتضاى قول خداى عزّ و  -4و 
اى به خانواده او بپردازد، جلّ است كه فرمود: و كسى مؤمنى را از روى خطا بكشد، پس ميبايد بنده مؤمنى را آزاد كند، و ديه

 .1و  1[ را نيابد ميبايد دو ماه پياپى روزه بدارد. سوره نساء: تا قول خداى تعالى پس كسى كه آن ]مال

امكان اطعام نداشته باشد، چنان كه خداى عزّ و جلّ فرموده است: پس كسى روزه سه روزه در كفاره قسم براى كسى كه  -5و 
كه دسترسى به اطعام يا كسوه ده مسكين يا آزاد كردن بنده نداشته باشد، ميبايد سه روز روزه بدارد، اين كفاره قسمهاى شما 

 .ها متوالى است، و متفرّق نيستاست، آنگاه كه سوگند ياد كنيد. پس همگى اين روزه
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روزه آزار سر واجب است، كه خداى عزّ و جلّ فرموده است: و كسى كه محرم باشد، و موى سرش به علّت مرضى يا  -1و 
وجود حشراتى او را بيازارد، باكى نيست كه سرش را بتراشد، و در اين صورت ميبايد به رسم فديه سه روز روزه بدارد، يا 

، يا گوسفند قربانى كند ... و بنا بر اين بيان الهى چنين كسى ميان روزه گرفتن، يا صدقه دادن، اى به شش مسكين بپردازدصدقه
 .315يا قربانى كردن مختار است، و اگر روزه را اختيار كرد ميبايد سه روز روزه بدارد. بقره: 

است، چنان كه خداى تعالى  روزه عوض قربانى واجب در حجّ تمتّع براى كسى كه قربانى بدست نياورده باشد واجب -1
س اى را كه ميسر باشد بگذراند، پبايد قربانىپس كسى كه عمره تمتّع را بجا آورد تا موسم حجّ آن فرا رسد، مى»فرموده است: 



دارد، اش روزه ببايد سه روز در مكه و هفت روز در بازگشت به خانه و خانوادهكسى كه دسترسى به اين كار نداشته باشد مى
 .315ين يك دهه كامل است. سوره بقره: و ا

و روزه كفّاره صيد واجب است، و خداى عزّ و جلّ در اين باره فرموده است: و كسى از شما كه آن صيد را از روى عمد  -1
م كبكشد، پس ميبايد نظير آنچه كشته است از شتر و گاو و گوسفند قربانى كند، و براى تعيين نظير دو مرد عادل از جمع شما ح

 شود، و ياكنند، و گوشت آن قربانى ميان فقراى حاضر در كنار كعبه تقسيم مىمى

 115ص:

 .15دارد. مائده: نمايد، و يا برابر با آن صيد روزه مىمساكينى را به رسم كفّاره اطعام مى

 شود.مىآنگاه امام عليه السّلام فرمود: اى زهرى آيا ميدانى كه چگونه روزه معادل صيد 

س از آن، سنجند، و پزهرى گفت: گفتم: نميدانم. فرمود: قيمت صيد را برآورد ميكنند، و آنگاه قيمت بدست آمده را با گندم مى
 دارد.آن گندم را بصورت صاعهايى توزين مينمايند سپس كسى كه صيد را كشته است در برابر هر نصف صاع يك روز روزه مى

 و روزه اعتكاف كه آن نيز واجب است. -33 روزه نذر كه واجب است -1و 

روزه  -4روزه سه روزه ايّام تشريق، و  -1روزه عيد اضحى، و  -1روزه عيد فطر، و  -3و اما روزه حرام پس عبارت است از 
روزه  ريم، و ازايم كه آن را با شعبان روزه بداايم: مأمورشدهشدهايم، و هم از گرفتنش نهىيوم الشكّ كه هم به گرفتن آن امرشده

ا اين برند بايم، زيرا روزه گرفتن آن روز به معنى اين است كه شخص در روزى كه مردم در شكّ بسر مىداشتن آن نهى گشته
 عمل خود از جمع جدا و پراكنده شده است.

 گفتم: فدايت شوم، اگر هيچ روزى از شعبان را روزه نداشته، بايد چه كند؟
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كند كه او از بابت شعبان صائم است، پس اگر معلوم شد كه آن روز از ماه رمضان بوده همان روزه يلة الشكّ نيّت مىفرمود: در ل
 كند، و اگر معلوم شد كه آن روز از ماه شعبان بوده براى او ضررى نداشته است.براى او كفايت مى

اجب كفايت ميكند؟ فرمود: اگر كسى روزى از ماه براى يك روزه و -كه عمل مستحبّ است -گفتم: چگونه يك روزه تطوّع
دانست كه آن روز از ماه رمضان است، و بعد به اين امر واقف شد همان رمضان را بعنوان تطوّع روزه گرفت در حالى كه نمى

 روزه براى او كافى است، زيرا روزه گرفتن آن روز واجب بوده و اين شخص هم آن روز را بخصوص روزه گرفته است.

و روزه نذر معصيت حرام است.  -1حرام است.  -و روزه صمت يعنى امساك در سخن گفتن -1و روزه وصال حرام است.  -5
 يعنى همگى ايّام عمر حرام است. -و روزه دهر -1



دهم زيعنى سي -اى كه صاحبش در باره آن از اختيار برخوردار است، روزه جمعه و پنجشنبه و دوشنبه، و روزه بيضو امّا روزه
و روزه شش روز شوّال بعد از ماه رمضان، و روزه روز عرفه، و روز عاشورا است. كه صاحب همگى  -و چهاردهم و پانزدهم

 اينها مختار است كه روزه بدارد يا افطار كند.

 و اما روزه اذن، پس زن جز با اذن شوهرش، و غلام جز با اذن مولايش، و

 111ص:

 ميزبانش، روزه تطوّع نميگيرد. و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:ميهمان جز با اذن 

 بايد جز با اذن ايشان روزه تطوّع نگيرد.كسى كه بر قومى وارد شود، مى

و امّا روزه تأديب از اين قرار است كه كودك چون به دوران مراهقه يعنى سالهاى نوجوانى و نزديك به بلوغ رسيد، او را به 
تأديب به روزه گرفتن و اميدوارند، و اين روزه واجب نيست. و همچنين كسى كه از اول روز به علتى افطار كند، و پس عنوان 

از آن علت افطارش برطرف شود، در بقيه ساعات روز مأمور به امساك تأديبى است، و اين نيز واجب نيست. و همچنين مسافر 
اش وارد شود، مأمور است كه بقيّه ساعات روزش را به عنوان خانه و خانوادهچون از اوّل روز چيزى بخورد و پس از آن به 

 تأديب امساك كند، و اين نيز واجب نيست.

و اما در مورد روزه اباحه پس كسى كه از روى فراموشى چيزى بخورد يا بياشامد، يا بدون تعمّد استفراغ كند، خداى عزّ و جلّ 
 اش، پذيرفته، و مجزاى و كافى قرار داده است.بجاى روزه آن را براى او مباح ساخته، و آن را

اند، چنان كه گروهى گفتند: شخص در آن حال روزه ميگيرد، و و اما روزه سفر و مرض، پس عامّه در باره آن اختلاف كرده
 گيرد، وگروهى گفتند: روزه نمى
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ن كند، و بنا بر ايگوئيم: در هر دو حال افطار مىگيرد. ولى ما مىنمىگيرد و اگر نخواهد گروهى گفتند: اگر بخواهد روزه مى
گويد: پس هر يك از شما كه بيمار يا اگر در سفر يا بيمارى روزه بگيرد بايد قضاى آن را بجا آورد، زيرا خداى عزّ و جلّ مى

 .311بايد چند روز از ايّام ديگر را روزه بگيرد. بقره: در سفر بود مى

 زه سنّت()باب رو

حسن بن محبوب از جميل بن صالح از محمّد بن مروان، روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام شنيدم  -3115
ه كرد ككند، و چندان افطار مىگفتند افطار نمىفرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چندان روزه ميگرفت كه مىكه مى



سپس يك روز روزه گرفت و يك روز افطار كرد، آنگاه دوشنبه و پنجشنبه را روزه گرفت، و پس از  گيرد،گفتند: روزه نمىمى
 آن به روزه سه روز در ماه:

فرمود: اى در آخر ماه بازگشت، و آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله مىپنجشنبه در اول ماه، و چهارشنبه در وسط ماه و پنجشنبه
ر تفرمود: هيچ كس نزد خداى عزّ و جلّ مبغوضاست. و پدرم عليه السّلام مى -مگى دوران زندگىيعنى روزه ه -اين، روزه دهر

 كرد، و اواز آن كس نيست كه به او بگويند: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چنين و چنان مى
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پندارد كه رسول خدا صلّى فرمايد! گوئى كه او چنين مىنمىبگويد: خداى عزّ و جلّ مرا به علتّ كوشش در نماز و روزه عذاب 
 اللَّه عليه و آله چيزى از فضيلت را به علت ناتوانيش از انجام آن ترك كرده است!.

و در روايت حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السّلام آمده است، كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چندان  -3111
ر گيرد، و آنگاه روزه داود را به آئين يك دكند، سپس افطار كرد چندان كه گفتند: روزه نمىفت، كه گفتند: افطار نمىروزه گر

ميان بكار بست. و پس از آن در حالى به جهان قرب الهى فرا گرفته شد كه سه روز در ماه را روزه ميداشت، و فرمود: اين 
 برند )و حمّاد گفت: وحر به معنى وسوسه است(.ر دل را از ميان مىروزه سه روزه معادل روزه تمام عمر و وح

پس حمّاد گويد: گفتم: و اين سه روز كدام روزها هستند؟ فرمود: نخستين پنجشنبه در ماه، و نخستين چهار شنبه بعد از ده روز 
فته است؟ امام فرمود: اين بدان از آن، و آخرين پنجشنبه آن. پس گفتم: و چگونه است كه اين ايام براى روزه اختصاص يا

گشت، از اين رو جهت است كه امّتهاى قبل از ما چون يكى از ايشان مستوجب عذاب ميشد، آن عذاب در همين ايّام نازل مى
 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله اين ايام را
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 روزه گرفت، زيرا كه آن، ايام سهمناك است.

از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: چون يكى از شما آن سه روز از ماه را روزه  و فضيل بن يسار -3111
بدارد، پس، همى بايد تا با كسى مجادله نكند، و نادانى و خشونت بكار نبرد، و به سوگند خوردن و ياد كردن قسمها به خدا، 

 د تحمّل و بردبارى كند.شتاب نگيرد، و اگر كسى سفاهتى و خشونتى نسبت به او كر

 و عبد الله بن مغيره از حبيب خثعمى روايت كرده است كه گفت: -3111

به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم كه مرا از تطوّع، و از اين سه روز بازگوى كه اگر از اول شب جنب شوم و بدانم كه 
 ورت آيا روزه بدارم، يا ندارم فرمود: روزه بدار.ام، ولى از روى تعمد بخوابم تا فجر بدمد، در اين صجنب شده



هاى دل را برطرف و سه روز از هر ماه وسوسه -يعنى ماه رمضان -و امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: روزه ماه صبر -3111
 ه كار نيكى بجايعنى تمام عمر است، زيرا خداى عزّ و جلّ ميگويد: كسى ك -ميسازد، و روزه سه روزه در هر ماه، روزه دهر
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 آورد، پس ده برابر آن براى او منظور خواهد شد.

و در روايت عبد الله بن سنان از امام صادق عليه السّلام آمده است كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را از  -3113
، امام فرمود: اما پنجشنبه پس آن روزى است كه اى در ميان آن دو باشد، سؤال كردندحكمت روزه دو پنجشنبه كه چهارشنبه

در آن روز آفريده شده  -يعنى دوزخ -شود، و اما چهارشنبه، پس آن روزى است كه آتشاعمال مردم در آن روز عرضه مى
 است. -در برابر آتش -است، و امّا روزه، پس آن سپرى

آمده است كه فرمود: همانا كه در روز چهارشنبه از آن جهت و در روايت اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السّلام  -3113
روزه ميدارند كه هيچ امّتى در قرون گذشته جز در روز چهارشنبه وسط ماه گرفتار عذاب نشده است، و از اين رو مستحبّ 

 است كه آن روز را روزه بدارند.

ه السّلام مرا فرمود: هر گاه در اولّ ماه دو پنجشنبه و در روايت عبد الله بن سنان آمده است كه گفت: امام صادق علي -3111
 باشد، پس نخستين آن دو را روزه بدار، زيرا كه آن افضل است، و هر گاه در آخر ماه دو پنجشنبه باشد، پس
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 آخرين آن دو را روزه بدار، زيرا كه آن افضل است.

ر باره كسى سؤال كرد كه سه روز از هر ماه را روزه نداشته، و او در و عيص بن قاسم از امام صادق عليه السّلام د -3111
 اى در اين باب مقرّر شده است؟ امام فرمود:برد كه روزه گرفتن برايش دشوار است، در اين صورت آيا فديهشرائطى بسر مى

 فديه آن براى هر يك روز مدّى از طعام است.

يت كرده است، كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم كه: روزه سه و ابن مسكان از ابراهيم بن مثنى روا -3114
كند كه به جاى روزه هر روز درهمى روز در هر ماه بر من فشار وارد ميسازد، پس آيا به جبران اين كار براى من كفايت نمى

 ست.صدقه بدهم؟ امام عليه السّلام فرمود: صدقه دادن درهمى از روزه يك روز افضل ا

و حسن بن محبوب از حسن بن أبى حمزه روايت كرده است كه گفت: به امام ابو جعفر، يا به امام صادق عليهما السّلام  -3115
تر معروض داشتم كه آيا جايز است كه روزه سه روز در ماه را از تابستان به زمستان افكنم، زيرا كه من آن را بر خويشتن آسان

 هر گاه در تابستان به انجام آن توفيق نيافتى در زمستان آن را جبران كن. -آن را حفظ كنيابم؟ فرمود: آرى، پس مى
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و ابن بكير، از زراره روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه: سنّت روزه داشتن به چه  -3111
 نحو جريان يافته است؟ فرمود:

پنجشنبه در دهه اول، و چهارشنبه در دهه وسط، و پنجشنبه در دهه آخر. گفت سؤال كردم كه: آيا اين همگى سه روز از هر ماه: 
 آن چيزى است كه سنّت در روزه بر آن جارى شده است؟ فرمود: آرى.

به خواهش او و داود رقّى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: شكستن روزه در منزل برادرت بنا  -3111
 هفتاد بار، يا نود بار از روزه داشتنت افضل است.

و جميل بن دراّج از آن امام عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: كسى كه به برادرش وارد شود، در حالى كه  -3111
بر او بگذارد خدا ثواب يك سال اش را بگشايد، و او را از روزه داشتنش آگاه نسازد كه منّتى دار باشد، پس نزد او روزهروزه

 نويسد.روزه را به حساب او مى

مصنّف اين كتاب رحمة الله گفت: آنچه در اينجا آمده است همگى در باره سنّت و تطوّع است يعنى در باره روزه مستحبى است 
 و پدرم رضى اللَّه عنه در
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نى، و بخواهى كه چيزى از روزه سال را بجلو بيفكنى، تا در طى سفر اى كه براى من فرستاد نوشت كه: چون قصد سفر كنامه
پس سه روز براى آن ماه كه در ظرف آن قصد خروج به  -كه گرفتن روزه مستحب مكروه است به گرفتن روزه نياز پيدا نكنى

 سفر دارى، روزه بگير.

به عالم در باره دو پنجشنبه كه در آخر دهه اتفاق و روايت شده است كه از امام موسى بن جعفر عليهما السّلام ملقب  -3111
 افتد سؤال كردند، وى فرمود:مى

 پنجشنبه اول را روزه بگير، زيرا چه بسا كه تو به پنجشنبه دوم نرسى.

 هاى تطوّع متفرقه و ثواب آنها()باب روزه

م در باره روزه روز عاشورا سؤال كردند، آن محمّد بن مسلم و زرارة بن أعين از امام ابو جعفر محمّد باقر عليه السّلا -3133
حضرت فرمود: روزه آن مربوط به قبل از ماه رمضان بود، پس چون آيات مربوط به روزه ماه رمضان نازل شد آن روزه متروك 

 گشت.

 و امام على عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: -3133



 سازد.ن تطوّع روزه بدارد، خداى عزّ و جلّ او را به بهشت داخل مىكسى كه يك روز را به عنوا
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 و جابر از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -3131

 شود.كسى كه زندگانيش به روزه يك روز پايان يابد به بهشت داخل مى

چنان كه نيّتش حتى به  -ى كه يك روز خالصا لوجه اللَّه روزه بدارد،و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: كس -3131
ولى چنين خلوصى در نيّتش  -آن روزه او با يك سال كه آن را بروزه برگزار كند -طلب بهشت و فرار از دوزخ آلوده نشود

 برابر است. -نباشد

اولّ روز خود را با عطرى خوشبو سازد، عقل خود و امام صادق عليه السّلام فرمود: كسى كه در حال روزه داشتن در  -3134
 دهد.را از دست نمى

و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هيچ روزه دارى نيست كه به جمع گروهى در حال صرف طعام حاضر شود،  -3135
 ن طلب آمرزش است.شود، و درود ايشاگويند، و درود فرشتگان بر او روان مىمگر آنكه اعضايش براى او تسبيح مى

و از امام موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت شده است، كه فرمود: كسى كه نخستين روز از دهه ذى الحجّه را روزه  -3131
 بدارد، خدا روزه هشتاد ماه را
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 نويسد.را براى او مى -مام عمريعنى ت -نويسد، پس اگر تا روز نهم را هم روزه بدارد، خداى عزّ و جلّ روزه دهربراى او مى

كفّاره يك سال، و روزه روز عرفه  -يعنى هشتم ماه ذى الحجّه -و امام صادق عليه السّلام فرمود: روزه روز ترويه -3131
 كفّاره دو سال است.

 است، پس كسىو روايت شده است كه ابراهيم خليل الرّحمن عليه السّلام در نخستين روز از ذى الحجهّ متولّد شده  -3131
اش كفّاره شصت سال است. و در نهم ذى الحجّه توبه داود عليه السّلام نازل گشته است، پس كه آن روز را روزه بدارد، روزه

 اش كفّاره نود سال است.كسى كه آن روز را روزه بدارد، روزه

ر باره روزه روز عرفه سؤال كردم. فرمود: و از يعقوب بن شعيب روايت شده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام د -3131
اند كه مردى به نزد امام حسن و امام حسين عليهما السّلام آمد، پس اگر خواهى روزه بگير و اگر خواهى روزه نگير. و گفته

واب گفتند: يكى از آن دو امام را روزه دار و ديگرى را در حال افطار يافت، پس در اين باره از ايشان سؤال كرد، آن دو در ج
 اگر روزه بدارى كار نيكى است،
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 و اگر روزه ندارى جايز است.

و عبد اللَّه بن مغيره، از سالم، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله  -3133
السّلام به حسن و حسين هر دو وصيّت كرد، و حسن عليه السّلام امام او به على عليه السّلام به تنهائى وصيّت كرد و علىّ عليه 

دار كرد، و حسين عليه السّلام روزهبود، پس مردى در روز عرفه بر حسن عليه السّلام وارد شد، در حالى كه او صبحانه تناول مى
كرد، م وارد شد، در حالى كه صبحانه تناول مىبود. سپس بعد از آنكه حسن عليه السّلام درگذشت، آن مرد بر حسين عليه السّلا

 دار بود، پس آن مرد با امام حسين عليه السّلام گفت:و على بن الحسين عليهما السّلام روزه

دار بودى، و آنگاه بر تو وارد شدم در حالى كرد، و تو روزهمن بر حسن عليه السّلام وارد شدم در حالى كه صبحانه تناول مى
پس امام حسين عليه السّلام فرمود: حسن عليه السّلام امام بود، از اين رو  -اكنون راز اين كار چيست؟ -اى،كردهكه تو افطار 

افطار كرد، تا روزه داشتنش سنّتى نشود، كه مردم به او تأسّى كنند، پس چون او درگذشت من امام بودم، و از اين رو خواستم 
 شود كه مردم به من تأسّى كنند.تا روزه داشتنم به عنوان سنّتى اتخاذ ن

 و حنان بن سدير، از پدرش روايت كرده است كه گفت: از او -3133
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با  پندارند كه آن برابريعنى از امام ابو جعفر عليه السّلام در باره روزه روز عرفه سؤال كردم، و گفتم: فدايت شوم، مردم مى -
داشت، گفتم: چرا فدايت شوم؟ فرمود: روز عرفه روز دعاء و مسألت آن روز را روزه نمىروزه يك سال است. امام فرمود: پدرم 

است، لذا من بيم آن دارم كه روزه مرا از دعا ناتوان سازد، و خوش ندارم كه آن را روزه بدارم، و بيم آن دارم كه روز عرفه روز 
 اضحى باشد، و آن، روز روزه داشتن نيست.

گفت: عامّه براى ادراك فطرى و أضحائى ناموفقند، و علت اينكه آن امام عليه السّلام روزه  -اللَّه رحمه -مصنّف اين كتاب
 بوده است، و مؤيّد اين امر، سخنگرفتن در روز عرفه را ناخوشايند داشته اين است كه در بيشتر سالها همان عرفه روز عيد مى

 امام صادق عليه السّلام است كه فرمود:

اى را فرمود تا ندا در داد كه: أيا اى امّت كه حسين بن علىّ عليهما السّلام به قتل رسيد، خداى عزّ و جلّ فرشته زمانى -3131
 اى و به فطرى موفق مداراد!ستمكار و قاتل عترت پيامبر خويش، خداى تعالى شما را به روزه

 و در حديث ديگر آمده است كه: خدا شما را به فطرى و اضحائى -3131

 431ص:



 باشد.موفق مدارد!. و كسى كه روز عرفه را روزه بدارد همان ثواب كه ذكر كرديم براى او مى

و از حسن بن علىّ وشّاء روايت شده است كه گفت: من در زمان كودكى با پدرم در شب بيست و پنجم ذى القعده شام  -3134
پدرم فرمود: شب بيست و پنجم ذى القعده شبى است كه ابراهيم را نزد حضرت رضا عليه السّلام صرف كرديم، آن حضرت به 

اند، و در آن شب زمين از زير كعبه گسترش يافته است، پس كسى كه و عيسى بن مريم عليهما السّلام در آن شب متولدّ شده
 روز آن را روزه بدارد، به مانند كسى است كه شصت ماه روزه داشته باشد.

ه خداى عزّ و جلّ كعبه را در بيست و نهم ذى القعده نازل ساخته است، و آن نخستين رحمتى و روايت شده است ك -3135
 اش كفّاره هفتاد سال است.است كه نازل شده است، پس كسى كه آن روز را روزه بدارد، روزه

يا براى مسلمين جز و حسن بن راشد روايت كرده است، كه به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم: فدايت شوم، آ -3131
 آن دو عيد عيدى هست؟ فرمود:

آرى، اى حسن، و آن عيد اعظم و اشرف از آن دو عيد است. راوى گويد: به آن حضرت عرض كردم: آن كدام روز است؟ 
 فرمود: همان روزى كه امير مؤمنان

 433ص:

 عليه السّلام براى مردم بعنوان شاخص حقّ تعيين شد.

كند، و آن، روز هجدهم از ذى الحجّه است، گفت: فدايت شوم، آن كدام روز است؟ فرمود: روزها گردش مى راوى گفت: گفتم:
گفتم: فدايت شوم، در آن روز چه كارى براى ما سزاوار است كه بجا آوريم؟ فرمود: كار سزاوار اين است كه آن روز را روزه 

اند به سوى خداى عزّ و جلّ و از كسانى كه در حقّ ايشان ستم كردهبدارى، و صلوات بسيار بر محمّد و اهل بيتش نثار كنى 
كردند تا آن روز را شد امر مىبيزارى بجوئى، زيرا كه پيامبران، اوصياء خود را در باره روزى كه وصىّ در آن روز منصوب مى

صت ماه روزه داشتن. و روزه روز عيد بگيرند گويد: گفتم: اجر كسى از ما كه آن روز را روزه بدارد چيست؟ فرمود: اجر ش
بيست و هفتم رجب را وامگذار، زيرا كه آن همان روزى است كه نبوّت در آن روز بر محمّد صلّى اللَّه عليه و آله نازل شد، و 

 ثواب آن براى شما با شصت ماه برابر است.

 روزه روز غدير خمّ كفّاره شصت سال است. و مفضّل بن عمر از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: -3131

 و امّا خبر مربوط به نماز روز غدير خم و ثواب مذكور در آن، براى كسى كه
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گفت: كه آن، از دانست، و مىآن خبر را صحيح نمى -رضى اللَّه عنه -آن روز را روزه بدارد، پس شيخ ما: محمّد بن حسن
آن را  -قدس اللَّه روحه -نى است، و او دروغگو و ناموثّق بوده است، و هر خبرى كه آن شيخطريق محمّد بن موسى الهمدا

 صحيح نداند، و به صحت آن حكم نكند، پس آن نزد ما متروك و نادرست است.

روز را  و در نخستين روز از محرّم زكريّا عليه السّلام خداى خود را عزّ و جلّ ندا داد و دعا كرد، پس كسى كه اين -3131
 كند همانسان كه دعاى زكريا عليه السّلام را مستجاب كرد.روزه بدارد، خدا دعاى او را مستجاب مى

خواهد روزه مستحبّى بدارد و به دليل گرفتارى كه داشته و ابو بصير از حضرت صادق عليه السّلام پرسيد: كسى كه مى -3131
يّت تواند نچه وقت فرصت نيّت دارد؟ امام عليه السّلام فرمود: تا عصر مى است نيّت روزه نكرده و مفطرى هم بجا نياورده تا

 تواند اگر خواست آن روز را روزه بدارد.روزه كند و اگر تا عصر نيّت نكرد و سپس آهنگ روزه كرد، مى

 )باب ثواب روزه رجب(

 از امام صادق عليه السّلام روايت «3» أبان بن عثمان از كثير النّواء -3113

______________________________ 
 ( نوّاء فروشنده هسته خرما است.3)
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كرده است، كه فرمود: نوح عليه السّلام در نخستين روز از رجب به كشتى سوار شد، پس همسفران خود را فرمود تا آن روز را 
شود، و كسى زه طى كردن يك سال راه از او دور مىروزه بدارند و فرمود: كسى كه آن روز را روزه بدارد، آتش دوزخ به اندا

شود، و كسى كه هشت روز روزه بدارد، درهاى هشتگانه كه هفت روز روزه بدارد، درهاى هفتگانه دوزخ به روى او بسته مى
بر آن شود، و هر كس كه گردد و كسى كه پانزده روز روزه بدارد، هر چه خواهد به او عطا مىبهشت به روى او گشوده مى

 افزايد.بيفزايد خداى عزّ و جلّ بر آن مى

رجب نهرى در بهشت است كه از شير سفيدتر است، و از »و امام ابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام فرمود:  -3113
 نوشاند.تر است، پس كسى كه يك روز از رجب را روزه بدارد، خدا از آن نهر به او مىعسل شيرين

رجب ماه عظيمى است، كه خدا حسنات را در آن دو چندان »ابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام فرمود: و امام  -3111
 كند، و كسى كه يك روز از رجب را روزه بدارد، آتش دوزخ به اندازه طى كردنسازد، و گناهان را در آن محو مىمى
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 شود.روز روزه بدارد بهشت بر او واجب مىگردد، و كسى كه سه يك سال راه از او دور مى



 ام.آورده« فضائل رجب»ام در كتاب و من آنچه را كه در اين باب روايت شده

 )باب ثواب روزه شعبان(

ابو حمزه ثمالى از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: كسى كه شعبان را روزه بدارد، آن روزه او  -3111
 كننده است. ابو حمزه گفت: پس به امام ابو جعفر عليه السّلام گفتم:اى پاكگونه لغزشى و وصمتى و با درهرا از هر 

ادره پذيرد. گفتم: پس بوصمت چيست؟ فرمود: قسم در معصيت، و نذر در معصيت، و هيچ گونه نذرى در معصيت تحقّق نمى
 شيمانى از آن است.چيست؟ فرمود: بادره قسم به هنگام خشم است، و توبه آن پ

و حسن بن محبوب، از عبد اللَّه بن مرحوم أزدى روايت كرده است، كه گفت: امام صادق عليه السّلام را شنيدم كه  -3114
شود، و كسى كه دو روز روزه بدارد، خدا فرمود: كسى كه نخستين روز از شعبان را روزه بدارد البته بهشت بر او واجب مىمى

 بخشد، و كسى كه سه روزنگرد، و در بهشت نگريستن بسوى او را دوام مىر دار دنيا به نظر لطف در او مىدر هر روز و شب د
 روزه بدارد، خدا در هر روز از عرش
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 كند.خود او را در بهشت خود ديدار مى

ر است، كه ه -صلوات اللَّه عليهم -اى اورحمه اللَّه گفت: معنى ديدار كردن خدا ديدار پيامبران او و حجته -مصنّف اين كتاب
كس ايشان را ديدار كند، خداى عزّ و جلّ را ديدار كرده، همان طور كه هر كس ايشان را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده 

ه داست، و هر كس كه ايشان را عصيان كند، خدا را عصيان كرده، و هر كس كه پيروى ايشان كند، خداى عزّ و جلّ را پيروى كر
« تعالى اللَّه عما يقولون علوّا كبيرا» -«3» اند نيست.تأويل و توجيه كرده« مشبّهه»است. و معنى اين ديدار بدان گونه كه گروه 

 .-گويند بسيار بالاتر استخدا از آنچه اين كژانديشان مى

اى از جانب خدا است كه قسم باب توبه[ شعبان و ماه رمضان به خدا و امام صادق عليه السّلام فرمود: كه روزه ]ماه -3115
 به روى خلق گشوده شده است.

و عمرو بن خالد از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله شعبان و  -3111
د. آن دو، ماه خدايند، و آن دو كفاره فرموداشت، و مردم را از پيوستن آن دو نهى مىماه رمضان را پيوسته بيكديگر روزه مى

 گناهان قبل و بعد خويشند.

______________________________ 
 ( بعيد نيست كه معنى ديدار با ايشان عطف توجّه خدا نسبت به ايشان باشد.3)
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از وصل كردن روزه دو ماه شعبان و  رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مردم را»فرمايش حضرت باقر عليه السّلام كه فرمود: 
دارد و فرمايد: آيا او خود روزه مىاستفهام انكارى است و بر سبيل اخبار نيست و مانند اين است كه مى«. رمضان نهى فرمود
كند؟! پس هر كس بخواهد وصل كند و هر كس بخواهد فصل )يعنى ميان اين دو ماه يك روز يا بيشتر روزه ديگران را نهى مى

 نگيرد يا افطار كند(. و دليل صدق آن:

 يك روز -عليه السّلام -خبرى است كه زرعه از مفضّل از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: پدرم -3111
 گفت:كرد، و مىداد، و على بن الحسين عليهما السّلام آن دو را بهم وصل مىرا ميان شعبان و ماه رمضان فاصله قرار مى

 اى از جانب خداست.روزه دو ماه پياپى توبه

و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله نوبتى ماه شعبان را روزه داشت، و آن را به ماه رمضان وصل فرمود، و نوبتى ديگر آن ماه را 
نداشت، الّا اينكه بيشتر روزه داشت و ميان آن دو ماه فاصله قرار داد، و همگى آن ماه را در جميع سالهاى زندگانى خود روزه 

 اش در آن ماه بود.روزه

 داشتند،اى بر ذمّه مىو همسران پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله چون روزه -3111
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داشتند كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را از حاجتش باز دارند، و افكندند، زيرا خوش نمىآن را تا ماه شعبان بتأخير مى
ماه من  فرمود: شعبانداشت. و مىداشتند، و پيمبر صلّى اللَّه عليه و آله نيز با ايشان روزه مىرسيد روزه مىن شعبان فرا مىچو

 است.

و امام صادق عليه السّلام فرمود: كسى كه سه روز از آخر شعبان را روزه بدارد، و آن را به ماه رمضان وصل كند، خدا  -3111
 نويسد.را براى او مىروزه دو ماه پياپى 

و حريز از زراره روايت كرده است كه گفت: به امام ابو جعفر عليه السّلام معروض داشتم كه در باره نيمه شعبان چه  -3113
آمرزد، و خداى عزّ فرمائيد؟ امام فرمود: خداى عزّ و جلّ در آن شب بيشتر از موى بزهاى طايفه كلب از خلق خود را مىمى

 فرمايد.انش را به آسمان دنيا و به زمين مكه نازل مىو جلّ فرشتگ

 ام.آورده« فضائل شعبان»ام در كتاب و آنچه را كه در اين معنى روايت شده

 )باب فضيلت ماه رمضان و ثواب روزه داشتن آن(

 حسن بن محبوب، از ابو ايّوب، از ابو الورد از امام ابو جعفر عليه السّلام -3113
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روايت كرده است كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در آخرين جمعه شعبان مردم را خطبه كرد، پس خداى را حمد و 
ثنا گفت، و آنگاه فرمود: آيا اى مردمان همانا كه ماهى بر شما سايه افكنده كه شبى در آن ماه است كه از هزار شب بهتر است، 

روزه داشتنش را واجب ساخته، و بپا خاستن شبى در آن ماه را به مانند نماز هفتاد شب در و آن، ماه رمضان است، كه خدا 
ماههاى ديگر قرار داده، و براى كسى كه در اين ماه عملى از اعمال خير و احسان را به قصد تقرّب به خدا بجا آورد، اجرى 

ائض اى از فرند مقرّر داشته، و كسى كه در اين ماه فريضهاى از فرائض خداى عزّ و جلّ را اداء كبرابر با اجر كسى كه فريضه
خدا را بجا آورد، به مانند كسى است كه هفتاد فريضه را در ماههاى ديگر بجا آورده باشد، و اين ماه، ماه صبر است، و صبر 

افزايد، و در آن مىثوابش بهشت است، و اين ماه، ماه مواسات و همدردى است، و اين ماهى است كه خدا روزى مؤمنان را 
اش را به پاداش اى را و آمرزش گناهان گذشتهدار را به افطار پذيرا شود ثواب آزاد كردن بندهكسى كه در اينجا مؤمنى روزه

 كند.اين عمل دريافت مى

ريم ارك و تعالى كدارى را به افطار فراخوانيم، پس فرمود: خداى تبپس گفتند: يا رسول اللَّه، همگى ما قدرت نداريم كه روزه
 است، و به كسى از شما كه قادر نباشد
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دارى را به افطار بخواند، و تمكّنى افزون اى چند از خرما روزهجز با جرعه شيرى آميخته با آب يا شربتى از آب گوارا يا دانه
يف مملوك خود را سبك سازد، خداى عزّ و جلّ كند، و كسى كه در اين ماه بار تكالاز اين نداشته باشد، همين ثواب را عطا مى

سازد. و اين ماهى است كه اوّل آن رحمت، و وسطش مغفرت، و پايانش اجابت دعا و سؤال او را برايش سبك و آسان مى
نيازى نيست: دو خصلت كه بوسيله آن خدا را خشنود آزادى از آتش دوزخ است. و شما را در اين ماه از چهار خصلت بى

سازيد، پس شهادت به اين نياز نيستند، اما آن دو خصلت كه خدا را با آن خشنود مىيد، و دو خصلت كه خود از آن بىسازمى
ست نياز نيستيد، پس اين احقيقت است كه معبود حقّى جز اللَّه نيست، و من رسول خدايم. و امّا آن دو خصلت كه شما از آن بى

از خداى عزّ و جلّ بخواهيد، و عافيت را از او مسألت كنيد، و از آتش دوزخ به او پناه  كه در اين ماه حوائجتان را و بهشت را
 بريد.

و چون ماه رمضان فرا رسيد، و آن به هنگامى بود كه سه روز از شعبان باقى مانده بود، رسول خدا صلّى اللَّه عليه و  -3111
د آمدند، و آنگاه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله به منبر برآمد، و خداى آله بلال را فرمود: در جمع مردمان ندا در ده، پس مردم گر

 را

 431ص:

آيا اى مردمان، همانا كه اين ماه در محيط شما حاضر شده، و آن سرور ماهها است. در اين »حمد و ثنا گفت، سپس فرمود: 
گردد، پس شود، و درهاى بهشت در آن گشوده مىه مىماه شبى هست كه از هزار ماه بهتر است، درهاى دوزخ در اين ماه بست



كسى كه اين ماه را درك كند، و آمرزيده نشود، خداوند از رحمت خود دور كناد! و كسى كه در حيات والدين آمرزيده نشود 
س خدا او را خداوند از رحمت خود دور كند و كسى كه نام من نزد او برده شود و او صلوات بر من نفرستد، تا آمرزيده شود پ

مراد آن است كه هر يك از اين افراد اگر در اين مواقع حسّاس بهره مقرّر خويش را فراهم نكند »از رحمتش دور كند! شرح: 
 «.از رحمت خداوند دور است

 و جابر از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -3111

گفت: كرد، و آنگاه مىنگريست روى خود را به سوى قبله مىلال ماه رمضان مىرسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چون به ه
خدايا اين هلال را با امن و ايمان، و سلامت از آفات، و تسليم در برابر اوامر و نواهى خود، و توأم با عافيتى فراگير، و رزقى »

روزه در محيط ما طالع گردان، خدايا ما را در قيام به  گسترده، و دفع دردها و بيماريها، و با تلاوت قرآن، و يارى بر نماز و
وظائف خود براى ماه رمضان و آن ماه را براى ما از اشتباه در روزهاى آن سالم بدار، و عبادات ما در اين ماه را از ما بپذير تا 

 ماه رمضان به

 413ص:

 حالى سپرى شود كه تو ما را آمرزيده باشى.

اى گروه مردمان، چون هلال ماه رمضان طلوع كند، شياطين »فرمود: كرد، و مىللَّه عليه و آله رو به مردم مىسپس پيامبر صلّى ا
ردد، گشود، و ابواب دوزخ بسته مىشوند، و درهاى آسمان و ابواب بهشت و درهاى رحمت گشوده مىسركش به غل كشيده مى

سازد، ر هر عيد فطرى آزادشدگانى هست كه ايشان را از آتش آزاد مىرسد، و خداى تبارك و تعالى را دو دعا به اجابت مى
دهد دهد كه: آيا تائبى هست؟ آيا سائلى هست؟ آيا آمرزش خواهى هست؟ ]و آن منادى ندا مىو در هر شب مناديى ندا مى

 [كه

 وى خدايا ممسكان را ده تلف  اى خدايا منفقان را ده خلف

 رسد كه: بسوى جوائزتان بشتابيد كه امروز روز جائزه است.كند، به مؤمنان ندا مىتا چون هلال شوّال طلوع 

سپس امام ابو جعفر عليه السّلام فرمود: الا به آن خدا كه جان من در قبضه قدرت او است، اين جائزه از قبيل دينارها و درمها 
 نيست.

ت، كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله چون از عرفات بازگشت، و به و زراره از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده اس -3114
 [ درآمد، پس مردم پيرامون او گرد آمدند، به حالى كه در باره شب قدر از آنسوى منى روان شد، به مسجد ]خيف

 413ص:



 كردند، پس به خطبه برخاست، و پس از ثنا بر خداى عزّ و جلّ فرمود:حضرت سؤال مى

ا بعد، پس شما در باره شب قدر از من سؤال كرديد، و من آن را نه بدان جهت از شما پوشيده داشتم كه نسبت به آن عالم امّ
 نبودم.

بدانيد اى مردمان كه هر كس ماه رمضان بر او وارد شود، در حالى كه سالم و پيراسته از عيب و مرض باشد، پس روز آن ماه 
ن را به تلاوت قرآن و دعا بپا دارد، و بر نماز خود مواظبت كند، و به سوى جمعه آن هجرت را روزه بدارد، و بخشى از شب آ

 نمايد، و به سوى عيدش بشتابد، پس در حقيقت شب قدر را درك كرده است، و به جائزه پروردگار عزّ و جلّ دست يافته است.

 اند كه مانند جوائز بندگان نيست.ائزى دست يافتهو امام صادق عليه السّلام فرمود: به خدا قسم كه ايشان به جو -3115

و امام ابو جعفر عليه السّلام به جابر فرمود: اى جابر، كسى كه ماه رمضان بر او وارد شود، پس روزش را روزه بدارد،  -3111
ز نامحرم و مناظر و بخشى از شبش را با تلاوت قرآن و دعاء بپا دارد، و عضو تناسل و زبان خود را حفظ كند، و چشمش را ا

 زشت، فروپوشد، و آزارش را از مردم باز دارد، بمانند روزى كه از مادر متولدّ

 411ص:

 آيد.شده است از گناهان بيرون مى

 جابر گفت: گفتم: فدايت شوم، اين چه حديث خوب و دلپذيرى است! امام فرمود: اين چه شرط دشوارى است!.

فرمود: چون ماه رمضان فرا رسيد، رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بپاخاست، و آنگاه خدا را حمد و علىّ عليه السّلام  -3111
مرا بخوانيد تا شما »و ثنا گفت، سپس فرمود: ايا اى مردمان، خدا شرّ دشمنانتان از جنّ و انس را از شما بازداشت، و فرمود: 

خداى عزّ و جلّ بر هر شيطان سركشى هفتاد فرشته از فرشتگانش را و او شما را وعده اجابت داد، الا كه « را اجابت كنم
شود تا اين ماه شما سپرى شود. الا و درهاى آسمان گمارده است، و از اين رو آن شيطان از بند مراقبت آن فرشتگان رها نمى

 از نخستين شب اين ماه گشوده است. الا و دعا در آن پذيرفته است.

، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: خداى تبارك و تعالى را در هر شب از ماه و محمّد بن مروان -3111
رمضان آزادشدگانى و رهاگشتگانى از دوزخ هستند، مگر كسى كه با مسكرى افطار كند. پس چون آخرين شب آن ماه فرا 

 شبها آزاد ساخته است.سازد كه در همگى رسد، در آن شب چندان گرفتاران عذاب را آزاد مى

 411ص:

 [ آمده است كه:و در روايت عمر بن يزيد ]در دنباله حديث قبل -3111

 يعنى شطرنج بازى. -گذارى، يا صاحب شاهينىمگر كسى كه با مسكرى افطار كند، يا بدعت



ساخت و به هر سائلى عطا آزاد مىرسيد، هر اسيرى را و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چون ماه رمضان فرا مى -3143
 كرد.مى

و هشام بن حكم، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: كسى كه در ماه رمضان آمرزيده نشود، تا  -3143
 شود، مگر آنكه در عرفه حاضر شده باشد.ماه رمضان آينده آمرزيده نمى

 «.روز عرفه خود در عرفات حاضر آيد و دعا كندمراد آن است كه در آن سال بحجّ رود و »شرح: 

فرمود: چون ماه رمضان فرا رسد، خود را تا آخرين حدّ توان به و امام صادق عليه السّلام در توصيه به فرزندانش مى -3141
كنندگان كه به گردد، و در آن ماه نام حجّشود، و مدّتهاى عمر مقرّر مىكوشش واداريد، زيرا كه در آن ماه ارزاق تقسيم مى

 شود، و در آن ماه شبى هست كه انجام عملى در آن از عمل در هزار ماه بهتر است.شوند نوشته مىميهمانى خدا مشرف مى

 414ص:

ها و زمين را بيافريد، دوازده و امام صادق عليه السّلام فرمود: شماره ماهها نزد خدا در كتاب خدا آن روز كه آسمان -3141
قرر گشت پس نخستين آن ماهها، ماه خداست، و آن ماه رمضان است، و قلب ماه رمضان شب قدر است، و قرآن در اولين ماه م

 شب از ماه رمضان نازل شده است، پس آن ماه را با قرآن استقبال كنيد.

 گفت: نزول قرآن در شب قدر به كمال رسيد. -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب

ود منقرى از حفص بن غياث نخعى روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه و سليمان بن دا -3144
فرمود: خدا روزه ماه رمضان را بر هيچ يك از امّتهاى پيش از ما واجب نساخته است، گفتم: پس قول خداى عزّ و جلّ كه مى

ا واجب شده است، همان طور كه بر امّتهاى پيش از شما واجب ايد، روزه داشتن بر شمايا اى كسانى كه ايمان آورده»فرمود: 
شود؟ امام فرمود: همانا كه خدا روزه ماه رمضان را بر پيامبران واجب كرده بود، نه بر امّتها، ولى چگونه توجيه مى« شده بود

 اين امت را بوسيله آن برترى بخشيد، و روزه داشتن آن را هم بر رسول خدا واجب

 415ص:

 ساخت و هم بر امّتش.

 ام.آورده« فضائل شهر رمضان»و من اين اخبارى را كه در اين معنى برايم روايت شده در كتاب 

 شود()باب دعائى كه به هنگام ديدن هلال ماه رمضان خوانده مى

خدايا، من خير اين ماه، و فتح چون هلال را ببينى پس از جاى خود مرو، و بگو: »امير المؤمنين عليه السّلام فرمود:  -3145
خواهم، و نور و نصر و بركت و پاكى و پاكيزگى و رزق آن را از تو مسألت دارم، و خير نهفته در آن و خير بعد از آن را از تو مى



 سليم در برابربريم. خدايا اين ماه را با ره آورد امن و ايمان، و سلامت و تو از شرّ نهفته در آن، و شرّ بعد از آن بتو پناه مى
 تقدير، و بركت و تقوى، و توفيق بر عمل مورد محبّت و رضاى خود، بر ما وارد، ساز.

كرد، و هر دو شد روى خود را به سوى قبله مىو رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چون هلال ماه رمضان پديد مى -3141
 هلال را با امن و ايمان، و سلامت از آفات، و تسليم در برابر گفت: خدايا، اينداشت، و مىدست خود را به سوى آسمان بر مى

 411ص:

 تقدير، و عافيت فراگير، و روزى گسترده، و رفع درد و بيماريها بر ما ظاهر ساز.

 خدايا، روزه داشتن روزهايش و قيام به عبادت در شبهايش و تلاوت قرآن در اين ماه را روزى ما ساز، و چنان كن كه هلال
در اول و آخر اين ماه از پوشيده شدن در ابر و مشتبه شدن روزه و افطار، براى ما سالم بماند، و عبادتهامان در اين ماه را از ما 

 بپذير، و ما را در اين ماه از آفات و بلايا در سلامت بدار.

به سوى آن اشاره مكن، ولى روى خود اش براى من نوشت كه: چون هلال ماه رمضان را ببينى در نامه -رحمه اللَّه -و پدرم
را به سوى قبله آور، و هر دو دستت را به سوى خداى عزّ و جلّ بردار، و در خطاب به هلال بگو: پروردگار من و پروردگار 

ت دوس تو اللَّه رب العالمين است، خدايا آن را باره آوردى از امن و ايمان، و سلامت و اسلام، و شتافتن به سوى آنچه تو آن را
 دارى و از آن خشنود گردى بر ما طالع ساز.

 خدايا اين ماه را بر ما مبارك فرماى، و يارى و خير آن را روزى ما ساز، و ضرر و شرّ و بلا و فتنه آن را از سوى ما بگردان.

ار، دار، و اى پوينده گرم رفتو از سخنان امير المؤمنين عليه السّلام به هنگام ديدن هلال اين بود كه: اى آفريده فرمان بر -3141
 آمد و شدكننده در فلك تدبير، و

 411ص:

ها را بوسيله تو روشن ساخت، و مبهمات را در پرتو تو آشكار اى متصرّف در منازل تقدير. ايمان آوردم به كسى كه تاريكى
كاستى، و طلوع و غروب، و تابندگى و گرفتگى  هاى پادشاهى خود قرار داد، و در چنبر فزونى واى از نشانهكرد، و تو را نشانه

اش شتابانى. منزّه است او! چه زيبا است آنچه او مسخّر ساخت. در همگى اين احوال تو او را مطيع فرمان، و به سر منزل اراده
 تدبير كرده. و چه محكم است آنچه در مملكت خود ساخته است.

 رار داده.و خدا تو را هلال ماهى نوين براى امرى نوين ق

 خدا تو را هلال ايمنى و ايمان و سلامت و اسلام قراردهاد: هلال ايمنى از بلايا و آفات، و سلامت از سيّئات.



ته ترين كسانى كه به آن نگريسترين كسانى قرار ده كه اين هلال بر ايشان طلوع كرده، و از پاكيزهخدايا ما را از هدايت يافته
 است.

 محمّد ]پيامبر[ و آل او.و خداى رحمت فرستد بر 

 خدايا در باره من چنين و چنان كن، اى مهربانترين مهربانان.

 شود()باب آن دعائى كه در نخستين روز از ماه رمضان خوانده مى

 از عبد صالح امام موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت شده است، -3141

 411ص:

سال بخوان و فرمود كه هر كس اين دعا را به قصد قربت و از روى اخلاص بخواند، كه فرمود: اين دعا را در استقبال دخول 
ن دهد مصوكند، و خدا او را از شرّ حوادثى كه در آن سال رخ مىاى و آفتى در دين و دنيا و بدنش اصابت نمىدر آن سال فتنه

 دارد:مى

به زانوى خضوع و اطاعت درآمده است، و به آن رحمتت كه خدايا من تو را به آن نامت همى خوانم كه همه چيز در برابر آن 
اى، و به آن عظمتت كه همه چيز براى همه چيز را فرا گرفته است، و به آن عزتّت كه همه چيز را به نيروى آن مقهور ساخته

ه بر همه چيز آن تواضع كرده است، و به آن نيرويت كه همه چيز در مقابل آن خاضع شده است، و به آن سلطه و قدرتت ك
 غالب گشته است، و به آن علمت كه بر همه چيز احاطه نموده است.

اى نور و اى قدّوس، اى اولّ پيش از هر چيز، واى باقى پس از فناى همه چيز، يا اللَّه، يا رحمان، بر محمّد و آل محمّد رحمت 
گناهانى را كه فرود آورنده كيفرها است بر من بيامرز، فرست، و آن گناهانى را كه تغيير دهنده نعمتها است بر من بيامرز، و آن 

شوند بر من بيامرز، و آن كند بر من بيامرز، و آن گناهان را كه موجب پيروزى دشمنان مىو آن گناهان را كه اميد را قطع مى
ن بيامرز، و آن گناهان را كه كنند بر مگردد بر من بيامرز، و آن گناهان را كه بلا نازل مىگناهان را كه علت ردّ شدن دعا مى

 باعث

 411ص:

درند بر من بيامرز، و آن زره هاى ستّارى را مىشوند بر من بيامرز، و آن گناهان را كه پردهمحبوس گشتن باران آسمان مى
وشان، ورد بر من بپپرات را كه به علت شدّت استحكامش، هيچ دشمنى خيال زيان رساندن به پوشنده آن را در سر نمىبازدارنده

 كنم محفوظ بدار.و مرا در شب و روز آينده اين سالم از شرّ چيزى كه از آن حذر مى



خدايا اى پروردگار آسمانهاى هفتگانه، و اى پروردگار زمينهاى هفتگانه و آنچه درون آنها و در ميان آنها است، و اى پروردگار 
و پروردگار اسرافيل و ميكائيل و جبرئيل، و پروردگار محمّد سرور « يمسبع مثانى و قرآن عظ»عرش عظيم، و اى پروردگار 

 اى، اى عظيم.خواهم به حقّ خودت، و به حقّ نامى كه خود را به آن ناميدهرسولان و خاتم پيامبران، از تو مى

، و كنىرا عطا مى سازى و هر عطيه فراوان و بزرگبخشى، و هر محذورى را برطرف مىتو آن كسى هستى كه نعمت عظيم مى
 دهى، اى خداى توانا.اندك را در حساب حسنات به بسيار مبدلّ مينمائى، و هر چه بخواهى انجام مى

ام را به نور يا اللَّه، يا رحمان، بر محمّد و آل محمّد رحمت فرست، و مرا در آينده اين سالم در پرده ستّاريت بپوشان، و چهره
 ت خودت زندهخودت روشن ساز، و مرا با محبّ

 413ص:

بدار، و به خشنودى خود، و به جوائز شريف و عطاى بزرگت، از بهترين چيزى كه در خزانه كرم تو است، و از خوبترين چيزى 
 كه به يكى از خلق خود بخشيده باشى نائل ساز، و با اين همه خلعت عافيتت را بر پيكرم بياراى.

كننده هر بلائى كه مشيّتت به آن تعلّق گيرد، ناظر هر نجوى، و اى داناى هر راز، و اى دفعاى موضع هر شكوى، و اى حاضر و 
اى كسى كه به آسانى از گناهان چشمپوشى ميكنى، و اى غفّارى كه بخوبى و مهربانى از خطاها در ميگذرى، مرا به آئين ابراهيم 

 ن، در حالى كه دوستدار دوستان تو و دشمن دشمنان تو باشم.و فطرتش، و بر دين محمّد و سنّتش، و بهترين نوع وفات بميرا

خدايا، و مرا در اين سال از هر عمل يا قول يا فعلى كه از ساحت قرب توأم دور سازد دور ساز، و بسوى هر عمل يا قول يا 
 يا قولى كه سرزدنش از منفعلى كه در اين سال به تو نزديكم سازد جلب فرما، اى مهربانترين مهربانان، و از هر عمل يا فعل 

موجب بيم و هراسم از عاقبت آن شود، و باعث خشم تو بر من گردد بازم دار، زيرا كه من بيم آن دارم كه تو روى نكويت را 
ام نزد تو كاهش پذيرد، اى خداى از سوى من بگردانى، و من در اثر ارتكاب آن عمل يا فعل يا قول مستوجب آن شوم كه بهره

 پروردگار رحيم. رؤوف، و اى

 خدايا مرا در آينده امسالم در حفظ و پناه و حرز خودت قرار ده، و پوشش
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عافيتت را بر من بگستر، و كرامتت را به من ارزانى دار. نيرومند است پناهنده تو، و جليل است ثناى تو، و معبود حقّى جز تو 
 نيست.

اند، قرار ده، و به ايشان ملحق ساز، و در برابر كسانى از زيستهدر اعصار گذشته مىخدايا مرا پيرو صالحان از دوستانت كه 
مم و از آنكه گناهم و ظل -اى معبود من -اند مطيع و منقاد فرما. و من به تو پناه ميبرمايشان كه سخن صدقى در باره تو گفته



چندان بر من احاطه كند، كه ميان من و رحمت و رضوان  اسرافم در باره خودم، و پيرويم از هواى دلم و سرگرميم به شهواتم
 تو حاجب و حائل گردد، و من در نتيجه اين احوال از نظر لطف تو بيفتم، و در معرض خشم و انتقام تو واقع شوم.

 از.اى كه به وسيله آن از من خشنود شوى موفّق دار، و منزلتم را به سوى خودت نزديك سخدايا، مرا به هر عمل شايسته

را از هول دشمنش بازداشتى، و ابرهاى همّ و غمّ را از آفاق  -صلواتك عليه و آله -خدايا، همان گونه كه پيامبرت محمّد
ات با او تحقّق بخشيدى، و به عهد خود با او وفا كردى، زندگيش پراكنده ساختى، و گرفتاريش را برطرف كردى، و به وعده

 ها، و شرور و احزان آن،، و آفات، و دردها، و فتنهخدايا، پس مرا نيز از هول اين سال
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 و از صعوبت معاش كفايت فرما، و با مدد رحمتت بوسيله كامل ساختن دوام نعمتها بر من تا پايان عمرم به كمال عافيت برسان.

ناهان خود معترف گشته است، از تو من به مانند سؤال كردن كسى كه بد كرده، و مرتكب ظلم شده، و به تضرّع درآمده، و به گ
ام را كه در حضور فرشتگان حافظ و ضابط تو سرزده، و فرشتگان كرام الكاتبين آن را به مسألت دارم كه آن گناهان گذشته

يا  اند، بيامرزى، و مرا، اى خداى من، در باقيمانده عمرم، تا پايان مدتّم، از گناهان محفوظ دارى. يا اللَّه،حساب من نوشته
ام، به من عطا رحمان، بر محمّد، و اهل بيت محمّد رحمت فرست، و هر چه را كه از تو مسألت كردم، و از سوى تو آرزو داشته

 اى. اى مهربانترين مهربانان.دارشدهاى، و اجابت آن را عهدهفرما، زيرا كه تو خود مرا به دعا فرمان داده

 لام در ماه رمضان اين دعا را ميخواند:و امام على بن الحسين عليهما السّ -3141

اى، و اين، ماه روزه داشتن است، و اين ماه بازگشت به سوى تو است، خدايا اين ماه رمضانى است كه قرآن در آن نازل كرده
 و اين ماه توبه در پيشگاه تو است، و اين ماه مغفرت و رحمت است و اين ماه آزادى از آتش دوزخ و دست يافتن به بهشت
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است. خدايا پس آن را براى من ماهى پيراسته از آفات، و بلايا قرار ده، و عباداتم در ايام و لياليش بپذير، و مرا براى قيام به 
وظائفش به بهترين نوع ياريت يارى فرماى، و بطاعتت موفق دار، و براى عبادتت و دعايت و تلاوت كتابت فراغت ببخش، و 

ام از عافيت را نيكو قرار ده، و در اين ماه بدنم را صحيح و سالم بدار، و روزيم را گسترده كت عظيم ساز، و بهرهسهم مرا از بر
 ام نائلم فرما.نما، و مهمّاتم را كفايت كن، و دعايم را به اجابت برسان، و به آنچه اميد به آن بسته

ى، و قسوت، و خشونت، و غفلت، و غرور را از من دور ساز، خدايا در اين ماه خواب آلودگى، و كسالت و افسردگى، و سست
خدايا در اين ماه از علّتها و دردها، و هموم و احزان، و عوارض و امراض، و خطاها و گناهان، بركنارم دار، و خستگى و بلا و 

 رنج و مشقّت را از من بگردان، زيرا كه شنونده و پذيرنده هر دعائى.



شيطان رجيم، و تلقينهايش، و عيبجوئيش، و القائاتش، و دميدنش، و وسواسش و نيرنگش، و مكرش،  خدايا در اين ماه مرا از
 اش، و شركايش، و ]واش، و نيروى سواره و پيادههايش، و انگيختن آرزوهايش، و فريبش، و فتنهو حيله

 414ص:

 هاشان پناه ده.، و همگى خدعه[، و يارانش، و پيروانش، و مصاحبانش، و اشياعش، و دوستانشاحزابش

اش، و رسيدن به دلخواه از قيامش، و كامل ساختن صبر و ايمان، و يقين، و قصد قربتى كه موجب خدايا، در اين ماه اكمال روزه
 خشنوديت از من باشد را روزيم ساز، و پس از آن اين عطايا را به صورت اضعاف كثير، و در برابر اجر عظيم از من بپذير.

ايا در اين ماه جدّ و جهد و نيرو و نشاط و انابه و توبه و اميد و بيم و زارى و خشوع و صدق زبان و وحشت و هراس از خد
خودت، و اميدوارى به خودت، و توكل بر خودت، و اطمينان به خودت، و پارسائى از محرماتت را به ضميمه گفتار شايسته، و 

، و اندوهى اى، و مرضىء يافته، و دعائى به اجابت رسيده نصيبم فرما، و در اثر عارضهسعى پذيرفته، و عملى به اوج قبول ارتقا
 ترين مهربانان.ميان من و چيزى از آنها حائل قرار مده، به رحمت تو اى مهربان

 415ص:

 )باب دعاى هر شب از اول ماه رمضان تا آخر آن به هنگام افطار( 

 اش را ميگشود، ميگفت:عليه و آله، چون روزهرسول خدا صلّى اللَّه  -3153

 خدايا براى تو روزه داشتيم، و با رزق تو افطار كرديم، پس آن را از ما بپذير.

 تشنگى از ما بر طرف شد، و رگها رطوبت يافت، و اجر و ثواب به جاى ماند.

 و ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -3153

خدائى را ستايش و سپاس كه ما را يارى كرد، تا روزه »ر شب از شبهاى ماه رمضان تا آخر آن به هنگام افطار ميگوئى: در ه
 داشتيم، و روزى عطا كرد تا افطار كرديم.

ه سهولت و خدايا از ما بپذير، و ما را بر ادامه آن يارى فرماى، و در اين ماه از كليه آفاتمان به سلامت دار، و عباداتمان را ب
 عافيتى از جانب خود پذيرا باش.

 «خدائى را ستايش و سپاس كه ما را به انجام روزه روزى از روزهاى ماه رمضان موفّق داشت.

 شود.و آن امام عليه السّلام فرمود: دعاى روزه دار به هنگام افطار مستجاب مى -3151
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 شكند(اش را ميشكند يا نمىهدار و چيزهائى كه روز)باب آداب شخص روزه 

دار را هر كار بكند زيانى نميرساند، در محمّد بن مسلم از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: روزه -3151
 صورتى كه از چهار چيز اجتناب كند:

 از خوردنى، و نوشيدنى، و مقاربت زنان، و فرو رفتن در آب.

ار مورد در مفطرات شايد از جهت مشكل بودن اجتناب از آن است هر چند از لفظ حصر فهميده اقتصار در اين چه»شرح: 
 «.شود، و اما ديگر مفطرات دليل خاصّ داردنمى

و در روايت منصور بن يونس، از ابو بصير، از امام صادق عليه السّلام آمده است كه دروغ بستن بر خدا و بر ائمه عليهم  -3154
 ا باطل ميكند.السّلام روزه ر

و محمّد بن مسلم از آن امام عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: چون روزه گرفتى پس ميبايد گوش تو و چشمت،  -3155
و مويت، و پوستت روزه بدارد، و امام عليه السّلام چيزهائى غير از اين چند چيز را نيز برشمرد، و فرمود: روز روزه داشتنت 

 يست. )نبايد يكسان باشد(مانند روز فطرت ن
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و پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: خداى تبارك و تعالى شش چيز را براى من ناپسند داشت، و من آنها را براى  -3151
 ام، كه يكى از آنها دشنام گفتن در حال روزه است.اوصيائم از فرزندانم، و پيروان ايشان بعد از من ناپسند داشته

 و ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -3151

 دار كسى نيست كه تنها از خوردنى و نوشيدنى امساك كند، زيرا مريم گفت:روزه

يعنى سكوتى را، پس زبانهاتان را نگاه داريد، و چشمهاتان را فرو پوشيد، و « اماى نذر كردهمن براى خداى رحمان روزه»
 ه يك ديگر مبريد، و با هم نزاع مكنيد، زيرا حسد چنان ايمان را ميخورد كه آتش هيزم را.حسد ب

و امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: بر شما باد در ماه رمضان به كثرت استغفار و دعا، اما دعا: پس بلا را از شما دفع  -3151
 دد.گركند، و اما استغفار پس گناهانتان بوسيله آن محو مىمى

و امام صادق عليه السّلام فرمود: در غير ماه رمضان شعر را در شب مخوانيد، و در ماه رمضان نه در شب بخوانيد و  -3151
 نه در روز، پس اسماعيل گفت: اگر چه
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 در مدح ما سروده شده باشد؟ فرمود: اگر چه در باره ما باشد.

دار زهمن رو»هيچ بنده روزه دارى نيست كه او را دشنام بگويند، و او بگويد: »آله فرمود: و پيامبر صلّى اللَّه عليه و  -3113
گويد: بنده مگر آن كه پروردگار تبارك و تعالى مى« گويمگوئى تو را دشنام نمىهستم، سلام بر تو، من همانند تو كه دشنام مى

 پناه برد، و از اين رو من او را از دوزخ پناه دادم. به روزه -اممشاجره و مبادله فحش با ديگر بنده -من از شرّ

دار بود، پس رسول گفت در حالى كه روزهو رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله زنى را شنيد كه كنيزيش را دشنام مى -3113
دارم، پس پيامبر صلّى خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود تا طعامى حاضر كردند، و آن زن را فرمود: بخور، زن گفت: من روزه 

اللَّه عليه و آله فرمود: چگونه روزه دار هستى در حالى كه كنيزت را دشنام گفتى؟! روزه تنها امساك از خوردنى و نوشيدنى 
 نيست.

امام صادق عليه السّلام فرمود: هر گاه روزه گرفتى گوش و چشم تو نيز بايد از ارتكاب حرام و زشت روزه بدارد، و  -3111
 اين حال از كشمكش و ناسزاگوئى ودر 
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آزار خدمتگار بپرهيزى، و بر تو است كه سنگينى و وقار روزه دار را داشته باشى، و آن روزت با روزى كه روزه ندارى يكسان 
 نباشد.

 و باكى نيست كه شخص روزه دار در ماه رمضان حجامت كند، چنان كه

سّلام روايت كرده است كه فرمود: ما چون بخواهيم كه در ماه رمضان حجامت كنيم، به حلبى از امام صادق عليه ال -3111
 كنيم.هنگام شب حجامت مى

ترسم كه او از تواند حجامت كند؟ فرمود: من از آن چيز بر او مىو از آن امام سؤال كردم كه: آيا شخص روزه دار مى -3114
 ترسد. گفت:همان چيز بر خود مى

چيست كه از آن بر او بيم دارى؟ فرمود: عارض شدن حالت غش در اثر طغيان، صفراء و سودا. گفتم: اگر توان  گفتم: آن چيز
 مقاومت در برابر آن داشته باشد، و از چيزى نترسد نظر شما چيست؟ فرمود: در اين صورت اگر بخواهد جايز است.

زه دار حجامت كند، زيرا بيم آن داشت كه حال غشوه به داشت كه شخص روو أمير المؤمنين عليه السّلام خوش نمى -3115
 او دست دهد و افطار كند.

 اى كه مشك در آن باشد استفادهو باكى نيست كه شخص روزه دار از سرمه



 443ص:

 ببه چشم بكشد، و باكى نيست كه با آب يا با چو -نوعى عصاره از درختى معروف است -را« حضض»كند، و باكى نيست كه 
 ترى كه مزه آن را بچشد مسواك كند، هر ساعت از روز كه بخواهد.

و علاء از محمّد بن مسلم، از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است، كه آن امام در جواب كسى كه پرسيد كه آيا  -3111
 نه.شكند؟ فرمود: گردد روزه را مىغذا يا مايعى كه از درون جهاز گوارش به دهان باز مى

و براى شخص روزه دار باكى نيست كه مضمضه و استنشاق كند، ولى چون مضمضه و استنشاق كرد، بايد آب دهانش را فرو 
نبرد، تا سه بار بزاق را بيرون كند، و اگر مضمضه كرد، و آب به حلقش داخل شد، اگر اين مضمضه براى وضوى نماز باشد، 

 گيرد.قضائى بر ذمّه او تعلّق نمى

و سماعة بن مهران از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كرد كه در بازى با آب به قصد فرونشاندن تشنگيش  -3111
مضمضه كند، و آب به حلقش داخل شود، پس امام فرمود: قضاء روزه را بر ذمّه دارد، ولى اگر مضمضه براى وضو باشد باكى 

 بر آن نيست.

 ء در ماه رمضان سؤالام در باره قىهمان راوى گفت: از آن ام -3111
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اختيار به دهان او آيد، باكى نيست، ولى اگر چيزى باشد كه به زور آن را به دهان آورد، كردم، فرمود: اگر چيزى باشد كه بى
 اش را شكسته است، و قضا را بر ذمّه دارد.روزه

بو الحسن رضا عليه السّلام در باره مردى سؤال كرد كه مبتلا به علّتى و احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى از امام ا -3111
 باشد و در ماه رمضان تنقيه كند. پس امام فرمود: براى شخص روزه دار تنقيه جايز نيست.

ن ددار استعمال انفيه جايز نيست، ولى باكى نيست كه دوا را در گوش خود بريزد، و باكى نيست كه براى غذا داو براى روزه
آنكه چيزى از آن را فرو برد، و باكى ها آن را در دهان خود آماده سازد، و نان را براى تغذيه كودك شيرخوار بجود، بىجوجه

كند، و باكى نيست كه شخص آشپز در حال روزه شور نيست كه عطر را ببويد، مگر سوده آن را زيرا كه آن به دماغ او صعود مى
 كه آن را فرو برد، تا شيرينش را از ترشش باز بشناسد.آنبا را با زبانش بچشد، بى

و از منصور بن حازم روايت شده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه در حال روزه  -3113
 هسته خرما را در دهان خود

 441ص:



 تواند در دهن بگذارد؟ فرمود: آرى.را مىميگذارد، آيا اين كار جايز است؟ فرمود: نه. گفتم: انگشترى 

 اش نيست.اش را بپايان برد، و قضائى بر ذمّهو كسى كه در روز ماه رمضان محتلم شود ميبايد روزه

تواند دندانش را بكشد؟ دار مىو عمّار بن موسى السّاباطىّ از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد كه آيا شخص روزه -3113
 بايد دهان خود را خونين نسازد.مىفرمود: نه. و 

ت، ساخگرفت، خويش را معطر مىو از حسن بن راشد روايت شده است كه گفت: امام صادق عليه السّلام چون روزه مى -3111
 فرمود: عطر تحفه روزه دار است.و مى

باره كسى سؤال كردند كه در حال  و علاء از محمّد بن مسلم روايت كرده است كه از امام ابو جعفر عليه السّلام در -3111
 رود، پس فرمود: باكى نيست، در صورتى كه از ضعف بيم نداشته باشد.روزه داشتن به حمّام مى

 مانع است، ولى براى جوان سرشار از شهوت نه.و براى پير فرتوت بوسيدن بى
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 رود كه شهوتش عنان از كفش بربايد.زيرا بيم آن مى

پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله در باره مردى كه در حال روزه داشتن، همسرش را ببوسد سؤال كردند، فرمود: آيا آن  و از -3114
 بويد؟همسر جز شاخه ريحانى است كه مرد او را مى

 دار از بوسه خوددارى نمايد.و بهتر آن است كه شخص روزه

دارد از اينكه روزى را تا فرا رسيدن شب صبر آيا يكى از شما شرم نمىزيرا امير المؤمنين عليه السّلام فرموده است:  -3115
وسه نيز كشد، باند: آغاز جنگ سيلى زدن است. )يعنى همان طور سيلى كار را به جنگ مىكند. اين حقيقتى است كه گفتهنمى

 سازد(.كار را به جماع منتهى مى

 اى را آزاد سازد.از او تراوش كند، ميبايد بندهو اگر مردى در ماه رمضان به همسر خود بچسبد، و منى 

و رفاعة بن موسى از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كرد، كه در ماه رمضان كنيز خود را لمس كند، تا  -3111
 از او تراوش نمايد. فرمود:« مذى»

ند. كيدن كسى كه هرگز چنين كارى را اعاده نمىبايد از خدا آمرزش بخواهد، آمرزش طلباگر آن از طريق حرام باشد، پس مى
 و به جاى هر روز روزى را روزه بدارد.
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و سماعه از آن امام، در باره مردى سؤال كرد كه در ماه رمضان به همسر خود بچسبد، پس فرمود: تا هر زمان كه از  -3111
 وقوع در انزال و جماع بر خود نترسد باكى نيست.

محمّد بن فيض تيمى، از ابن رئاب روايت كرده است كه: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه روزه دار را از بوييدن و  -3111
 فرمود، پس گفتم:نرگس نهى مى

 «3» فدايت شوم، چرا؟ فرمود: زيرا كه آن ريحان عجمان است.

ت كه او ريحان را ببويد؟ فرمود: نه. گفتند پس شخص و امام صادق عليه السّلام را در باره محرم پرسيدند آيا جايز اس -3111
 تواند آن را ببويد؟روزه دار آيا مى

 براى روزه دار جايز است؟ فرمود: «1» فرمود: نه. گفتند آيا بوئيدن نافه مشك و دخنه

 آرى. گفتند: چگونه است كه بوئيدن عطر براى او حلال است، و بوئيدن ريحان

______________________________ 
نمايد كه اين سخن متعلّق به امام عليه السّلام باشد، زيرا اين بيان حاكى از عصبيّت ممقوت قومى، و حمايت قوميّت ( بعيد مى3)

عربى است، كه اسلام در محو آن كوششى بسزا كرده است. بعلاوه اين تنها نرگس نيست كه به عجمان تعلّق داشته، بلكه ايرانيان 
اند، و چون استفاده از رنگ و بو اند، و از كليه مظاهر خوشگذرانى و تجمّل برخوردار بودهزيستهتمدن مادى مىباستان در اوج 

اند، فتهگرو زيبائى و صفاى گلها و رياحين از بارزترين مظاهر تجمّل و خوشگذرانى است، ايشان از همگى اقسام آنها بهره مى
گلهاى بسيار در اشعار و آثار ادبى فارسى بويژه آثار قدماى شعراى ايران است، كه و بهترين دليل بر اين واقعيّت وجود نام 

 شايد در آثار ادبى هيچ قوم ديگر نظير آن يافت نشود. )مترجم(

 افشانندهائى از قبيل اسفند و امثال آن كه براى خوشبو كردن فضا به آتش مى( دخنه دانه1)
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 اين بدان سبب است كه براى روزه دار عطر سنّت است، و ريحان بدعت.برايش حلال نيست؟ فرمود: 

بوئيد، پس چون از حكمت اين كار جويا شدند، فرمود: گرفت ريحان را نمىو امام صادق عليه السّلام چون روزه مى -3113
 ام را با لذّت درآميزم.دارم كه روزهخوش نمى

رود كه عقلش را از دست در اوّل روز خود را معطّر سازد، بيم آن نمى و روايت شده است كه شخص روزه دارى كه -3113
 بدهد.



و محمّد بن مسلم روايت كرده است كه از امام ابو جعفر عليه السّلام در باره مردى سؤال كرده است كه احساس سرما  -3111
تر داخل شود؟ فرمود: بايد ميان خودش كند، در اين صورت آيا جايز است كه او در حال روزه داشتن با همسرش در يك بسمى

تواند بدون حجب و و همسرش قماشى را حائل سازد. و عبد اللّه بن سنان از آن امام روايت كرده است كه پير سالخورده مى
 حائل با همسرش به يك لحاف داخل شود.

 و حنان بن سدير از امام صادق عليه السّلام در باره روزه دارى سؤال -3111
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كرد كه در آب بنشيند، پس امام فرمود: باكى نيست، ولى ميبايد در آب فرو نرود. و براى زن جايز نيست كه در آب بنشيند، 
 كند.زيرا كه او با عضو پيشينش آب را حمل مى

 اش را بگشايد، يا مجامعت كند()باب حكم كسى كه از روى عمد يا به علت فراموشى ماه رمضان روزه

حسن بن محبوب، از عبد اللّه بن سنان روايت كرده است كه امام صادق عليه السّلام در باره مردى كه در يك روز از  -3114
اى را آزاد كند، يا دو ماه پياپى روزه بدارد، يا بايد بندهاش را از روى عمد بشكند، فرمود: مىماه رمضان بدون عذرى روزه

 بايد به اندازه طاقتش صدقه بدهد.در به اين امور نباشد مىشصت مسكين را اطعام نمايد، و اگر قا

و عبد المؤمن بن قاسم انصارى، از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه: مردى نزد پيامبر صلّى اللَّه عليه و  -3115
 ام چيز تو را هلاك ساختهآله آمد، و گفت: هلاك شدم، و هلاك كردم، پس پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: كد
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 است؟ مرد گفت: من در ماه رمضان و در حال روزه داشتن با همسرم مقاربت كردم.

 اى را آزاد كن، گفت: توانائى آن را ندارم.پس پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: بنده

ه شصت مسكين صدقه بده. گفت سرمايه آن را ندارم. پس آورم، فرمود بفرمود: پس دو ماه پياپى روزه بدار، گفت طاقت نمى
در اين ميان خوشه خرمائى در سبدى براى پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله به هديه آوردند، كه پانزده صاع خرما در آن بود، پس 

حق مبعوث فرمود، در ميان دو پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود آن را بردار و صدقه كن. مرد گفت: به آن خداى كه تو را به 
تر از ما به اين خرما وجود ندارد! پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: آن را اى محتاجسنگستانى كه مدينه را در بردارد، خانواده

 ات بخور، كه آن كفّاره تو است!.بردار و با خانواده

اى پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله آوردند بيست صاع خرما درون و در روايت جميل بن دراّج آمده است، كه سبدى كه بر -3111
 آن بود.



و ادريس بن هلال روايت كرده است كه از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردند كه در ماه رمضان با  -3111
رت لَّه عليه و آله مردى را كه نزد آن حضبايد بيست صاع خرما بپردازد، زيرا پيامبر صلّى الهمسرش مقاربت كند، امام فرمود: مى

 آمد و در اين باره سؤال كرد به همين كار مأمور ساخت.
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و محمّد بن نعمان روايت كرده است كه از آن امام در باره مردى سؤال كردند، كه روزه روزى از ماه رمضان را شكسته  -3111
 طعام است، و آن بيست صاع است.است، امام فرمود: كفّاره او دو جريب از 

و در روايت مفضّل بن عمر از امام صادق عليه السّلام در باره مردى آمده است كه در حال روزه داشتن با همسر روزه  -3111
 ندار خود مقاربت كند، پس امام عليه السّلام فرمود: اگر همسرش را مجبور به اين كار كند دو كفاره بر ذمّه دارد، و اگر آن ز

اى بر ذمّه دارند. و در صورت اول به پنجاه ضربه تازيانه برابر با نصف حدّ محكوم از او پيروى كند، هر يك از آن دو كفّاره
 شود.است، و در صورت دوم هر يك از آن دو به بيست و پنج ضربه محكوم مى

ام، و تنها على بن ابراهيم بن هاشم آن را يافتهگفت: من در اصلى از اصول چيزى در اين باره ن -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
 روايت كرده است.

و حسن بن محبوب، از هشام بن سالم، از بريد عجلى روايت كرده است، كه گفت: از امام ابو جعفر عليه السّلام در باره  -3113
 مردى سؤال كردند كه شهودى
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ه: شود كاش را شكسته است. امام عليه السّلام فرمود: از او پرسيده مىرمضان روزهعليه او شهادت بدهند كه او سه روز در ماه 
 گيرد؟ پس اگر بگويد: نه. بر عهده امام است كه او را بكشد، و اگر بگويد:آيا در افطارت در ماه رمضان گناهى بر تو تعلّق مى

 بايد او را بشدّت مضروب سازد.آرى پس امام مى

ماعه، از امام صادق عليه السّلام آمده است كه گفت: از آن امام عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم و در روايت س -3113
كه در ماه رمضان دستگير شده، در حالى كه سه بار روزه را شكسته است، و سه بار به محضر امام برده شده است، فرمود: پس 

 شود.در دفعه سوم كشته مى

لسّلام فرمود: كسى كه روزه يك روز از ماه رمضان را بشكند روح ايمان از وجودش خارج و امام صادق عليه ا -3111
رد، گياش تعلّق مىشود، و كسى كه در ماه رمضان از روى عمد روزه را بشكند يك كفّاره و قضاى يك روز بجاى آن بر ذمّهمى

ه روايت شده است، دائر بر اينكه هر كس روزه روزى و كى و كجا اين براى او آن روز را جبران خواهد كرد؟! و امّا خبرى ك



روزه  دهم كهگيرد، پس من به مقتضاى آن در باره كسى فتوى مىاش تعلّق مىاز ماه رمضان را عمدا بشكند، سه كفّاره بر ذمّه
 خود را به وسيله جماعى حرام بر او، يا طعامى حرام
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ر، در آنچه از طرف شيخ ابو جعف -رضي اللَّه عنه -فتوى را در روايت ابو الحسين اسدى بر او شكسته باشد. زيرا فحواى اين
 ام ...به او رسيده است يافته -قدس اللَّه روحه -محمّد بن عثمان عمرى

و حلبى روايت كرده است كه از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردند كه در اثر فراموشى خورده، و  -3111
 وشيده، و آنگاه متذكّر شده است.ن

شود، و همانا آنچه خورده و آشاميده چيزى است كه خدا آن را روزى او ساخته اش شكسته نمىامام عليه السّلام فرمود: روزه
 اش را به پايان برساند.بايد روزهاست. پس مى

كه از روى فراموشى در حال روزه با همسرش و عمّار بن موسى از آن امام عليه السّلام در باره مردى سؤال كرد  -3114
 آورد، و چيزى بر ذمّه ندارد.جماع كند. پس امام عليه السّلام فرمود: او غسل بجا مى

گفت: و اين حكم، هم مربوط به ماه رمضان است و هم غير آن، و در اين مورد قضا واجب  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
 سّلام روايت شده است.نيست، چنان كه از ائمه عليهم ال

 و علىّ بن رئاب، از ابراهيم بن ميمون روايت كرده است، كه -3115
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شود، و آنگاه غسل را فراموش گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه در ماه رمضان شبانگاه جنب مى
 بايد قضاى نماز و روزه را بجا آورد.رسد، امام فرمود: مىپايان مىگذرد، يا ماه رمضان باى بر آن مىكند، تا جمعهمى

و در خبرى ديگر روايت شده است كه كسى كه در اولّ ماه رمضان جماع كند، و آنگاه غسل را از ياد ببرد تا ماه  -3111
اين ميان براى جمعه غسل  اش را بجا آورد، مگر آنكه دررمضان سپرى گردد، مكلّف است كه غسل كند، و قضاى نماز و روزه
 كند.كند، و ما بعد آن را قضا نمىكرده باشد، كه در اين صورت نماز و روزه تا آن روزش را قضا مى

و در روايت ابن أبى نصر از ابو سعيد قمّاط آمده است، كه او از امام صادق عليه السّلام در باره كسى سؤال كرد كه در  -3111
اش نيست، و اين بدان شود، و پس از آن بخوابد، تا صبح فرا رسد، امام فرمود چيزى بر ذمّهماه رمضان در اول شب جنب 

 جهت است كه جنابت او در ساعتى حلال رخ داده است.

 و ابن أبى يعفور در روايت خود گفت: از امام صادق عليه السّلام در -3111



 451ص:

س شود، و پخوابد و باز بيدار مىگردد، و بار ديگر مىشود، و آنگاه بيدار مىباره مردى سؤال كردم كه در ماه رمضان جنب مى
 گردد. فرمود:خوابد تا به صبح داخل مىاز آن مى

برد، ىاش را بپايان مدارد، ولى اگر بيدار نشد تا صبح دميد، روزهبرد، و روزى ديگر به عنوان قضا روزه مىاش را بپايان مىروزه
 كند.ا كفايت مىو اين روزه او ر

آورد، و از اوّل شب جنب و عبد اللَّه بن سنان از آن امام در باره مردى سؤال كرد، كه روزه قضاء ماه رمضان را بجا مى -3111
دارد، و روزى ديگر پندارد كه فجر دميده است. فرمود: آن روز را روزه نمىكند و چنين مىشود، و تا آخر شب غسل نمىمى

 .گيردروزه مى

شود، و آنگاه بيدار خوابد و محتلم مىو عيص بن قاسم از آن امام در باره مردى سؤال كرد، كه در ماه رمضان مى -3133
 خوابد، فرمود: باكى نيست.گردد، و بار ديگر پيش از آنكه غسل كند مىمى

صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال  و محمّد بن فضيل، از ابو الصّبّاح كنانى، روايت كرده است، كه گفت: از امام -3133
 كردم كه روزه گرفت، و آنگاه پنداشت كه خورشيد ناپديد شده است، و آسمان در آن حال ابرى بود، و از اين رو افطار
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 ند.كضا نمىكرد، پس از آن ابر برطرف شد، و ناگهان ديد كه خورشيد غروب نكرده است، فرمود: روزه او كامل است و آن را ق

و حمّاد از حريز، از زراره روايت كرده است كه گفت: امام أبو جعفر عليه السّلام فرمود: وقت مغرب زمانى است كه  -3131
نى، كقرص خورشيد ناپديد شود، پس بعد از ناپديد شدن اگر آن را ديدى، در صورتى كه نماز را خوانده باشى آن را اعاده مى

 كنى.كافى است، و اگر چيزى از طعام خورده باشى از ادامه آن خوددارى مىات صحيح و ولى روزه

 و زيد شحّام نيز همين گونه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است.

دهم، زيرا كه آن، دهم، و به مدلول خبرى كه قضا را بر او واجب ساخته است فتوى نمىو من به مدلول اين اخبار فتوى مى
 بوده است.« واقفى»ة بن مهران است، و او روايت سماع

 شوند()باب حدىّ از عمر كه كودكان چون به آن حدّ برسند مجبور به روزه داشتن مى

 امام صادق عليه السّلام فرمود: كودك چون به نه سال رسيد او را به -3131

 454ص:



گيرد، ولى چون گرسنگى يا طاقت آورد، تا همان وقت روزه مى اندازه طاقتش به روزه واميدارند، پس اگر تا ظهر يا بعد از آن
 كند.تشنگى بر او چيره شد افطار مى

و اسماعيل بن مسلم از آن امام عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: زمانى كه پسر طاقت روزه گرفتن سه روز  -3134
 پياپى را بياورد، روزه ماه رمضان بر او واجب شده است.

و سماعه از آن امام عليه السّلام در باره كودك سؤال كرد كه چه وقت بايد روزه بگيرد؟ فرمود: زمانى كه نيروى روزه  -3135
 گرفتن را بدست آورده باشد.

و در روايت معاوية بن وهب آمده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه كودك در چند سالگى  -3131
گرفتن گمارده شود؟ فرمود: زمانى كه به سنّ پانزده سالگى و يا چهارده سالگى رسيد، پس اگر قبل از اين خود بايد به روزه مى

 گذاشتم.گرفت و من او را بحال خود وامىروزه گرفت او را بحال خود گذار، و پسر من فلانى پيش از اين سنين روزه مى

 قتى كه خون حيض ديد تكليف روزه يافته و بر آن دو واجب شود.و در روايت ديگر پسر بعد از احتلام و دختر و -3131

 455ص:

اين اخبار همگى در معنى موافقند، و پسر را بروزه واميدارند چون بسنّ نه سالگى و يا زمانى كه به سنّ چهارده سالگى يا پانزده 
ائض شود، و وجوب روزه بر آن دو، بعد از احتلام سالگى بالغ شود، و تا زمانى كه محتلم گردد، و همچنين زن تا زمانى كه ح

 [ تأديب است.و حيض و قبل از آن، ]به جهت

 )باب روزه گرفتن و افطار كردن به هنگام رؤيت هلال(

محمّد بن مسلم از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: چون هلال را رؤيت كنيد روزه بداريد، و  -3131
لال را رؤيت نمائيد افطار كنيد. و اين كار وابسته به رأى و اعمال گمان نيست، و رؤيت اين نيست كه ده نفر به نظاره باز چون ه

بايستند، پس يكى از ايشان بگويد: هلال اين است! ]هلال اين است:[ و نه نفر ديگر نگاه كنند، ولى آن را نبينند، ]اين معناى 
 توانند[ آن را ببينند.را ديد هزار نفر ]مى [ بلكه وقتى يك نفر آنرؤيت نيست

 و فضل بن عثمان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه -3131
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و تقويم و جدولهاى حساب براى اثبات  -فرمود: تكليف اهل قبله ]در شناخت حلول ماه رمضان و عيد فطر[ جز رؤيت نيست،
 مسلمين جز رؤيت نيست. ]و[ تكليف -آن اعتبار ندارد



و در روايت قاسم بن عروه، از ابو العبّاس، فضل بن عبد الملك، از امام صادق عليه السّلام آمده است كه فرمود: روزه  -3133
بر مبناى رؤيت، و فطر بر مبناى رؤيت است، )يعنى اوّل و آخر ماه( و رؤيت اين نيست كه يك نفر يا دو نفر يا پنجاه نفر آن را 

 ينند.بب

و در روايت محمّد بن قيس از امام ابو جعفر عليه السّلام آمده است، كه فرمود: امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: چون  -3133
هلال را ببينيد يا شهود عدلى از مسلمين بر آن شهادت دهند، افطار كنيد، و اگر هلال را جز از وسط يا آخر روز نديديد، پس 

 مام برسانيد، و اگر كار بر شما مبهم و دشوار شد، پس سى شب را بشماريد، و آنگاه افطار كنيد.روز را تا شب به ات

فرمود: در مورد رؤيت هلال جز و در روايت حلبى از امام صادق عليه السّلام آمده است كه علىّ عليه السّلام مى -3131
 كنم.شهادت دو مرد عادل را تنفيذ نمى

 وزى در ماه رمضان كه مورد اختلاف واقع شود،و سماعه در باره ر -3131
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از آن امام سؤال كرد، فرمود: در صورتى كه اهل شهر بر روزه گرفتن آن روز، به علت رؤيت هلال اجتماع كنند، تو نيز روزه 
 بدار، و اين در صورتى است كه شمار اهل شهر به پانصد نفر بالغ شود.

 شود، و جز شهادت دو مرد عادل پذيرفته نيست.فرمود: شهادت زنان در رؤيت هلال قبول نمىو على عليه السّلام  -3134

را در ماه  -شوال -و على بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفر عليهما السّلام در باره مردى سؤال كرد كه هلال -3135
اى او جايز است كه روزه بدارد؟ امام فرمود: در صورتى كه رمضان به تنهائى ببيند، و غير از او كسى آن را مشاهده نكند، آيا بر

 بايد آن روز را با مردم روزه بدارد.در مورد رؤيت شكّ نكند بايد افطار كند، و الّا مى

وقتى كه هلال به صورت طوق »و محمّد بن مرازم، از پدرش، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود:  -3131
 س آن، ماه دوشنبه است، و چون سايه سرت را در آن ببينى، پس آن ماه سه شنبه است.درآيد، پ

 و حمّاد بن عيسى، از اسماعيل بن حرّ، از امام صادق عليه السّلام -3131
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ناپديد  شفقروايت كرده است، كه فرمود: وقتى كه هلال پيش از شفق ناپديد شود، پس آن ماه يك شنبه است، و چون بعد از 
 گردد، پس آن، ماه دوشنبه است.

و امام صادق عليه السّلام فرمود: وقتى كه هلال ماه رجب به نحو صحيح و بدون اختلاف رؤيت شد، پس پنجاه و نه  -3131
 روز را بشمار، و روز شصتم را روزه بدار.



معيّنى روزه گرفتى، پس در سال آينده از تاريخ  و آن امام عليه السّلام فرمود: چون در ماه رمضان سال گذشته در روز -3131
 آن روزه پنج روز را بشمار، و روز پنجم را روزه بدار.

و ابان بن عثمان از عبد الرّحمن بن أبى عبد اللَّه، روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى  -3113
داند كه در چه ماهى بسر و ماه رمضان براى او ثابت و مشخّص نشده است، و نمىاند، سؤال كردم كه روميان او را اسير كرده

دارد، پس اگر آن ماه كه به برد، بنا بر اين تكليف او چيست؟ فرمود: پس از جستجو و حساب كردن يك ماه را روزه مىمى
را  اشرمضان بود، براى او كافى است، و ذمّه كند، ولى اگر بعد از ماهگزارنده قبل از ماه رمضان بود براى او كفايت نمىروزه

 سازد.برى مى

 451ص:

و عيص بن قاسم از آن امام سؤال كرد، كه هر گاه مردم همگى هلال را ببينند، و متّفق شوند كه آن ماه دوشنبه است،  -3113
 آيا اين رأى نافذ است؟ فرمود: آرى.

 )باب روزه يوم الشّك(

المؤمنين عليه السّلام در باره يوم الشّك سؤال كردند، پس فرمود: هر آينه اگر روزى از شعبان را روزه بدارم از امير  -3111
 براى من خوشايندتر از آن است كه روزى از ماه رمضان را افطار كنم.

ماه رمضان بود براى او بر او جايز است كه آن روز را به عنوان يكى از روزهاى شعبان روزه بدارد، پس در اين صورت اگر از 
سازد، و كسى كه آن روز را با شك و ترديد روزه بدارد، بايد قضاى كند. و اگر از ماه شعبان بود زيانى به او وارد نمىكفايت مى

اى رشود. و باى جز با يقين قبول نمىآن را بجا آورد، اگر چه معلوم شود كه آن روز از ايّام رمضان بوده است، زيرا هيچ فريضه
 گيرد جايز نيست كه نيّت كند كه آن روز از ماه رمضان است.كسى كه در يوم الشك روزه مى

 زيرا امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: هر آينه اگر روزى از ماه رمضان -3111
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 كه آن را بر ماه رمضان بيفزايم. را افطار كنم، براى من خوشايندتر از آن است كه روزى از ماه شعبان را روزه بدارم، چنان

يتّ به ن -و بشير نبّال از امام صادق عليه السّلام در باره يوم الشكّّ سؤال كرد، و آن امام عليه السّلام فرمود: آن روز را -3114
ن از ماه رمضااى، و اگر اى مستحبّى بجا آوردهروزه بدار، پس اگر معلوم شد كه آن روز از شعبان بوده است، روزه -استحباب

 اى.بوده است، پس به روزه روزى از آن ماه توفيق يافته



ام كه تا قيام قائم عليه بر خود فرض كرده -فدايت شوم -و عبد الكريم بن عمرو به آن امام معروض داشت كه: من -3115
ر[ ايّام تشريق، و آن روز كه در السّلام روزه بدارم، در اين صورت وظيفه من چيست؟ امام فرمود: در سفر، و در عيدين، و ]د

 كنند، روزه مگير.مورد آن شكّ مى

بايد در روزه گرفتن و افطار كردن با او هماهنگى كند، و كسى كه در شهرى زندگى كند، كه قدرت جائرى در آن شهر باشد، مى
 «.ويش به مهلكه ميفكنيدو خود را بدست خ»زيرا مخالفت با او دخول در نهى خداى عزّ و جلّ است، آنجا كه فرمود: 

 و از عيسى بن ابى منصور روايت شده است كه گفت: من در آن -3111

 413ص:

كنند، در محضر امام صادق عليه السّلام بودم، پس آن امام غلام خود را فرمود: برو و بنگر كه آيا روز كه مردم در آن شكّ مى
ازآمد، و گفت: نه. امام فرمود تا غذا حاضر كردند، و ما با آن حضرت غذا صرف امير روزه گرفته است يا نه؟ آن غلام رفت، و ب

 كرديم.

 ام.كننده نماز است، هر آينه راست گفتهكننده تقيّه مانند تركو امام صادق عليه السّلام فرمود: اگر بگويم كه ترك -3111

 ندارد.و آن امام عليه السّلام فرمود: كسى كه تقيّه ندارد دين  -3111

و عبد العظيم بن عبد اللَّه حسنى، از سهل بن سعد، روايت كرده است كه گفت: از امام رضا عليه السّلام شنيدم كه  -3111
روزه با رؤيت است، و افطار با رؤيت است، و كسى كه پيش از رؤيت با استناد به رؤيت كسى كه هلال با رؤيت او »فرمود: مى

 يا افطار كند، از ما نيست. سهل گفت:ثابت نشده است روزه بگيرد، 

گفتم: يا ابن رسول اللَّه، پس نظر شما در باره يوم الشكّّ چيست؟ فرمود: پدرم از جدّم از پدرانش عليهم السّلام براى من 
 تر از آنحكايت كرد كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: هر آينه اگر روزى از ماه شعبان را روزه بدارم، براى من خوشايند

 است كه روزى از
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 ماه رمضان را افطار كنم.

گفت: و اين حديثى غريب است، كه آن را جز از طريق عبد العظيم بن عبد اللّه حسنى مدفون  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
 ده است.مورد رضايت اهل بيت عليهم السّلام بو -رضى اللَّه عنه -در رى مقابر شجره نميشناسم، و او



هت اند از اين جزيرا حضرت عبد العظيم از سادات حسنى است و اينان چندان مورد قبول اهل بيت عليهم السّلام نبوده»شرح: 
كه در آن روزگار عموما پيرو و يا هوى خواه زيديّة بودند مگر اندكى كه يك تن از آنان عبد العظيم حسنى رحمة اللَّه عليه 

 «.دهدا توثيق نشده است صدوق به متفرّدات وى آسان فتوى نمىاست و چون در رجال صريح

 )باب كسى كه پس از گذشت بخشى از ماه رمضان اسلام بياورد(

 اشاز امام صادق عليه السّلام در باره مردى پرسيدند كه در نيمه ماه رمضان اسلام آورده، پس اكنون در خصوص روزه -3113
ايّامى كه اسلام را در آن اختيار كرده مكلّف به روزه گرفتن نيست، و نسبت به گذشته مكلّف چه بايد بكند؟ امام فرمود: جز در 

 به قضا نيست.

 و صفوان بن يحيى از عيص بن قاسم روايت كرده است كه گفت: -3113

 از امام صادق عليه السّلام در باره قومى سؤال كردم كه در ماه رمضان پس از گذشت
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هاى گذشته را بجا آورند، يا روز ورودشان به اسلام را بايد قضاى روزهاند، در اين صورت آيا مىاز آن اسلام آوردهچند روز 
روزه بدارند؟ امام فرمود: ايشان قضائى بر ذمّه ندارند، و حتّى به روزه گرفتن در روز اسلام آوردنشان نيز مكلّف نيستند، مگر 

 لام آورده باشند.آنكه قبل از طلوع فجر آن روز اس

 )باب وقتى كه افطار در آن حلال و نماز در آن واجب است(

عمرو بن شمر، از جابر، از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله  -3111
 شود.ز داخل مىكند، و وقت نمافرمود: زمانى كه قرص خورشيد ناپديد شود، روزه دار افطار مى

ند كه و آنها ستارگانى هست -اى كه برايم فرستاده نوشته است كه: چون سه ستاره پديدار شوددر نامه -رضى اللَّه عنه -و پدرم
 در آن وقت افطار براى تو حلال است. -كنندبا غروب خورشيد طلوع مى

 لام است.و اين مطلب مضمون روايت ابان از زراره از امام ابو جعفر عليه السّ

 و حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه از آن امام -3111

 414ص:



سؤال كردند كه: وقت افطار پيش از نماز است، يا بعد از آن؟ فرمود: اگر گروهى با شخص روزه دار باشند كه از بازداشتن 
اش بگشايد، و اگر جز اين باشد، نخست نماز بخواند و پس از آن روزهايشان از صرف شام بيم كند، نخست با ايشان روزه را 

 را بگشايد.

 شود، و نماز صبح در آن حلال ميگردد(دار حرام مى)باب وقتى كه خوردن و آشاميدن بر روزه

وقت  دم كه چهعاصم بن حميد، از ابو بصير ليث مرادى روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام سؤال كر -3114
گردد؟ امام فرمود: زمانى كه فجر در پهناى افق گسترش يابد، و حلال مى -نماز فجر -شود، و نمازطعام بر روزه دار حرام مى

 شود. گفتم: مگر ماحلال مى -نماز فجر -شود، و نمازبه صورت قماش لطيف كتاّنى سفيد در آيد، طعام بر روزه دار حرام مى
 صت نداريم؟تا طلوع خورشيد فر

 آن گونه نماز، نماز كودكان است. -حواست كجاست -برند؟فرمود: هيهات تو را به كجا مى

 و ابو بصير از يكى از آن دو امام عليهما السّلام در تفسير قول خداى -3115

 415ص:

 «.الفجرو كلوا و اشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من »عزّ و جلّ 

روايت كرده است كه فرمود: اين آيه در شأن خواّت بن جبير انصارى نازل شد، و اين در آن هنگام بود كه خواّت با پيامبر صلّى 
زيست، و مسلمانان پيش از نزول اين آيه اللَّه عليه و آله در خندق فعّاليّت داشت، روزه داشت، و تا شامگاه بر همين حال مى

 خوابيد طعام بر او حرام ميشد.ر يكى از ايشان در شامگاه مىچنان بودند كه اگ

پس خوّات شامگاهان براى افطار به خانه خود رفت، و گفت: آيا طعامى نزد شما هست؟ گفتند: لختى بپاى و به خواب مرو، 
 بودى؟ گفت: آرى، پس اش گفتند: آيا خوابيدهتا طعامى برايت بسازيم، پس خواّت تكيه زد و خواب او را در ربود، خانواده

شب را در آن حال گذراند، و بامدادان به سوى خندق روان شد، و در آن ميان حالت غشوه به او دست داد، پس رسول خدا 
صلّى اللَّه عليه و آله بر او بگذشت، و چون از حال و كار او پرسيد، خوات ماجرا را با آن حضرت بازگفت. پس خداى عزّ و 

و در شب رمضان بخوريد، و بياشاميد، تا آنگاه كه روشنى سپيده بمانند »و مفهوم آيه اين است كه:  -ل فرمودجلّ اين آيه را ناز
 «.اى سپيد در سراسر افق پديد آيد، و از رشته سياه تاريكى باقيمانده شب جدا گرددرشته

 و از امام صادق عليه السّلام در باره معنى رشته سفيد فجر، از رشته -3111

 411ص:

 سياه سؤال كردند، پس فرمود: مقصود سپيدى روز از سياهى شب است.



 و در خبرى ديگر فرمود: و آن فجرى است كه شكّى در آن نباشد. -3111

و سماعة بن مهران از آن امام عليه السّلام در باره دو مرد سؤال كرد، كه برخاستند و به آسمان نگاه كردند. يكى از آن  -3111
بينم. فرمود: پس آن يك كه فجر بر او مبيّن و روشن نشده است اينك آن فجر است، و آن ديگر گفت: من چيزى نمى دو گفت:

اى و بخوريد و بياشاميد، تا آنگاه كه روشنى سپيده بمانند رشته»گويد: تواند بخورد و بياشامد، زيرا خداى عزّ و جلّ مىمى
. و سماعه «سياه تاريكى باقيمانده شب جدا شود، و آنگاه روزه را تا شب كامل بسازيدسپيد در سراسر افق پديد آيد، و از رشته 

گفت از آن امام در باره مردى سؤال كردم كه پس از طالع شدن فجر در ماه رمضان بخورد و بياشامد، پس فرمود: اگر بپاخيزد، 
ه آن اش را كامل سازد، و اعادبايد روزهفجر را ببيند، مى و نگاه كند، و فجر را نبيند و بخورد و پس از آن بار ديگر نگاه كند و

اش نيست، ولى اگر بپاخيزد و بخورد و بياشامد، و پس از آن به فجر بنگرد، و مشاهده كند كه آن طلوع كرده است، بر ذمّه
به  تحقيق و نگريستن به افقاش را كامل سازد، و روزى ديگر نيز به عنوان قضا روزه بگيرد، زيرا كه او پيش از بايد روزهمى

 بايد روزه را اعاده كند.خوردن پرداخته، و از اين رو مى

 411ص:

 و صفوان بن يحيى از عيص بن قاسم روايت كرده است، كه گفت: -3111

به صرف  اىاز امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه در ماه رمضان خارج شد، در حالى كه يارانش در خانه
سحرى مشغول بودند، پس به سوى فجر نظر كرد، و ايشان را ندا داد كه ]فجر[ طلوع كرده است، پس بعضى از آن جمع از 
خوردن خوددارى كردند، و بعضى گمان بردند كه او ايشان را مسخره كرده است، و از اين رو به خوردن ادامه دادند، آن حضرت 

 ل سازند، و قضاى آن را نيز بجا آورند.بايد روزه را كامفرمود اينان مى

و محمّد بن ابى عمير از معاوية بن عمّار روايت كرده است، كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم كه:  -3143
د اگويد: هنوز طلوع نكرده است، و من با اعتمافتد كه كنيزك خود را امر ميكنم كه به سوى فجر بنگرد، پس او مىچنان مى

 شوم كه به هنگام نگريستن او فجر طلوع كرده بوده است.خورم، سپس چون به افق مينگرم متوجّه مىبگفته او غذا مى

 شتى.داامام عليه السّلام فرمود: قضاى آن را بجاى آور، ولى در صورتى كه خودت به جاى او نگاه كرده بودى چيزى بر ذمّه نمى

 411ص:

 احب آن ميتواند افطار كند()باب حدّ مرضى كه ص 

دار ابن بكير از زراره روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه حدّ مرضى كه شخص روزه -3143
نسان ه ابلك»[ فرمود: اى از قرآنتواند در آن حدّ افطار كند، و نماز ايستاده را واگذارد چيست؟ پس امام ]به رسم تمثّل به آيهمى

 داند كه به چه كارى و به چه اندازه طاقت دارد.. و او بهتر مى«3» «بر نفس خود بصير است



 و جميل بن درّاج، از وليد بن صبيح، روايت كرده است، كه گفت: -3141

 فرستاد، واى كه سركه و زيت در آن بود، براى من روزى در ماه رمضان در مدينه تب كردم، پس امام صادق عليه السّلام كاسه
 مرا فرمود: افطار كن، و نمازت را نشسته بخوان.

شنيدم، در باره و بكر بن محمّد أزدى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه گفت: پدرم، در حالى كه من مى -3141
است كه مريض توانائى كند سؤال كرد، پس امام فرمود: اين در وقتى حدّى از مرض كه انسان در آن حدّ روزه را ترك مى

 صرف سحرى نداشته باشد.

______________________________ 
 از سوره قيامت. 34( آيه 3)

 411ص:

از بيمارى  -رضى اللَّه عنها -و سليمان بن عمرو از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: امّ سلمه -3144
اللَّه عليه و آله او را فرمود تا افطار كند، و فرمود: غذاى شب براى چشمانت مضرّ  برد، پس رسول خدا صلّىچشمش رنج مى

 است.

 و در روايت حريز از امام صادق عليه السّلام آمده است، كه فرمود: -3145

 روزه دار چون بيم آن كند كه چشمانش مبتلا به رمد گردد، بايد افطار كند.

 هر چيز كه روزه به آن ضرر رساند، افطار براى آن واجب است. و آن امام عليه السّلام فرمود: -3141

 )باب آنچه در باره آنان كه تاب روزه ندارند از پير و جوان و حامله و زن شيرده آمده است(

 ، وفرمود: پير بزرگسالعلاء از محمّد بن مسلم روايت كرده است كه گفت: از امام ابو جعفر عليه السّلام شنيدم كه مى -3141
 بيمار مبتلا به تشنگى پايان ناپذير، باكى بر ايشان نيست كه در ماه رمضان افطار كنند، و هر يك از آن دو

 413ص:

گيرد، و اگر قدرت پرداختن آن را نداشته باشند چيزى بر در هر روز مدّى از طعام صدقه بدهند، و قضائى به ايشان تعلّق نمى
 ذمّه ايشان نيست.

ر بن موسى روايت كرده است كه امام صادق عليه السّلام در باره مردى كه به علت اصابت تشنگى بر جان خود و عمّا -3141
 تواند به اندازه حفظ رمق خود، و نه به اندازه سيراب شدن بنوشد.بترسد، فرمود: مى



و على الّذين يطيقونه »عزّ و جلّ: و در روايت ابن بكير آمده است كه از امام صادق عليه السّلام در باره قول خداى  -3141
رى يا اند، و آنگاه پيسؤال كردند، امام فرمود: معنى آيه اين است كه: كسانى كه طاقت روزه گرفتن داشته« فدية طعام مسكين

 گيرد.بيمارى عطاش يا مانند آن به ايشان اصابت كرده است، در برابر هر روز مدّى از طعام به ايشان تعلّق مى

فرمود: زن باردار در علاء از محمّد بن مسلم، روايت كرده است كه گفت: از امام ابو جعفر عليه السّلام شنيدم كه مى و -3153
شرف وضع حمل، و زن شير دهنده كم شير، باكى بر ايشان نيست كه در ماه رمضان روزه خود را بگشايند، زيرا كه آن دو طاقت 

 كه هر يك از آن دو براى هر روزىروزه را ندارند، و بر ذمّه ايشان است 

 413ص:

 بايد قضاى هر كدام از آن ايّام را بجا آورند.كند، مدّى از طعام صدقه بدهد، و نيز مىكه در آن افطار مى

فتن رو عبد الملك بن عتبيه هاشمى از امام ابو الحسن عليه السّلام در باره پيرمردى فرتوت، و پيرزنى بزرگسال كه از گ -3153
 دهد.روزه در ماه رمضان ناتوان باشد، سؤال كرد امام عليه السّلام فرمود: براى هر روزى مدّى از گندم را صدقه مى

 دارى را افطارى بدهد()باب ثواب كسى كه روزه

ى بدهد اجرى ابو الصّبّاح كنانى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: كسى كه روزه دارى را افطار -3151
 برابر با او دارد.

و امام صادق عليه السّلام فرمود: سدير در ماه رمضان بر پدرم عليه السّلام وارد شد، پدرم به او فرمود: اى سدير، آيا  -3151
 ميدانى كه اين چه شبهائى است؟

وانى در تبه او فرمود: آيا مىپس سدير گفت: آرى، فدايت شوم، اين شبهاى ماه رمضان است، بفرما منظور چيست؟ پس پدرم 
 هر شبى از اين شبها ده بنده از اولاد

 411ص:

رسد. پس پدرم همچنان از اسماعيل عليه السّلام را آزاد سازى؟ سدير گفت: پدر و مادرم به فدايت، مال من به اين كار نمى
ت: توانائى آن را ندارم. پس پدرم به او فرمود: آيا گفشمار آن بندگان ميكاست، تا به يك بنده رسيد، و سدير در هر نوبت مى

توان آن را ندارى كه در هر شبى مرد مسلمانى را به افطار فراخوانى؟ گفت: آرى، و ده مرد را. آنگاه پدرم عليه السّلام به او 
 از اولاد اسماعيل عليه السّلاماى فرمود: منظور من همين بود اى سدير، زيرا افطارى دادنت به برادر مسلمانت با آزاد كردن بنده

 برابر است.



و موسى بن بكر از امام ابو الحسن عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: افطارى دادنت به برادر مسلمانت از روزه  -3154
 داشتنت افضل است.

ردند، كتا گوسفندى را ذبح مى فرمودرسيد، مىمى -و امام علىّ بن الحسين عليه السّلام چون روز روزه داشتنش فرا -3155
شد، تا در حال روزه داشتن بوى آن را بيابد، پختند، پس شامگاهان به روى ديگها خم مىو اعضايش را تقطيع كرده و آن را مى

ن به تا همگى آ -اى را بياوريد، براى خانواده فلان از اين غذا بكشيد، براى خانواده فلان غذا بكشيد،فرمود: كاسهو آنگاه مى
 پس آنگاه نانى و -رسيدپايان مى

 411ص:

 آوردند، و شام آن امام همان بود.خرمائى مى

كسى كه در اين ماه مؤمن روزه دارى را افطارى دهد، او را نزد خداى عزّ و جلّ »و پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:  -3151
آمرزشى خواهد بود، پس گفتند: يا رسول اللَّه، همگى ما قادر بر افطارى  اشاى، و براى گناهان گذشتهثواب آزاد كردن بنده

دادن به روزه دارى نيستيم، پس فرمود: خداى تبارك و تعالى چندان كريم است كه به كسى از شما كه نتواند جز با جرعه شير 
و بر انفاق چيزى بيش از اين قادر نباشد، آميخته با آبى، يا شربت آب گوارائى، يا چند دانه خرما روزه دارى را افطارى دهد 

 كند.همين ثواب را عطا مى

 )باب ثواب صرف سحرى(

گذارد، اگر چه با سحرى بركت است، و فرمود: امّت من سحرى را وانمى»رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:  -3151
 «.اى باشدخرماى خشكيده پوسيده

لسّلام در باره طعام سحرى براى كسى كه بخواهد روزه بگيرد، سؤال كرد، آن حضرت و سماعه از امام صادق عليه ا -3151
 عليه السّلام فرمود: امّا در ماه رمضان، پس استفاده از طعام سحرى بهتر است، اگر چه با شربتى از آب باشد، و اما در روزه

 414ص:

 كند، و كسى هم كه چنين نكند، باكى نيست.مى مستحبّى پس هر كس خوش داشته باشد، از طعام سحرى استفاده

و ابو بصير در باره سحرى براى كسى كه اراده روزه گرفتن كند، از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد كه: آيا آن بر او  -3151
ر آن رمضان بهت واجب است؟ آن حضرت عليه السّلام فرمود: اگر بخواهد باكى نيست كه بدون سحرى روزه بگيرد، و امّا در ماه

 است كه از سحرى استفاده كند. من خوش دارم كه آن در ماه رمضان ترك نشود.



و پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: با خوردن سحرى براى روزه روز و با خواب قيلوله براى شب زنده دارى كمك  -3113
 بطلبيد.

ى اللَّه عليه و آله روايت شده است كه فرمود: خداوند تبارك و تعالى، و و از امير المؤمنين عليه السّلام، از پيامبر صلّ -3113
فرستند، پس هر يك از شما را همى كنند، درود مىطلبند، و سحرى تناول مىفرشتگانش بر كسانى كه در سحرها آمرزش مى

 بايد تا سحرى تناول كند، اگر چه با شربتى از آب باشد.

 ، و خوردنى و نوشيدنى براى تو آزاد است، تا زمانى كه يقين كنى كه فجر طالع شده است.و بهترين سحرى سويق و خرما است

 415ص:

توانم بخورم، در حالى كه در باره فجر شك دارم؟ امام فرمود: و مردى از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد كه: آيا مى -3111
 بخور تا زمانى كه شكّ نداشته باشى.

توانستند كردند، هر آينه مىخوردند، و آنگاه جز با آب افطار نمىمام عليه السّلام فرمود: اگر مردم سحرى مىو آن ا -3111
 أبد الدّهر روزه بگيرند.

 گيرد()باب متعلّق به كسى كه چيزى از روزه واجب بر ذمّه دارد، و روزه مستحبّى مى

شده است، دائر بر اينكه شخص چون چيزى از روزه واجب بر ذمّه داشته  از جانب أئمّه اطهار عليه السّلام اخبار و آثارى وارد
كنانى  اند، حلبى و أبو الصّبّاحباشد، جايز نيست كه روزه مستحبّى بگيرد. و از جمله كسانى كه از اين گونه اخبار روايت كرده

 باشند.از امام صادق عليه السّلام مى

 )باب نماز در ماه رمضان(

محمّد بن مسلم، و فضيل از امام ابو جعفر باقر، و امام صادق عليهما السّلام در باره نماز نافله شب در ماه  زراره، و -3114
 رمضان به صورت جماعت سؤال كردند، آن

 411ص:

اه در آخر شب رفت، و آنگآورد، به سوى منزل خود مىدو امام فرمودند: پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله چون نماز عشا را بجا مى
ين رفت، تا بنا بر سنّت پيشايستاد، پس در نخستين شب از ماه رمضان به مسجد مىشد، و به نماز مىبه سوى مسجد روان مى

فرار كرد،  اشنماز بگزارد، پس مردم پشت سرش صف بستند، در اين هنگام پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله از جلو ايشان به خانه
ى گذاشت، ولى مردم تا سه شب چنين كردند. پس پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله در روز سوّم به منبر برآمد، و و ايشان را بر جا

أيا اى مردمان، نماز نافله در شب ماه رمضان به صورت جماعت بدعت است، و نماز ضحى »پس از حمد و ثناى خدا فرمود: 



ت است، آگاه باشيد كه شبانگاه در ماه رمضان براى نماز شب اجتماع )يعنى هنگامى كه آفتاب در سطح زمين فراگير شود( بدع
آوريد، زيرا كه آن معصيت است، آگاه باشيد كه هر بدعتى گمراهى است، و هر گمراهى راهش مكنيد، و نماز ضحى را بجا مى

 به سوى آتش دوزخ است.

 ز كار بسيار در مسير بدعت بهتر است.سپس از منبر به زير آمد، در حالى كه ميگفت: كار كمى در مسير سنّت ا

 411ص:

گفت: از امام صادق عليه السّلام راجع به نماز در ماه رمضان سؤال و ابن مسكان از حلبى روايت كرده است كه مى -3115
ى دا صلّكردم، پس فرمود: آن نماز سيزده ركعت است، كه نماز وتر و دو ركعت صبح قبل از فجر از آن جمله است. رسول خ

ى بود رسول خدا صلّ گزارم و اگر كارى بهتر از اين مىگزارد، و من نيز بر اين گونه نماز مىاللَّه عليه و آله اين چنين نماز مى
 اللَّه عليه و آله آن را وانميگذاشت.

لام در باره نماز در ماه و عبد الله بن مغيره، از عبد الله بن سنان روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّ -3111
 رمضان سؤال كردم، پس فرمود:

ا بود، رسول خدآن سيزده ركعت است، كه نماز وتر و دو ركعت قبل از نماز فجر از آن جمله است، و اگر كارى بهتر از اين مى
 صلّى اللَّه عليه و آله به آن كار عاملتر و سزاوارتر بود.

 هستند.« واقفى»اند، يكى زرعه از سماعه است، و اين هر دو ماه رمضان روايت كردهو از كسانى كه زياده در نماز مستحب 

 )سماعه( گفت: از آن امام در باره چند و چون نماز در ماه رمضان -3111

 411ص:

 ضيلتى هست كه بندهگزارند، الا اينكه ماه رمضان را بر ساير ماهها فسؤال كردم، فرمود: همان گونه كه در غير اين ماه نماز مى
را ميسزد تا در تطوّع و اعمال مستحبّ خود بيفزايد، پس اگر دوست بدارد، و قدرت داشته باشد، در اول ماه تا بيست شب 
علاوه بر نمازهائى كه پيش از اين ميخوانده، هر شبى بيست ركعت اضافه كند، چنان كه دوازده ركعت از آن بيست ركعت را ما 

شدن هوا، و هشت ركعت ديگر را بعد از تاريك شدن هوا بجا آورد، و پس از آن نماز شبى را كه پيش از بين مغرب و تاريك 
اين ميخوانده طى هشت ركعت، و وتر را طىّ سه ركعت برگزار كند، به اين ترتيب كه دو ركعت بجا آورد، و سلام بگويد، و پس 

قنوت را بجا آورد، و اين همان وتر است. سپس دو ركعت فجر را تا از آن بايستد و يك ركعت بپا دارد، و در اين ركعت اخير 
وقت شكافته شدن فجر برگزار كند، كه مجموع آنها سيزده ركعت است. پس چون ده شب از ماه رمضان باقى بماند علاوه بر 

مغرب و عشا، و هشت اين سيزده ركعت، در هر شبى سى ركعت نماز بگزارد، چنان كه بيست و دو ركعت آن را در ميان نماز 
ركعت را بعد از تاريك شدن هوا بگزارد، و پس از آن سيزده ركعت نماز شب را بدان گونه كه براى تو وصف كردم انجام دهد، 

 و در شبهاى بيست و يكم و بيست و سوّم در صورتى كه قادر باشد، در هر يك از آن



 411ص:

 ادا نمايد.دو شب صد ركعت علاوه بر آن سيزده ركعت 

و ميبايد كه در اين دو شب تا صبح بيدار بماند، زيرا مستحب است كه آن دو شب در دعا و تضرّع سپرى گردد، بدليل اينكه 
 اميد ميرود كه شب قدر در يكى از آن دو شب باشد.

ام، از آنرو در آن را واگذاشته ام، و عمل كردن بهگفت: من اين خبر را با آنكه از آن عدول كرده -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
شود، و چه كسى آن را روايت كرده، و براى آنكه ام كه ناظر در اين كتاب من بداند كه آن چگونه روايت مىاين باب آورده

 بينم.اعتقاد من را در باره آن بداند، من مانعى براى عمل به آن نمى

 ()باب آنچه در باره كراهت سفر در ماه رمضان آمده است

و على بن أبى حمزه از ابو بصير روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه: آيا با فرا رسيدن  -3111
 ماه رمضان مسافرت جايز است؟

حفظ  گويم: مسافرت به مكه، يا به جنگ در راه خداى عزّ و جلّ، يا براىفرمود: نه. مگر در مواردى كه آنها را با تو باز مى
 مالى كه بيم فنا شدن آن را داشته باشى، يا برادرى كه

 413ص:

 شدنش بترسى. و اين برادرى از پدر و مادر نيست بلكه دوست است.از هلاك

و حلبى روايت كرده است كه از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه به هنگام فرا رسيدن ماه رمضان  -3111
ده، و قصد سفرى نداشته، آنگاه چون ماه رمضان فرا رسيده به فكر مسافرت افتاده، آن حضرت عليه السّلام سكوت مقيم بو

فرمود، تا من چند نوبت سؤال خود را تكرار كردم. پس فرمود: اقامتش افضل است، مگر آنكه حاجتى داشته باشد كه در 
 بترسد. برآوردن آن ناگزير از سفر باشد، يا از تلف شدن، مالش

أسكنه اللَّه جنّته گفت: نهى از بيرون شدن به سفر در ماه رمضان، نهى كراهت است، نه نهى تحريم. و برتر  -مصنّف اين كتاب
 بودن اقامت در وطن براى آن است كه در باره روزه گرفتن كوتاهى نكند.

ه السّلام در باره مردى سؤال كردند كه در وطن و علاء از محمّد بن مسلم روايت كرده است، كه از امام ابو جعفر علي -3113
دهد، و اين در حالى است كه چند روز از ماه سپرى شده است. پس امام خود مقيم است، و در ماه رمضان سفر براى او رخ مى

 فرمود، باكى نيست كه سفر كند، و افطار نمايد، و روزه نگيرد.

 413ص:



 مام صادق عليه السّلام روايت كرده است.و اين خبر را أبان بن عثمان از ا

و از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردند كه براى مسير دو روز يا سه روز به مشايعت برادرش راه  -3113
ست: ا بايد افطار كند. آنگاه سؤال كردند كه كدام يك افضلپيمايد. پس فرمود: اگر اين مشايعت در ماه رمضان بوده است مىمى

]اقامت كند و[ روزه بدارد، يا او را مشايعت نمايد؟ فرمود: مشايعت او افضل است زيرا خداى عزّ و جلّ زمانى كه او به مشايعت 
 برادرش برود روزه را از او برداشته است.

ام كه ه: اطلاع يافتهو وشّاء از حمّاد بن عثمان روايت كرده است كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم ك -3111
وارد شده، و اين در ماه رمضان است، آيا براى من جايز است كه به استقبال او بروم، و افطار كنم؟ « أعوص»مردى از يارانم به 

 ن.كفرمود: آرى. گفتم: به استقبال او بروم و افطار كنم، يا در شهر اقامت نمايم و روزه بدارم؟ فرمود: به استقبال او برو و افطار 

 )باب وجوب تقصير در روزه در سفر(

 يحيى بن ابى العلاء از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است -3111

 411ص:

 دار در ماه رمضان در سفر مانند افطاركننده در آن ماه در حضر است.روزه»كه فرمود: 

و گفت: يا رسول الله، آيا براى من جايز است كه ماه رمضان را  آنگاه فرمود: مردى به نزد رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آمد،
در سفر روزه بدارم؟ فرمود: نه مرد گفت: يا رسول اللَّه، اين كار براى من آسان است. پس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله 

 فرمود:

رده، آيا كسى از شما دوست ميدارد كه خداى تبارك و تعالى افطار در ماه رمضان را بر بيماران و مسافران امت من تصدق ك
 اى داد آن را به او ردّ كنند؟!چون صدقه

سؤال كرد، « فمن شهد منكم الشهر فليصمه»و عبيد بن زراره از امام صادق عليه السّلام در باره قول خداى عزّ و جلّ  -3114
ه را روزه بگيرد، و كسى كه سفر كند ميبايد امام فرمود: چه روشن است معنى آن! كسى كه حاضر در وطن باشد ميبايد آن ما

 روزه نگيرد.

و محمّد بن حكيم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: اگر مردى در حال روزه در سفر بميرد، هر  -3115
 گزارم.آينه من بر او نماز نمى

 است كه و حريز از زراره از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده -3111

 411ص:



عنى ي« عصات»فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله گروهى را كه به هنگام افطار كردن و تقصير نمودنش روزه گرفتند 
ناميد، امام فرمود: و ايشان تا روز قيامت عصاتند، و هر آينه ما پسرانشان و پسران پسرانشان را تا زمان خودمان  -نافرمانان
 .ميشناسيم

و عيص بن قاسم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: چون مرد در ماه رمضان به سفر رود ميبايد  -3111
افطار كند، و فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در ماه رمضان از مدينه به سوى مكه روان شد، و مردم با او بودند، و در 

ت، رسيد، قدحى آب خواس« كراع الغميم»دند، پس چون در ساعتى ما بين ظهر و عصر به سرزمين بوميان ايشان پيادگانى مى
و نوشيد، و افطار كرد، و مردم نيز با آن حضرت افطار كردند، ولى بعضى از مردم روزه خود را به پايان بردند، و از اين رو 

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را به كار بندد. ناميد، و هر شخص مسلمان را همى بايد تا فرمان« عصات»ايشان را 

و أبان بن تغلب از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرموده  -3111
 است: خوبان امّت من كسانى هستند كه

 414ص:

امّت  طلبند، و شرورانشوند، و چون بدى كنند، آمرزش مىسان كنند شاد مىكنند، و چون احچون سفر كنند افطار و تقصير مى
به  پوشند وخورند، و جامه نرم مىاند: غذاى خوب مىاند، و با آن تغذيه شدهمن كسانى هستند كه در آغوش نعمت متولّد گشته

 گويند.هنگام سخن گفتن راست نمى

از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه »بن مروان، روايت كرده است كه گفت: و ابن محبوب، از ابو ايّوب، از عمّار  -3111
بايد افطار و تقصير كند، مگر آنكه مردى باشد كه سفرش به قصد شكارى، يا در معصيت كسى كه سفر ميكند مى»فرمود: مى

اده باشد يا براى طلب و يافتن دشمن كند او را به سفر فرستخداى عزّ و جلّ باشد، يا كسى كه خداى عزّ و جلّ را معصيت مى
 يا دشمنى با ديگران، و يا گزارش دادن بد از كسى به والى و حاكم يا به خاطر ضرر رساندن به مردمى از مسلمانان.

 كند.اش را افطار نمىو آن امام عليه السّلام فرمود: شخص در ماه رمضان جز به راهى )مسافرتى( حقّ روزه -3113

 گفت: تقصير مسافر و حدّ و مسافتى را كه تقصير -رحمه اللَّه -بمصنّف اين كتا

 415ص:

 ام.باشد در ضمن ابواب صلاة در اين كتاب ذكر كردهدر آن واجب است و همچنين كسانى را كه تمام بر ايشان واجب مى

 در سفر -يعنى مستحبّ  -و اما روزه تطوّع

 آن فرموده است: روزه در سفر از جمله اعمال برّ و مشروع نيست. پس امام صادق عليه السّلام در باره -3113



اش و حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه از آن امام در باره مردى كه در حال روزه داشتن از خانه -3111
ند، بايد افطار كج شده است، مىشود، سؤال كردند، امام فرمود: اگر پيش از آنكه روز به نيمه رسد خاربه قصد سفر خارج مى

 اش را تمام كند.بايد روزهو قضاى آن روز را بجا آورد، و اگر بعد از زوال خارج شده، مى

و علاء از محمّد بن مسلم، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: چون مرد در ماه رمضان سفر كند،  -3111
شود، و چون پيش ه آن روز را بر عهده دارد، و آن روزه به حساب ماه رمضان منظور مىو بعد از نصف روز خارج شود، روز

از طلوع فجر به سرزمينى وارد شود، در حالى كه قصد اقامت در آن سرزمين داشته باشد، ميبايد آن روز را روزه بدارد، و اگر 
 اىبعد از طلوع فجر به آنجا وارد شود، روزه

 411ص:

 تواند روزه بگيرد.ندارد، و اگر بخواهد مىبر عهده 

و در روايت رفاعة بن موسى آمده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه در ماه  -3114
 د. امامشواش وارد مىآيد، حتّى اينكه گمان دارد كه پس از طلوع خورشيد يا بالا آمدن روز به خانوادهرمضان از سفر باز مى

اش داخل نشده باشد، اختيار دارد كه روزه عليه السّلام فرمود: در صورتى كه فجر بدمد، و او در خارج باشد، و هنوز به خانه
 بگيرد يا افطار كند.

و يونس بن عبد الرّحمن از امام موسى بن جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: مسافرى كه قبل از زوال در  -3115
اش تعلّق اش را تمام كند، و قضائى بر ذمهّبايد روزهاش وارد شود، و هنوز چيزى نخورده باشد، مىال جنابت به خانوادهح

 .-گفت: يعنى در صورتى كه جنابتش از احتلام باشد -گيرد.نمى

رمضان در مسافرت با كنيز خود و عبد اللَّه بن سنان، از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كرد كه در ماه  -3111
 مقاربت كند. پس امام عليه السّلام

 411ص:

اى در اختيار داشته، گفت: گفتم: آيا براى فرمود: اين مرد حقّ ماه رمضان را نشناخته است، زيرا كه او در شب فرصت گسترده
به آئين رحمت و به منظور فرو كاستن خستگى و  او روا نيست كه بخورد، و بياشامد، و تقصير كند؟ فرمود: خداى عزّ و جلّ

رنج و مشقّت سفر، مسافر را رخصت افطار و تقصير داده است، و رخصت مجامعت زنان در راه سفر به هنگام روز در ماه 
 واجبرمضان به او نداده است، و به هنگام مراجعت از سفر قضاى روزه را بر او واجب ساخته، ولى قضاى اتمام نماز را بر او 

شود، چنان كه مجامعت نيز از جهت حلّيّت يعنى نماز از جهت قضا با روزه قياس نمى -آيدنكرده است و سنّت به قياس در نمى
 شم.نوخورم، و تا حدّ سيراب شدن آب نمىو من چون در ماه رمضان سفر كنم غذاى كامل نمى -گرددبا اكل و شرب مقايسه نمى



و در اين نهى جنبه اخلاقى و وجدانى بيشتر از جنبه  -فر نهى كراهت است، نه نهى تحريم.و نهى از جماع براى شخص مسا
 .-تشريعى ملحوظ شده است

و حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده و گفته است، كه از آن امام در باره مردى سؤال كردم كه در سفر روزه  -3111
را  بايد قضاى آنكه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله از آن نهى فرموده پس مى گرفته است، پس فرمود: اگر مطلع بوده است

 بجا آورد، و اگر از اين نهى اطّلاع نداشته است چيزى بر او نيست.

 411ص:

 )باب روزه حائض و مستحاضه( 

عروض داشتم كه: زنى سحر را در حال و ابو الصّباح كنانى در روايت خود آورده است كه به امام صادق عليه السّلام م -3111
روزه داشتن صبح كرده، و چون روز بالا آمده، يا ساعتهاى آخر روز فرا رسيده، حائض شده است. در اين صورت آيا بايد 

 افطار كند؟ فرمود: آرى. و اگر قبل از مغرب بوده بايد افطار كند.

ان پاك شده و غسل نكرده است، و چيزى هم نخورده است، در همچنين در باره زنى سؤال كردم كه در اولّ روز در ماه رمض
 اى بر عهده ندارد، و باكى بر او نيست.اين صورت بايد نسبت به آن روز چه كند؟ فرمود: روزه

و از علىّ بن مهزيار روايت شده است كه گفت: به آن امام نوشتم كه زنى در نخستين روز از ماه رمضان از حيض يا  -3111
خود پاك شده، و پس از آن مستحاضه شده است، ولى در اين حال نماز خوانده و همگى ايام ماه رمضان را روزه  خون نفاس
آنكه وظيفه مستحاضه را دائر بر انجام غسل براى هر دو نماز بجا آورده باشد، در اين صورت آيا روزه و نماز او گرفته، بى

 او جايز است يا نه؟ پس امام عليه السّلام در جواب

 411ص:

كند، زيرا رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله همسران مؤمنه خود را آورد، و نمازش را قضا نمىاش را بجا مىنوشت: قضاى روزه
 كرد.به همين كار امر مى

ايّام رمضان و از سماعه روايت شده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مستحاضه سؤال كردم، فرمود:  -3113
 آورد.شده، و پس از ماه رمضان قضاى آن روزها را بجا مىدارد، به جز روزهائى كه در آنها حائض مىرا روزه مى

ر كند، دو عبد الرحمن بن حجّاج از امام ابو الحسن عليه السّلام در باره زنى سؤال كرد كه بعد از عصر وضع حمل مى -3113
 آورد.به پايان ميبرد، يا افطار ميكند؟ فرمود: افطار ميكند، و قضاى آن روز را بجا مىاين صورت آيا روزه آن روز را 



و در روايت عيص بن قاسم آمده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره زنى سؤال كردم كه در ماه رمضان،  -3111
 كند.شود افطار مىشود، امام فرمود: در همان وقت كه حائض قبل از غروب آفتاب حائض مى

 و علىّ بن حكم از ابو حمزه روايت كرده است كه گفت: از امام -3111

 413ص:

ابو جعفر عليه السّلام در باره زنى سؤال كردم كه در ماه رمضان بيمار شود يا حائض گردد، يا به سفر رود، و پيش از پايان 
قضاى روزه او را ادا كنند؟ فرمود: امّا حيض و بيمارى را نه. و امّا سفر را بايد يافتن ماه رمضان بميرد، در اين صورت آيا مى

 آرى.

و ابن مسكان از محمّد بن جعفر روايت كرده است، كه گفت: به امام ابو الحسن عليه السّلام معروض داشتم كه: همسرم  -3114
 ر باردار شد و قدرت روزه گرفتن نداشت.روزه دو ماه را بر خود فرض كرد، ولى كودكش را به دنيا آورد، و بار ديگ

 فرمود: بابت هر روزى از آن دو ماه مدّى طعام به مسكينى تصدقّ كند.

 )باب قضاى روزه ماه رمضان(

عقبة بن خالد از امام صادق عليه السّلام در باره مردى روايت كرده است كه در ماه رمضان بيمار شود، و چون بهبودى  -3115
 ند، در اين صورت تكليف او در باره قضاى روزه چيست؟ فرمود: چون بازگردد آن را بجا آورد.يافت اراده حجّ ك

و عبد الرّحمن بن ابى عبد اللَّه از آن امام عليه السّلام در باره قضاى روزه ماه رمضان در ماه ذى الحجه و قطع آن  -3111
 سؤال كرد. فرمود: آن را در ماه ذى الحجّه

 413ص:

 آور، و اگر خواستى آن را قطع كن. بجا

 و حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -3111

اى از ماه رمضان بر ذمّه داشته باشد، قضاى آن را در هر ماه كه بخواهد طىّ چند روز پياپى بجاى آورد، هر گاه شخص، روزه
ند، و روزها را بشمارد، پس چه بطور پراكنده انجام دهد، و چه پياپى، هر دو پس اگر نتواند، به هر نحو كه بخواهد آن را قضا ك

 وجه نيكو است.



و سليمان بن جعفر جعفرى از امام ابو الحسن رضا عليه السّلام در باره مردى سؤال كرد، كه چند روز قضاى ماه رمضان  -3111
اى د؟ فرمود پراكنده ساختن قضاى ماه رمضان مانعى ندارد، و همانا روزهتواند آنها را پراكنده قضا كنرا بر ذمّه دارد، اكنون آيا مى

 بايد پراكنده نشود، روزه كفّاره ظهار و كفّاره خون و كفّاره قسم است.كه مى

و جميل از زراره روايت كرده است، كه از امام ابو جعفر عليه السّلام در باره شخص بيمارى سؤال كرد كه ماه رمضان  -3111
 ا دريابد و بر او بگذرد، و او همچنان در بيمارى بسر برد، و بهبودى نيابد، تا ماه رمضان ديگر او را دريابد، اماماو ر

 411ص:

دارد، و اگر در ما بين آن دو صحّت بيابد، و روزه دهد، و بابت دوم روزه مىعليه السّلام فرمود: بابت رمضان اولّ صدقه مى
 ديگر او را دريابد، هر دو را روزه بدارد، و بابت ماه اولّ صدقه بدهد. نگيرد، تا ماه رمضان

و كسى كه ماه رمضان از او فوت شود، تا ماه سوم در آيد، آن كس كه مريض بوده اين ماه را كه در آمده روزه بدارد، و از بابت 
 ماه اوّل هر روزى مدّى از طعام انفاق كند، و بابت دوم روزه بدارد.

ابن محبوب، از حارث بن محمّد، از بريد عجلى، از امام ابو جعفر عليه السّلام در باره مردى سؤال كرده است كه در و  -1333
آورده با همسر خود مقاربت كرده، و امام در جواب او فرموده است: اگر قبل از زوال با روزى كه قضاى ماه رمضان را بجا مى
نيست مگر روزه روزى به جاى روزى، و اگر بعد از زوال شمس با همسرش مقاربت  اشهمسر خود مقاربت كرده، چيزى بر ذمّه

بايد به ده مسكين از قرار هر مسكين يك مدّ صدقه بدهد، و اگر از عهده اين كار برنيايد، بايد روزى به جاى روزى كرده، مى
 روزه بدارد، و سه روز هم به عنوان كفّاره كارى كه كرده است روزه بدارد.

 اشدر روايتى آمده است كه اگر قبل از زوال افطار كند چيزى بر ذمّهو 

 411ص:

 گيرد.اى برابر با كفّاره افطار در روز رمضان به او تعلق مىنيست و اگر بعد از زوال افطار كند، كفّاره

باره زنى سؤال كردم كه روزه قضاى و سماعه از ابو بصير روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در  -1333
كند، امام فرمود: سزاوار نيست كه بعد از زوال شمس او را آورد، ولى شوهرش او را مجبور به افطار مىماه رمضان را بجا مى

 اكراه كند.

اين، در باره روزه دار تا زوال شمس داراى اختيار است سؤال كرد، فرمود: و سماعه از آن امام در باره قول او كه: روزه -1331
 تواند در هر ساعتى كه بخواهد تا غروب خورشيد، افطار كند.واجب است، و امّا در مورد روزه مستحبّ، مى



و ابن فضّال از صالح بن عبد اللَّه خثعمى روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال  -1331
خواهد كه افطار كند. كند، و از او مىبرادرش كه هم مسلك و هم مذهب او است با او ديدار مىكند، پس كردم كه نيّت روزه مى

ب كند و به حسابش محسواش به قصد تطوّع بوده همان مقدار برايش كفايت مىآيا جايز است كه افطار كند؟ فرمود: اگر روزه
 شود، و اگر قضاى روزه واجبىمى

 414ص:

 آن را بجا آورد.بوده بايد قضاى 

واند آن روز تو اگر كسى شب را به صبح آورد، در حالى كه نيّت روزه گرفتن نداشته باشد، سپس اين فكر براى او رخ دهد، مى
 را روزه بدارد.

و از آن امام عليه السلّام در باره قاصد روزه مستحبى كه حاجتى برايش رخ داده و نيت نكرده سؤال كردند، پس  -1334
: تا عصر وقت نيت دارد. و چنانچه تا عصر مكث كرد و پس از آن به فكر افتاد كه روزه بگيرد، با آنكه چنين نيّتى نداشته، فرمود

 اگر بخواهد ميتواند آن روز را روزه بگيرد.

ضاى يگيرد، و قاى از روز برايش باقى باشد، همان مقدار بقيهّ را روزه تأديبى مو زن چون از حيض پاك شود، در حالى كه بقيهّ
اى از روز برايش باقى باشد افطار ميكند، و قضاى آن روزه را بر آن روزه را بر ذمّه دارد، و اگر حيض شود، در حالى كه بقيّه

 ذمّه دارد.

نگيرد، و زمانى كه روزه دو ماه متوالى بر مرد واجب شود، و يك ماه از آن دو ماه را روزه بدارد، ولى چيزى از ماه دوم را روزه 
 كند، مگر در صورتى كه به علّت مرضى افطار كردهاش را اعاده كند، و روزه ماه اولّ براى او كفايت نمىميبايد روزه

 415ص:

اى كه گرفته است بنا كند، زيرا در اين مورد خداى عزّ و جلّ او را از باشد، كه در اين صورت ميتواند بقيّه روزه را بر پايه روزه
روزه بازداشته است، و امّا اگر ماه اولّ را روزه بدارد، و چند روزى از ماه دوّم را نيز بر اين گونه عمل كند، و پس از آن  ادامه

 هائى كه گرفته است بنا كند.افطار نمايد، ميبايد بقيّه روزه را بر پايه همان روزه

صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه روزه و موسى بن بكر، از فضيل روايت كرده است، كه گفت از امام  -1335
اى براى او رخ داده، امام فرمود: اگر پانزده روز يكماه را بر ذمّه داشته، پس پانزده روز از آن را روزه گرفته، و آنگاه عارضه

يبايد اشد، براى او كفايت نميكند و متواند باقى مانده را بجا آورد، و اگر كمتر از پانزده روز روزه گرفته بروزه گرفته باشد، مى
 يك ماه تمام روزه بگيرد.



و منصور بن حازم از آن امام عليه السّلام روايت كرده است، كه در باره مردى كه ماه شعبان را به نيّت كفّاره ظهار  -1331
گيرد، و پس از آن روزه را از سر مىدارد، روزه گرفته، و آنگاه ماه رمضان براى او فرا رسيده، فرمود: ماه رمضان را روزه مى

 كند.و اگر در كفّاره ظهار روزه گرفته، و يك روز بر نصف آن افزوده باشد، بقيه آن را برگزار مى

 411ص:

و ابن محبوب، از ابو ايّوب روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه روزه  -1331
پياپى از بابت كفاره ظهار بر ذمّه داشته، پس ماه ذى القعده را به روزه برگزار كرده، و ماه ذى الحجّه بر او وارد شده امام  دو ماه

دارد، و آنگاه در نخستين روز محرّم به مدّت سه روز روزه عليه السّلام فرمود: ماه ذى الحجهّ را به استثناى ايّام تشريق روزه مى
و بر اين گونه دو ماه متوالى را روزه گرفته است و فرمود: براى چنين شخص روا نيست كه پيش از قضاى ايّام  دهد،را ادامه مى

تشريق كه روزه نگرفته، با همسرش مقاربت كند، و در صورتى كه يك ماه را روزه بدارد، و از ماه بعد نيز چند روزى به روزه 
 اكى نيست كه آن را قطع كند، و در فرصت ديگر روزه دو ماه را كامل سازد.اى براى او رخ دهد، ببگذراند، و آنگاه عارضه

 )باب قضاى روزه از طرف ميّت(

أبان بن عثمان از ابو مريم انصارى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: چون شخص چند روزى  -1331
گيرد، و اگر صحّت خود را بازيابد، اش تعلّق نمىبميرد، قضائى بر ذمهاز ماه رمضان را روزه بدارد و پس از آن بيمار شود، تا 

 و بار ديگر بيمار شود، و پس از آن بميرد، و مالى داشته باشد، براى هر روزى مدّى از
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 دارد.شود، و اگر مالى نداشته باشد، وليّش از جانب او روزه مىطعام به حساب او به رسم صدقه داده مى

چون كسى بميرد، و روزه ماه رمضان را بر ذمّه داشته باشد، پس بر عهده پسر او است كه قضاى آن را از جانب او ادا كند،  و
ائى اش كافى باشد بميرد، كه در اين صورت قضاى كه براى قضاى روزهمگر آنكه در بيماريش، پيش از بازيافتن صحّت به اندازه

ت دو ولى داشته باشد، پس قضاى روزه بر ذمّه بزرگتر آن دو است. و اگر وليّى از طبقه رجال گيرد. و اگر ميّبه او تعلّق نمى
 شود بايد قضاى روزه او را بجا آورد.نداشته باشد، زنى كه وارث او محسوب مى

ه داشته باشد، و از امام صادق عليه السّلام روايت شده است كه فرمود: چون كسى بميرد، و روزه ماه رمضان را بر ذمّ -1331
 اش كه بخواهد قضاى آن را از جانب او بجاى آورد.پس هر يك از افراد خانواده

اى از امام ابو محمّد حسن بن علىّ عليهما السّلام سؤال كرد كه: طىّ نامه -رضى اللَّه عنه -و محمّد بن حسن صفّار -1333
 شته، و او دو ولىّ دارد، اكنون آيا جايز است كه هر يك از آن دومردى مرده است، و قضاى ده روز از ماه رمضان را بر ذمّه دا
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 ولىّ قضاى پنج روز آن را بجا آورد؟ آن حضرت در جواب نامه او توقيع فرمود كه:

 آورد.إن شاء اللَّه ولىّ بزرگتر ده روز قضاى او را به عنوان ولايت از جانب او بجا مى

گفت: و اين توقيع با ساير توقيعاتى كه به خطّ آن امام عليه السّلام به محمّد بن حسن صفّار  -هرحمه اللَّ -مصنّف اين كتاب
 صدور يافته نزد من موجود است.

 )باب فديه روزه نذر(

در روايت احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى آمده است كه گفت: از امام ابو الحسن رضا عليه السّلام راجع به مردى  -1333
كردم كه در باره خود نذر كرد كه اگر از مرضى شفا يابد، يا از حبسى خلاص گردد، هر روز چهارشنبه را، كه خود در سؤال 

همان روز خلاص شده، روزه بدارد، ولى او به علّت اصابتش يا به علتى ديگر از وفاى به اين نذر عاجز ماند، و خداى عزّ و 
بايد براى هر روز مدّى از ار بر ذمّه او بار شد، اكنون كفّاره آن چيست؟ امام فرمود: مىاى بسيجلّ عمر او را امتداد داد، و روزه

 گندم يا مدّى از خرما صدقه بدهد.
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و در روايت ادريس بن زيد و علىّ بن ادريس از امام رضا عليه السّلام آمده است كه بابت هر روز مدّى از گندم يا  -1331
 جو صدقه بدهد.

 اب روزه اذن()ب

فضيل بن يسار از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: چون  -1331
مردى به شهرى وارد شود، تا آن زمان كه از آن شهر خارج گردد ميهمان همكيشان او است كه در آن شهر سكونت دارند، و 

نيست كه جز با اذن آن ميزبانان روزه بگيرد، تا كارى نكنند كه آن فاسد شود، و همچنين سزاوار نيست كه براى ميهمان سزاوار 
 خواهد به ملاحظه ايشان واگذارد.ميزبانان جز با اذن ميهمان روزه بگيرند، تا از ايشان شرم نكند، و چيزى را كه مى

ليه السّلام روايت كرده است كه آن امام عليه السّلام فرمود: رسول و نشيط بن صالح، از هشام بن حكم، از امام صادق ع -1334
خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است: از جمله علامات فهم و دانش ميهمان اين است كه جز با اذن ميزبانش روزه مستحبّ 

 نگيرد، و از جمله علامات اطاعت زن از شوهرش اين است كه جز با اذن او

 533ص:



روزه مستحبّ نگيرد، و از جمله علامات صلاح و شايستگى غلام و اطاعت و يگانگى او نسبت به مولايش اين است كه جز با 
اذن مولايش روزه مستحبّ نگيرد، و از جمله علامات نيكى فرزند در باره والدينش اين است كه جز با اذن و امر ايشان روزه 

 زن نافرمان، و غلام فاسد و عاصى، و فرزند عاق بوده است.مستحب نگيرد، و الّا ميهمان نادان، و 

 هاى اخير و در شأن شب قدر آمده است()باب غسل در شبهاى مخصوص در ماه رمضان و اخبارى كه در باره دهه

رمضان: و علاء از محمّد بن مسلم، از يكى از دو امام عليهما السّلام روايت كرده است، كه فرمود: در سه شب از ماه  -1335
شود، و امير المؤمنين عليه السّلام در نوزدهم مورد اصابت واقع شد، و نوزدهم، و بيست و يكم، و بيست و سوم غسل انجام مى

در بيست و يكم به سوى مقام قرب الهى فرا گرفته شد و امام فرمود: و زمان غسل در اولّ شب است، و تا آخر شب را كفايت 
 كند.مى
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 آورند.و روايت شده است كه در شب هفدهم غسل بجا مى -1331

اند، كه فرمود: غسل در ماه رمضان اندكى قبل از غروب و زراره و فضيل از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده -1331
 گيرد.شود، و افطار انجام مىخورشيد است، و آنگاه نماز خوانده مى

امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چون  و سماعه، از ابو بصير، از -1331
گزيد، و شب را احيا ميداشت، و كوشيد، و از زنان دورى مىرسيد، در سجده و دعا سخت مىمى -دهه اواخر ماه رمضان فرا
 پرداخت.يكسره به كار عبادت مى

و الحسن عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: در شبهاى بيست و يكم، و بيست و سوّم و سليمان جعفرى از امام اب -1331
 صد ركعت نماز بگزار، چنان كه در هر ركعتى الحمد را يك بار، و قل هو اللَّه را ده بار قرائت كنى.

يكم قضا، و در شب بيست و  و امام صادق عليه السّلام فرمود: در شب نوزدهم ماه رمضان تقدير و در شب بيست و -1313
 سوّم ابرام حوادث و وقايعى است كه تا

 531ص:

 دهد. و خداى عزّ و جلّ قادر است كه هر چه بخواهد در باره خلق خود انجام دهد.چنين شبها از سال آينده رخ مى

 آخر آن است. و رفاعه از آن امام عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: شب قدر اول سال و -1313

و در عالم رؤياى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بنى اميّه را در حالى به او نشان دادند كه بر منبرش بالا ميروند، و  -1311
مردم را از صراط هدايت به راه ضلالت واپس ميبرند، از اين رو شب را اندوهگين و محزون صبح كرد، پس جبرئيل عليه السّلام 



بينم؟ فرمود: اى جبرئيل، من شب دوشين بنى اميهّ را شد، و گفت: يا رسول اللَّه، چرا تو را اندوهگين و محزون مىبر او نازل 
برند، گفت: به آن خدائى كه تو را ديدم كه پس از من بر منبرم بالا ميروند، و مردم را از صراط هدايت به راه ضلالت واپس مى

ن چيزى است كه من اطّلاع بر آن نداشتم، سپس به آسمان عروج كرد، و ديرى نگذشت بر حقّ به نبوّت مبعوث كرده است، اي
 آيا در اين باره»اى از قرآن كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله را با آن دلگرم ميساخت فرود آمد، و آن آيه اين بود: كه با آيه
 يم، و پس از آن عذاب موعود بر ايشان فروداى كه اگر ما سالها ايشان را از لذاّت حيات متمتّع سازانديشيده

 531ص:

آيد، آن برخوردارى از طول عمر و خوشگذرانى چيزى از عذاب خدا را از ايشان دفع نميكند. و همچنين سوره قدر را بر آن 
 ر داد.حضرت نازل كرد، كه خدا در اين سوره، شب قدر را براى پيامبرش بهتر از هزار ماه سلطنت بنى اميّه قرا

و مردى در مقام سؤال از امام صادق عليه السّلام گفت: مرا در خصوص شب قدر آگاه ساز، كه آيا شبى بوده و سپرى  -1311
 شده، يا در هر سال وجود دارد؟

 پس امام عليه السّلام فرمود: اگر شب قدر مرتفع شود هر آينه قرآن مرتفع شده است.

 ه السّلام در باره معنى قول خداى عزّ و جلّ:و حمران از امام ابو جعفر علي -1314

سؤال كرد، امام فرمود: آن شب مبارك شب قدر است، و آن هر سال در ماه رمضان در ده شب « انا انزلناه في ليلة مباركة»
ل امر فيها يفرق ك»اواخر آن ماه است، و قرآن جز در شب قدر نازل نشده است، خداى عزّ و جلّ در اين باره فرموده است: 

 «.حكيم

فرمود: در شب قدر هر چيزى از خير يا شرّ، يا طاعت يا معصيت، يا مولود يا اجل يا رزق كه در آن سال تا سال آينده و شب 
شود، پس هر چيز كه در آن شب تقدير شود و به امضاى قضا برسد، آن چيز امرى حتمى، و يابد مقدّر مىقدر بعد تحقّق مى

 اى عزّ و جلّ را در باره آن مشيّتى است. راوى گفت: گفتم معنى اين بيانتخلّف ناپذير است، و خد
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چيست؟ فرمود: اين آيه ناظر به عمل صالح در شب قدر است، و اگر نه آن « شب قدر از هزار شب بهتر است»الهى كه فرمود: 
لى رسيدند، وان به كمال فضيلت و ثواب نمىساخت، ايشبود كه خداى تبارك و تعالى حسنات را براى مؤمنين مضاعف مى

 سازد.خداى عزّ و جلّ حسنات را براى ايشان مضاعف مى

و از امام صادق عليه السّلام سؤال كردند كه: چگونه شب قدر بهتر از هزار ماه است؟ امام عليه السّلام فرمود: انجام  -1315
 ر در آنها نباشد بهتر است.عمل صالح در آن شب از انجام آن در هزار ماهى كه شب قد



و علىّ بن أبى حمزه، از ابو بصير، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: تورات در شش شب از ماه  -1311
رمضان گذشته نازل شد، و انجيل در دوازده شب از ماه رمضان گذشته نازل شد، و زبور در شب هجدهم ماه رمضان نازل شد، 

 [ در شب قدر فرود آمد.خ ل -رقانو قرآن ]ف

 و از علاء از محمّد بن مسلم، از يكى از دو امام عليهما السّلام روايت -1311
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 شده است، كه گفت: از آن امام در باره علامت شب قدر سؤال كردم، پس فرمود:

 شود، و اگر در موسمسرما باشد، گرم مى علامت آن چنين است كه باد آن شب لطيف و خوشبو است، و اگر آن شب در فصل
 شود.گرما باشد سرد و خوش مى

 و از آن امام عليه السّلام در باره شب قدر سؤال كردند، پس فرمود: -1311

ى شود، و هر رويدادآيند، و همگى وقايعى را كه در آن سال واقع مىدر آن شب فرشتگان و نويسندگان به آسمان دنيا فرود مى
نويسند، پس خداى تبارك و رسد، و هر امرى را كه مشيّت خداى عزّ و جلّ به آن تعلّق گرفته است، مىبندگان مى را كه به

دارد، و امّ الكتاب كند، و ثابت مىاندازد، و محو مىدارد، و هر چه را كه بخواهد به تاخير مىتعالى هر چيز از آنها را كه مقدم مى
 در نزد او است.

ىّ بن ابى حمزه روايت شده است كه گفت: در محضر امام صادق عليه السّلام بودم، كه ابو بصير به آن امام و از عل -1311
خواهند كدام شب است؟ پس امام عليه ها را مىدارند و خواستنىمعروض داشت: فدايت شوم، آن شبى كه اميدها را عرضه مى

 كنند، ابو بصير گفت: پس اگر بر احياى هر دو شب قدرتسوّم عرضه مىالسّلام فرمود: آنها را در شب بيست و يكم يا بيست و 
 نداشته باشم؟ آن حضرت عليه السّلام
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فرمود: چه سهل است احياى دو شب در برابر آنچه تو ميطلبى! راوى گفت: گفتم: بسا سالها اتّفاق افتاده است كه ما در سرزمين 
دهد، در اين صورت چه كنيم؟ ى نزد ما آمده كه خلاف آن را در سرزمين ديگر به ما خبر مىايم، ولى كسخودمان ماه را ديده

 فرمود:

فرمود:  است؟« جهنى»چه سهل است احياى چهار شب در برابر آنچه تو ميطلبى! گفتم: فدايت شوم، شب بيست و سوّم شب 
ه، در نوزدهم نام كسانى كه مقدّر است تا به حجّ روند گويند. گفتم: فدايت شوم، سليمان بن خالد روايت كرده است كچنين مى
شود، امام فرمود: اى ابا محمّد نام جمعيت واردين و وافدين حجّ و بلاها و مرگها و روزيها و همگى حوادثى كه تا نوشته مى

در هر  سوّم طلب كن، وشود، پس آنها را در بيست و يكم و بيست و افتد، در شب قدر نوشته مىشب قدر سال آينده اتّفاق مى



يك از آن دو شب صد ركعت نماز بگزار، و اگر بتوانى آن دو شب را تا روشن شدن هوا احيا بدار، و در آن دو شب غسل بجا 
آور، گفت: گفتم: اگر آن نماز را ايستاده نتوانم؟ فرمود نشسته بگزار، گفتم: پس اگر توان آن را نداشته باشم؟ فرمود: به روى 

آور، گفتم: پس اگر نتوانم؟ فرمود: باكى بر تو نيست كه در اولّ شب با اندكى خواب چشم خود را گرم كنى. زيرا  بسترت بجا
شود، خوب ماهى است پذيرفته مى -اعمال مؤمنين -در ماه رمضان درهاى آسمان گشوده، و شياطين به بند كشيده، و اعمال

 ناميدند.آله اين ماه را مرزوق مى ماه رمضان، در زمان رسول خدا صلّى اللَّه عليه و
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 و محمّد بن حمران، از سفيان بن سمط روايت كرده است كه گفت: -1313

از امام صادق عليه السّلام در باره شبهاى اميدوارى در ماه رمضان سؤال كردم، امام فرمود آن شبها شب نوزدهم و بيست و يكم 
تماد باشد؟ تواند مورد اعرخوتى يا علّتى دامنگير انسانى شود، كدام يك از اين سه شب مى و بيست و سوّم است، گفتم: پس اگر

 امام فرمود: بيست و سوّم.

و در روايت عبد اللَّه بن بكير، از زراره، از يكى از آن دو امام عليهما السّلام آمده است كه گفت: از آن امام در باره  -1313
ر آنها مستحبّ است، سؤال كردم، پس فرمود: شب نوزدهم، و شب بيست و يكم و شب بيست شبهائى از ماه رمضان كه غسل د

است، و حكايت آن چنين است كه او به رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله « جهنى»و سوّم و فرمود: شب بيست و سوّم شب 
جا درآيم، پيمبر او را فرمود تا در شب معروض داشت كه: منزل من از مدينه دور است، پس شبى را به من بفرماى تا به آن

 بيست و سوّم به مدينه در آيد.

 مصنّف اين كتاب )ره( گويد: و نام جهنى عبد اللَّه بن انيس انصارى است.
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 )باب دعاى هر شب از ده شب اواخر ماه رمضان( 

السّلام فرمود: در دهه اواخر ماه رمضان هر شبى ميگوئى: در نوادر محمّد بن ابى عمير آمده است كه امام صادق عليه  -1311
برم از اينكه ماه رمضان از من منقضى شود، يا فجر از همين شب من طلوع كند، در حالى )خدايا( به جلال ذات كريم تو پناه مى

 [.رحيمكه تو را بر گردن من مسئوليّتى يا گناهى باشد، كه مرا به علّت آن عذاب فرمائى. ]يا رحمن يا 

 دعاى شب اوّل كه شب بيست و يكم ماه رمضان باشد چنين است:

كننده روز در شب، و برآورنده زنده از مرده، و برآورنده مرده از زنده، اى روزى دهنده كننده شب در روز، و داخلاى داخل»
ا اللَّه، يا اللَّه، نامهاى زيبا و مثلهاى والا، و كبريا و دريغ به هر كه بخواهى. يا اللَّه، يا رحمان، يا اللَّه و يا رحيم، يا اللَّه، يبى



نعمتها مخصوص تو است، از تو مسألت دارم كه بر محمّد و اهل بيت او درود و رحمت فرستى، و نام مرا در اين شب در طومار 
 سعدا، و روحم را با ارواح شهدا و اعمال نيكم
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هاى بدم را آمرزيده سازى و يقينى به من ارزانى دارى كه قلبم را با آن دمساز كنى، و ايمانى كه را در علّيّين، قرار دهى، و كار
 اى نيك و دراى خشنود گردانى و مرا در دنيا بهرهبوسيله آن زنگار شكّ را از خاطرم بزدائى، و مرا به آنچه قسمتم ساخته

در اين شب شكر خود، و ذكر خود، و توجّه به خودت، و انابه و اى نيك عطا فرما، و از عذاب دوزخم بازدار، و آخرت بهره
 «.اى نصيبم سازرا به آن موفّق داشته -صلواتك عليهم اجمعين -توبه، و توفيقى از آن گونه كه محمّد و آل او

قدير را، با ت كشى و ما را در تاريكى وامينهى و اى كسى كه خورشيداى كسى كه نور روز را از شب بيرون مى»دعاى شب دوم: 
اى، تا پس از طىّ خود، به سوى قرارگاهش روان ميسازى، اى خداى توانا و دانا، و اى كسى كه ماه را در منازل تقدير فرموده

مراحل و منازل مقرّر دو باره به شكل هلال درآيد، و بصورت شاخه نازك زرد رنگ خشكيده نخل، در گوشه افق پديدار گردد. 
ى منتهاى هر شوق و رغبت، و ولىّ هر نعمت. يا اللَّه، يا رحمان، يا قدّوس، يا احد ]يا واحد[ يا فرد، يا صمد، اى نور هر نور، و ا

يا اللَّه اى خدا، اى خدا، اى خدا، نامهاى زيبا و مثلهاى والا و كبريا و نعمتها مخصوص تو است. از تو مسألت دارم كه بر محمّد 
 ام مرا درو آل محمد درود و رحمت فرستى، و ن
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 اين شب در طومار سعدا قرار دهى، ... تا آخر دعاى اوّل.

اى خداوند شب قدر، و اى كسى كه آن را از هزار ماه بهتر ساختى، و اى خداى شب و روز و  -شب قدر -دعاى شب سوّم
ن، و اى نقشبند آفريدگان، اى مهربان اى [ كوهها و درياها، و تاريكيها و روشنيها، و زمين و آسمان. اى آفريننده جها]خداى

نعمت رسان، اى خدا، اى گسترنده رحمت بر همگان، اى خدا اى بپا دارنده ملك وجود، اى خدا، اى نوآورنده هر چه هست و 
از  هر چه بوده و هر چه خواهد بود. اى خدا، اى خدا، اى خدا، نامهاى زيبا و مثلهاى والا و كبريا و نعمتها مخصوص تو است.

تو مسألت دارم كه بر محمّد و آل محمّد درود و رحمت فرستى، و نام مرا در اين شب در طومار سعدا قرار دهى، ... تا آخر 
 دعاء.

گوئى: خدايا در آن امر قطعى و محتومى كه در اين شب بر لوح قضا و صحيفه قدر رقم ميزنى، و در آن امر و در همان شب مى
پذيرد، شود، و تغيير و تبديل نمىدهى، و در آن قضائى كه مردود نمىمورد تفصيل و تشريح قرار مى مجملى كه در شب قدر آن را

 نام مرا
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در طومار حجّاج بيت محترمت قرار ده: همان حجّاج كه حجّشان مقبول، و سعيشان مشكور، و گناهانشان مغفور، و سيّئاتشان 
دارى چنان كن كه عمر مرا گسترده سازى، و روزيم را وسعت و قدر مقدّر و مقرّر مى مستور است، و در آنچه در ديوان قضا

 بخشى، و گردنم را از بند عذاب دوزخ برهانى اى مهربانترين مهربانان.

ى اكننده آهن برو در آن شب ميگوئى: اى سامان دهنده امور، و اى برانگيزنده خفتگان در قبور، اى روان سازنده درياها، اى نرم
داود، درود و رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد، و در همين شب! همين شب! همين ساعت! همين ساعت! حاجاتم را روا 

 ام چنين و چنان كن.فرما. و در باره

آنگاه هر دو دستت را به آسمان بردار و اين دعا را در حال سجود و ركوع، و قيام و قعود، تكرار كن، و همين دعا را در شب 
 ر ماه رمضان نيز بخوان.آخ

هاى ظلمت شب را به نور صبح بشكافتى، و اى كسى كه شب را براى آرامش، و خورشيد دعاى شب چهارم: اى كسى كه پرده
 و ماه را براى حساب برقرار ساختى.

كرام، اى تكلّف، و واهب فضل و عطا، و اى مالك قوّت و قدرت و تفضّل و انعام، اى صاحب جلال و ااى صاحب نعمت بى
همتا، اى خدا اى ظاهر در خدا، اى صاحب رحمت فراگير، اى خدا اى منفرد در ذات و صفات، اى خدا اى خالق يكتاى بى

 مجالى وجود و مرائى شهود، و اى باطن در سرادق غيب نامحدود، اى
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 كبريا و نعمتها مخصوص تو است. زنده ابدى و سرمدى، معبود حقى جز تو نيست. نامهاى زيبا و مثلهاى والا و

 دهى.از تو مسألت دارم كه بر محمّد و آل محمّد درود و رحمت فرستى، سپس تا پايان دعاى اوّل ادامه مى

دعاى شب پنجم: اى كسى كه اطلس مشكين شب را جامه آسايشى ساختى، و روز را جولانگاه تحصيل وسائل معاش مقرّر 
ان، و كوهها را پايه استحكام آن قرار دادى، اى كسى كه همگى موجودات را به چنبر قهر و داشتى، و زمين را مهد امن و ام

غلبه خود كشيدى، و اى قادرى كه همگان را در مسير اراده خود روان كردى. اى خدا، اى خدا، اى خدا، نامهاى زيبا و مثلهاى 
مّد و آل محمّد درود و رحمت فرستى، و نام مرا در طومار والا و كبريا و نعمتها مخصوص تو است، از تو مسألت دارم كه بر مح

 .-تا آخر دعاى شب اوّل -سعدا قرار دهى

دعاى شب ششم: اى خداى قادرى كه شب و روز را دو نشانه از قدرت خود ساختى، اى كسى كه نشان شب را محو كرد، و 
ان طلب كنيم، و در مسير خشنودى و رضامندى او گام نشان روز را روشن نمود، تا در پرتو آن فضلى و انعامى، از پروردگارم

 بسپريم، اى كسى كه اثر و خاصيّت، و كيفيّت و كميّت هر چيز را بطور كامل روشن و

 531ص:



اى، اى خدا، اى صاحب عزّت و رفعت، اى خدا، اى عطابخش، اى، و مرز آن را با ساير اشيا تعيين و تحديد نمودهمبيّن ساخته
اى صاحب جود، اى خدا، اى خدا، اى خدا، نامهاى زيبا و مثلهاى والا و كبريا و انواع نعمتها مخصوص تو است، از  اى خدا،

-تا آخر دعاى شب اول -تو مسألت دارم كه بر محمّد و آل محمدّ درود و رحمت فرستى، و نام مرا در طومار سعدا قرار دهى
. 

سازى، و خورشيد را دليلى بر آن ى، و اگر بخواهى هر آينه آن را ساكن مىگستراندعاى شب هفتم: اى كسى كه سايه را مى
منّت، و داراى عظمت و انواع اى، اى صاحب جود و بخشندگى بىاى، و آنگاه به آرامى آن را به سوى خود فرا كشيدهقرار داده

با بندگان، و اى بخشنده امنيّت و  نعمت معبود حقى جز تو نيست، اى منزّه از هر عيب و نقصان، و اى مظهر صلح و سلم
اى  سازد، وكننده امان، و اى صاحب تسلّط و سيطره بر جهان و جهانيان، و اى غالبى كه هيچ نيرومندى او را مغلوب نمىتأمين

د، گذارگان مرهم مىقاهرى كه اراده خود را بر همه چيز و همه كس همى گمارد، و اى جبّارى كه بر استخوان شكسته ستمزده
و اى كسى كه خرگاه بزرگيش بر سراسر جهان گسترده است، و اى آفريننده هر موجود، و اى نوپديد آورنده عوالم وجود، و 
اى صورتگر هر چيز به شكل و صورتى مخصوص. اى خدا، اى خدا، اى خدا، نامهاى زيبا و مثلهاى والا و كبريا و نعمتها 

 مخصوص تو است.

دار شب در دعاى شب هشتم: اى خزانه -تا آخر دعا -مدّ و آل محمّد درود و رحمت فرستىاز تو مسألت دارم كه بر مح
 دار نور درطبقات هوا، و گنجينه
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اذن تو بر زمين فرود آيد، و نگهدارنده آن دو از آنكه زوال پذيرند، و از انتها، و بازدارنده آسمان از آنكه بىآسمان و فضاى بى
فلك مقدّر خود انحراف پذيرند، اى خداى بزرگ، اى پروردگار آمرزنده، اى هستى جاودان، اى خدا اى وارث  مدار مقرّر و

كون و مكان، اى برانگيزنده در گور خفتگان، اى خدا، اى خدا، اى خدا، نامهاى زيبا و مثلهاى والا و كبريا و انواع نعمتها 
 .-ل محمّد درود و رحمت فرستى ... تا آخر دعامخصوص تو است، از تو مسألت دارم كه بر محمّد و آ

نوردى، و پرند سفيد نور روز را بر نورد شب همى دعاى شب نهم: اى كه اطلس مشكين ظلمت شب را بر گستره روز در مى
جز پيچى، اى داناى اسرار، اى پروردگار بردبار، اى خالق حكمت شعار، اى خدا، اى ربّ ارباب، و سيّد سادات، معبود حقّى 

تو نيست، اى كسى كه از رشته رگ گردن به من نزديكترى، اى خدا، اى خدا، اى خدا، نامهاى زيبا و امثال والا و كبريا و انواع 
 .-تا پايان دعا -نعمتها مخصوص تو است، از تو مسألت دارم كه بر محمّد و آل محمّد، درود و رحمت فرستى ...

و سپاس كه هيچ شريكى مر او را نيست. ستايش و سپاس خداى را چنان كه خدائى را ستايش  -دعاى شب دهم: شب وداع
 شايسته كرامت ذات و عزّت جلال او
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است، و بدان گونه كه او اهل آن و زيبنده آن است. اى نور و اى قدّوس، اى نور و اى قدّوس، اى ذات منزّه از هر عيب و 
كنندگان، اى صاحب رحمت گسترده بر دوستان و دشمنان، اى سازنده و پديد آورنده تنزيهنقصان، و اى آخرين هدف تنزيه و 

رحمت بر همگان اى خدا، اى كه به هر راز دانائى، اى خدا، اى كه از دسترس حواس برترى، و از دقايق امور باخبرى، و در 
و هم از رسيدن به اوج جلال و عظمتت فرو  برى. اى خدا اى بلند پايگاهى كه طايرهدايت بندگان نرمش و لطف بكار مى

ماند، اى خدا، نامهاى زيبا و مثلهاى والا، و كبريا و انواع نعمتها مخصوص تو است. از تو مسألت دارم كه بر محمّد و آل مى
 .-محمّد درود و رحمت فرستى ... تا پايان دعاء

 )باب وداع ماه رمضان(

 لام روايت كرده است، كه فرمود:ابو بصير از امام صادق عليه السّ -1311

 -تاى و گفته تو حقّ اسگوئى: خدايا تو در كتاب منزل بر پيامبر مرسلت صلّى اللَّه عليه و آله فرمودهدر وداع ماه رمضان مى
و آن ايّام كه روزه داشتنش بر شما واجب شده، ماه رمضان است كه قرآن به عنوان راهنما براى مردم، و به صورت آيات »
يّنات از هدايت، و جداسازى حقّ از باطل نازل شده است. و اين ماه رمضان است كه سپرى گشته است، پس تو را به حرمت ب

ام باقى مانده باشد كه آن را بر من نيامرزيده كنم، كه اگر گناهى بر ذمّهذات كريمت و كلمات تامّاتت )مخلوق كامل( مسألت مى
 باشى، و
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مرا به علّت ارتكاب آن مورد محاسبه قرار دهى، يا مرا براى آن عذاب فرمائى، يا به تحمّل درد و رنج گرفتار بخواهى كه 
خواهم كه پيش از طلوع فجر اين شب، و سپرى شدن كلّى اين ماه آن گناه را بر من ببخشى، اى مهربانترين سازى، از تو مى

 مهربانان.

اى، نواع ستايشها و سپاسهايت، بر كليّه نعمتهايت، چه آن نعمتها كه در آغاز انعام فرمودهخدايا، تو را ستايش و سپاس به همگى ا
اى و چه آنها كه خلايق حامد و كوشا در ذكر و اى، چه آنها كه خودت براى خود ذكر نمودهو چه آنها كه در آخر عطا كرده

ن اى، حمدگويات كه تو خود ايشان را بر اداى حقّت يارى دادهاند، همان حامدان و شاكرانى از اصناف خلقشكر تو بر زبان رانده
 ان.كنندگان براى تو، از همگى جهانيو سپاسگزارانى از فرشتگان مقرّب و انبياء و مرسلين و طبقات سخنگويان و تسبيح

، و آن قدر از ارزاقت و اگر چه تو ما را در حالتى به اين ماه رمضان رسانده بودى كه چندان از نعمتهايت بر ما جريان داشت
احسانت و توالى منن و تراكم الطافت بر ما وارد شده بود كه از شمارش آن ناتوان بوديم! پس بر تو باد حمد جاويد دائم فزاينده 

 ابدى سرمدى كه در كشاكش درازناى زمان و طول ابديّت فنا نپذيرد.
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ام به اش و قيما را بر قيام به وظائف اين ماه يارى كردى، تا به گرفتن روزه شكوهمند و بلند بارگاه است كاخ ثناى تو! تو
 -نمازش از سوى ما برگزار شد. پس هر كار نيكى يا هر شكرى يا ذكرى كه در اين ماه از جانب ما به وقوع پيوسته است

ن يقيت از ما بپذير، تا ما را به ايآن را به بهترين نوع قبولت و گذشتت و عفوت و اغماضت و آمرزشت و خشنودى حق -خدايا
وسيله به هر خير دلخواه و عطاى سرشار موهوبى نائل سازى كه در پناه آن از هر پيشامد سهمگين، يا بلاى دستاورد از معصيت، 

صوصت، اى در امانمان دارى، خدايا تو را به آن نام عظيم از نامهاى كريمت، و به آن ثناى جميل و دعاى مخيا گناه خود كرده
كه يكى از آفريدگانت تو را به آن نام و به آن ثنا و به آن دعا خوانده است، مسألت ميكنم كه بر محمّد و آل محمدّ درود و 
رحمت فرستى، و اين ماه ما را از جهت بركت در نگهدارى دينم، و رهائى جسم و جانم، و روا شدن حاجتم و پذيرفته شدن 

نعمت بر من، و برگرداندن بديها از سوى من و پوشاندن خلعت عافيت بر من عظيمترين  شفاعت در خواهشهايم و كامل شدن
رمضانى قرار دهى كه از آغاز فرود آمدنمان از سوى تو به اين دنيا بر ما گذشته است. و از تو ميخواهم كه به رحمت خودت 

 ترين عمر، و بريره، و بهترين شكر، و طولانىترين ذخمرا از كسانى قرار دهى، كه شب قدر را در عظيمترين اجر، و گرامى
 اى، وقرارترين رفاه، براى او اندوخته
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 اى.آن را براى او از هزار ماه بهتر ساخته

منّت، و عفوت، و انواع نعمت، و جلالت قدر و علوّ منزلتت، و خدايا، و از تو مسألت دارم، به رحمتت و عزّتت و بخشش بى
و سابق امتنانت، كه اين ماه را آخرين نوبت برخورد ما با ماه رمضان قرار ندهى، تا در سال آينده، با بهترين حال، قديم احسان 

ما را به ملاقات آن برسانى، و هلال آن را با نگرندگان به سوى آن، و جستجوگران براى آن در كاملترين مراتب عافيتت، و 
 متت، و سرشارترين قسمتت قرار دهى.ترين رحجامعترين انواع نعمتت، و گسترده

خدايا، اى آن پروردگار من كه مرا جز او پروردگارى نيست، اين وداع من با آن ماه را وداع فنا، و آخرين عهدم به لقا قرار 
ود با خ ترين نعمت، و برترين اميد به من بنمايانى، در حالى كه من در عهدمده، تا با فرا رسيدن سال آينده، آن را در گسترده

 كننده هر دعائى.تو در بهترين شرائط وفا باشم زيرا كه تو شنونده و اجابت

خدايا دعاى مرا بنيوش، و بر زارى، و اظهار خوارى، و نگونساريم در پيشگاه تو، و توكّلم بر تو، رحمت آور، زيرا كه من در 
و و از جانب تو اميد نميدارم، پس اى خدائى كه ثناى تبرابر تو بر سر تسليمم، و هيچ رستگارى و كاميابى را جز بوسيله تو، 

اى از قد است قرار گرفته است، بر من منّت گذار، و مرا در حال عافيت از هر از حدّ توصيف بالاتر است، و نامهايت در هاله
 امر مكروه و محذورى به ماه رمضان ديگر برسان، و
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 از همگى شرور دور بدار.



 اس خدائى را كه ما را به روزه گرفتن اين ماه يارى كرد، تا به آخرين شب آن دست يافتيم.ستايش و سپ

 شود()باب تكبير شب فطر و روز آن، و آنچه در سجده شكر بعد از مغرب گفته مى

« ونمسن» سعيد نقّاش در روايت خود آورده است كه امام صادق عليه السّلام مرا فرمود: در فطر تكبيرى هست ولى آن -1314
 يعنى مستحبّ است گفتم: -است

پس وقت آن كدام است! فرمود: در شب فطر، در مغرب و عشا، و در نماز فجر، و در نماز عيد است. و در غير روايت سعيد، 
 شود.در ظهر و عصر است. و آنگاه قطع مى

ا اللَّه و اللَّه اكبر، اللَّه اكبر و للَّه الحمد، اللَّه اكبر على ماللَّه اكبر اللَّه اكبر، لا اله الا »گفتم: چگونه آن را بگويم؟ فرمود: بگو: 
و لتكملوا العدّة )يعنى روزه را( و لتكبّروا اللَّه »و اين معنى قول عزّ و جلّ است كه فرمود: «. هدانا، و الحمد للَّه على ما ابلانا

 «.على ما هداكم
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گفته نميشود، زيرا كه آن مربوط به ايّام « و رزقنا من بهيمة الانعام»تكبيرات عيد عبارت و روايت شده است كه در  -1315
 تشريق است.

و قاسم بن يحيى، از جدّش، حسن بن راشد روايت كرده است كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم كه  -1311
 شود، پس امام عليه السّلام فرمود:مغفرت الهى بر او نازل مى مردم ميگويند كسى كه ماه رمضان را روزه بدارد، در شب قدر

پردازند، و مغفرت مزدى در برابر روزه است، و از اين رو آن را در شب عيد اى حسن، مزد كارگر را وقت فراغتش از كار مى
ت روب كند سه ركعبخشند. گفتم: فدايت شوم، پس براى ما چه عملى در آن شب شايسته است؟ فرمود: چون خورشيد غمى

نماز مغرب را به جاى آور و هر دو دست را به سوى آسمان بردار، و بگو: اى صاحب تفضّل و عطا، و اى مالك قدرت و قوتّ 
ام، و من انتها، اى گزيننده محمّد و يار و ياور او، درود و رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و هر گناهى را كه مرتكب شدهبى

 كننده محفوظ و مضبوط است. بر من بيامرز.اى بيانام، در صورتى كه آن نزد تو در نامهردهآن را از ياد ب

 و در آن حال« اتوب الى اللَّه»افتى و صد بار ميگوئى: سپس به سجده مى
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 سجود برآوردن حوائجت را مسألت ميكنى.

 شود(اند واجب مىكسانى كه هنوز روزه داشته)باب امورى كه پس از ثبوت عيد فطر بوسيله رؤيت هلال بر 



محمّد بن قيس از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: زمانى كه دو شاهد نزد امام شهادت دهند كه  -1311
و اگر شهادت  اند و اين شهادت ايشان قبل از زوال شمس باشد امام به افطار آن روز فرمان ميدهد،سى روز پيش هلال را ديده

افكند و روز بعد با ايشان نماز ايشان بعد از زوال باشد، امام به افطار آن روز حكم ميكند، ولى نماز را تا فردا به تأخير مى
 ميگزارد.

و در خبر ديگر آمده است كه فرمود: هر گاه مردم سحر را در حال روزه به روز آورند، و ماه را نبينند، و در آن ميان  -1311
عى از مردم عادل فراز آيند، و بر رؤيت هلال شهادت دهند، پس ميبايد افطار كنند، و روز بعد به همگام بامداد پگاه براى جم

 انجام مراسم عيدشان خارج شوند.

 و در صورتى كه هلال شوّال به هنگام روز و قبل از زوال ديده شود، پس آن
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 كه هلال بعد از زوال ديده شود، پس آن روز از ماه رمضان است. روز از ماه شوّال است، و در صورتى

 باب نوادر و اخبار متفرّقه

اى كه براى امام ابو الحسن رضا عليه السّلام نوشته حسين بن سعيد از ابن فضّال روايت كرده است كه گفت: در نامه -1311
آورند، ولى روزه ماه رمضان را بجا ى ميكنند، و نماز را بجا مىبودم، در باره قومى از آن امام سؤال كردم كه در جوار ما زندگ

افتد كه من به ايشان احتياج پيدا ميكنم، كه برايم درو كنند، و چون ايشان را براى درو دعوت ميكنم آورند، و بسا اتّفاق مىنمى
 براى ايشان آماده ميسازند، و بهمين جهت بطرف يابند كه طعامپذيرند و ايشان كارفرمايانى را مىجز با تهيّه طعام دعوتم را نمى

آنان ميروند، و مرا واميگذارند، و من اطعام ايشان در ماه رمضان را دشوار و ناپسند ميدارم پس امام عليه السّلام به خط شريف 
 خودش كه من آن را ميشناسم نوشت: ايشان را اطعام كن.

نصور از امام صادق عليه السّلام آمده است كه فرمود: ماه رمضان سى روز و در روايت محمّد بن سنان از حذيفة بن م -1343
 است كه هيچ گاه كاسته نميشود.

 511ص:

از امام صادق عليه السّلام آمده  -كه او را معاذ بن مسلم هراّء مينامند -و در روايت حذيفة بن منصور از معاذ بن كثير -1343
 پذيرد.است، كه به خدا قسم هيچ گاه نقصان نمى است كه فرمود: ماه رمضان سى روز

و در روايت محمّد بن اسماعيل بن بزيع، از محمّد بن يعقوب، از شعيب، از پدرش، از امام صادق عليه السّلام آمده  -1341
 است به آن امام معروض داشتم كه:



وزه هاى سى رعليه و آله از بابت ماه رمضان از روزههاى بيست و نه روزه پيامبر صلّى اللَّه مردم چنين روايت ميكنند كه روزه
اند، رسول خدا جز به نحو كامل و تمام روزه نگرفته است، و آن حضرت افزون بوده است. امام عليه السّلام فرمود: دروغ گفته

ر شش و زمين را دفرائض و واجبات ناقص نميشود، زيرا خداى تبارك و تعالى سال را سيصد و شصت روز بيافريد، و آسمانها 
روز خلق كرد، و آنگاه سال را از دخول در اين شمار بازداشت، و بنا بر اين سال سيصد و پنجاه و چهار روز است، و ماه 

و كامل به معنى تمام است، و شوال بيست  وَ لِتُكْملُِوا الْعِدَّةَ رمضان سى روز است، زيرا خداى عزّ و جلّ در باره آن فرموده است:
و بنا بر اين  ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ واعَدنْا مُوسى وز، و ذو القعده سى روز است، زيرا خداى عزّ و جلّ در باره آن فرموده است:و نه ر

 ماه گاهى

 514ص:

بيست و نه روز و گاهى سى روز است، يعنى يك ماه تمام است و يك ماه ناقص است، و ماه رمضان هيچ گاه ناقص نميشود، 
 ان هيچ گاه تمام نميگردد.و شعب

از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد، امام عليه السّلام  وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ و ابو بصير در باره معنى قول خداى عزّ و جلّ -1341
 جواب فرمود: كمال عدّه سى روز است.

م سؤال كردم كه: آيا ماه رمضان بيست و نه روز و از ياسر خادم روايت شده است كه گفت: از امام رضا عليه السّلا -1344
 شود؟ امام فرمود: ماه رمضان هيچ گاه كمتر از سى روز نميشود.مى

گويد: هر كس بر خلاف اين اخبار عمل كرده و مطابق رأى اهل سنّت فتوا داده است از وى  -رضى اللَّه عنه -مصنّف اين كتاب
تقيّه ميكنيم و با وى سخنى نداريم مگر به تقيّه هر كس كه خواهد باشد. جز كسى بايد تقيّه نمود همچنان كه از اهل جماعت 

اش كه طلب راه صواب كند و حقّ را بجويد كه در اين صورت بايد براى او امر را روشن كرد، زيرا بدعت به ترك گفتگو در باره
 خود بخود از بين خواهد رفت.

 «.رؤيت جاى سخن و بحثى نيستاين بر اساس عدم رؤيت است و در صورت »شرح 

 515ص:

و از معاوية بن عمّار روايت شده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره روزه ايّام تشريق سؤال كردم، امام  -1345
امّا در غير آن مانعى عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله از روزه داشتن آن ايّام در منى نهى فرموده است، و 

 ندارد.

و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله از وصال در روزه نهى فرمود، در صورتى كه خود آن حضرت روزه وصال ميگرفت.  -1341
پس چون در اين باره از آن حضرت سؤال كردند، فرمود: من همانند يكى از شما نيستم، زيرا كه من در ضيافت پروردگارم بسر 

 او مرا اطعام و سقايت ميكند. ميبرم، و



و امام صادق عليه السّلام فرمود: روزه وصالى كه از آن نهى شده اين است كه شخص غذاى شامگاهى خود را به جاى  -1341
 سحرى قرار دهد.

چنين  سؤال كرد، آن حضرت فرمود: -يعنى روزه سراسر عمر -«صوم دهر»و زراره از امام صادق عليه السّلام در باره  -1341
 روزه داشتن هميشه مكروه بوده است
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 و آن امام عليه السّلام فرمود: وصال در روزه، و سكوت روزى تا به شب روا نيست. -1341

و از بزنطى، از هشام بن سالم، از سعد خفّاف، از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت شده است كه گفت ما هشت نفر مرد  -1353
آن امام بوديم، پس سخن از رمضان به ميان آورديم، آن حضرت عليه السّلام فرمود: مگوئيد: اين رمضان است، يا در محضر 

رود، بلكه اين امر زوال آيد، و نه مىرمضان رفت، يا رمضان آمد، زيرا رمضان نامى از نامهاى خداى عزّ و جلّ است، كه نه مى
د ماه رمضان، زيرا ماه اضافه به اسم است، و اسم اسم خداى عزّ و جلّ است، و آن رود، بلكه بگوئيآيد و مىپذير است كه مى

 و عيدى قرار داده است. -يعنى حجّتى -ماهى است كه قرآن در آن نازل شده است، و خداى عزّ و جلّ آن را مثلى

ايت كرده است كه فرمود: علىّ بن ابى و غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السّلام از پدرش از جدّش عليه السّلام رو -1353
 فرمود: -صلوات اللَّه عليه -طالب

 مگوئيد رمضان، بلكه بگوئيد ماه رمضان، زيرا شما نميدانيد كه رمضان چيست.

 و امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه فرمود: براى مرد مستحبّ است كه -1351
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احلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث الى »د مقاربت كند، زيرا خداى عزّ و جلّ فرموده است: در اولين شب از ماه رمضان با همسر خو
 «.نسائكم

و محمّد بن فضيل از امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه در روز عيد فطر در مقام دعا به يكى از دوستانش  -1351
بود تا روز عيد اضحى فرا رسيد، پس او را فرمود: خدا از ما ىفرمود: اى فلان، خدا از تو و از ما قبول كناد. سپس همچنان م

و از تو قبول كناد. من گفتم: يا ابن رسول اللَّه، در روز عيد فطر سخنى گفتى، ولى در عيد اضحى سخنى غير آن ميگوئى. فرمود: 
كار من بجا آورده بود، و من در آن كار آرى. در فطر گفتم: خدا از تو و از ما قبول كناد، زيرا كه او در آن مورد كارى همانند 

با او برابر بودم، ولى در اضحى او را گفتم: خدا از ما و از تو قبول كناد، زيرا كه ما امكان آن را داريم كه قربانى بگذاريم، ولى 
 ايم.او امكان قربانى كردن ندارد، و از اين رو ما كارى بجز كار او انجام داده



از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: در روز فطر قبل از آنكه نماز بخوانى اطعام و جراّح مدائنى  -1354
 كن، و روز اضحى اطعام مكن تا
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 آنگاه كه امام عليه السّلام از كار نماز بپردازد.

آوردند نخست با آن افطار طرى برايش مىو رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را عادت بر اين بود كه اگر روز فطر ع -1355
 ميكرد.

 و على بن محمّد نوفلى به امام ابو الحسن عليه السّلام معروض داشت: -1351

هاى خرما افطار كردم، آن حضرت عليه السّلام فرمود: ميان بركت و من در روز فطر با گل قبر سيد الشهداء عليه السّلام و دانه
 اى.سنّت جمع كرده

 خندند، پس رو به يارانامام حسن بن علىّ عليهما السّلام مردمان را نگريست كه در روز عيد فطر بازى ميكنند و مى و -1351
اى براى خلق خود آفريده است كه به وسيله طاعت او به سوى خود كرد و گفت: خداى عزّ و جلّ ماه رمضان را ميدان مسابقه

هى از مردم سبقت گرفتند و پيروز شدند، و گروهى ديگر واپس ماندند، و خشنوديش بر يك ديگر سبقت ميجويند، پس گرو
نوميد و محروم گشتند، پس عجب است، و بسيار عجب است از كسى كه در چنين روز كه نيكوكاران و كوشندگان در آن روز 

باشد. و به خدا قسم كه اگر  كنندگان نوميد و محروم ميگردند، در كار خنده، و سرگرم بازىمثاب و مأجور ميشوند، و كوتاهى
 پرده برداشته ميشد، هر آينه هر نيكوكارى به

 511ص:

 افزودن در نيكوكاريش، و هر تبهكارى به جبران تبهكاريش همى كوشيد.

چ اللّه، هيو حنان بن سدير، از عبد اللَّه بن دينار، از امام ابو جعفر عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: اى عبد  -1351
عيدى از اعياد مسلمين چه اضحى و چه فطر تجديد نميشود، مگر آنكه در آن عيد حزنى براى آل محّمد صلّى اللَّه عليه و آله 

 بينند.تجديد ميگردد گفتم: و چرا؟ فرمود: زيرا كه ايشان حقّ خود را در دست ديگران مى

ده است كه گفت: امام صادق عليه السّلام فرمود: زمانى كه حسين بن و عبد اللّه بن لطيف تفليسى، از رزين روايت كر -1351
علىّ عليهما السّلام را به ضربت شمشير از پا درآوردند، و براى جدا كردن سر مطهّرش شتاب كردند، مناديى از درون عرش ندا 

وفيق دهاد! و نه فطرى. و در خبر ديگر: داد كه: الا اى امّت سرگردان گمراه بعد از پيامبر خود، خدا شما را نه براى اضحائى ت
 اى و نه براى فطرى.نه براى روزه



اند، و نخواهند يافت، تا زمانى كه منتقم خون حسين بن سپس امام صادق عليه السّلام فرمود: پس لا جرم ايشان توفيق نيافته
 علىّ عليهما السّلام قيام كند.

 ليهما السّلام روايت شده استو از جابر، از امام ابو جعفر از پدرش ع -1313

 513ص:

كه فرمود: چون اوّلين روز از ماه شواّل فرا رسد، مناديى ندا در دهد كه: ايا اى مؤمنين بشتابيد به سوى جوائزتان، سپس امام 
رمود: آن روز، روز ابو جعفر عليه السّلام فرمود: اى جابر، جوائز خداى عزّ و جلّ بمانند جوائز آن پادشاهان نيست: آنگاه ف

 جوائز است.

 )باب فطره(

اند كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره فطره ابن أبى نجران، و علىّ بن حكم، از صفوان جمّال روايت كرده -1313
از مويز به سؤال كردم، امام فرمود: بر هر يك از صغير تا كبير، و آزاد تا برده صاعى از گندم، يا صاعى از خرما، يا صاعى 

 عنوان فطره تعلّق ميگيرد.

و محمّد بن خالد از سعد بن سعد اشعرى از امام أبو الحسن رضا عليه السّلام روايت كرده است كه گفت: از آن امام در  -1311
بر يامباره فطره سؤال كرد كه از هر سرى چه مقدار از گندم و جو و خرما و مويز بايد پرداخته شود؟ فرمود: صاعى به صاع پ

 صلّى اللَّه عليه و آله.

 و محمّد بن احمد بن يحيى، از جعفر بن ابراهيم بن محمّد همدانى كه با ما -1311

 513ص:

اى به خطّ پدرم به امام ابو الحسن عليه السّلام نوشتم: فدايت شوم ياران ما مسافر حجّ بود روايت كرده است، كه گفت: در نامه
گويند: شود، و بعضى ديگر مىگويند فطره به صاع مدنى پرداخته مىاند، چنان كه بعضى از ايشان مىكردهدر باره صاع اختلاف 

گردد، پس امام عليه السّلام براى من نوشت: صاع شش رطل مدنى و نه رطل عراقى است، و راوى به صاع عراقى احتساب مى
ود شو وزنه چنان كه از روايت ديگر مستفاد مى -هفتاد وزنه است گفت كه امام مرا خبر داد كه صاع از نظر وزن هزار و صد و

 يك درهم است

براى او كفايت « ذرت»و « علس»و « سلت»و « قمح»و امام صادق عليه السّلام فرمود: و كسى كه گندم و جو نيابد،  -1314
ر بايد چهار رطل از شياشته باشد، مىو در صورتى كه شخص در بيابان باشد، و قدرت پرداخت صدقه فطره را ند «3» كند.مى

به رسم صدقه فطره بپردازد. و هر كس كه به تغذيه خود از نوعى قوت عادت كرده باشد بايد فطره خود را از همان جنس تأديه 
 كند.



 اى از حضرت امامو محمّد بن قاسم بن فضيل بن بصرى، طىّ نامه -1315

______________________________ 
شود كه اين نوع پستى از آن است و سلت نوعى از جو در لغت به معنى گندم است، ولى از عبارت اين خبر معلوم مى( قمح 3)

است كه پوست ندارد و شبيه گندم است، و علس بر وزن عدس نوعى از گندم است كه دو دانه آن در يك پوست قرار دارد، و 
 آن طعام اهل صنعا است.
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ا عليه السّلام در باره وصىّ سؤال كرده است كه آيا در صورت متمولّ بودن يتيمان پرداختن زكات فطره ايشان ابو الحسن رض
 گيرد.گيرد؟ آن حضرت در جواب نوشت: هيچ گونه زكاتى بر يتيم تعلّق نمىبه عهده او تعلّق مى

 شود.چنان زكاتى بر او واجب نمى گيرد، و كسى كه آن زكات بر او حلال باشدو صدقه فطره بر محتاج تعلّق نمى

و سيف بن عميره از اسحاق بن عمّار روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره كسى سؤال كردم  -1311
كه چيزى جز به قدر آنكه زكات فطره خودش به تنهائى را ادا كند در اختيار ندارد، در اين صورت آيا بايد آن را به حساب 

دهد ات فطره بپردازد، يا خود و عيالش از آن ارتزاق كنند؟ فرمود: آن را به يكى از عيال خود به عنوان زكات فطره خود مىزك
 و او از جانب خود به ديگرى و همين طور دستگردان كنند.

ه بدهد و همچنين عمل تواند فطره خود را به يكى از عيالاتش بدهد و او به عنوان فطره خود به دهنده فطريّفقير مى»شرح: 
 «.كنند تا تمامى فطريه خود را داده باشند و آن سرپرست بار آخر به فقيرى ديگر بدهد

 و حسن بن محبوب، از عمر بن يزيد، روايت كرده است كه گفت: -1311

 511ص:

د دارد، تا در اين ميان روز فطر فرا از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه يكى از برادرانش را در ضيافت خو
 ميرسد، در اين صورت آيا آن شخص مهماندار مكلّف است كه زكات فطره او را ادا كند امام عليه السّلام فرمود: آرى.

پرداختن زكات فطره كليّه كسانى كه امر معاش ايشان را بر عهده دارد، اعمّ از مرد يا زن، كوچك يا بزرگ، آزاد يا برده، بر 
 عهده او است.

و اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: باكى نيست كه شخصى زكات فطره دو و  -1311
 سه و چهار نفر را به يك شخص بپردازد.



ر نفو در خبر ديگر فرمود: باكى نيست كه تو زكات فطره خودت را و هر كه را كه تحت كفالت خوددارى به يك  -1311
 بپردازى.

 و جايز نيست كه مقدار لازم براى يك نفر را به دو نفر ادا كنى.

 و اگر برده مسلمانى يا ذمّيى داشته باشى زكات فطره آن را ادا كن.

و اگر در روز فطر نوزادى براى تو ولادت يابد، اگر ولادتش قبل از زوال باشد، فطره او را به رسم استحباب ادا كن، ولى اگر 
 ش بعد از زوال باشدولادت
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اى بر او نيست، و همچنين هر گاه مردى قبل از زوال يا بعد از آن مسلمان شود محكوم به همين حكم است، و اين بنا بر فطره
 گيرد.استحباب و اخذ به افضل است. و اما فطره واجب جز به كسى كه ماه رمضان را درك كرده باشد تعلّق نمى

نى را على بن ابى حمزه از معاوية بن عمّار، از امام صادق عليه السّلام بر اين گونه روايت كرده است كه فرمود: اين مع -1313
ات اى بر ذمّه ندارد، و زكگرايد، فطرهاى كه در شب فطر به اسلام مىشود، و يهودى و نصرانىمولودى كه در شب فطر متولّد مى

 گيرد.كرده باشد تعلّق نمى فطره جز بر كسى كه ماه رمضان را درك

و محمّد بن عيسى از علىّ بن بلال روايت كرده است كه گفت: به امام عسكرى عليه السّلام نوشتم كه: آيا جايز است  -1313
كه شخص زكات فطره عيال خود را كه شمار افراد آن به ده نفر يا بيشتر يا كمتر ميرسد به يك مرد محتاج موافق يعنى داراى 

 مامى بپردازد؟ پس آن امام عليه السّلام نوشت: آرى. اين كار را بجا بياور.مذهب ا

و علىّ بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليه السّلام در باره شخص مكاتب سؤال كرد كه آيا فطره ماه رمضان بر  -1311
 او تعلّق ميگيرد يا بر كسى كه با او
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 جايز و نافذ است؟ امام عليه السّلام فرمود: فطره بر عهده او است، ولى شهادتش جايز نيست؟مكاتبه كرده؟ و آيا شهادت او 

گفت: اين بيان امام عليه السّلام بر سبيل انكار است، نه بر وجه اخبار، و مراد آن حضرت اينست  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
و نافذ نباشد. يعنى شهادتش جايز است، همان طور كه فطره بر كه چگونه فطره بر او واجب باشد در حالى كه شهادتش جايز 

 او واجب است.

اى از امام ابو الحسن رضا عليه السّلام در باره مملوكى سؤال كرد كه مولايش و محمّد بن قاسم بن فضيل طىّ نامه -1311
مولايش را در اختيار داشته باشد، و در اين بميرد، در حالى كه او غائب باشد، و در شهرى ديگر دور از او بسر برد، و مالى از 



اش را از مال مولاى خود كه اكنون به يتيمان او تعلّق گرفته است تأديه تواند فطرهميان روز فطر فرا رسد، آيا در اين حال مى
 كند؟ پس امام فرمود: آرى.

ما ببخشم، براى من خوشايندتر از آن است و امام صادق عليه السّلام فرمود: هر آينه اگر در باب فطره صاعى از خر -1314
 كه صاعى از زر و سيم عطا كنم.

 و هشام بن حكم از آن امام روايت كرده است، كه فرمود: بخشيدن -1315

 511ص:

 خرما در فطره بهتر از چيز ديگر است، زيرا كه استفاده از آن دست به نقدتر است. زيرا به مجرّد آنكه در دست صاحبش قرار
خورد، و آيات متعلّق به زكات از آغاز كار در باره زكات فطره نازل شده است، زيرا مسلمين در آن روزگار گرفت آن را مى

 اند.اموالى كه زكات به آن تعلّق گيرد نداشته

 نسبت به آن و اسحاق بن عمّار از امام ابو الحسن عليه السّلام در باره فطره سؤال كرد، آن حضرت فرمود: همسايگان -1311
 سزاوارترند، و باكى نيست كه قيمت آن را بصورت نقره بپردازند.

و على بن يقطين از امام ابو الحسن اول عليه السّلام در باره زكات فطره سؤال كرد كه آيا دادن زكات فطره به همسايگان  -1311
ناصبى هم نباشند، شايسته است؟ آن حضرت عليه اى كه با مسائل مربوط به مذهب بيگانه باشند و و به زنان پرستار و دايه

 السّلام فرمود: در صورتى كه محتاج باشند باكى بر آن نيست.

و اسحاق بن عمّار، از معتّب از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: برو و زكات فطره را از جانب  -1311
 اش وامگذار، و آنها را جمع بندى كن،ايشان را بدون پرداختن زكات فطرهعائله ما، و از جانب بردگان بپرداز، و هيچ يك از 

 511ص:

 زيرا اگر يكى از ايشان را از قلم بيفكنى بر او بيم فوت دارم، گفتم: فوت چيست؟

 فرمود: فوت موت است.

عليه السّلام در باره مردى سؤال و صفوان از عبد الرحمن بن حجّاج روايت كرده است كه گفت: از امام ابو الحسن  -1311
اش نيست، ولى نفقه و كسوه او را بر عهده خود گرفته است، در اين صورت آيا كند كه از افراد عائلهكردم كه به فردى انفاق مى

ه، و د و بردگيرد؟ امام فرمود: نه. زيرا تنها فطره عيال او بر ذمّه او است، و عيال شخص: اولازكات فطره آن فرد به او تعلّق مى
 همسر، و امّ ولد او است.



و صفوان بن يحيى از اسحاق بن عمّار روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره فطره سؤال كردم،  -1313
ن ضررى فرمود: در صورتى كه آن را از مال خود جدا نهاده باشى هر وقت كه آن را بپردازى: چه قبل از نماز، و چه بعد از آ

ندارد. و فرمود: آنچه بر تو واجب است اين است كه زكات فطره خودت و پدرت و مادرت، و اولادت، و همسرت و خادمت 
 را تأديه كنى.

 و محمّد بن مسلم از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است، كه -1313

 511ص:

شود از آن امام سؤال كردم. پس فرمود: صدقه همگى خص بر او واجب مىاى كه از بابت خانواده شگفت: در باره زكات فطره
 ات را، از آزاد يا برده، يا كوچك يا بزرگ هر كدام كه نماز عيد را درك كرده باشد بپرداز.افراد عائله

ا ز ماه رمضان تاى كه براى من فرستاده است گفت: پرداختن زكات فطره در نخستين روز ادر نامه -رضى اللَّه عنه -و پدرم
آخرين روز آن، بلا مانع است، و آن تا زمانى كه نماز عيد را بجا آورى زكات است، ولى اگر بعد از نماز آن را اخراج كنى 

 صدقه است، و افضل اوقات آن، آخرين روز از ماه رمضان است.

رد، گفت: سهل بن زياد ما را حديث و محمّد بن مسعود عيّاشى در روايت خود گفت: محمّد بن نصير ما را حديث ك -1311
كرد، گفت: منصور بن عباس مرا حديث كرد، گفت: اسماعيل بن سهل ما را حديث كرد، از حماد بن عيسى، از حريز، از زراره، 

؟ دبايد زكات فطره او را بپردازناز امام صادق عليه السّلام گفت: گفتم: غلامى هست كه گروهى در مالكيّت او شريكند، آيا مى
 بايد زكات فطره او را ادا كند. و در صورتى كه شماره غلامان وفرمود: هر گاه هر شخصى غلامى داشته باشد، مى

 511ص:

پردازد و اگر سهم هر يك از ايشان از يك غلام كمتر باشد شماره مالكان برابر باشد، هر يك به قدر حصّه خود زكاتشان را مى
 يرد.گچيزى به ايشان تعلّق نمى

و محمّد بن اسماعيل بن بزيع در روايت خود گفت: دراهمى را براى امام ابو الحسن رضا عليه السّلام فرستادم، و طىّ  -1311
 اى به آن امام خبر دادم كه آن دراهم از بابت فطره عيال است، پس امام به خطّ خود نوشت: دريافت كردم.نامه

 «.تحقّ آن بوده است، نه براى شخص خوددريافت امام بعنوان رساندن به مس»شرح: 

و در روايت سكونى به اسنادش آمده است كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: كسى كه زكات فطره را ادا كند، خدا  -1314
 سازد.به وسيله آن هر آنچه را كه از زكات مال او نقصان گرفته است كامل مى



و بصير، و زراره روايت كرده است كه گفتند: امام صادق عليه السّلام فرمود: همانا كه و حمّاد بن عيسى، از حريز، از اب -1315
از موجبات كمال روزه زكات يعنى فطره است، همان طور كه صلوات بر پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله از موجبات كمال نماز 

 ر متعمّداست، زيرا كسى كه روزه بگيرد و زكات نپردازد، در صورتى كه در اين كا
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شود، و در صورتى كه صلوات بر پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله را ترك كند نمازى براى اى در نامه عملش منظور نمىباشد، روزه
اسْمَ رَبِّهِ  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَ ذَكَرَ»گردد. و خداى عزّ و جلّ زكات را بر نماز مقدّم داشته، و فرموده است: او محسوب نمى

 يعنى كسى در حقيقت رستگار شد كه زكات بپرداخت و نام خداى را خود ياد كرد، و آنگاه نماز بجا آورد. -«فَصلََّى

 )باب اعتكاف(

 حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -1311

 پذيرد.اعتكاف جز با روزه داشتن در مسجد جامع تحقّق نمى

رسيد در مسجد اعتكاف امام عليه السّلام فرمود: و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چون ده روزه اواخر ماه فرا مى -1311
د: و نورديد، و بعضى گفتنكردند، و كمر بر عبادت همى بست، و بستر خود را در مىاى مؤمنين براى او بپا مىكرد، و خيمهمى

ادق عليه السّلام فرمود: امّا كناره گرفتن از زنان، پس چنين نبود. و حضرتش ايشان را از گرفت، پس امام صاز زنان كناره مى
 داشت.مكالمه و خدمت و همنشينى خود باز نمى

 امّا كناره»مصنّف اين كتاب رحمه اللَّه گفت: معنى قول امام عليه السّلام 
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كرد، و اما مجامعت امرى است كه را از خدمت و همنشينى با او منع نمى اين است كه ايشان« گرفتن از زنان، پس چنين نبود
 شود.ترك مجامعت دانسته مى« نورديدو بستر خود را در مى»كرد، همان طور كه آن را منع فرمود. و از جمله از آن امتناع مى

لّى اللَّه عليه و آله در آن ايّام فرصت و امام صادق عليه السّلام فرمود: كارزار بدر در رمضان بود، و رسول خدا ص -1311
اعتكاف نيافت، پس چون رمضان سال بعد فرا رسيد، بيست روز اعتكاف كرد، ده روز براى همان سال، و ده روز براى آنچه از 

 او فوت شده بود.

ما داشتم كه نظر شو حسن بن محبوب از عمر بن يزيد روايت كرده است كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض  -1311
در باره اعتكاف در يكى از مساجد بغداد چيست؟ فرمود: جز در مسجدى كه امام عادلى در آنجا اقامه جماعت كرده باشد، 

 اعتكاف مكن. و باكى نيست كه در مسجد كوفه و بصره، و مسجد مدينه، و مسجد مكّه اعتكاف كنى.



 «.در مسجد مداين»و در روايتى آمده است  -1313

 و بزنطى، از داود بن سرحان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده -1313

 541ص:

اى دانم، و براست كه فرمود: من جز مسجد الحرام، يا مسجد پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله يا مسجد جامعى را محلّ اعتكاف نمى
امع خارج شود، و در اين حال نيز چون خارج شود شخص معتكف سزاوار نيست كه جز براى حاجتى ناگزير، از مسجد ج

 بايد ننشيند تا بازگردد. و زن نيز بر همين گونه است.مى

و در روايت عبد اللَّه بن سنان، از امام صادق عليه السّلام آمده است كه فرمود: شخص معتكف در مكهّ در هر يك از  -1311
 هاى آن.اى او مساوى است كه در مسجد نماز بگزارد، يا در خانهگزارد، و برهاى آن شهر كه بخواهد، نماز مىخانه

و در روايت منصور بن حازم از امام صادق عليه السّلام آمده است كه فرمود: شخص معتكف در مكّه در هر يك از  -1311
م برده است نماز هاى آن كه بخواهد نماز ميگزارد، ولى معتكف در غير مكهّ جز در مسجدى كه براى اعتكاف خود ناخانه
 گزارد.نمى

 و حسن بن محبوب از أبى ولاد حنّاط روايت كرده است كه گفت: -1314

 از امام صادق عليه السّلام در باره زنى سؤال كردم كه شوهرش غائب بوده، و چون
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اعتكاف خود خارج شده و براى  بازگشته همسرش با اذن او معتكف بوده، پس چون از ورود شوهر خبر يافته، از مسجد محلّ
پذيرائى شوهر آماده شده، تا مرد با او مقاربت كرده. پس امام عليه السّلام فرمود: اگر پيش از گذراندن سه روز از مسجد خارج 

يعنى كفّاره ظهار به او تعلّق  -شده، و در اعتكاف خود مدّتى را شرط نكرده، در اين صورت حكم او حكم شخص مظاهر است
 .-گيردمى

و حسن بن محبوب، از ابو ايّوب از ابو بصير از امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: اعتكاف كمتر از  -1315
شود، و كسى كه معتكف شود بايد روزه بدارد، و براى معتكف سزاوار است كه چون اعتكاف كند، شرطى بكار بندد سه روز نمى

 كند.شود شرط مىىهمان گونه كه شخصى كه محرم م

و ابو ايّوب از محمّد بن مسلم، از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: هر گاه معتكف يك روز را  -1311
تواند از محلّ اعتكاف خارج شود، و اعتكافش را فسخ كند، و اگر دو روز در به اعتراف بگذراند، و شرطى نكرده باشد، مى

 تواند اعتكافش را فسخ كند، تا سه روز، و شرطى نكرده باشد، نمىاعتكاف بسر برد
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 بر آن بگذرد.

كند، و ابو ايّوب از ابى عبيده، از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: معتكف عطر را استشمام نمى -1311
فروشد، و فرمود: كسى كه سه روز معتكف خرد و نه مىند، و نه مىكجويد، و بحث و مجادله نمىو از رائحه ريحان لذت نمى

بود، روز چهارم اختيار دارد كه سه روز ديگر بر آن بيفزايد، يا از مسجد خارج شود، پس اگر بعد از آن سه روز دو روز ديگر 
 بايد از مسجد خارج شود تا سه روز دوّم را به پايان رساند.اقامت كرد، نمى

داود بن سرحان روايت شده است كه گفت: در ماه رمضان در مدينه بودم، پس به امام صادق عليه السّلام معروض و از  -1311
داشتم: اراده آن دارم كه معتكف شوم، پس چه بگويم؟ و چه كارى را بر خود فرض سازم؟ امام فرمود: جز در پى حاجتى كه 

 بانى منشين تا به جايگاه خود بازگردى.ر سايهگزيرى از آن نداشته باشى از مسجد خارج مشو، و در زي

 و حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: -1311

 براى معتكف روا نيست كه جز براى حاجتى ضرورى از مسجد خارج شود، و پس از
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، و اى يا عيادت بيمارى از مسجد بيرون نرودشييع جنازهبايد تا براى كارى جز تبايد ننشيند تا به مسجد بازگردد، و مىآن مى
 ننشيند تا بازگردد و فرمود: و اعتكاف زن بر همين گونه است.

و در روايت صفوان بن يحيى، از عبد الرحمن بن حجّاج، از امام صادق عليه السّلام آمده است، كه فرمود: چون معتكف  -1333
 گيرد.گردد، و روزه مىخود ميرود، و چون شفا يافت و پاك شد، باز مى بيمار شود، يا زن حائض گردد، به خانه

 [و در روايت سكونى به اسنادش ]از امام صادق عليه السلّام و آباء كرام و اجداد عظامش عليهم السّلام آمده است كه -1333
 و دو عمره برابر است. رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: اعتكاف ده روزه در ماه رمضان با دو حجّ

و حسن بن محبوب، از علىّ بن رئاب، از زراره روايت كرده است، كه گفت: از امام ابو جعفر عليه السّلام سؤال كردم  -1331
 گيرد.كند؟ فرمود اگر چنين كند كفّاره شخص مظاهر به او تعلّق مىكه آيا شخص معتكف جماع مى
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آيد، و اگر در روز جماع كند، دو كفّاره كه اگر او به هنگام شب مجامعت كند يك كفّاره بر او لازم مىو در روايتى آمده است 
 گيرد. اين روايت رابه او تعلّق مى



محمّد بن سنان، از عبد الاعلى بن اعين بر اين گونه آورده است كه از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال  -1331
اعتكاف به هنگام شب، در ماه رمضان با همسر خود مقاربت كرده است، امام عليه السّلام فرمود: كفّاره بر او كردم كه در حال 

 آيد. گفتم: پس اگر به هنگام روز با او جماع كرده باشد؟ فرمود: دو كفّاره بر ذمّه دارد.لازم مى

دق عليه السّلام در باره معتكفى سؤال كردم كه با و ابن المغيره، از سماعه روايت كرده است، كه گفت: از امام صا -1334
 همسرش مقاربت كند، فرمود عمل او برابر با عمل كسى است كه روزى از ماه رمضان را افطار كرده باشد.

 وو داود بن حصين، از ابو العبّاس، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه  -1335
 آله در ماه رمضان در دهه اوّل اعتكاف كرد، سپس در دوم در دهه وسط، و آنگاه در سوم در ده روزه اواخر اعتكاف
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 كرد، سپس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله همچنان در ده روزه اواخر اعتكاف همى كرد.

صادق عليه السلام در باره زن معتكفى كه حائض شده باشد، روايت و ابن محبوب از ابو ايّوب، از ابو بصير، از امام  -1331
آيد، و آنچه را كه بر ذمّه دارد برگزار گردد، پس چون پاك شد به سوى اعتكاف باز مىاش بازمىكرده است كه فرمود: به خانه

 كند.مى

ن امام در باره معتكفى كه به سراغ همسر و حسن بن جهم، از امام ابو الحسن عليه السّلام روايت كرده است، كه از آ -1331
 خود آيد سؤال كردم؟ امام عليه السلام فرمود: در حال اعتكاف ميبايد نه شب به سراغ همسرش بيايد، و نه روز.

و از ميمون بن مهران روايت شده است، كه گفت: در حضور امام حسن بن على عليه السّلام نشسته بودم كه مردى نزد  -1331
خواهد مرا به زندان افكند امام عليه آمد، و گفت: اى فرزند رسول خدا، فلان شخص مالى بر ذمّه من دارد، و مىآن حضرت 

 السّلام فرمود: به خدا قسم مالى در اختيار ندارم كه دين تو را بپردازم، گفت:

 اش را بر پا كرد، گفتم:پس در اين باره با او گفتگو كن. حضرت عليه السّلام موزه
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[ رسول ام، ولى از پدرم عليه السّلام شنيدم كه از ]جدّماى؟ فرمود: فراموش نكردهيا ابن رسول اللَّه آيا اعتكافت را فراموش كرده
 كرد كه فرمود:خدا صلّى اللَّه عليه و آله روايت مى

خدا را با صيام روز و قيام شب عبادت  كسى كه در راه بر آوردن حاجت برادر مسلمانش بكوشد، چنان است كه نه هزار سال
 كرده باشد.
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 فهرست

 موضوع/ صفحه

 4نماز بيمار، و مدهوش و ناتوان سال خورده 

 31سلام كردن بر نمازگزار در حال نماز 

 31نمازگزارى كه درندگان و حشرات و گزندگان بر او حمله كنند و او آنها را بكشد 

 13كارى پيش آيد چه بايد بكند اينكه اگر نمازگزار را 

 11آدابى كه زنان بهنگام نماز بايد رعايت كنند 

 11آداب و چگونگى فارغ شدن از نماز 

 11نماز جماعت و فضيلت آن 

 13وجوب نماز جمعه و فضيلت آن و نيز چگونگى خطبه و نماز جمعه 

 331نمازهائى كه در تمامى اوقات آنها را ميتوان خواند 

 333نماز سفر 

 311علّتى كه بخاطر آن نمازگزار نماز مغرب و نوافل آن را در سفر و حضر شكسته نميخواند و تمام ميكند( 

 311علّت قصر يا شكسته خواندن نماز در سفر 

 343چگونگى و ترتيب نماز در كشتى 

 344نماز خوف و هنگام حمله دشمن و مقابله با او و پيكار با شمشير تن بتن( 

 351ى كه شخص بهنگام آرميدن در بسترش ميخواند دعاها و ذكرهائ

 351ثواب خواندن نماز شب 

 315وقت نماز شب 



 313خواند دعاهائى كه شخص هنگام بيدار شدن از خواب مى

 314دعائى كه در وقت شنيدن آواز خروس ميخوانند 

 311دعائى كه هنگام برخاستن براى نماز شب ميخوانند 

 311اللَّه عليه و آله بر توجّه و اهتمام نسبت به آنها جارى شده است  نمازهائى كه سنّت رسول صلّى
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 311چگونگى و أدعيه مربوط بنماز شب 

 311شود دعاهائى كه در قنوت نماز وتر خوانده مى

 311آنچه بايد در هنگام دراز كشيدن و به پهلو خفتن ميان دو ركعت نافله صبح و نماز صبح خواند 

 311كه خواندن قل هو اللَّه احد و قل يا ايّها الكافرون در آنها مستحبّ است مواضعى 

 311ها بالاترين و بهترين نافله

 133قضاء نماز شب 

 134تشخيص و شناختن صبح و آنچه در هنگام نگريستن به آن ميخوانند 

 135كراهت خواب پس از نماز صبح 

 133نماز عيد فطر و عيد قربان 

 111صوص طلبيدن باران چگونگى نماز مخ

 151چگونگى نماز گرفتن خورشيد و ماه و زلزله و بادهاى مهلك و تاريكيهاى سخت و هولناك و علت آنها 

 113نماز حبوه يا عطيّه و تسبيح آن كه همان نماز جعفر بن ابى طالب عليه السّلام است 

 111نماز حاجت 

 111نماز ديگر براى حاجت 



 113حاجت نماز ديگرى براى خواستن 

 111نماز ديگرى براى حاجت 

 111نماز ديگرى جهت حاجت 

 111نماز ديگرى جهت حاجت 

 111نماز ديگرى براى حاجت 

 111نماز ديگرى براى حاجت 

 111نماز استخاره 

 111ثواب نماز مشهور به نماز فاطمه عليها السّلام يا نماز اواّبين 

 111للَّه أحد در آن بخوانند ثواب دو ركعت نمازى كه صد و بيست بار قل هو ا

 114ثواب نافله در ساعت غفلت 

 114احاديث نادره مربوط به نمازها 

 أبواب زكات

 133علت وجوب زكات 

 131دار از اداء زكات آمده است آنچه در باره خويشتن

 131آنچه در باره تارك الزكاتى آمده است كه زكات براى او واجب شده است 

 134شود كند و لذا به عنوانى ديگر به او داده مىزكات شرم مىكسى كه از گرفتن 

 134شود اشيائى كه زكات بر آنها واجب مى

 113زكات انعام 

 111كننده زكات، و زكات نقدين و مستحقّ زكات ضمانت دريافت



 111زكات غلّات 

 111حجّ از مال زكات 

 111زكات مال مملوك و مكاتب 

 111بنى هاشم است  آنچه از زكات كه متعلّق به

 143نوادر زكات 
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 باب خمس

 141درودن زراعت و چيدن ميوه 

 153حقّ معلوم و ماعون 

 153خراج و جزيه 

 151فضل معروف 

 111ثواب وام دادن 

 114ثواب مهلت دادن به وامدار تنگدست 

 115ثواب حلال كردن ميّت 

 115 طلب دوام نعمت بوسيله تحمّل مخارج زندگى مردم

 111فضل سخا و جود 

 113فضل ميانه روى 

 113فضيلت نوشاندن آب 

 111ثواب احسان در باره علويان 



 114فضيلت صدقه 

 114امام عليه السّلام ثواب صله

 115كتاب الصوم 

 115علّت وجوب صيام 

 111فضيلت و ثواب روزه 

 111اقسام روزه 

 111روزه سنّت 

 434 هاى تطوّع متفرقه و ثواب آنهاروزه

 433ثواب روزه رجب 

 431ثواب روزه شعبان 

 431فضيلت ماه رمضان و ثواب روزه داشتن آن 

 415شود دعائى كه به هنگام ديدن هلال ماه رمضان خوانده مى

 411شود آن دعائى كه در نخستين روز از ماه رمضان خوانده مى

 415دعاى هر شب از اول ماه رمضان تا آخر آن به هنگام افطار 

 411شكند اش را ميشكند يا نمىدار و چيزهائى كه روزهآداب شخص روزه

 551ص:

 441كفاره خوردن روزه و شكستن آن با مجامعت 

 451شوند حدىّ از عمر كه كودكان چون به آن حدّ برسند مجبور به روزه داشتن مى

 455روزه گرفتن و افطار كردن به هنگام رؤيت هلال 



 451روزه يوم الشّك 

 411كسى كه پس از گذشت بخشى از ماه رمضان اسلام بياورد 

 411وقتى كه افطار در آن حلال و نماز در آن واجب است 

 414شود، و نماز صبح در آن حلال ميگردد دار حرام مىوقتى كه خوردن و آشاميدن بر روزه

 411حدّ مرضى كه صاحب آن ميتواند افطار كند 

 411روزه ندارند از پير و جوان و حامله و زن شيرده آمده است  آنچه در باره آنان كه تاب

 413دارى را افطارى بدهد ثواب كسى كه روزه

 411ثواب صرف سحرى 

 415گيرد متعلّق به كسى كه چيزى از روزه واجب بر ذمّه دارد، و روزه مستحبّى مى

 415نماز در ماه رمضان 

 411است  آنچه در باره كراهت سفر در ماه رمضان آمده

 413وجوب تقصير در روزه در سفر 

 411روزه حائض و مستحاضه 

 413قضاى روزه ماه رمضان 

 411قضاى روزه از طرف ميّت 

 411فديه روزه نذر 

 411روزه اذن 

 533هاى اخير و در شأن شب قدر آمده است غسل در شبهاى مخصوص در ماه رمضان و اخبارى كه در باره دهه

 531شب اواخر ماه رمضان دعاى هر شب از ده 



 535وداع ماه رمضان 

 531شود تكبير شب فطر و روز آن، و آنچه در سجده شكر بعد از مغرب گفته مى

 513شود اند واجب مىامورى كه پس از ثبوت عيد فطر بوسيله رؤيت هلال بر كسانى كه هنوز روزه داشته

 511نوادر و اخبار متفرّقه 

 543باب اعتكاف و احكام آن 


